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  نامه استاد الفقهاء والمجتهدين ميرزا جواد تبريزى قدس سرهزندگى 

 

هاى فقهى و  يكى از اعيان و مفاخر فقهاى نامدار شيعه و يكى از اكابر و متبحّرين در علوم اسلامى و يكى از استوانه
د تبريزى قدس اجتهادى در فقه اسلامى كه از نظر آثار و بركات وجودى با بركت بوده، مرحوم فقيه مقدس ميرزا جوا

. جماعت بسيارى از او بهره بردند. سره است بسيار عابد، زاهد، اهل خشوع و تهجد بود و مداومت بر علم و دانش داشت
او بر تمام موالين و محبين اهل بيت عليهم السلام و فضلاء و طلاب حوزه حق دارد زيرا كه در قرن خود در علوم و ولاء 

 .ظيم ايجاد نموداهل بيت عليهم السلام تحولى ع

جملات مدح و ستايش در معرفى او، . هرگاه در پى شناخت ايشان برآييم ايشان را آگاه بر هر فنى خواهيم يافت
 .گويا او تنديس علم و دانش و ادب و تجسم فضل و كمال است. ناتوانند

. ى تأليفات سودمندى استها و دارا ها و فضيلت فقيه هوشيار محدث پارسا، ثقه جليل القدر و سرچشمه بزرگوارى
. نمايند آموزند، بلكه مراتب معنوى و كسب كمال را سپرى مى علماى دين نه تنها از استاد خود درس علم و دانش مى

  تر از آن مدارج معنوى و كمالات مرحوم ميرزا جواد تبريزى قدس سره همزمان با طى مدارج علمى و سريع
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اين ادعا با مرورى بر سجاياى اخلاقى ايشان كاملًا روشن . كه مصداق واقعى عالم ربانى گشتروحى را پيمودند تا آنجا 
 :توان به اين موارد اشاره كرد شود از جمله خصائص بارز اخلاقى مرحوم ميرزا قدس سره مى مى

 .داد قصد قربت انجام مىمرحوم ميرزا قدس سره هيچ گاه از ياد خدا غافل نبود و تمام اعمالش را با : ياد خداوند متعال

داد و هر جا فرصت  مرحوم ميرزا قدس سره به زيارت ائمه هدى عليهم السلام اهميت فراوانى مى: زيارت و توسل
 .نمودند شد شروع به خواندن دعا و زيارت ائمه عليهم السلام مى يافت و يا امكان بر ايشان حاصل مى مى

باعث گرديده بود كه مرحوم ميرزا قدس سره به تأليف كتب عقايدى  توجه خاص و توسل به معصومين عليهم السلام
 .روى آورند و اهميت خاصى در رد شبهات و دفاع از كيان تشيع و مظلوميت اهل بيت عليهم السلام دهند

مرحوم ميرزا . يك ويژگى بسيار مهم در زندگى اين بزرگ مرد زهد و پارسايى و ساده زيستى اوست: زهد و پارسايى
سره تمام امكانات را در اختيار داشتند اما با همه اينها، زندگى شخصى مرحوم ميرزا قدس سره در نهايت زهد و  قدس

 .شد پارسايى سپرى مى

گاه به مقام اجتماعى و بالا  مرحوم ميرزا قدس سره هيچ. تواضع مرحوم ميرزا قدس سره از ديگر خصائص اوست: تواضع
د با آن خصائص روحى و كمالات معنوى با علم و دانش گسترده از او شخصيتى ممتاز كر و پائين بودن موقعيت نظر نمى

 .ساخته بود

سعه صدر، خوش فهمى، حسن سليقه، داشتن نظم و برنامه تحصيلى، ظرافت طبع، معنويت سخن و پختگى و بى نقص 
 بودن آثار
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 .الم ربانى استعلمى، تخلق به اخلاق الهى و قرب منزلت از خصوصيات اين ع

شخصيت بارز علمى ايشان در دقيق بودن در مطالب، و عميق . آيد ترين خدمات ايشان به شمار مى تعليم و تعلم از مهم
شد هر روز گروه بيشترى از افراد علاقمند و با استعداد به سوى مجلس  فكر كردن و حسن سلوك با طلاب باعث مى

 .درس ايشان جذب شوند

... فقه، اصول، كلام، رجال و : هاى مختلف علمى از جمله هاى روزگار خود بودند كه در زمينه اعجوبهايشان يكى از 
ها كتاب از آثار خطى از ايشان به جاى مانده است  كتابهايى ارزشمند نوشته كه به زيور طبع آراسته شده و در حدود ده

 .كه حاكى از نبوغ اين فقيه فقيد است

ناپذير است كه  اى پايان گون وى در علوم و فنون مختلف اسلامى، هر كدام گوهرى تابناك و گنجينهتأليفات فراوان و گونا
اند و در صدر  شود و جايگاهى بس رفيع و والا يافته هم اكنون با گذشت ايام روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده مى

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد كه از آن ميان مىگيرد  ها و در سينه فقها و دانشمندان جاى مى قفسه كتابخانه



 -(صلاة)تنقيح مباني العروة  -8جلد؛  1 -(طهارة)تنقيح مباني العروة  -4جلد؛  1 -ارشاد الطالب في شرح المكاسب -7
 -1؛ (زكات و خمس)تنقيح مباني العروة  -6؛ (صوم)تنقيح مباني العروة  -5جلد؛  8 -تنقيح مباني الحج -2جلد؛  6

  كتاب -77كتاب الديات؛  -71كتاب القصاص؛  -1اسس الحدود والتعزيرات؛  -3اسس القضاء والشهادات؛ 
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 -76طبقات الرجال؛  -75تعليقه بر منهاج الصالحين؛  -72تعليقه العروة الوثقى؛  -78كتاب الإجاره؛  -74النكاح؛ 
ظلمات فاطمة الزهراء عليها  -73جلد؛  74اط النجاة صر -71؛ (دوره كامل اصول)دروس في مسائل علم الاصول 

الشعائر الحسينية  -47فدك؛  -41؛ (در حال چاپ: )امير المؤمنين علي بن ابي طالب -71؛ (در حال چاپ)السلام 
النصوص  -42نفي السهو عن النبي صلى الله عليه و آله؛  -48زيارة عاشوراء فوق الشبهات؛  -44؛ (عربى -فارسى)

ما  -41؛ (مخطوط)النكات الرجالية  -46الانوار الالهية في المسائل العقائدية؛  -45على الائمة عليهم السلام؛  الصحيحة
 -41؛ (عربى -فارسى)النصايح  -43؛ (وسائل الشيعة، مخطوط)استفدت من الروايات في استنباط الاحكام الشرعية 

 ...لسلام و موسوعه اهل البيت عليهم ا -81حضرت رقيه عليها السلام؛ 

هاى ايشان همچون ابر بهارى دلها و افكار علمى را از قطرات حيات بخش بارانش سيراب  فوائد ارزشمند نوشته
 .سازد مى

بها كنار  درخشد و كلماتشان در ميان سطرها همچون گوهرهايى گران تأليفات او بر پيشانى روزگار همچون مرواريد مى
 .شود هم چيده مى

اند جز ستايش و تعريف هيچ ندارد و بنابر شهادت تمام بزرگان مرحوم ميرزا قدس  دى از ايشان كردهتمام كسانى كه يا
 .را درنورديده است... هاى رفيع علوم مختلف از جمله فقه، اصول، كلام، رجال و  سره قله

خريدارى كنند يا  در طول عمر شريف فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى قدس سره مشاهده نشد كه ايشان چيز غير متعارفى
  چيزى را تهيه كنند كه
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فرزند مرحوم . شد كردند در سطح قشر متوسط جامعه محسوب مى فصل آن هنوز نرسيده باشد؛ بلكه هر آنچه تهيه مى
ره نهار اى را ديدم كه تازه به بازار آمده بود آن را تهيه كرده و سر سف يك روز در بازار، ميوه: گويد ميرزا قدس سره مى

چرا اين ميوه را خريديد؟ وقت آن »: ناگهان مرحوم ميرزا قدس سره ناراحت شد وخطاب به خانواده گفت. حاضر كردم
گويند؟ از حساب متعارف زندگى خارج نشويد و كارى نكنيد كه مردم احساس كنند ما  نيست، اگر مردم ببينند چه مى

ايشان همواره . و ناراحتى خود را ابراز كردند« !ه را از سر سفره برداريداين ميو»: آن گاه فرمودند. «غير از آنها هستيم
اى را كه  آخر چه طور ميوه. دادند كه بايد طورى عمل كنيد كه وقتى مردم شما را مشاهده كردند، درس بگيرند تذكر مى

 .ايد هنوز فصل آن نشده و مردم توانايى خريد آن را ندارند تهيه كرده

رسيد، سخت در  سره در اين جهت بسيار دقيق بودند و على رغم هدايا و نذوراتى كه به ايشان مى مرحوم ميرزا قدس
اى زندگى كنند كه با مردم عادى تفاوتى نداشته باشند و ساده زيستى مرحوم ميرزا قدس سره،  تلاش بودند كه به گونه

. ن، عدم تغيير زندگى ايشان بعد از مرجعيّت بودزبانزد بود و زندگى ايشان تا آخرين لحظات ساده بود و دليل گوياى آ



كردند به همان شكل نيز ادامه داده و هيچ گونه تغييرى در زندگى ساده خود  گونه كه قبل از مرجعيت زندگى مى ايشان آن
 .ايجاد نكردند

  وفات

 ميرند بلكه تا ابد در ياد و خاطر مردان الهى با رفتن از دنيا نمى
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اند و بركات آنان خلاصه در ايام زندگيشان نيست بلكه پس از وفات نيز به واسطه تأليفات و شاگردان و  ن زندهآيندگا
 .اند منشأ بسيارى از عنايات الهى بر مردم هستند باقيات و صالحاتى كه بر جاى گذارده

اللَّه پس از ايشان شاگردان و  مرحوم ميرزا قدس سره هنگام مرگ خدمات فراوانى از خود بر جاى گذاشتند كه به حمد
نمايند اما جاى خالى يك عالم فرزانه را هيچ كس و  فرزندان ادامه دهندگان اين راه پرفروغ، خدمات ارزشمندى ارائه مى

 .كند هيچ چيز پر نمى

ق در شهر مقدس قم خاموش . ه 7241شوال سال  41سال نورافشانى در شب  34چراغ عمر مرحوم ميرزا پس از 
و جهان از فيض وجود اين عالم گرانمايه محروم شد و در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه كنار قطعه گشت 

 .بزرگان و مفاخر مذهب آراميد

 .راهش پر رهرو و يادش گرامى باد آمين يا رب العالمين
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 ره بر حفظ شعائرتأكيد آيت اللَّه العظمى فقيه مقدس ميرزا جواد تبريزى قدس س( وصيت نامه)

 

  بسمه تعالى

  اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم

ها براى موفقيت  حال كه پيكر اين جانب بر دستان شماست ويا در قبر آرميده است، بر دستان شاگردان عزيزم كه سال
ام قبل از  م كه در طول حياتم سعى كردهگاه تعطيلى را احساس نكردم، اين ناقابل نصيحتى دار آنان تلاش كردم و هيچ

بر تمام مؤمنين است با دل و جان از مسلمات مذهب حق . آنكه نصيحتى متوجه كسى كنم، خود بدان عمل كرده باشم
دفاع كنند و هيچ گاه اجازه ندهند بعضى با القاء شبهه، عوام از مؤمنين را فريب دهند، خصوصاً در مسائل شعائر حسينيه 

در آن كوتاهى . ه واسطه آن زنده است، حفظ شعائر اهل بيت عليهم السلام حفظ مذهب بر حق تشيع استكه تشيع ب
كنم كه با جدّيت و تلاش تقواى الهى را پيشه خود كنند و در امر  نكنيد كه مسؤول هستيد، به طلاب عزيز نصيحت مى



اى بيش نبودم و  جانب در طول دوران عمرم، طلبهاين . تحصيل تلاش كنند و همواره رضاى خدا را مدّ نظر داشته باشند
 كردم تا بتوانم خدمتى ناچيز داشته باشم واثرى از خود بر مثل يك طلبه جوان شب و روز در امر تحصيل تلاش مى
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دل امام كارى نكنيد كه . سكان هدايت مردم به دست شماست! عزيزانم. جاى بگذارم كه طلاب عزيز از آن استفاده كنند
خواهم كه اگر  او ناظر بر اعمال ما به اذن خداست و در همين جا از پيشگاه مباركشان مى. زمان عليه السلام به درد آيد

من چه در ميان شما باشم يا . كوتاهى از طرف اين جانب سر زده، بر من ببخشند، عزيزانم به دعاء خير شما نياز دارم
ر اداى وظيفه خود ترديد كرده باشم، هنگامى كه در ميان شما بودم، خود را يك خادم نباشم، دلى به دنيا نبسته ام كه د

كردم كه اميدوارم اين خدمت ناچيز مورد رضايت اهل بيت عليهم السلام واقع شده باشد كه رضاى  كوچك حساب مى
ان بر حفظ شعائر تأكيد در پاي. حال كه در ميان شما نيستم، به دعاى خير شما عزيزان محتاجم. آنان رضاى خداست

 .وَالسَّلامُ عَليَْكُم جَميِعاً وَرحَْمةَُ اللّهِ وَبَرَكاتُه. سپارم و ضمن طلب دعاى خير، شما عزيزان را به خداى بزرگ مى  كنم مى

  جواد تبريزى
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  هاى فقيه مقدس، آيت اللَّه العظمى ميرزا جواد تبريزى قدس سره آخرين توصيه

 

  بيمارى چند روز قبل از رحلت، در ايام شهادت رئيس مذهب، حضرت امام صادق عليه السلام در بستر

 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

رسد كه من در بستر بيمارى هستم؛ پس قلبم از اندوه پر شده و  ايام شهادت امام صادق عليه السلام در حالى فرا مى
آن امام بزرگوار عليه السلام وارد شده است؛ از محاصره و دستگيرى هايم جارى است؛ از حزن بر مصائبى كه بر  اشك

آن حضرت عليه السلام توسط عمال منصور و بردن آن بزرگوار عليه السلام با پاى برهنه، در حالى كه حضرت عمامه بر 
ز به آن حال دستگير طور كه جد بزرگوارشان اميرالمؤمنين عليه السلام وامام سجاد عليه السلام را ني سر نداشت، همان

كرده و به اجبار بردند، تا ترساندن عيالات آن حضرت و رعب و وحشتى كه بر اهل بيت حضرت عليه السلام مستولى 
تا قطعه قطعه شدن قلب مبارك  -طور كه بر فرزندان امام حسين عليه السلام در كربلا مستولى بود همان -شده بود

مان طور كه قلب جد مظلومشان، امام حسين عليه السلام با تيرها قطعه قطعه حضرت عليه السلام در اثر سم مهلك، ه
اين امر . شده بود، پس از اعماق قلبم آرزو دارم كه در احياى مراسم عزادارى جهت اين فاجعه دردناك شريك باشم

 باعث شده تا برادران و فرزندان مؤمنم را مورد
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اهم كه در احياى مراسم عزاى اهل بيت عليهم السلام، در ايام شادى و حزن آن بزرگواران خطاب قرار داده و از آنها بخو
و اقامه مجالس عزادارى براى مصائب اهل بيت عليهم السلام تلاش نمايند و ضمن برگزارى مجالس با عظمت و پر 

ى كه موجب اذيت اهل بيت عليهم شكوه، آن را با امور موهن، از قبيل كف زدن و استعمال آلات موسيقى و مثل آن امور
شود، هتك ننموده و نيز در ترويج شعائر حسينى، به نحوى كه بين طائفه بر حق شيعه معروف است، و زنده  السلام مى

نگه داشتن مظلوميت اهل بيت عليهم السلام در طول تاريخ و گذر زمان تلاش نمايند، و براى كسانى كه در اين شعائر 
كنند، مجالى باقى نگذارند كه اين شعائر، همان چيزى است  ت تغيير، تبديل يا محو آن تلاش مىتشكيك كرده و در جه

اند و اين  كه سيره علماى ابرار ما، بر آن جارى است و شيعيان مخلص اهل ولاء در طول قرون متمادى بر آن مشى كرده
 :اند م وارد شده است كه فرمودهخود، به كار بستن دستورالعملى است كه از حضرات معصومين عليهم السلا

 7 فيِهِ أَمْرنا لَمْ يَمُتْ قَلبُْهُ يَومَْ تَمُوتُ القُْلوب  ومَنْ جَلَسَ مجَْلسِاً يحُيْى

 :، و نيز وارد شده است

  انّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كل

 .4ما جزع، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن على عليه السلام فانه فيه مأجور

 دانند كه اينجانب وقتى مشاهده نمودم كه بعضى از همه مؤمنين مى
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خواهند مظلوميت صديقه  اشخاص در صدد تشكيك در مسلمات طائفه بر حق اماميه و عقايدِ بر حق آنها هستند و مى
بدون ملاحظه و مجامله  طاهره، حضرت فاطمه زهرا عليها السلام را مورد خدشه قرار دهند، به صورتى واضح و صريح و

با هيچ شخصى، هر كس كه باشد، در صدد دفاع از مظلوميت بانوى بزرگوار اسلام و شفيعه روز جزا، فاطمه شهيده 
مظلومه عليها السلام و دفاع از حريم عقايد مذهب بر آمدم و مؤمنين را نسبت به خطر اين افكار پليد، وتشكيكات 

هايى را از دور و نزديك متحمل شدم؛ وليكن اينها ما را از ادامه راه  مصائب و اذيت مخرب آن مطلع ساختم و در اين راه
به اين جهت، به برادران مؤمن، اهل ولايت و با . فداكارى و دفاع از مذهب برحق جعفرى باز نداشته و مانع نشده است

يد برحق آنها، استقامت داشته و از كيد كنم كه در مسير دفاع از مظلوميت اهل بيت عليهم السلام و عقا غيرت تأكيد مى
دشمنان مذهب و مكر تشكيك كنندگان و ياوه سرايان نترسند كه شما به كمك حضرت حجت عليه السلام پيروز خواهيد 

به تبليغات مادى و دنيايى آنها كه غرضشان برگرداندن شما از وظيفه دفاع از مذهب حق است، ترتيب اثر ندهيد و . بود
رود كه نهايت تلاش خود را در اين راه مبارك به كار گيرند،  طور كه از علما و فضلا انتظار مى همان. يى نكنيدبه آن اعتنا

 :طور كه از معصومين عليهم السلام وارد شده است هر چند راه سخت و دشوارى است همان

                                                             
 .514، ص 72؛ وسائل الشيعه، ج 462، ص 4عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج  -(7)  7

 .78، ح 511، ص 72؛ وسائل الشيعه، ج 551، ص 74؛ جامع احاديث الشيعه، ج 436، ح 417كامل الزيارات، ص  -(4)  4



 8 فْعَلْ سُلِبَ منِْهُ نُورُ الإيمانِإذا ظهََرتَِ البدَِعُ فَعَلى العالِمِ أَنْ يُظهِْرَ عِلْمَهُ فَإِنْ لَمْ يَ

  در نهايت به برادران مؤمن خود نسبت به ضرورت احياى اين. 
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خواهم كه  كنم و از آنها مى حادثه عظيم؛ يعنى زنده نگه داشتن شهادت رئيس مذهب، امام صادق عليه السلام تأكيد مى
ها جهت تحكيم اركان مذهب جعفرى و  در اين سال و همه سال« طميهايام فا»و « ايام عاشورا»اين مراسم را مانند 

از خداوند . تجليل از مقام اين امام بزرگ، كه حيات خود را در راه نجات ما از هر گونه گمراهى فدا كرد، زنده نگه دارند
 متعال مسئلت دارم كه همه را براى خدمت به ائمه معصومين عليهم السلام موفق گرداند؛

 .سَميِعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مجُيِبٌانّهُ 

 

  71: ص

 

 :مقدّمه

 

  زيارت عاشورا، نجواى آسمانى

. زيارت عاشورا، نجوايى است الهى كه بند بند آن ياد آور حماسه خونين كربلا و مصائب اهل بيت عليهم السلام است
نردبان ترقّى نهاده و تا مقام محمود عروج  مردانى كه از اجابت هوا و هوس گذشته و در ركاب امام معصومشان پا بر

آنان كه براى حراست از اركان و شرايع دين بپا خاسته و قدم در . نمودند و نامى جاودان تا ابد از خود به يادگار گذاشتند
 مسلخ عشق گذاشتند تا با فدا نمودن هستى خويش از آخرين دين و مكتب الهى دفاع نموده و به كسب مقام رضاى الهى

زيارت عاشورا، يادآور مصيبت عظمايى است كه سنگينى آن تاب تحمّل از صابران گيتى برده و حتّى ارض و . نائل آيند
 »: اند سماء نيز در مقابل اين مصيبت جانگداز كمر خم نموده

  وجلّت وعَظُمت مصيبتُك في السماوات على جميع أهل السماوات

وياى مظلوميت، بلكه عزتّ و عظمت سبط نبى اعظم و شاهراه حيات مذهبِ بر زيارت عاشورا، نه تنها سند زنده و گ. «
بر . زيارت عاشورا، هويت شيعه و بازگو كننده نهايت شقاوت اعداء، و عروج بى منتهاى اهل ولاست. حقّ تشيّع است

 كه بازگو -همين اساس دشمنان حق ستيز، دائماً درصدد محو اين زيارت
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اى متوسّل شدند تا ارزش و  هستند و در طول تاريخ به هر وسيله -ق و مظلوميت اهل بيت عليهم السلام استكننده حقاي
اماّ در هر برهه از زمان، . 2«يُرِيدوُنَ ليُِطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِمِْ وَ اللَّهُ متُمُِّ نُورِهِ»اعتبار اين هديه آسمانى را محو نمايند، 

ال، با نهايت درايت و فقاهت در مقابل اين افكار شومِ دشمنانِ خيره سر ايستاده، و از حقانيت اهل بيت مردانِ صاحب كم
و در اين عصر نيز، بعضى بدخواهان با ايجاد شبهه در اذهان عوام، آنان را از خواندن زيارت عاشورا و نائل . دفاع نمودند

مذهب حق و احياگر فاطميه حضرت آيت اللَّه العظمى ميرزا جواد  اما فقيه پاسبان. نمايند شدن به فوز اعظم دلسرد مى
تبريزى قدس سره با درايت و فَراست قلم از نيام برآورد و با توسّل به كلمات نورانى معصومان عليهم السلام، چون 

مى، مظلوميت اهل اكنون كه آن حا. اى بر شبهات واهى آنان تافته، آرزوى آنان را به يأس و نااميدى مبدلّ ساخت صاعقه
اند بر ماست كه پيرو خطّ آن مرجع عظيم الشأن بوده و  بيت عليهم السلام از دنياى فانى به جوار خوبانِ عالم شتافته

 .افكنى در اعتبار زيارت عاشورا، مؤمنان را از اين فيض اكمل محروم نمايند نگذاريم دشمنان با شبهه

آن مرجع راحل، بيانات و « زيارت عاشورا فوق الشبهات»ن ترجمه كتاب مركز دارالصديقة الشهيدة عليها السلام ضم
استفتائات ايشان قدس سره در خصوص اين زيارت شريفه را همراه با توضيحاتى بر طبق مبانى رجالى و حديثى ايشان 

 به صورت كتاب درآورده و در اختيار عزيزان و
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اميد است كه اين عمل مورد رضايت درگاه احديت و ائمه اطهار . دهد قرار مى مدافعين خط اصيل اهل بيت عليهم السلام
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ * يَومَْ لا ينَفَْعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ»  اى باشد براى قبر و قيامت، در روزى كه عليهم السلام قرار گيرد و ذخيره

 .«بقَِلْبٍ سَليِمٍ

  عليها السلام مركز تحقيقات دار الصديقة الشهيده

 

  ق. ه 7281ربيع الثانى سال 

 

  قم مقدسه
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  فضيلت زيارت سيدالشهدا عليه السلام
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 زيارت عاشورا

علّمنى دعاء أدعو به : قلت لأبي جعفر عليه السلام: قال علقمة بن محمد الحضرمي: قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة»
: قال. ودعاءً أدعو به إذا لم أزره من قرب وأومأت من بعد البلاد ومن داري بالسلام إليهذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب 

أي )ء إليه بالسلام، فقل بعد الإيماء إليه من بعد التكبير هذا القول  يا علقمة إذا أنت صليّت الركعتين بعد أن تومى: فقال لي
ه زوّاره من الملائكة، وكتب اللَّه لك مئة ألف ألف درجة، وكنت ، فإنك إذا قلت ذلك، فقد دعوت بما يدعو ب(الزيارة الآتية

كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى تشاركهم في درجاتهم، ولا تعرف إلّافي الشهداء الذّين استشهدوا معه، وكتب 
 :5 م وعلى اهل بيتهلك ثواب زيارة كل نبيّ وكل رسول وزيارة كل من زار الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلا

ؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابنَْ اميِرِ المُ
 وَالوِتْرَ 6 لامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ واَبْنَ ثارهِِعَليَْكَ يَاابْنَ فاطِمةََ سيَِّدَةِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّ

  المَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ

 (الى آخر زيارت عاشورا) 1«...
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 :علقمة بن محمد حضرمى به ما گفت: گويند صالح بن عقبه و سيف بن عميره مى

وقتى از ( روز عاشورا)دعائى به من تعليم فرمائيد، كه در آن روز : مبارك ابى جعفر عليه السلام عرض كردممحضر 
نزديك به زيارت آن حضرت رفتم آن را بخوانم و دعائى به من ياد دهيد، كه هرگاه نتوانستم از نزديك به زيارت ايشان 

 .ا اشاره سلام داده و آن را بخوانمام، به آن حضرت ب بروم، از شهرهاى دور و پشت بام خانه

اى علقمه، بعد از آنكه با اشاره به آن حضرت سلام دادى و پس از آن، دو ركعت نماز خواندى، اگر : حضرت فرمودند
كنم، خواندى، به آنچه فرشتگان زائر آن حضرت دعا،  كه شرحش را برايت بيان مى( زيارت عاشورا)اين دعا و زيارت 

باشى،  اى و خداوند متعال صد هزار هزار درجه مقام و مرتبه تو را بالا برده و تو مثل كسانى مى دعا نموده اند، تو نيز كرده
اند و بدين ترتيب در درجه ايشان قرار خواهى گرفت و شناخته  كه با حضرت حسين بن على عليه السلام شهيد شده

ثواب تمام انبياء و رسولان و كسانى كه امام حسين  اند و شوى، مگر در زمره شهدائى كه با آن حضرت شهيد شده نمى
 .نويسد اند را برايت مى عليه السلام را از زمان شهادتش تا به الآن زيارت نموده

 :گويى مى
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ؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابنَْ اميِرِ المُ
 ورَ،عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدَةِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ واَبْنَ ثارِهِ واَلوِتْرَ المَوْتُ
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  السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ

 (تا آخر زيارت عاشورا)« ...

وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل ولك ثواب جميع : قال ابوجعفر عليه السلام: قال علقمة»
 .3«ذلك

خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وعندنا جماعة من أصحابنا : وروى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة قال
 بعد ماخرج ابوعبداللَّه عليه السلام، فسرنا من الحيرة إلى المدينة، فلمّا فرغنا من الزيارة إلى الغري

  أي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام]

تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان : صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام، فقال لنا[ 
 .منين عليه السلام، من هيهنا أومأ إليه ابوعبداللَّه الصادق عليه السلام وأنا معهمن عند رأس أميرالمؤ

  قال

  سيف بن عميره]

فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء، ثم صلّى [: 
 ؛1...ا أميرالمؤمنين عليه السلام و ركعتين عند رأس أميرالمؤمنين عليه السلام وودّع في دبره

زيارت )اى علقمه اگر بتوانى هر روز با اين زيارت : حضرت ابوجعفر امام باقر عليه السلام فرمودند: گويد علقمه مى
هايى كه ذكر شده  امام حسين عليه السلام را زيارت كنى البته اين كار را انجام بده كه ان شاء اللَّه تمام ثواب( عاشورا

 .گردد ايت منظور مىبر

بيرون رفتم با صفوان بن مهران و جمعى ديگر از اصحاب : محمدّ بن خالد طيالسى به نقل از سيف بن عميره گفت
 خودمان به سوى نجف،
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زيارت ]بعد از خروج حضرت صادق عليه السلام از حيره به جانب مدينه، پس زمانى كه ما فارغ شديم از زيارت 
برماست كه : صفوان صورت خود را به جانب مشهد ابوعبداللَّه عليه السلام، گردانيد و گفت[  منين عليه السلاماميرالمؤ
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زيارت كنيم حسين عليه السلام را از اين مكان، از نزد سرّ مقدس اميرالمؤمنين عليه السلام، كه از اينجا ايما و اشاره كرد 
 .، و من در خدمتش بودمبه سلام بر آن حضرت امام صادق عليه السلام

پس خواند صفوان همان زيارتى را كه روايت كرده بود علقمة بن محمد حضرمى از حضرت باقر عليه السلام : سيف گفت
، آنگاه دو ركعت نماز در نزد سر اميرالمؤمنين عليه السلام خواند و با آن حضرت وداع (زيارت عاشورا)در روز عاشورا 

 .نمود

نص حضرت امام باقر و امام صادق عليهما السلام وارد شده است و از مصاديق زيارت سيدالشهدا  اين زيارت شريفه به
باشد، كه طبق روايات وارده، اجر و ثواب فراوانى دارد و اثر معنوى عجيبى در زندگى انسان بر جاى  عليه السلام مى

 :نماييم گذارد، كه فى الجمله، به بعضى از آنها اشاره مى مى

و اموال، لقاء اللَّه، دفع پريشانى و قضاء حوائج، طول عمر و افزايش رزق و روزى، آمرزش معاصى، ايام  حفظ عرض
شود، دفع بلايا، اعطاء خير و بركات، اعطاء ثواب حج، رفع عقوبت عالم قبر و قيامت و  زيارت جزء عمر حساب نمى

 .است... مأواى او بهشت و 
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  م حسين عليه السلام افضل اعمال استزيارت سيدالشهدا اما

 

انّه أفضل ما يكون من : سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: عن أبي خديجة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
 .71«الاعمال

السلام پرسيدم، از حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام راجع به زيارت قبر حضرت حسين بن على عليه : ابى خديجه، گفت
 .«باشد زيارت آن جناب افضل اعمال مى: حضرت فرمودند

زيارة قبر الحسين عليه السلام، وأفضل الأعمال   من أحبّ الأعمال إلى اللَّه تعالى: عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال»
 77باك؛ عنداللَّه إدخال السرور على المؤمن، وأقرب ما يكون العبد الى اللَّه تعالى هو ساجد

ترين اعمال نزد حق تعالى زيارت قبر حضرت حسين عليه السلام بوده  محبوب: حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام فرمودند
اى  ترين حالت بنده به خدا، حالت بنده ، ادخال سرور و شادى بر مؤمن است و نزديك و برترين اعمال نزد او جلّ و على

 .«ان باشداست كه در حال سجود بدرگاه الهى گري
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أفضل ما يكون من : ما يبلغ من زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قلت لابي عبداللَّه عليه السلام: عن أبي خديجة، قال»
 74الأعمال؛

از زيارت قبر حضرت امام حسين عليه : محضر مبارك حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام عرض كردم: گويد ابى خديجه مى
 رسد و ا مىالسلام چه چيز به م

  45: ص

 .«افضل و برترين اعمال است: گردد؟ حضرت فرمودند عائدمان مى

 78انّ زيارة الحسين عليه السلام أفضل ما يكون من الأعمال؛: أبو خديجه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»

السلام افضل و برترين اعمال  زيارت امام حسين عليه: حضرت ابو عبداللَّه عليه السلام فرمودند: ابو خديجه گفت
 .«باشد مى

 :استأذنت عن أبي عبداللَّه عليه السلام فقيل لي: عن معاوية بن وهب قال»

يا مَن خصنّا »: ادخل، فدخلت فوجدته في مصلّاه في بيته، فجلست حتّى قضى صلاته فسمعته، وهو يناجي ربَّه ويقول
أعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي؛ وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، بالكرامة؛ وخصَّنا بالوصية؛ ووعدنا بالشفاعة؛ و

  اغفرلي ولإخواني ولزوّار قبر أبي

  عبداللَّه]

؛ الحسين عليه السلام، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبةً في برِّنا، ورجاءً لما عندك في صلتنا، و سروراً أدخلوه [
إجابةً منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدوّنا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنّا على نبيّك صلواتك عليه وآله، و

بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفّوا بأحسن الخلف واصحبهم، واكفهم شرّ كلّ 
أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن جبّار عنيد؛ وكلّ ضعيف من خلقك وشديد، وشرّ شياطين الإنس والجنّ، واعطهم 

 .أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم

  اللهّمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم ذلك عن
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تقلبّت على الشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيّرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التى 
حفرة أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جَرتْ دموعها رحمةً لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت 
واخترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهّمّ إنّي استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى نوافيهم على 

  الحوض يوم العطش
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 الأكبر]

جعلت فداك لو أنّ هذا الذي سمعت منك كان : فما زال عليه السلام وهو ساجدٌ يدعو بهذا الدعاء، فلمّا انصرف قلت. [
ما أقربك : واللَّه لقد تمنّيت أنّي كنت زرته ولم أحجّ، فقال لي!! لمن لا يعرف اللَّه عزّ وجلّ لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً

: جُعلتُ فداك لم أدر أنّ الأمر يبلغ هذا كلّه؟ فقال: يا معاوية لم تدع ذلك، قلت: يانه؟ ثمّ قالمنه؛ فما الذي يمنعك من إت
 يا معاوية

 و]

 72من يدعو لزوّاره في السماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض؛[ 

شو، پس داخل  اذن خواستم كه بر امام صادق عليه السلام داخل شوم، به من گفته شد كه داخل: گويد معاويه بن وهب مى
شده آن جناب را در محلّ نمازشان يافتم، پس نشستم تا حضرت نمازشان را تمام كردند، پس شنيدم كه با پروردگارشان 

يعنى ما را )بار خدايا، اى كسى كه ما را اختصاص به كرامت داده و مختص به وصيت نمودى : گفتند مناجات نموده و مى
  ت دادى و و علم بهوعده شفاع( وصى پيامبرت قرار دادى
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گذشته و آينده را به ما عطا فرمودى، و قلوب مردم را مايل به طرف ما نمودى، من و برادران و زائرين قبر پدرم حسين 
عليه السلام را بيامرز، آنان كه اموالشان را انفاق كرده و ابدانشان را به سختى انداخته به جهت ميل و رغبت در احسان 

و به اميد آنچه در نزد تست به خاطر صله و احسان به ما و به منظور ادخال سرور بر پيغمبرت و به جهت اجابت  به ما
 .كردنشان فرمان ما را و به قصد وارد نمودن خشم بر دشمنان ما

ن كن و به اينان اراده و نيتّشان از اين ايثار تحصيل رضا و خشنودى تو است پس تو هم از طرف ما اين ايثار را جبرا
گو باش و در شب و روز حافظ و نگاهدارشان بوده و اهل و اولادى كه از ايشان  ى رضوان احسانشان را جواب واسطه

اند را بهترين جانشينان قرار بده و مراقب و حافظشان باش و شر و بدى هر ستمگر عنود و منحرفى را از  باقى مانده
ت نما و ايشان را از شر شياطين انسى و جنّى حفظ فرما و عطا كن به ايشان و از هر مخلوق ضعيف و قوى خود كفاي

اند و نيز به ايشان ببخش برتر و بالاتر از  ايشان برترين چيزى را كه در دور بودنشان از اوطان خويش از تو آرزو كرده
ى خروج بر  دشمنان ما به واسطهاش ما را بر فرزندان و اهل و نزديكانشان اختيار كردند، بار خدايا  آنچه را كه به واسطه

ايشان آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند ولى اين حركت دشمنان، ايشان را از تمايل به ما باز نداشت و اين ثبات 
هائى كه حرارت آفتاب آنها را در راه محبت ما تغيير داده  آنان از باب مخالفتشان است با مخالفين ما، پس تو اين صورت

دارند  گذارند و بر مى هايى را كه روى قبر ابى عبداللَّه الحسين عليه السلام مى حم خودت قرار بده و نيز صورتمورد تر
 مشمول لطف و
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هائى كه براى ما به  اند نظر عنايت فرما و دل هائى كه از باب ترحم بر ما اشك ريخته رحمتت بگردان و همچنين به چشم
اند را ترحم فرما، بار خدايا به فريادهائى كه به خاطر ما بلند شده برس، خداوندا من اين  ما سوختهجزع آمده و به خاطر 

 .شوند آنها را سيراب نمائى ها و اين ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اكبر كه بر حوض كوثر وارد مى بدن

فدايت شوم اين : اندند و هنگامى كه از آن فارغ شدند عرض كردمخو و پيوسته امام عليه السلام در سجده اين دعا را مى
شناسد گمانم اين است  اى كه من از شما شنيدم اگر شامل كسى شود كه خداوند عزّ وجلّ را نمى فقرات و مضامين ادعيه

را زيارت ( محضرت امام حسين عليه السلا)به خدا سوگند آرزو دارم آن حضرت ! كه آتش دوزخ هرگز به آن فائق نيايد
 .كرده ولى به حج نروم

 دارد؟ چقدر تو به قبر آن جناب نزديك هستى، پس چه چيز تو را از زيارتش باز مى: امام عليه السلام به من فرمودند

 .اى معاويه زيارت آن حضرت را ترك مكن: سپس فرمودند

 .مقدار استدانستم كه امر چنين بوده و اجر و ثواب آن اين  فدايت شوم نمى: عرض كردم

كنند، به مراتب بيشتر  اى معاويه كسانى كه براى زائرين امام حسين عليه السلام در آسمان دعا مى: حضرت فرمودند
  پايان حديث -«نمايند هستند از آنانكه در زمين براى ايشان دعا و ثنا مى
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  ين عليهم السلامسيدالشهدا امام حسين عليه السلام در كلام معصوم 75 آثار زيارت

 

انسان مؤمن همواره درصدد آن است كارى را انجام دهد، كه خداوند متعال او و آبرو و اموالش را حفظ كند و  -7
 .سعادتمند باشد

جعلت فداك ما أدنى لزائر قبر الحسين عليه السلام؟ : قلت له: عن عبداللَّه بن هلال، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
يا عبداللَّه إنّ أدنى ما يكون له أنّ اللَّه يحفظه في نفسه وأهله حتّى يردّه إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان اللَّه : فقال لى

 76الحافظ له؛

                                                             
به فتح، به معناى قصد و ميل است و در لغت به معناى ديدار كردن با قصد را گويند كه در ريشه اين واژه مفهوم ميل و « زور» زيارت از ريشه -(7)  75

زرتم، تزاور، » رتدر قرآن چهار بار به صو« زور» ريشه. قصد نهفته است، گويى زائر از ديگران رو برتافته و به سوى زيارت شونده گرايش و تمايل يافته

زيارت در عرف شيعه، به معناى حضور در پيشگاه شخص با . «زرُتُْمُ الْمقََابِرَ  حتََّى» :فرمايد مى 4آمده است به طور مثال در سوره تكاثر، آيه « الزور، زوراً

هاى برجسته است كه از معصومين عليهم  و از سنتجسم و جان، همراه با توجه قلبى و حضور دل نسبت به اولياى خدا است و زيارت جزء اعمال پسنديده 

ث زيارت، السلام احاديث فراوانى در باب سفارش به زيارت وارد شده و اين تأكيد به زيارت تا حدى اشاعه داشته كه محدثان بزرگ با جمع آورى احادي

ه رحمه الله، كتاب مزار، وسائل الشيعه حر عاملى رحمه الله، مصباح ابن ابن قولوي« كامل الزيارات» توان به كتاب كتبى را تأليف نمودند كه از باب نمونه مى

 .اشاره كرد... طاووس رحمه الله، مزار بن مشهدى رحمه الله، كفعمى و 



فدايت شوم كمترين ثواب و اجرى كه براى زائر قبر : محضر امام عليه السلام عرض كردم: گويد عبداللَّه بن هلال، مى
: كمترين پاداشى كه براى او است اينكه! اى عبداللَّه: باشد چيست؟ حضرت فرمودند لسلام مىحضرت امام حسين عليه ا

 خداوند متعال خود و اهلش را حفظ كرده تا به خويشانش بازگردد و وقتى روز قيامت شد خداوند متعال حافظ او
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 .«خواهد بود

، كه امام صادق عليه السلام آن را برابر با ديدار خدا در عرش زيارت سيدالشهدا عليه السلام آنگونه فضيلت دارد -4
 .داند مى

كان كمن زار اللَّه في : ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام: عن زيد الشحام قال»
 71ليه و آله؛كمن زار رسول اللَّه صلى الله ع: ما لمن زار احداً منكم؟ قال: قلت: عرشه، قال

زائر امام حسين عليه السلام در نزد پروردگار داراى چه مقام : به امام صادق عليه السلام عرض كردم: زيد بن شحام گويد
 .«همانند كسى است كه خدا را در عرش ديدار نموده باشد»: و منزلتى است؟ امام عليه السلام فرمودند

 :باشد؟ فرمود چه مىبراى كسى كه يكى از شما را زيارت كند : گفتم

 .«همانند كسى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله را زيارت نموده است»

دفع پريشانى و قضاى حاجات، خواسته هر فرد مؤمن است، كه از فضل خداوند متعال زيارت سيدالشهدا عليه السلام  -8
 .چنين آثارى را دارد

  انّ إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلّانفّس اللَّه كربته، وقضى: السلام قال أبو عبداللَّه عليه: عن فضيل بن يسار قال»
 73حاجته؛

نزد شما قبرى است كه هيچ محزون و اندوهگينى آن : حضرت ابو عبداللَّه عليه السلام فرمودند: گويد فضيل بن يسار مى
 .«سازد جتش را روا مىكند، مگر آن كه حق تعالى حزن و اندوهش را برطرف كرده و حا را زيارت نمى
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إنّ إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلّانفس اللَّه كربته، : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: عن أبي الصبّاح الكنانىّ قال»
 حاجته، وانّ عنده أربعة آلاف ملك منذ  وقضى

  يوم]
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 71شيعّوه إلى مأمنه، ومن مرض عادوه، ومن مات اتبّعوا جنازته؛ قبض شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره[ 

همانا نزد شما قبرى است كه هيچ فرد پريشانى نزد آن : شنيدم امام صادق عليه السلام فرمود: گويد ابو صباح كنانى مى
در حريم كبريايى شهيد نمايد، و همانا  رود، مگر آنكه خداوند از او پريشانى را دفع نموده و حاجتش را برآورده مى نمى

كربلا چهار هزار فرشته هستند، كه از هنگام شهادتش آشفته حال و غم آلود تا روز قيامت بر آن مصيبت عظمى 
روند، و هر كه  كنند، و هر كه مريض شود به عيادتش مى اش بدرقه مى هر كس او را زيارت كند، وى را تا خانه. گريند مى

 .«نندك اش را تشييع مى بميرد جنازه

انّ اللَّه تبارك وتعالى يتجلّى لزوّار قبر الحسين عليه السلام قبل : قال أبو عبداللَّه عليه السلام: عن عبداللَّه بن مسكان قال»
 41أهل عرفات، ويقضى حوائجهم، ويغفر ذنوبهم، ويشفّعهم في مسائلهم، ثمّ يثني بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك؛

به درستى كه خداى تبارك و تعالى، قبل از اهل عرفات، براى زائران قبر حسين عليه : امام صادق عليه السلام فرمود
 السلام تجلى مى نمايد، حوايج آنان را
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سازد، و سپس متوجه اهل عرفات شده  كند، گناهانشان را آمرزيده و درخواستهايشان را به اجابت مقرون مى بر آورده مى
 .«كند ونه عمل مىگ و در مورد آنان نيز اين

... زيارت امام حسين عليه السلام بابى از ابواب فضل الهى است كه باعث افزايش رزق، طول عمر و دفع بلايا و  -2
 .شود مى

يا عبدالملك لا تدع زيارة الحسين بن على عليه : قال لي: قال»عن عبدالملك الخثعمىّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام »
أصحابك بذلك، يمدّ اللَّه في عمرك، ويزيد اللَّه في رزقك، ويحييك اللَّه سعيداً، ولا تموت إلّا سعيداً، السلام ومُرْ 

 47ويكتبك سعيداً؛

زيارت حسين بن على عليه السلام را ترك مكن و دوستانت را نيز : امام صادق عليه السلام به عبدالملك خثعمى فرمود
خداوند سبحان زندگانى تو را در سعادت قرار . افزوده و روزيت را زياد گرداندبه آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت 

 .«ميرى مگر سعادتمند، و نام تو را در سلك سعادتمندان خواهند نوشت خواهد داد، و نمى

، وحقّ انّ الحسين صاحب كربلا قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً لهفاناً: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال»
على اللَّه عزّ وجلّ أن لا يأتيه لهفان، ولا مكروب ولا مذنب ولامغموم ولا عطشان ولا ذوعاهة ثمّ دعا عنده وتقربّ 
بالحسين عليه السلام الى اللَّه عزّ وجلّ إلّانفّس اللَّه كربته، وأعطاه مسألته، وغفر ذنبه ومدّ في عمره، وبسط في رزقه، 

 فاعتبروا يا
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 44أولي الأبصار؛

امام حسين عليه السلام در حالى به شهادت رسيد كه مظلوم، تشنه و : امام باقر عليه السلام فرمودند: محمد بن مسلم گفت
كار، غم ديده تشنه باشد و  پيچيد و بر پرورگار متعال است كه زائر امام حسين عليه السلام و اگر شخصى گنه به خود مى

ليه السلام دعا كند و به واسطه امام حسين عليه السلام به پروردگار متعال تقرب بجويد، بر در نزد قبر امام حسين ع
گردد، مگر آنكه خداوند حاجتش را به او بدهد و گناهانش را ببخشد و عمرش را طولانى كند و توسعه در روزيش  نمى

 .«بدهد، اى صاحبان خرد عبرت بگيريد

اما گاهى القاءات شيطان . كنند از وسوسه شيطان، رهايى يابند و مؤمنين سعى مى شيطان همواره در كمند انسان است، -5
 .كند و لغزش صادر شود و يكى از بهترين وسائل آمرزش گناه زيارت سيدالشهدا عليه السلام است بر انسان اثر مى

ن عليه السلام عارفاً بحقّه، كتب ومن زار قبر الحسي: قال -في حديث -عن محمدّ بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام»
 48اللَّه له ثواب ألف حجةّ مقبولة، وغفر له ما تقدمّ من ذنبه وما تأخر؛

هركس قبر امام حسين عليه السلام را زيارت كند در : كند از امام صادق عليه السلام كه فرمود محمد بن مسلم نقل مى
 حالى كه عارف به حق او باشد خداوند
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 .«بخشد كند و گناهان قبل و بعد او را مى ب هزار حج مقبول را بر او ثبت مىثوا

 من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه غفر: عن ابن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»

  اللَّه]

 42له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛[ 

كسى كه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام : السلام فرمودندحضرت ابى عبداللَّه عليه : گويد ابن مسكان مى
 .«آمرزد رود، در حالى كه به حق آن جناب عارف باشد، خداوند متعال گناهان گذشته و آينده او را مى

م عارفاً من أتى قبر الحسين عليه السلا: سمعته يقول: عن مثنى الحناط، عن أبى الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام قال»
 بحقّه، غفر

  اللَّه]
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 45له ما تقدمّ من ذنبه و ما تأخّر؛[ 

كسى كه به زيارت قبر حسين عليه : فرمودند از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام شنيدم كه مى: مثنى حناط گفت
 .«دآمرز اش را مى السلام رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف باشد خداوند متعال گناهان گذشته و آينده

فإذا انقلبت من عند قبر الحسين عليه السلام  -في حديث طويل -قال أبوعبداللَّه عليه السلام: عن جابر الجعفيّ قال»
طوبى لك أيهّا العبد؛ قد غنمت : ناداك منادٍ لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين عليه السلام وهو يقول

  وسلمت، قد غفُرلك ماسلف فاستأنف العمل

- 

  وذكر الحديث بطوله

 46؛-
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اى تو را ندا  چون از نزد قبر حسين عليه السلام بازگشتى، ندا كننده»: امام صادق عليه السلام فرمودند: جابر جعفى گفت
آن منادى . گزيدى شنيدى، حاضر بودى تمام عمر را نزد قبر شريف حسين عليه السلام اقامت مى دهد كه اگر آن را مى مى
عمل از سربگير كه . دست يافتى( در دين)خوشا به حال تو اى بنده خدا، كه سود فراوان بردى و به سلامت : يدگو

 .«ات آمرزيده شد گناهان گذشته

يكى از نعمتهايى كه خداوند متعال به زائر امام حسين عليه السلام داده؛ آن است كه ايام زيارت سيدالشهدا عليه  -6
 .شود و نظر الهى به اوست حساب نمىالسلام جزء عمر انسان 

إنّ أيام زائرى : قال أبو عبداللَّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: عن أبى الحسن الرضا، عن أبيه عليه السلام قال»
 41الحسين عليه السلام لا تحسب من أعمارهم ولا تعدّ من آجالهم؛

نقل نمود كه ابوعبداللَّه جعفر بن محمدّ الصادق عليه السلام  حضرت ابى الحسن الرضا عليه السلام از پدر بزرگوارشان
 .«گردد ايّام زيارت حضرت امام حسين عليه السلام جزء عمر زائر شمرده نشده و از اجلشان محسوب نمى: فرمودند

: السلام عشيّه عرفة، قال إنّ اللَّه تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين عليه: عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال»
 :قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: قلت

 لأنّ في اولئك أولاد زنا؛ وليس في هؤلاء: كيف ذلك؟ قال: نعم، قلت
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43 

 

 41أولاد زنا؛

 خداوند تبارك و تعالى عصر روز عرفه ابتداء به زوار قبر مطهر حضرت امام: حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام، فرمودند
؟ (ها حاجى)قبل از نظر نمودن به اهل موقف : محضر مباركش عرض كردم: گويد راوى مى. كند حسين عليه السلام نظر مى

 .بله: حضرت فرمودند

ها زنازاده وجود داشته، ولى در ميان زائرين قبر  زيرا در بين حاجى: چرا اين طور است؟ حضرت فرمودند: عرض كردم
 .«باشد نمىمطهر آن حضرت ابداً زنازاده 

شود مصون ماندن از بلايا است، و همچنين در آخرت در  كمترين چيزى كه به زائر امام حسين عليه السلام عنايت مى -1
 .گيرد ظل الطاف خداوند متعال قرار مى

يد في مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإنّ إتيانه يز: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال»
 81الرزق، ويمد في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفروض على كلّ مؤمن يقر للحسين بالإمامة من اللَّه؛

شيعيان ما را به زيارت قبر سيدالشهدا عليه السلام امر كنيد، اگر : امام باقر عليه السلام فرمودند: گويد محمد بن مسلم مى
 را از( ها بدى)و عمرشان طولانى خواهد شد، خداوند سوء ها زياد  به زيارت مشرف شوند روزى آن
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آنها دفع خواهد كرد و رفتن به زيارت سيدالشهدا عليه السلام بر هر مؤمنى كه اقرار بر امامت امام حسين عليه السلام كند 
 .«واجب شده است

 :گيرد مورد اكرام خداوند قرار مىزائر امام حسين عليه السلام . انسان در جستجوى خير و بركت است -3

ما من أحد يوم القيامة إلّاوهو يتمنّى أنّه زوار الحسين : سمعته يقول: عن عبداللَّه الطحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
 87بن على عليهما السلام لما يرى لما يصنع بزوار الحسين بن علي من كرامتهم على اللَّه؛
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بود به  در روز قيامت نيست كسى، مگر آنكه آرزو كند زائر امام حسين عليه السلام مى: م فرمودامام صادق عليه السلا
 .«كند واسطه اكرامى كه خداوند متعال بر زوار امام حسين عليه السلام مى

ن من زوار من سرّه أن يكون على موائد النور يوم القيامة، فليك: عن صالح بن ميثم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
 84الحسين بن على عليهما السلام؛

هاى نورانى قرار گيرد، پس بوده باشد از زوار  خواهد در روز قيامت بر سفره اگر كسى مى: امام صادق عليه السلام فرمود
 .«امام حسين عليه السلام

ر علي وفاطمة فلا يدع زيارة من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوا: عن ابى اسامة، عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال»
 88الحسين عليهم السلام؛

خواهد در جوار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و على بن ابى طالب و  اگر كسى مى: امام صادق عليه السلام فرمود
 فاطمه زهرا عليهم السلام باشد، زيارت امام حسين عليه السلام را
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 .«ترك نكند

ه السلام در ضمن بيان فضائل و آثار پر خير و بركت زيارت قبر سبط نبى اعظم عليه السلام، زيارت امام صادق علي -1
نام زائر سيدالشهدا عليه السلام در »: فرمايد آن حريم ملكوتى را مساوى با حج بيت اللَّه الحرام دانسته و در ادامه مى

مواره دعاى معصومين عليهم السلام بدرقه راهش شود و ه اعلى عليين ثبت شده و در درياى رحمت الهى غرق مى
 .«خواهد بود

زيارة الحسين عليه السلام تعدل عشرين حجةّ، وأفضل من عشرين : عن زيد الشحام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
 82حجّة؛

ل بيست حج بلكه برتر معاد: زيارت امام حسين عليه السلام: حضرت ابى عبداللَّه عليه السلام فرمودند: زيد شحام گفت
 .«باشد از بيست حج مى

 من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه، غفر: عن ابن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»

  اللَّه]

 85له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر؛[ 
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السلام رود، در حالى كه به حقّ كسى كه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه : حضرت فرمودند: گويد ابن مسُكان مى
 .«آمرزد آن جناب عارف باشد، خداوند متعال گناهان گذشته و آينده او را مى

من زار الحسين بن على عليهما السلام : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبي: محمد بن أبى جرير القمىّ قال»
  ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك: قرأ عارفاً بحقه، كان من محدّثى اللَّه فوق عرشه، ثمّ
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 86مقتدر؛

كسى كه حضرت : فرمودند از حضرت ابا الحسن الرضا عليه السلام شنيدم كه به پدرم مى: محمد بن ابى جرير قمى گفت
هاى حق  د، از هم صحبتحسين بن على عليهما السلام را زيارت كند، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه باش

فِي مقَْعدَِ صِدْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ * إِنَّ الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وَ نهََرٍ»: باشد، سپس اين آيه را قرائت فرمودند تعالى بالاى عرش مى
 .81«مقُتْدَِرٍ

عزتّ و سلطنت جاودانى  گاه صدق و حقيقت نزد خداوند ها و كنار نهرها منزل گزينند، در منزل همانا اهل تقوى در باغ)
 (.باشند متنعمّ مى

 83من أتى قبر الحسين عليه السلام كتبه اللَّه في عليّيّن؛: عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»

هر كس به زيارت قبر حسين عليه السلام برود، در حالى كه عارف به حق او باشد، : امام صادق عليه السلام فرمود
 .«نويسد داوند نام او را در اعلى عليين مىخ

ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائراً عارفاً : قلت له: عن عبداللَّه بن ميمون القداح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال»
 بحقّه غير مستنكف ولا مستكبر؟
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 81شقيّاً كتب سعيداً، ولم يزل يخوض في رحمة اللَّه عزّ وجل؛يكتب له ألف حجةّ وألف عمرة مبرورة، وان كان : قال

ثواب كسى كه قبر امام حسين عليه السلام را زيارت كند، در حالى كه كبر و غرور : از امام صادق عليه السلام پرسيدند
 :نداشته باشد، چيست؟ فرمود
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ور  گردد، و پيوسته در رحمت الهى غوطه مى اگر شقى باشد، سعيد نوشته. برايش هزار عمره و حج مقبول نوشته مى شود
 .«خواهد بود

يا معاوية لا تدع زيارة الحسين عليه السلام لخوفٍ، فانّ : قال لى: عن معاوية بن وهب، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال»
يدعو له رسول اللَّه  من تركه رأى من الحسرة ما يتمنّى أنّ قبره كان عنده، أما تحب أن يرى اللَّه شخصك وسوادك فيمن

صلى الله عليه و آله وعليٌ وفاطمة والائمة عليهم السلام؟ أما تحبّ أن تكون ممّن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب 
سبعين سنة؟ أما تحبُّ أن تكون ممّن يخرج من الدُّنيا وليس عليه ذنب تتبع به؟ أما تحبّ أن تكون غداً ممّن يصافحه 

 21لى الله عليه و آله؟؛رسول اللَّه ص

 :حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند: معاويه بن وهب، گفت

امام حسين عليه السلام را ترك مكن، زيرا كسى كه زيارت آن حضرت [ قبر]اى معاويه، به خاطر خوف و هراس زيارت 
دوست ندارى كه خداوند متعال تو را را ترك كند، چنان حسرتى ببيند كه تمناّ و آرزو كند قبر آن جناب نزدش باشد، آيا 

در زمره كسانى محسوب كند، كه رسولش صلى الله عليه و آله و حضرت على و فاطمه و ائمه عليهم السلام برايش دعا 
 كنند؟ مى
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برايت ات آمرزيده شده و براى گناهان هفتاد سال بعد طلب غفران  آيا دوست ندارى از كسانى باشى كه گناهان گذشته
 كنند؟

 شوند، در حالى كه گناهى قابل مؤاخذه ندارند؟ آيا دوست ندارى از كسانى باشى كه از دنيا خارج مى

 «كند؟ آيا دوست ندارى فرداى قيامت از كسانى باشى، كه رسول خدا صلى الله عليه و آله با آنها مصافحه مى

ين است، و براساس آيات و روايات وقوع آن حتمى عذاب قبر و قيامت و آتش جهنم از مسلمات و اركان مهم د -71
است، به همين لحاظ انسان مؤمن همواره در پى دفع اين عقوبت سخت است، و طبق روايات يكى از بهترين طرق رهايى 
از اين بلايا زيارت حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام است، كه ضامن سلامتى و امان از عذاب در قبر و قيامت 

 .هد بودخوا

من أحبّ أن يكون مسكنه الجنةّ ومأواه الجنة فلا : سمعت أبا عبداللَّه؛ أو ابا جعفر عليهما السلام يقول: عن أبى بصير قال»
الحسين بن على عليهما السلام صاحب كربلا، من أتاه شوقاً إليه وحبّاً لرسول اللَّه : من هو؟ قال: يدع زيارة المظلوم، قلت

 2724اً لأميرالمؤمنين، أقعده اللَّه على موائد الجنةّ، يأكل معهم والناس في الحساب؛وحبّاً لفاطمة وحبّ
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كسى كه دوست دارد مسكن و : فرمود از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام شنيدم كه مى: گويد ابى بصير مى
 .جايگاهش در بهشت باشد نبايد زيارت مظلوم را ترك كند

 مظلوم كيست؟: رض كردمع

باشد، كسى كه از روى شوق  مظلوم حضرت حسين بن على عليهما السلام بوده كه صاحب كربلاء مى: حضرت فرمودند
به آن حضرت و به جهت محبّت به رسول خدا صلى الله عليه و آله و به فاطمه زهرا عليها السلام و به اميرالمؤمنين عليه 

نشاند، كه با رسول خدا و فاطمه زهرا  هاى بهشتى مى د، خداوند متعال او را بر سر سفرهالسلام به زيارت آن حضرت برو
 .«باشند عليها السلام و اميرالمؤمنين عليه السلام هم غذا باشد، در حالى كه مردم در حال حساب مى

ن على عليهما السلام يوم القيامة فضلًا انّ لزوار الحسين ب: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: عن عبداللَّه بن زرارة قال»
 وما فضلهم؟: على الناس، قلت

 28يدخلون الجنةّ قبل الناس بأربعين عاماً وسائر الناس في الحساب والموقف؛: قال

در روز قيامت براى زوّار حسين بن : فرمودند از حضرت ابوعبداللَّه عليه السلام شنيدم كه مى: گويد عبداللَّه بن زراره مى
 .باشد على عليهما السلام بر ساير مردم فضيلت و برترى مى

  28: ص

 فضيلتشان چيست؟: عرض كردم

 .«باشند شوند، در حالى كه مردم در حساب و موقف مى چهل سال قبل از آنها به بهشت داخل مى: حضرت فرمودند

وفى اللَّه، اعتقه اللَّه من النار  الحسين عليه السلام للَّه من زار قبر: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: عن حذُيفة بن منصور قال»
 22وآمنه يوم الفزع الأكبر، ولم يسأل اللَّه تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّاأعطاه؛

كسى كه قبر حضرت امام حسين عليه السلام را قربة : حضرت ابوعبداللَّه عليه السلام فرمودند: گويد حذيفه بن منصور مى
دهد و  الى اللَّه و براى خدا زيارت كند، حق تعالى او را از آتش جهنم آزاد نموده و روز فزع اكبر او را در امان قرار مى

 .«فرمايد حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند نخواسته، مگر آنكه بارى تعالى به وى اعطاء مى
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من أتى قبر الحسين عليه السلام تشوقّاً اليه كتبه اللَّه : عليه السلام يقولسمعت أبا عبداللَّه : عن ابى اسامة زيد الشحام قال»
من الآمنين يوم القيامة، واعطى كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين عليه السلام حتّى يدخل الجنة، فيسكنه في درجته ان 

 .25«اللَّه سميع عليم

هركس به زيارت قبر امام حسين عليه السلام برود، : ه فرموداز امام صادق عليه السلام شنيدم ك: گويد زيد شحام مى
خداوند متعال او را جزء آمنين در روز قيامت قرار داده و نامه اعمالش را به دست راستش خواهد داد و زير لواء امام 

 حسين عليه السلام خواهد بود تا داخل بهشت شود و او را در جوار
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 .«م جاى دهدامام حسين عليه السلا

باشد كه به  احاديث مأثور در فضيلت و ثواب زيارت سيدالشهدا امام حسين عليه السلام، شامل زيارت شريفه عاشورا مى
 .حول و قوه الهى در نظر است در اين جزوه سند زيارت عاشورا مورد بررسى قرار گيرد ان شاء اللَّه تعالى
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 حديث زيارت عاشورا

 

 :فرمايد رحمه الله در مصباح المتهجد در بخش زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا مى شيخ طوسى

من زار الحسين بن على : روي محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال»
 عليهما السلام في يوم عاشوراء

  من المحرم]

]26 

  يلقاه بثواب 21 ، لقى اللَّه عز وجل يومحتى يظل عنده باكيا

 حجة وألفي عمرة وألفى غزوة، ثواب كل غزوة وحجة وعمرة 23 ألفي
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 كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع الائمة الراشدين؛

الباقر عليه السلام، روايت از حضرت ابى جعفر ( عقبة بن قيس)محمد بن اسماعيل بن بزيع از صالح بن عقبة از پدرش 
حضرت امام حسين عليه السلام را ( روز دهم محرم الحرام)كسى كه در روز عاشورا : كرده كه آن حضرت فرمودند

زيارت كند و روز را تا شب با حالتى گريان نزد آن حضرت بماند، روز قيامت خدا را ملاقات كند، در حالى كه خداوند 
دو هزار مرتبه جهاد را به وى بدهد، ثواب هر حج و عمره و جهادى، همچون ثواب كسى متعال ثواب دو هزار عمره و 

( صلوات اللَّه عليهم اجمعين)است كه حج و عمره و جهاد را در معيت رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين 
 .«بجا آورده باشد

  ولمجعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه : قلت: قال»
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إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره، وأومأ إليه بالسلام، : يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال
واجتهد في الدعاء على قاتله وصلى بعده ركعتين، وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس، ثم ليندب الحسين 

يأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم عليه السلام ويبكيه و
جعلت فداك أنت : بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك على اللَّه تعالى جميع ذلك، قلت

 لمن فعل ذلك؛ أنا الضامن وأنا الزعيم: الضامن ذلك لهم والزعيم؟ قال

 :محضر مبارك امام پنجم عليه السلام عرضه داشتم: گويد علقمه مى

فدايت شوم، چه اجر و ثوابى است براى كسى كه در شهرهاى دوردست و بلاد غريب و بعيد بوده به طورى كه برايش 
 به زيارت حضرت بشتابد؟( روز عاشورا)امكان ندارد در چنين روزى 

اش بر آيد و با سلام به  وى در چنين روزى به صحراء رفته يا به پشت بام بلندى در خانه: فرمودندامام عليه السلام 
 .حضرت اشاره كرده، سپس در نفرين بر قاتلان آن حضرت سعى و كوشش نموده و پس از آن دو ركعت نماز بخواند

ز انجام دهد، سپس براى امام حسين عليه را قبل از ظهر آن رو( زيارت عاشورا)البته توجه داشته باشد كه اين زيارت 
السلام ندبه و گريه نموده و به كسانى كه در خانه مى باشند نيز امر نمايد كه براى آن حضرت بگريند و با اظهار جزع و 

اش اقامه مصيبت نمايد و لازم است برخى از آنها بعضى ديگر را نسبت به مصيبت حضرت ابا  فزع بر آن جناب در خانه
  لَّهعبدال
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شوم كه  الحسين عليه السلام تسليت دهند و در صورتى كه به اين دستورهائى كه داده شد عمل كنند، من ضامن مى
 .حقتعالى تمام ثواب هائى كه ذكر شد را به ايشان اعطاء فرمايد

 شويد؟ فدايت شوم شما براى ايشان ضامن اين ثوابها مى: محضر مباركش عرض كردم

 .«باشد در صورتى كه به دستورهاى داده شده عمل كنند البته من ضامن آن مى: رمودندحضرت ف



أعظم اللَّه أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين : تقولون: فكيف يعزى بعضنا بعضا؟ قال: قلت»
ن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنه يوم نحس وإن استطعت أ. بثاره مع وليه الإمام المهدى من آل محمد عليهم السلام

لا تقضى فيه حاجة مؤمن، فإن قضيت لم يبارك له فيها ولم ير فيها رشدا، ولا يدخرن أحدكم لمنزله فيه شيئا، فمن ادخر 
ألف حجة  فإذا فعلوا ذلك كتب اللَّه تعالى لهم ثواب. في ذلك اليوم شيئاً لم يبارك له فيما ادخره ولم يبارك له في أهله

وألف عمرة وألف غزوة كلها مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وكان له أجر وثواب مصيبة كل نبي ورسول ووصى 
 .21«وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق اللَّه الدنيا إلى أن تقوم الساعة

ر را تسليت بدهند چگونه و اگر بعضى خواهند برخى ديگ: محضر مبارك امام عليه السلام عرض كردم: گويد علقمه مى
 چه بگويند؟
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 :بگويند: حضرت فرمودند

اعظم اللَّه اجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا واياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدى من آل محمد 
 .51 صلوات اللَّه عليهم

راى امام حسين عليه السلام زياد گردانده و ما و شما را در ركاب خداوند متعال اجرها و ثواب هاى عزادار بودن ما را ب)
 (.ظفر قرين، حضرت امام مهدى قائم آل محمد صلوات اللَّه عليهم اجمعين از طلب كنندگان خون آن جناب قرار دهد

رو، چه آنكه اين هايت نروى البته م را بدنبال نيازمندى( روز عاشورا)و اگر قدرت و توانائى اين را داشتى كه آن روز 
روز، روز نحسى بوده و حاجت در آن روا نمى گردد و اگر هم حاجت بر آورده شود مبارك نبوده و خيرى نخواهد 

 .داشت

توجه داشته باش در آن روز در منزلت آذوقه اى را ذخيره نكنى، چه آنكه اگر كسى در آن روز در منزلش چيزى را 
 .و براى اهلش نيز بركت نخواهد داشت ذخيره كند برايش ميمون و مبارك نبوده

بنابر اين كسى كه به اين دستورها عمل كند ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد كه تمامى را در ركاب رسول خدا 
شود و همچنين خداوند متعال ثواب هر مصيبتى كه به انبياء و رسل  صلى الله عليه و آله انجام داده باشد برايش نوشته مى

  اند، رسيده است را از بدو خلقت دنيا تا انقراض عالم و قيام يقين و شهدائى كه فوت كرده يا كشته شدهو صد
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 .«قيامت به او اعطاء مى فرمايد
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علمنى دعاء ادعو به : قال علقمة بن محمد الحضرمى قلت لأبي جعفر عليه السلام: قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة»
إذا انا زرته من قرب، ودعاء أدعو به إذا لم ازره من قرب، وأو مات من بعد البلاد ومن دارى بالسلام اليه،  في ذلك اليوم

يا علقمة إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ اليه بالسلام فقل بعد الإيماء اليه ومن بعد التكبير هذا القول، : فقال لي: قال
من زواره من الملائكة، وكتب اللَّه لك الف الف درجة، وكنت كمن استشهد مع  فانك اذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به

الحسين عليه السلام حتى تشاركهم في درجاتهم، ولا تعرف إلّافي الشهداء الذّين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب زيارة كل 
 57على أهل بيته؛نبى وكل رسول وزيارة كل من زار الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلام و 

 :گويد علقمة بن محمد حضرمى مى: گويند صالح بن عقبه و سيف بن عميره مى

وقتى از ( روز عاشورا)دعائى به من تعليم فرمائيد، كه در آن روز : محضر مبارك ابى جعفر عليه السلام عرض كردم
ز نزديك به زيارت آن جناب نرفته نزديك به زيارت آن حضرت رفتم، آن را خوانده و دعائى يادم دهيد كه هر گاه ا

 .بلكه از شهرهاى دور و پشت بام به آن حضرت، با اشاره سلام دادم، آن را بخوانم

  اى علقمه، بعد از آنكه با اشاره به آن حضرت: حضرت فرمودند
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را كه شرحش را برايت مى و زيارت ( زيارت عاشورا)سلام دادى و پس از آن، دو ركعت نماز خواندى، اگر اين دعاء 
اند تو نيز دعاء نموده اى و خداوند متعال براى تو هزار  گويم خواندى، پس به آنچه فرشتگان زائر آن حضرت دعاء كرده

اند و بدين ترتيب  هزار درجه نوشته و تو را از كسانى قرار مى دهد، كه با حضرت حسين بن على عليه السلام شهيد شده
اند و ثواب  شوى مگر در زمره شهدائى كه با آن حضرت شهيد شده خواهى گرفت و شناخته نمى در درجه ايشان قرار

اند را  زيارت تمام انبياء و رسولان و كسانى كه امام حسين عليه السلام را از زمان شهادتش تا به الآن زيارت نموده
 .«برايت مى نويسد

مُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابْنَ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلا»
 ...ورَ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدَةِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ واَبْنَ ثارِهِ واَلوِتْرَ المَوْتُ

  تا پايان زيارت. «
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 متن زيارت عاشورا
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ؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابنَْ اميِرِ المُ
 وَالوِتْرَ 54 سيَِّدَةِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ واَبْنَ ثارهِِعَليَْكَ يَاابْنَ فاطِمةََ 

هارُ، يا  مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّالمَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً
جَميِعِ اهْلِ الاسْلامِ، وجََلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبتَُكَ فِي   اباعبَدِْاللَّهِ لقَدَْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وجََلَّتْ وَعَظُمَتِ المُصيِبةَُ بِكَ عَليَنْا وَعَلى

الظُّلمِْ وَالجَوْرِ عَليَْكمُْ اهْلَ البيَْتِ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دفََعتَْكُمْ  جَميِعِ اهْلِ السَّماواتِ، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً اسَّسَتْ اساسَ  السَّماواتِ عَلى
كيِنِ مِنْ قتِالِكمُْ، نَ اللَّهُ الْمُمهَِّدِينَ لهَُمْ بِالَّتمْعَنْ مقَامِكمُْ وَازالتَْكمُْ عَنْ مَراتبِِكمُُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّه فِيها، وَلَعَنَ اللَّهُ امَّةً قتََلتَْكمُْ، وَلَعَ

 58 لمٌْ لِمنَْ سالَمَكمُْ وحََربٌْ لِمَنْ حارَبَكمُْبَرِئْتُ إلَى اللَّهِ وإَِليَْكمُْ منِهْمُْ وَمِنْ أَشيْاعهِمِْ وَأَتبْاعهِمِْ وَأَوْليِائهِمِ، يا ابا عبَدِْاللَّهِ انِّي سِ
 يَومِْ القيِامةَِ،  الى

لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً، مَرْوانَ، وَلَعَنَ اللَّهُ بنَِي اميََّةَ قاطبِةًَ، وَلَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرجْانةََ، وَلَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعدٍْ، وَ وَلَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيادٍ وآَلَ
 52 وَلَعَنَ اللَّهُ امَّةً أَسْرجَتَْ

  دْ عَظُمَ مُصابِي بِكَ، فأََسْألَُلقََ 55 وَأَلجَْمَتْ وَتنَقََّبَتْ لقِتِالِكَ، بِأَبي انْتَ وَأُمِّي

  اللَّهَ الَّذيِ أَكْرمََ مقَامَكَ وأََكْرَمنَِي بِكَ أَنْ يَرْزقُنَِي طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إِمامٍ
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  ، اللهُّمَّ اجْعَلْني56 منَْصُورٍ مِنْ أهَْلِ بيَْتِ محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وآَلِهِ وَسَلَّمْ

 .51كَ وجَيِهاً بِالحْسُيَْنِ عَليَْهِ السَّلامُ فِي الدُّنيْا وَالآخِرَةِعنِدَْ

وَبِالبَرائةَِ  53 فاطِمةََ وإَلَى الحسََنِ وإَليَْكَ بِمُوالاتِكَ  اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وإَلى  رَسُولِهِ وإَلى  يا ابا عبَدِْاللَّهِ إنِّي أَتقََرَّبُ إلَى اللَّهِ وإَلى
  كَمِمَّنْ قاتَلَ

 وَنَصَبَ لَكَ الحَْربَْ وَبِالبَْرَاءةَِ

 مِمَّنْ أَسَّسَ الظُّلمِْ وَالجَْوْرَ عَليَْكمُْ وَعَلَى أَشيْاَعِكمُْ وَأَبْرأَُ إلَى اللَّه وإَلَِى رَسُولِهِ بِالبَْرَاءةَِ]
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أَشيْاعِكمُْ، بَرِئْتُ إلَى اللَّهِ وإَليَْكمُْ منِهْمُْ،   وْرِهِ عَليَْكمُْ وَعَلىفِي ظُلْمِهِ وَجَ  عَليَْهِ بنُيْانَهُ وجََرى  مِمَّنْ أَسَّسَ أساسَ ذلِكَ وَبنَى[ 
اعهِِمْ ينَ لَكمُُ الحَربَْ، وَبِالبَرائةَِ منِْ أَشيْوَأَتقََرَّبُ إلَى اللَّهِ ثمَُّ إليَْكمُْ بِمُوالاتِكمُْ وَمُوالاةِ وَليِِّكمُْ وبَِالبَرائةَِ منِْ أَعدْائِكمُْ واَلنّاصبِِ

  إنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكمُْ وحََربٌْ لِمَنْ حارَبَكُمْ وَوَليٌِ 51وَأَتبْاعهِمِْ،

كمُْ أَنْ يجْعَلنَِي  وَرَزقَنَِي البَْرائةَِ مِنْ أَعدْائِلِمَنْ والاكمُْ وَعدَُوٌّ لِمَنْ عاداكمُْ، فَأَسئَْلُ اللَّهَ الَّذيِ أَكْرَمنَِي بِمَعْرفِتَِكمُْ وَمَعْرفِةَِ أَوْليِائِكمُْ
  يبَُلِّغنَِي المقَامَ الَمحْمُودَمَعَكُمْ فِي الدُّنيْا وَالآخِرةَِ، وَأَنْ يُثبَِّتَ لِي عنِدَْكُمْ قدَمََ صدِْقٍ فِي الدُّنيْا وَالآخِرةَِ، وَأَسئَْلُهُ أَنْ

  الذّي]

  هدُىً ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالحَْقِّ منِْكمُْ، وَأَسئَْلُ اللَّهَ بحِقَِّكمُْ 67 مامِمَعَ إ 61 لَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ، وَأَنْ يَرْزقُنَِي طَلَبَ ثاريِ[ 
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 ،64 وَبِالشَّأْنِ الَّذيِ لَكُمْ عنِدَْهُ أَنْ يُعطيِنَِي بِمُصابِي بِكمُْ أفَْضَلَ ما يُعْطِي مُصاباً بِمُصيِبتَِهِ

  يَا لهََا منِْ]

]68 

  وَأَعْظمََ رَزِيَّتهَا فِي الإسْلامِمُصيِبةٍَ ما أَعْظَمهَا 

وَمَغفِْرةٌَ، اللهّمَُّ اجْعَلْ  وفَِي جَميِعِ أهَْلِ السَّماواتِ وَالأَرضِْ، اللهّمَُّ اجْعَلنِْي فِي مقَامِي هذا مِمَّنْ تنَالُهُ منِْكَ صَلَواتٌ وَرحَْمةٌَ
حَمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ، اللهّمَُّ إنَّ هذا يَومٌْ تبََرَّكَتْ بِهِ بنَُو أُميََّةَ وَابْنُ آكِلةَِ الأَكبادِ محَيْايَ مَحيْا محَُمَّدٍ وآَلِ مُحَمَّدٍ وَمَماتِي مَماتَ مُ

  لسِانِكَ وَلسِانِ نبَيِِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وآَلِهِ، فِي كُلِّ مَوطِْنٍ وَمَوقْفٍ وقََفَ فيهِ نبَيُِّكَ  اللَّعيِنُ ابنُْ اللَّعيِنِ عَلى

  صَلَّى اللَّهُ عَليَهِ والهِِ]

]62 

  ، اللهُّمَّ الْعَنْ ابا سفُيْانَ وَمُعاوِيةََ وَيَزِيدَ بْنَ مُعاوِيةََ عَليَهْمِْ منِْكَ
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يْهِ، اللهّمَُّ فَضاعفِْ عَليَهْمُِ اللَّعنَْ عَلَاللَّعنْةَُ ابدََ الآبدِِينَ، وهَذا يَومٌْ فَرحَِتْ بِهِ آلُ زيِادٍ وآَلُ مَرْوانَ بقِتَْلهِمُِ الحْسُيَْنَ صَلَواتُ اللَّهِ 
بَرائةَِ منِهْمُْ وَاللَّعنْةَِ عَليَهِْمْ منِْكَ وَالْعذَابَ الأَليِمَ، اللهّمَُّ إنِّي أَتقََرَّبُ إليَْكَ فِي هذا اليَومِْ وَفِي مَوقْفِِي هذا وَأيّامِ حيَاتِي بِالْ

 .كَ عَليَْهِ وَعَليَهِْمُ السَّلامُوَبِالْمُوالاةِ لنِبَيِِّكَ وآَلِ نَبيِِّ

 :گويى سپس مى

  ذلِكَ، اللهُّمَّ الْعَنِ العِصابةََ الَّتِي جاهدَتَِ الحسُيَْنَ  اللهُّمَّ الْعَنْ اوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ محَُمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى

  وَشايعََتْ]

]65 

 .قتَْلِهِ، اللهُّمَّ الْعنَْهُمْ جَميِعاً  وَتابعََتْ وَبايَعَتْ عَلى

 .كنى آن را يكصد مرتبه تكرار مى
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 :گويى گاه مى آن

وَالنَّهارُ ولَا  عَليَْكَ منِِّي سَلامُ اللَّهِ أَبدَاً ما بقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ 66السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ وَعَلىَ الأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بفِنِائِكَ،
  جَعَلَهُ

  اللَّهُ آخِرَ الْعهَدِْ منِِّي

  لِزِيارَتِكمُْ]

]61 

  عَلِيِّ بنِْ  ، السَّلامُ عَلَى الحسُيَْنِ وَعَلى

 .أَصحْابِ الحسُيَْنِ  أَولْادِ الحُْسيَْنِ وَعَلى  الحسُيَْنِ وَعَلى

 .گويى آن را هم يكصد مرتبه مى

 :گويى بعد از آن مى

  ثُمَّ الْعَنِ الثاّنِيَ واَلثّالِثَ وَالرّابِعَ، اللهُّمَّ الْعَنْ يَزِيدَ خامسِاً، وَالْعنَْ 63اللهُّمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ منِِّي وَابدَْأْ بِهِ أوَّلاً
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 .يَومِْ القيِامةَِ  آلَ أَبِي سفُيْانَ وآَلَ زِيادٍ وآَلَ مَرْوانَ إلىعبُيَدَْاللَّهِ بْنَ زيِادٍ وَابْنَ مَرجْانةََ وَعُمَرَ بْنَ سعَْدٍ وَشِمْراً وَ

 :گويى روى و مى بعد به سجده مى

السلام  عَظيِمِ رَزِيَّتِي، اللهّمَُّ ارْزقُنِْي شفَاعةََ الحسُيَْنِ عليه  مُصابهِمِْ، الحَْمدُْ للَّهِ عَلى  اللهّمَُّ لَكَ الحَمدُْ حَمْدَ الشّاكِرِينَ لَكَ عَلى
  دُونَ الحسُيَْنِ عَليَْهِ 61 يَومَْ الوُرُودِ وَثبَِّتْ لِي قدَمََ صدِْقٍ عنِدَْكَ مَعَ الحُسيَْنِ وَأَصحْابِ الحُسيَْنِ الَّذِينَ بذََلُوا مهُجَهَمُْ

 .السَّلامُ

 (پايان زيارت)

م بهذه الزيارة مِن دارك فافعل، ولك ثواب ان استطعت أن تزوره في كلّ يو»: قال ابوجعفر الباقر عليه السلام: قال علقمة
 .11«جميع ذلك
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 ترجمه زيارت عاشورا

 

 :خوانى حضرت امام باقر عليه السلام درباره روش خواندن زيارت عاشورا به علقمه فرمودند، مى

، سلام بر [ اش ا و فرزند برگزيدهسلام بر تو اى برگزيده خد]سلام بر تو اى ابا عبداللَّه، سلام بر تو اى فرزند رسول خدا، 
تو اى فرزند امير مؤمنان و فرزند سرور جانشينان، سلام بر تو اى پسر فاطمه، سرور بانوان عالم، سلام بر تو اى خون 

اى كه خونخواهى نشده است،  و فرزند خون خدا و تنها مانده( يعنى خدا صاحب خون تو و طلب كننده آن است)خدا 
از طرف من تا ابد و تا وقتى كه هستم و شب و روز باقى ! اند هاى مطهرى كه كنار تو قرار گرفته روحسلام بر تو و بر 

ها و زمين  عزاى شما بزرگ بوده و مصيبت شما بر ما و تمام اهل آسمان! اى ابا عبداللَّه. هستند، سلام خداوند بر شما باد
هاى ظلم و ستم بر شما اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و  ايهباشد، پس خداوند متعال گروهى را كه اساس و پ سنگين مى

اند، لعنت كند و از رحمتش دور سازد و گروهى كه شما را از مقام و منزلتتان بازداشتند، لعنت فرمايد و  آله را بنا نهاده
نمودند و لعنت نمايد  خدا لعنت كند كسانى را كه شما را از جايگاه و مقامتان كه خدا براى شما مقرر فرموده، بركنار

سازى كرده و ايشان را بر كشتن شما يارى  گروهى را كه شما را كشتند، و لعنت نمايد كسانى را كه براى قاتلان شما زمينه
 .بيزارى جويم به سوى خدا و به سوى شما از اين گروه و از پيروان و تابعين آنها. نمودند

                                                                                                                                                                                             
 .دارد« الأوّل» :خه ديگردر نس -(8)  63

 .دارد« مُهْجتََهُم» :اضافه در نسخه ديگر -(2)  61

 .884؛ كامل الزيارات، ص 586مصباح المتهجد، ص  -(5)  11



 صلح بوده، در صلح هستم ومن با كسى كه با شما در ! اى اباعبداللَّه
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پس خدا لعنت كند دودمان زياد و دودمان . باشد، تا روز قيامت در جنگ خواهم بود كس كه با شما در جنگ مى با آن
ها را زين كرده، لجام زده و براى كشتن تو آماده  اميّه را و لعنت كند جماعتى را كه اسب مروان را و لعنت كند تمام بنى

 .شدند

پدر و مادرم به فدايت، مصيبت شما بر من گران و بزرگ است، پس من از خدايى كه مقام تو را گرامى ! اى ابا عبداللَّه
كنم، كه به واسطه شما مرا نيز مورد كرامتش قرار دهد و بر من منت نهد كه همراه امامِ يارى شده از  داشته درخواست مى

 .نمايمآل محمد عليهم السلام، خون تو را طلب 

! اى ابا عبداللَّه! اى آقاى من. مرا به واسطه حسين عليه السلام نزد خودت در دنيا و آخرت آبرومند قرار بده! بار خدايا
من به خداى تعالى، به رسولش صلى الله عليه و آله، به امير المؤمنين عليه السلام، به فاطمه عليها السلام و به حسن عليه 

جويم، به واسطه محبتم به تو و بيزارى جستن از دشمنانت و از كسانى كه تو را كشتند و  مىالسلام به سوى تو تقرب 
گذارى كرده و ساختمان ظلم را بر آن بنا نهادند و  پا كردند و نيز بيزارى از كسانى كه ظلم و ستم را پايه جنگ با تو را به

جويم و به سوى خدا  ه سوى خدا و تو تبرى و بيزارى مىاز ايشان ب. به دنبالش بر شما و شيعيان شما ظلم و جور نمودند
جويم، با دوست داشتن شما و دوستان شما، و با بيزارى از دشمنان شما و كسانى كه  و سپس به سوى شما تقرب مى

 .روهاى آنان جنگ با شما را به پا نمودند و نيز بيزارى از پيروانشان و دنباله

كسى . نمايم كنند، جنگ مى ند، در صلح بوده و با آنان كه با شما حرب و جنگ مىمن با كسانى كه با شما در صلح هست
  كه شما را دوست
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 .باشم دارد دوست دارم و با كسى كه با شما دشمنى دارد، دشمن مى

انتان را پس از خدايى كه به واسطه شناخت شما و شناخت دوستان شما، مرا مورد كرامت قرار داد و بيزارى از دشمن
كنم كه در دنيا و آخرت مرا همراه شما قرار داده، و در دو عالم به مقام صدق و صفاى  روزىِ من قرار داد، درخواست مى

اى كه شما نزد حضرتش داريد، برساند و نيز روزىِ من  خواهم كه مرا به مقام پسنديده و از او مى. با شما مرا ثابت بدارد
اى كه نزد او داريد،  شده ناطق، خون شما را مطالبه كنم و به حقانيت شما و به شأن و مرتبه كند، كه در ركاب امام هدايت

دهد، به من  ديدگان مى كنم كه به واسطه عزادارى من براى شما، بالاترين اجرى را كه به مصيبت از خداوند درخواست مى
 .عطا فرمايد

 .رسد سانى قرار بده كه درودها، رحمت و آمرزشى از تو به ايشان مىاى كه دارم، از ك مرا در اين مقام و مرتبه! بارخدايا

حيات مرا همچون حيات محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله و موتم را مانند موت محمد و آل محمد صلى ! خداوندا
ه و پسر خورنده جگرها؛ به درستى كه امروز، روزى است كه لعنت بر دودمان زياد، امي! بارخدايا. الله عليه و آله قرار بده



يعنى ملعون، فرزند ملعون بر زبان تو و زبان پيامبرت فرود آمده؛ در هر سرزمين و مكانى كه پيامبرت صلى الله عليه و 
 .آله در آن وقوف و درنگ داشته باشد

نت جاودانى خود را بر لع! خداوندا. ابوسفيان، معاويه و يزيد، پسر معاويه را براى هميشه مورد لعنتت قرار بده! خداوندا
  ايشان، به
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 .خاطر كشتن حسين عليه السلام چند برابر گردان

جويم؛ به واسطه بيزارى از ايشان،  ام به تو تقرب مى من در اين روز و در اين مكان و در طول مدت زندگانى! بارخدايا
و دوست داشتن اهل بيت  -صلى الله عليه و آلهمحمد  -درخواست لعنت بر ايشان، به واسطه دوست داشتن پيامبرت

 .عليهم السلام پيامبرت صلى الله عليه و آله كه درود خدا بر همه آنان باد

 :گويى سپس صد مرتبه مى

لعنت كن اولين ستمگرى را كه با غصب كردن حق محمد صلى الله عليه و آله و آل محمد عليهم السلام، به ! بارخدايا
لعنت كن گروهى ! خداوندا. خرين كسى كه از اين ستمگران در غصب كردنِ حق ايشان، پيروى كردايشان ستم نمود و آ

را كه با حسين عليه السلام به جنگ برخاستند و از دشمنان او پيروى نموده، با آنان بيعت كرده و بر قتل آن حضرت و 
 .و از رحمتت دور ساز همگى آنان را لعنت نما! خداوندا. قسم شدند كشتن يارانش، با ايشان هم

 :گويى سپس صد مرتبه مى

از . اند و مكان تو فرود آمده و اقامت نموده  اى كه اطرافت را گرفته و در مأوى سلام بر تو اى ابا عبداللَّه و بر ارواح طيبه
اين زيارت  باشند و جانب من، سلام، تحيت و رحمت خدا هميشه بر شما باد تا وقتى كه من باقى، و شب و روز باقى مى

سلام بر حسين و بر على بن الحسين و بر ياران حسين، صلوات و رحمت خدا بر همه . را آخرين زيارت من قرار مده
 .ايشان باد

 :گويى سپس يك مرتبه مى
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 لعن خود را مخصوص گردان به اولين كسى كه به اهل بيت پيغمبرت ستم كرده، سپس لعن كن دشمنان آل! بارخدايا
يزيد و پدرش را لعن فرما و عبيداللَّه بن زياد و دودمان مروان و همه بنى اميّه را تا ! خدايا. محمد را از اولين و آخرين

 .روز قيامت لعن كن

 :گويى روى و در آن مى سپس به سجده مى

و ستايش خدا بر سنگينى شود، حمد  كنيم؛ ستايش سپاسگزاران بر مصيبتى كه بر آنان وارد مى تو را ستايش مى! بارخدايا
شفاعت امام حسين عليه السلام را در روز ورود به جهان آخرت نصيبم فرما و قدم ! خدايا. مصيبت و عزادارى من



صدقى را نزد خودت، همراه امام حسين عليه السلام و اصحابش براى من ثابت بگردان، آن اصحابى كه جانشان را در 
 .ر نمودند، صلوات و رحمت خدا بر همه آنان بادبرابر امام حسين عليه السلام ايثا

 (پايان ترجمه زيارت عاشورا)

زيارت )اى علقمه اگر بتوانى هر روز با اين زيارت : حضرت ابوجعفر امام باقر عليه السلام فرمودند: گويد علقمة مى
هايى كه ذكر شده  اء اللَّه تمام ثوابامام حسين عليه السلام را زيارت كنى، البته اين كار را انجام بده، كه ان ش( عاشورا

 .«گردد برايت منظور مى
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 17(حديث صفوان)دعاى بعد از زيارت عاشورا 

 

خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وعندنا جماعة من : وروى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميره قال»
 السلام، فسرنا من الحيرة إلى المدينة، فلمّا فرغنا من الزيارةأصحابنا إلى الغري بعدما خرج ابوعبداللَّه عليه 

  زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام]

تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان : صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام فقال لنا[ 
فدعا صفوان بالزيارة : قال. بوعبداللَّه الصادق عليه السلام وأنا معهعند رأس أميرالمؤمنين عليه السلام من هيهنا أومأ إليه ا

التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ثم صلىّ ركعتين عند رأس أميرالمؤمنين 
رفاً بوجهه نحوه وودّع وكان فيما عليه السلام وودّع في دبرها أميرالمؤمنين عليه السلام وأومأ إلى الحسين بالسّلام، منص

 دعا في دبرها؛

ينَ، يا صَرِيخَ المسُتَصْرخِيِنَ، يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كَربِْ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المسُتَْغيِثِ
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   ، وَيا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَيا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ الأَعْلىوَيا مَنْ هُوَ اقْرَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ
  ، وَيا مَنْ يَعْلَمُ خائنِةََ الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي الصُّدُورُ، وَيا مَن لا تَخفْى هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ استَْوى

  67: ص

 المُلحِِّينَ، يا مدُْرِكَ كلُِّ عَليَْهِ خافيِةٌَ، يا مَنْ لا تشَتْبَهُ عَليَهِ الأَصْواتُ، وَيا مَنْ لا تُغَلِّطهُُ الحاجاتُ، وَيا مَنْ لا يبُْرِمهُُ إلحْاحُ
وَ كُلَّ يَومٍْ فِي شَأْنٍ، يا قاضِيَ الحاجاتِ، يا منُفَِّسَ ءَ النُّفُوسِ بَعدَْ المَوْتِ، يا مَنْ هُ فَوتٍْ، وَيا جامِعَ كُلِّ شَمْلٍ، وَيا بارىِ

                                                             
اند، حال آنكه علقمة اين دعا را نقل نكرده،  ذكر كرده« دعاى علقمه» اند، اين فقره از دعا را به نام اكثر ناشرين كه كتاب مفاتيح الجنان را چاپ كرده -(7)  17

را ( دعاى بعد از زيارت عاشورا) امام عليه السلام بعد از آنكه دو ركعت به جاى آورد اين دعا: گويد باشد، صفوان مى بلكه اين دعا متعلق به صفوان مى

دهد كه اين دعا نقل علقمة نيست بلكه نقل  علقمه بن محمد اين دعا را بر ما نخواند، پس نشان مى: گويد خواند، آنگاه سيف بن عميرة خطاب به صفوان مى

 .صفوان است و اشتباهاً به دعاى علقمة معروف شده است



ءٌ فِي  ءٍ ولَا يَكفِْي منِْهُ شَيْ الكُرُباتِ، يا مُعْطِيَ السُّؤلُاتِ، يا وَلِيَّ الرَّغبَاتِ، يا كافِيَ المهُِمّاتِ، يا مَنْ يَكفِْي مِنْ كُلِّ شَيْ
مُحَمَّدٍ خاتمَِ النَّبِيِّينَ وَعَلِيٍّ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ، وَبحَِقِّ فاطِمَةَ بنِْتِ نبَيِِّكَ، وَبحَِقِّ الحسََنِ السَّماواتِ وَالأَرضِْ، أَسْأَلُكَ بحَِقِّ 

كَ وَأقُسمُِ وَأَعْزمُِ عَليَْكَ، مْ أَسْأَلُوَالحسُيَْنِ فَإنِّي بهِمِْ أَتَوجََّهُ إليَْكَ فِي مقَامِي هذا وَبِهمِْ أَتَوَسَّلُ وَبهِمِْ أَتشَفََّعُ إليَْكَ، وَبحَِقِّهِ
اسْمِكَ الَّذيِ جَعَلتَْهُ عنِدْهَمُْ وَبِهِ وَبِالشَّأْنِ الَّذيِ لهَمُْ عنِدَْكَ وَبِالقْدَْرِ الَّذيِ لهَمُْ عنِدَْكَ، وَبِالَّذيِ فَضَّلتْهَمُْ عَلَى العالَميِنَ، وَبِ

فاقَ فَضْلُهمُْ فَضْلَ العالَميِنَ جَميِعاً، أَسْأَلُكَ أَنْ   وَأَبنَْتَ فَضْلَهمُْ مِنْ فَضْلِ العالَميِنَ، حتَّى خصََصْتهَمُْ دوُنَ العالَميِنَ، وَبِهِ أَبنَتْهَمُْ
عنَِّي دَينِْي وَتُجيِرَنِي  محَُمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكشِْفَ عنَِّي غَمِّي وهََمِّي وَكَرْبِي، وَتَكفْيِنَِي المهُمَِّ مِنْ أُمُوري، وَتقْضِيَ  تُصَلِّيَ عَلى

فُ هَمَّهُ، وجََوْرَ مَنْ أخََافُ جَوْرَهُ، مِنَ الفْقَْرِ وَتجُيِرَنِي مِنَ الفْاقةَِ وَتُغنْيَِنِي عَنِ المسَْأَلةَِ إلَى الَمخْلُوقيِنَ، وَتَكفْيِنَِي همََّ مَنْ أخَا
ونتََهُ، وَشَرَّ مَنْ أَخافُ شَرَّهُ، وَمَكْرَ مَنْ أخَافُ مَكْرَهُ، وَبغَْيَ مَنْ أخَافُ بَغيَْهُ، وَعسُْرَ مَنْ أخَافُ عسُْرَهُ، وحَُزُونةََ مَنْ أخَافُ حُزُ

المَكَرةَِ،  نِّي كَيدَْ الكيَدََةِ وَمَكْرَوَسُلْطانَ مَنْ أخَافُ سُلْطانَهُ، وَكيَدَْ مَنْ أخَافُ كيَدَْهُ، وَمقَدِْرةَِ مَنْ أخَافُ مَقدِْرَتَهُ عَلَيَّ، وَتَردَُّ عَ
شئِْتَ،   وَامنَْعْهُ عنَِّي كيَْفَ شئِْتَ وَأَنّىاللهّمَُّ مَنْ أَرادَنِي فَأَردِْهُ، وَمَنْ كادَنِي فَكدِْهُ، وَاصْرفِْ عنَِّي كيَدَْهُ وَمَكْرَهُ وَبَأْسَهُ وَأَمانيَِّهُ، 

 ستُْرُهُ،اللهُّمَّ اشْغَلْهُ عنَِّي بفِقَْرٍ لا تجَبُْرُهُ، وَببَِلاءٍ لا تَ
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لِّ نَصْبَ عيَنْيَْهِ، وَأدَخِْلْ عَليَْهِ الفقَْرَ فِي وَبفِاقةٍَ لا تسَُدُّها، وَبِسقُمٍْ لا تُعافيِهِ، وذَلٍُّ لا تُعِزُّهُ، وَبِمسَْكنَةٍَ لا تَجبُْرهُا، اللهُّمَّ اضْربِْ بِالذُّ
تشَْغَلَهُ عنَِّي بشُِغْلٍ شاغِلٍ لا فَراغَ لَهُ، وَأَنسِْهِ ذِكْريِ كَما أَنسْيَتَْهُ ذِكْرَكَ، وخَذُْ عنَِّي بسِمَْعِهِ   حتَّىمنَْزِلِهِ وَالعِلَّةَ وَالسُّقمَْ فِي بدََنِهِ، 

تجَْعَلَ ذلِكَ لَهُ شُغْلًا   تشَفِْهِ حتَّى لاوَبَصَرِهِ وَلسِانِهِ وَيدَِهِ وَرجِْلِهِ وقََلبِْهِ وجََميِعِ جَوارحِِهِ، وَأدَخِْلْ عَليَْهِ فِي جَميِعِ ذلِكَ السُّقْمَ وَ
لا مفَُرِّجَ سِواكَ،  شاغِلاً بِهِ عنَِّي وَعَنْ ذِكْريِ، وَاكفْنِِي يا كافِيَ ما لا يَكفِْي سِواكَ، فَإنَّكَ الكافِي لا كافِيَ سِواكَ، وَمفَُرِّجٌ

  سِواكَ، وَمهَْرَبُهُ إلى  جارُهُ سِواكَ، وَمُغيِثُهُ سِواكَ، وَمفَْزَعُهُ إلى وَمُغيِثٌ لا مُغيثَ سِواكَ، وجَارٌ لا جارَ سِواكَ، خابَ مَن كانَ
 غيَْرِكَ سِواك، وَمنَجْاهُ منِْ مَخْلُوقٍ غيَْرُكَ، فَأَنْتَ ثقِتَِي وَرجَائِي وَمفَْزَعِي وَمهَْرَبِي وَمَلجَْإي وَمَنجْايَ،  سِواكَ، وَمَلجَْأُهُ إلى

للَّهُ يا اللَّهُ، فَلَكَ الحَمْدُ كَ أَستْنَجِْحُ، وَبِمحَُمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ، أَتَوجََّهُ إليَْكَ وَأتََوَسَّلُ وَأَتشَفََّعُ، فَأَسْأَلُكَ يا اللَّهُ يا افبَِكَ أَستْفَتِْحُ وَبِ
محَُمَّدٍ   يا اللَّهُ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلىوَأَنتَ المسُتَْعانُ، فَأَسْأَلُكَ يا اللَّهُ يا اللَّهُ   وَلَكَ الشُّكْرُ وإَليَْكَ المشُتَْكى

هُ وَكَرْبَهُ وَكفَيَتَْهُ هَولَْ عدَُوِّهِ، وآَلِ محَُمَّدٍ، وأَنْ تَكشِْفَ عنَِّي غَمِّي وهََمِّي وَكَرْبِي فِي مقَامِي هذا كَما كشَفَْتَ عَنْ نبَيِِّكَ هَمَّهُ وَغَمَّ
 هَوْلَهُ، وَمؤَُنةََ ما عنَِّي كمَا كشَفَْتَ عنَْهُ وفََرِّجْ عنَِّي كَما فَرَّجْتَ عنَْهُ وَاكفْنِِي كَما كفَيتَْهُ، وَاصْرفِْ عنَِّي هَولَْ ما اخافُفَاكشِْفْ 

حَوآئجِِي، وَكفِايةَِ ما اهَمَّنِي هَمُّهُ مِنْ امرِْ  نفَسِْي مِنْ ذلِكَ، وَاصْرفِنِْي بقَِضآءِ  أخَافُ مؤَُنتََهُ، وهَمََّ ما اخافُ هَمَّهُ بِلا مؤَُنةٍَ عَلى
 .آخِرَتِي ودَُنيْايَ

  يا اميِرَ المُؤْمنِيِنَ وَيا ابا عبَدِْاللَّهِ، عَليَْكَ منِِّي سَلامُ اللَّهِ ابدَاً ما بقَيِتُ
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يَّتِهِ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنهّارُ وَلا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ العهَدِْ مِ نْ زِيارَتِكُما، ولَا فَرَّقَ اللَّهُ بيَنِْي وَبيَْنَكُما، اللهّمَُّ احْينِي حيَاةَ محَُمَّدٍ وذَُرِّ
 .الدُّنيْا وَالآخِرةَِ مِلَّتهِمِْ، وَاحشُْرْنِي فِي زُمْرَتهِِمْ ولَا تفَُرِّقْ بيَنِْي وَبيَنَْهُمْ طَرْفةََ عيَْنٍ ابدَاً فِي  وَامتِنِْي مَماتهَُمْ وَتَوَفَّنِي عَلى

هاً إليَْهِ بِكُما وَمسُتَْشفِْعاً بِكُما إلَى اللَّهِ فِي يا اميِرَ المُؤْمنِيِنَ وَيا ابا عبَدِْاللَّهِ، أَتيَْتُكُما زائِراً وَمتَُوسِّلًا إلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُما، وَمتَُوجَِّ
راً دَ اللَّهِ المقَامَ الَمحْمُودَ وَالجْاهَ الوجَيِهَ، وَالمنَْزلَِ الرَّفيِعَ وَالوَسيِلةََ، إنِّي أَنقَْلِبُ مِنْكُما منُتَْظِحاجتَِي هذِهِ فَاشفَْعا لِي فَانَّ لَكُما عنِْ

نقَْلبَِي منُقَْلبَاً خائبِاً خاسِراً، مُلتِنَجَُّزِ الحاجةَِ وقََضائهِا وَنجَاحهِا مِنَ اللَّهِ بشِفَاعَتِكُما لِي إلَى اللَّهِ فِي ذلِكَ، فَلا أخَيِبُ ولَا يَكوُنُ 



ما شاءَ اللَّهُ   اللَّهِ، انقَْلبَْتُ عَلىبَلْ يَكوُنُ منُقَْلبَِي منُقَْلبَاً راجحِاً مفُْلحِاً منُجْحِاً مسُتْجَاباً بقَِضاءِ جَميِعِ حَوائجِِي وَتشَفََّعا لِي إلَى 
، سَمِعَ اللَّهُ  اً أَمْريِ إلَى اللَّهِ مُلجِْاً ظهَْريِ إلَى اللَّهِ، متَُوَكِّلاً عَلَى اللَّهِ وَأقَُولُ حسَبِْيَ اللَّهُ وَكفَىولَا حَولَْ ولَا قُوَّةَ إلّابِاللَّهِ، مفَُوِّض

ولَا حَولَْ ولَا قُوَّةَ إلّابِاللَّهِ، لِمَنْ دَعا، ليَْسَ لِي وَراءَ اللَّهِ وَوَراءَكمُْ يا سادَتِي منُتْهَى، ما شاءَ ربَِّي كانَ وَما لمَْ يشََأْ لمَْ يَكُنْ، 
ينَ وَمَولْايَ وَأَنْتَ يا أبَا عبَدِْاللَّهِ يا أَستَْودِْعُكُمَا اللَّهَ ولَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ العهَدِْ منِِّي إلَيْكُما، إنْصَرفَْتُ يا سيَِّديِ يا أَميِرَ المُؤْمنِِ

ا اتَّصَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ واصِلٌ ذلِكَ إلَيْكُما غيَْرُ محَجُْوبٍ عَنْكُما سَلامِي إنْ شاءَ اللَّهُ، وَأَسْأَلهُُ سيَِّديِ وَسَلامِي عَلَيْكُما متَُّصِلٌ مَ
راجيِاً لِلإجابةَِ غيَْرَ آيسٍِ ولَا شاكِراً، بحِقَِّكُما أَنْ يشَاءَ ذلِكَ وَيفَْعَلَ فَإنَّهُ حَميِدٌ مجَيِدٌ، إنقَْلبَْتُ يا سيَِّديَِّ عَنْكُما تائبِاً حامدِاً للَّهِ 

  قانِطٍ، آيبِاً عائدِاً راجِعاً إلى
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بِاللَّهِ العَلِيِّ الْعَظيِمِ، يا سادَتيِ زِيارَتِكُما، غيَْرَ راغِبٍ عَنْكُما ولَا عنَْ زِيارَتِكُما بلَْ راجِعٌ عائدٌِ إنْ شاءَ اللَّهُ ولَا حَولَْ ولَا قُوَّةَ إلّا
تُ فيِ زِيارَتِكُما بَعدَْ أَنْ زهَدَِ فِيكُما وفَِي زيِارَتِكُما أهَْلُ الدُّنيْا، فَلا خيََّبنَِيَ اللَّهُ ما رجََوتُْ وَما أمََّلْ  غبِْتُ إلَيْكُما وإَلىرَ

 .زِيارَتِكُما إنَّهُ قَرِيبُ مجُيِبٌ

 [(: حديث صفوان]پايان دعاى بعد از زيارت عاشورا )

إنّ علقمة بن محمدّ الحضرمى، لم يأتنا بهذا عن ابي جعفر عليه السلام، إنّما : سألت صفوان، فقلت له: يرةقال سيف بن عم»
وردت مع سيدّي أبي عبداللَّه عليه السلام إلى هذا المكان، ففعل مثل الذّي فعلناه في : أتانا بدعاء الزيارة، فقال صفوان

قال لي أبوعبداللَّه عليه : ن صلّى كما صليّنا، وودّع كما ودّعنا، ثمّ قال لي صفوانزيارتنا، ودعا بهذا الدّعاء عند الوداع بعد أ
 :السلام

 تعاهد هذه الزّيارة وادع بهذا الدّعاء وزُرْ بِهِ، فانّي ضامن على اللَّه تعالى لكلّ من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب
يا . مه واصل غير محجوب وحاجته مقضيةّ من اللَّه بالغاً ما بلغت ولا يخيبّهأو بعد، أنّ زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلا

صفوان وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضّمان عن أبي وأبي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام، مضموناً بهذا الضمان 
المؤمنين مضموناً بهذا الضّمان، عن الحسين، والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا الضّمان، والحسن عن أبيه أمير

وأميرالمؤمنين عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مضموناً بهذا الضّمان، ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه 
لّ أن من زار السلام مضموناً بهذا الضّمان، وجبرئيل عن اللَّه عزّ وجلّ مضموناً بهذا الضمان، قد آلى اللَّه على نفسه عزّ وج

  الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدّعاء، قبلت منه زيارته وشفّعته في مسألته
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بالغاً ما بلغ وأعطيته سؤله، ثمّ لا ينقلب عنّي خائباً وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنةّ والعتق من النار، 
ه في كل من شفّع خلا ناصب لنا اهل البيت آلى اللَّه تعالى بذلك على نفسه وأشهدنا بما شهدت به ملائكة ملكوته وشفّعت

يا رسول اللَّه أرسلني إليك سروراً وبشرى لك، وسروراً وبشرى لعليٍّ عليه السلام وفاطمة : على ذلك، ثمّ قال جبرئيل
ولدك إلى يوم القيامة، فدام يا محمدّ سرورك وسرور عليّ وفاطمة  والحسن والحسين عليهما السلام وإلى الأئمة من

يا : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: والحسن والحسين والأئمةّ عليهم السلام وشيعتكم إلى يوم البعث، ثمّ قال صفوان



وسل ربّك حاجتك تأتك من صفوان إذا حدث لك إلى اللَّه حاجة، فزر بهذه الزّيارة من حيث كنت، وادعُ بهذا الدّعاء 
 .14«اللَّه، واللَّه غير مخلف وعده ورسوله صلى الله عليه و آله بمنّه والحمد للَّه
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 18(حديث صفوان)ى دعاى بعد از زيارت عاشورا  ترجمه

 

خودمان به  من و صفوان بن مهران و جمعى ديگر از اصحاب: گويد محمد بن خالد طيالسى به نقل از سيف بن عميرة مى
بعد از خروج امام صادق عليه السلام از حيره به جانب مدينه، آنگاه كه ما از زيارت فارغ شده . سوى نجف حركت كرديم

اشاره به بالاسر مضجع شريف اميرالمؤمنين على )برماست كه از اين مكان : و با مولاى متقيان وداع نموديم، صفوان گفت
حسين عليه السلام را زيارت كنيم، زيرا در خدمت امام صادق عليه السلام بودم و ايشان امام ( بن ابى طالب عليه السلام

از همين مكان حضرت سيدالشهدا عليه السلام را زيارت كردند، آنگاه صفوان بعد از خواندن زيارت عاشورا و دو ركعت 
اى  12:در ضمن اشاره اين دعا را خواند نماز آن، از همان بالاسر مضجع توجه به مشهد سيدالشهدا عليه السلام نموده و

اى دادرس . اى مستجاب كننده دعاى بيچارگان و اى برطرف كننده غم و اندوه پريشان خاطران! خدا، اى خدا، اى خدا
 .ترى دادخواهان و اى فريادرس فريادخواهان و اى آنكه از شاهرگ من به من نزديك

 .كه ذاتت در منظر بلند و وجودت در افق، روشن استاى آن! شوى اى آنكه بين شخص و قلب او حايل مى

  اى آنكه او منحصراً بخشاينده و مهربان و بر عرش مستقر است، اى
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دانى؛ اى آنكه هيچ امر مستور و سر  ها پنهان دارند، همه را مى آنكه نظر چشم آنان كه به خيانت نگرند و آنچه در دل
آنكه اصوات بر تو مشتبه نخواهد شد و حاجات، تو را به اشتباه نيفكند و اى كسى كه الحاح اى . مخفى بر تو پنهان نيست

 .و التماس، تو را رنج و ملال ندهد

 .ها پس از موت اى مدُرك هرچه فوت شود و اى جمع آرنده هرچه در جهان متفرق و پريشان شود، اى برانگيزنده جان

ها؛ اى عطا بخش  اى برآورنده حاجات؛ اى برطرف كننده غم و رنجاى آنكه تو را در هر روز شأن خاصى است؛ 
 .سؤالات
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 .اى مالك رغبت و اشتياقات، اى كفايت كننده مهمات خلايق

 .كند كنى و هيچ چيز در آسمان و زمين از تو كفايت نمى اى كسى كه تو به تنهايى كفايت از همه مى

و آله، خاتم پيغمبران و به حق على، امير اهل ايمان و به حق كنم، به حق محمد صلى الله عليه  از تو درخواست مى
فاطمه، دخت پيغمبرت و به حق حسن و حسين عليه السلام كه من به وسيله آن بزرگواران به درگاه حضرتت روى 

كنم و  مى آورم و به حق آن پاكان از تو مسئلت ام در اين مقام و به آنها توسل جسته و آنان را به درگاهت شفيع مى آورده
دهم تو را و به شأن و مقامى كه آن بزرگواران را نزد توست، و به قدر و منزلتشان نزد تو،  خورم و سوگند مى سوگند مى

و به آن سر حقيقتى كه موجب افضيلت آنها بر عالميان گرديد و به آن اسم خاصى كه تو نزد آنها قرار دادى از همه خلق 
 .ضل و كمال آنان برتر از تمام عالميان گرديدبه آنها اختصاص دادى تا آنكه ف
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كنم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله، و  از تو درخواست مى( دهم و به اين امور تو را قسم مى)
 .هم و غم و رنج مرا برطرف سازى

سكنتم نجات دهى و مرا از سؤال از خلق، به لطف و و مهمات امورم را كفايت فرمايى و دينم را ادا سازى و از فقر و م
ترسم و از مشكل و دشوارى هر كه را كه از او  كرمت بى نياز گردانى و مرا كفايت كنى از هر هم و غمى كه از آن مى

نى خائفم و از شر هر اشرارى كه ترسانم و از مكر و ظلم و جور كسانى كه ترسناكم و از تسلط، خدعه، كيد و اقتدار كسا
 .گران و مكر مكاران را از من بگردانى كه از آنها خائفم بر خود؛ از همه مرا حفظ و كفايت فرمايى و كيد و خدعه حيلت

هركس با من اراده شرى دارد، شرش را به خود او برگردان و هركه با من قصد خدعه و فريب دارد آرزو، ! پروردگارا
 .خواهى، آزارش را از من منع فرما طريق و به هرگاه كه مى فريب و آسيب او را از من برطرف ساز و به هر

سرگرمش كن او را از من، به چنان فقر و بيچارگى كه جبرانش نكنى و به بلايى كه مستورش نكنى و به ! خداوندا
نيازمندى و تهى دستى كه سامانش ندهى و به دردى كه درمانش نكنى و به خوارى و ذلتى كه عزتش ندهى و به چنان 

 .بيچارگى كه جبرانش نكنى

ذلت نفس را نصب العين او گردان و فقر و احتياج را به منزل او داخل ساز، و درد و مرض را به بدن او جاى ! خداوندا
كه ياد خود را از خاطرش  ده تا او را از من، هميشه مشغول درد و الم و فقر خودش گردانى و مرا از ياد او ببر چنان

 تو به كرمت، بردى و آن دشمن مرا
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گوش، چشم، زبان، دست، پا، قلب و جميع اعضايش را از آزار و اذيت به من منع فرما و دردى به تمام اين اعضا و 
جوارحش مسلط فرما كه ابداً شفا نبخشى تا از من مشغول شود و ياد من از خاطرش برود و مهمات مرا كفايت فرما، اى 

احدى آن مهمات را كفايت نتواند كرد كه همانا تويى كفايت كننده در عالم و جز تو كفايت مهماتى كه غير تو ! كافى
اى نيست و فرج و گشايش امور منحصر به توست و غير تو نيست، و فرياد رس خلق تويى و غير تو نيست و پناه  كننده

 .بيچارگان تويى و غير تو نيست



تو طلبيد و زارى به درگاه غير تو كرد و ملجأ و پناهى غير تو جست و  هركس به جوار غير تو پناه برد و فريادرسى جز
 .نجات بخشى ماسواى تو، از مخلوق طلب كرد، محروم و نااميد گشت

بخش من كه به لطف تو گشايش و فيروزى  پس تويى اى خدا، اعتماد و اميد من و محل زارى، پناه، ملجأ و نجات
 .جويم آورم و توسل و شفاعت مى صلى الله عليه و آله به درگاه تو روى مىطلبم و به وسيله محمد و آل محمد  مى

كنم و به درگاه تو به شكوه، ناله و  و تو را شكر و ستايش مى! كنم اى خدا، اى خدا، اى خدا پس از تو درخواست مى
 .طلبم آيم و از تو يار و ياور مى زارى مى

به حق محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله كه درود فرستى بر ! ، اى خداكنم، اى خدا، اى خدا باز تنها از تو مسئلت مى
  محمد و آل اطهارش و از من هم و غم و رنج و پريشانيم را برطرف سازى در همين جا كه اقامت
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 .دارم

ى؛ پس از من برطرف كه هم و غم و رنج پيغمبرت را نيز تو برطرف فرمودى و از هول و هراس دشمنش كفايت كرد چنان
كه به او بخشيدى، و امورم را كفايت  كه از آن حضرت برطرف ساختى و به من فرج و گشايش بخش، چنان ساز چنان
كه از او كفايت فرمودى، و هرچه از آن هراسانم تو برطرف گردان و از من آنچه كه از مشقت و زحمتش  فرما چنان

خاطرم بدون رنج و زحمت برخودم، تو از من كفايت فرما و مرا حاجت ترسانم و آنچه از او اندوهناك و پريشان 
 .برآورده، از اينجا بازگردان و مهمات امور دنيا و آخرتم را كفايت فرما

سلام و تحيت خدا از من بر شما باد، هميشه تا من باقيم و تا شب و روز باقى ! اى اميرالمؤمنين و اى ابا عبداللَّه الحسين
 .اين زيارت مرا آخرين عهد من در زيارت شما قرار ندهد و خدا هرگز ميان من و شما جدايى نيفكنداست و خداوند 

مرا به طريق حيات محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله زنده بدار و به طريق آنان بميران و بر ملت و ! خداوندا
فة العينى تا ابد در دنيا و آخرت ميان من و شريعتشان قبض روحم فرما و در زمره آن بزرگواران محشورم گردان و طر

 .آنها جدايى ميفكن

من آمدم به زيارت شما و براى توسل به سوى خدا، پروردگار من و شما و براى توجه ! اى اميرالمؤمنين و اى ابا عبداللَّه
پس براى من به درگاه  به درگاه او به وسيله شما و به شفاعت شما و به شفاعت شما به سوى خدا، براى برآمدن حاجتم؛

 خدا شفاعت كنيد كه شما را نزد
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 .خدا مقام بلند محمود، آبرومندى رتبه و منزلت رفيع است و وسيله خداييد

گردم، منتظر برآمدن قطعى حاجت و روا شدن آن از لطف خدا هستم به واسطه شفاعتى  حال كه من از زيارت شما باز مى
 .فرماييد اين باره برايم مى كه شما به درگاه حق در



نااميد نشوم و از اين سفر زيارت به زيان و حرمان باز نگردم؛ بلكه از آن درگاه كرم، با فضيلت، رستگارى، ! پس اى خدا
فيروزى، اجابت دعاها و برآورده شدن تمام حاجاتم باز گردم و با شفاعت به درگاه حق برگردم بر آنچه مشيت خدا قرار 

كنم و پشت و پناهم را خدا قرار  جنبش و نيرويى جز به خواست خدا نيست، كارم را به خدا واگذار مى گرفته و هيچ
 .كنم دهم و بر خدا توكّل مى مى

شنود و مرا جز درگاه شما  گويم كه خدا مرا بس و كافى است، كه خدا هر كه او را به دعا بخواند مى پيوسته مى
 .ديگر نيستبزرگوارانم كه اولياى خداييد، درى 

آنچه پروردگارم خواسته، وجود يابد و آنچه نخواسته وجود نخواهد يافت و هيچ جنبش و نيرويى جز به خواست خدا 
 .وجود ندارد

 .گويم و خدا اين زيارت را آخرين عهدم به زيارت شما قرار ندهد من شما دو بزرگوار را اينك وداع مى

و سلام و تحيت من، مادام كه شب و روز ! و اى آقاى من، اى ابا عبداللَّه! من بازگشتم، اى آقاى من، اى اميرالمؤمنين
 پيوسته به يكديگرند
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گاه از شما پوشيده و محجوب نباشد، ان شاء اللَّه و از خدا به  بر شما باد و هميشه اين سلام من به شما واصل شود و هيچ
شه با مشيت خدا و عنايت الهى انجام يابد كه او البته خداى بزرگوار كنم كه اين، همي حق شما دو بزرگوار مسئلت مى

 .ستوده صفات است

بازگشتم از زيارت شما در حالى كه از هر گناه توبه كرده و به حمد، شكر و سپاس حق مشغولم و اميدوار ! اى آقاى من
درگاه شما و بازگشت به زيارت قبور  اجابت دعاهايم هستم و ابداً از لطف خدا مأيوس نيستم كه باز مكرر، رجوع به

مطهر شما كنم و از شما و زيارت قبور مطهرتان هيچ سير نشوم؛ بلكه مكرر باز بيايم ان شاء اللَّه و البته هيچ جنبش و 
 .نيرويى جز به خواست خدا نخواهد بود

به شما و زيارت شما بى ميل و  من به زيارت شما مشتاق و مايل بودم، بعد از آنكه اهل دنيا را ديدم كه! اى بزرگان
رغبت بودند؛ پس خدا مرا از اميد و آرزويى كه دارم محروم نگرداند و از زيارت شما نيز محروم نسازد كه او به ما 

 ((حديث صفوان)پايان ترجمه زيارت بعد از زيارت عاشورا . )نزديك است و بسيار اجابت كننده دعا است

علقمة بن محمد اين دعا را براى ما از حضرت باقر عليه السلام روايت نكرد بلكه : مسيف بن عميره گويد به صفوان گفت
وارد شدم با سيدّ خودم حضرت صادق عليه السلام به اين مكان، پس به جا : همان زيارت را حديث كرد؟ صفوان گفت

بعد از اينكه دو ركعت نماز گذاشت آورد مثل آنچه را كه ما به جا آورديم در زيارت و دعا كرد به اين دعا هنگام وداع، 
  چنانچه ما نماز گذاشتيم و وداع كرد چنانكه ما وداع كرديم، پس صفوان
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مواظب باش اين زيارت را و بخوان اين دعا و زيارت كن به آن پس به : حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: گفت
د به اين دعا از نزديك يا دور من ضامنم بر خدا كه زيارتش مقبول درستى هر كه زيارت كند به اين زيارت و دعا كن



شود و سعيش مشكور و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از جانب خداى تعالى به 
رم از پدرش هر مرتبه كه خواهد برسد و او را نوميد برنگرداند، اى صفوان يافتم اين زيارت را به اين ضمان از پدرم و پد

علىّ بن الحسين عليه السلام به همين ضمان و از حسين عليه السلام به همين ضمان و حسين عليه السلام از برادرش 
حسن عليه السلام به همين ضمان و حسن عليه السلام از پدرش اميرالمؤمنين عليه السلام با همين ضمان و اميرالمؤمنين 

عليه و آله با همان ضمان و رسول خدا صلى الله عليه و آله از جبرئيل با همين ضمان عليه السلام از رسول خدا صلى الله 
و جبرئيل از خداى تعالى با همين ضمان، و به تحقيق كه خداوند عزّوجل قسم خورده به ذات مقدس خود، كه هر كه 

كنم از او زيارت او را، و  عا، قبول مىزيارت كند حسين عليه السلام را با اين زيارت از نزديك يا دور و دعا كند به اين د
اش را، پس باز نگردد از نزد من با نااميدى و خسار و  پذيرم از او خواهش او را به هر قدر كه باشد و ميدهم خواسته مى

بازش گردانم با چشم روشن به بر آوردن حاجت و فوز به جنت و آزادى از دوزخ و قبول كنم شفاعت او را در حق هر 
جز دشمن ما اهل بيت كه در حق او قبول نشود، قسم خورده حق تعالى به اين امر : فاعت كند، حضرت فرمايدكس كه ش

يا رسول اللَّه : بر ذات اقدسش و گواه گرفته ما را بر آنچه كه گواهى دادند با آن ملائكه ملكوت او، پس جبرئيل گفت
  خدا فرستاده مرا به سوى تو به
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بشارت تو و شادى و بشارت على عليه السلام و فاطمه و حسن و حسين و امامان از اولاد تو عليهم  جهت سرور و
السلام تا روز قيامت پس مستمر و پاينده باد مسرتّ تو و مسرتّ على عليه السلام و فاطمه عليها السلام و حسن عليه 

حضرت صادق عليه : پس صفوان گفت. ا روز رستخيزالسلام و حسين عليه السلام و امامان عليهم السلام و شيعه شما ت
اى صفوان هرگاه روى داد از براى تو به سوى خداى عزّوجل حاجتى، پس زيارت كن به اين : السلام به من فرمود

زيارت از هر مكانى كه بوده باشى و بخوان اين دعا را، بخواه از پروردگار خود حاجتت را كه برآورده شود از خدا و 
 .نخواهد فرمود و وعده خود را بر رسول خود به جود و امتنان خويش والحمد للَّه خدا خلاف
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  زيارت عاشورا در كتب روائى

 

باشد، كه در كتب بزرگان شيعه در طول قرون و اعصار ذكر شده است، كه از  زيارت عاشورا يكى از زيارات مشهوره مى
 :نمودتوان به موارد زير اشاره  آن جمله مى

  كامل الزيارات، ابن قولويه قمى رحمه الله، قرن چهارم. 7

  مصباح المتهجد، شيخ طوسى رحمه الله، قرن پنجم. 4

  مزار كبير، محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله، قرن ششم. 8

  مصباح الزائر، سيد على بن موسى بن طاووس رحمه الله، قرن هفتم. 2



  بن احمد بن طاووس رحمه الله، قرن هفتمفرحة الغرى، سيد عبدالكريم . 5

  منهاج الصلاح، علامه حلى رحمه الله، قرن هشتم. 6

  كتاب مزار، شهيد اول، سيد محمد بن مكى رحمه الله، قرن هشتم. 1

  البلد الامين، علامه تقى الدين ابراهيم كفعمى رحمه الله، قرن دهم. 3

 .....علامه مجلسى رحمه الله، قرن يازدهم و  بحارالانوار و تحفة الزائر و زاد المعاد،. 1

 عدم نياز به بررسى سند زيارت عاشورا

 

جامعه كبيره، توسل، كساء، ناحيه )استاد الفقهاء ميرزا جواد تبريزى قدس سره معتقد بودند، زياراتى مانند زيارت عاشورا 
شعار شيعه شده است و مضامين آن در روايات  احتياج به بررسى سند ندارد، و اين گونه زيارات مشهور و...( مقدسه و 

  صحيح وجود دارد و علماء بزرگ بدان عمل كرده و جزء معتقدات شيعه شده است، چه شعارى بالاتر از بيان
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عليهم زيارت عاشورا بيان ظلم، و لعن بر ظالمين اهل بيت . هايى كه بر خاندان اهل بيت عليهم السلام وارد شده است ظلم
السلام و سيدالشهدا عليه السلام و احياء واقعه طف است و بايد بر آن محافظت كرد، زيرا زنده نگاه داشتن واقعه كربلا، 

اگر كسى به مظلوميت اهل بيت عليهم السلام به خصوص هجوم به خانه . زنده نگاه داشتن مذهب بر حق تشيع است
ول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله، اميرالمؤمنين على بن ابى طالب وصى رسول خدا صلى الله عليه و آله و دخت رس

كه از مسلمات نزد )عليه السلام و حضرت صديقه شهيده فاطمه زهرا عليها السلام و سيدالشهدا امام حسين عليه السلام 
ها  آگاهى بر اين ظلمهمانگونه كه بسيارى از افراد به واسطه . آگاهى پيدا كند، حقيقت را خواهد يافت( شيعه است

همانگونه كه شهادت بر مولانا . اند حقانيت مذهب تشيع و اهل بيت عليهم السلام بر آنها روشن گرديده و بدان روى آورده
باشد و  در اذان شعار شيعه شده است و ترك آن جايز نمى( شهادت ثالثه)اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام 

، زيرا كه شعار مذهب و بانگ حقانيت اهل بيت عليهم 15ارد گناهى نابخشودنى به دنبال داردكوتاهى در مثل اين مو
 .السلام است
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 شهرت زيارت عاشورا

 

                                                             
 .ستفتائات فقيه مقدس ميرزاجواد تبريزى قدس سره اخذ شده استكليه فرازها از كتاب زيارت عاشورا فراتر از شبهه و مجموعه ا -(7)  15



اند و در كتب خود، متن كامل زيارت، همراه با فضائل  يكى از زيارات مشهوره كه علماء بزرگ به آن توجه خاص داشته
شيخ طوسى رحمه الله در مصباح : بزرگانى چون. باشد اند، زيارت مباركه عاشورا مى مودهآن زيارت شريفه را، نقل ن

المتهجد، ابن قولويه قمى قدس سره در كتاب كامل الزيارات، مرحوم كفعمى در كتاب بلد الامين، مرحوم ابن طاووس 
زيارت عاشورا . اند ضائل آن را ذكر كردهتمام فرازهاى زيارت و ف... رحمه الله در مصباح الزائر و شهيد اول در مزار و 

 .اند جزء زيارات مشهور و مجربّ است كه علماء بزرگ در قرون متماديه بر آن تأكيد كرده

  كفايت شهرت در ثبوت بعضى از موضوعات خارجى

 

ضوعات دانيد كه در رابطه با ثبوت مو يادگيرى احكام شرعى و فراگيرى مسائل فقهى از برترين كارهاست، شما مى
اى از امور، مجرد شهرت در  خارجى حدودى وجود دارد، و در همه و يا در بيشتر آنها بايد بينه اقامه گردد، ولى در پاره

كافى است، و نيازى به اقامه بينه و يا چيز ديگرى ندارد، مثل آنكه، كسى زمينى را بخرد و ( موضوعات خارجى)ثبوت 
. وقف بوده است، از امام عليه السلام در مورد حكم اين مسئله سؤال شد پس از آن به وى گفته شود كه اين زمين

اگر بين مردم مشهور باشد كه اين زمين وقف است خريد آن جايز نيست، و آن را پس بدهد، : حضرت عليه السلام فرمود
  ، و همچنين(شود كه حدود منى و عرفات با شهرت ثابت مى)و از اين قبيل است حدود منى و مشعر، 
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مقابر، ممكن است كسى دويست سال پيش در جايى دفن شده باشد، والان كسى نباشد كه ديده باشد فلان شخص در اين 
 .مكان دفن شده، ولى بين مردم مشهور است كه اين مكان، محل دفن فلان شخص است، اين شهرت كافى است

يهما السلام، كه از اول مشهور بود، گويا حضرت امام حسين و از اين روست مقام و مزار حضرت رقيه بنت الحسين عل
عليه السلام نشانى را از خود در شام به يادگارى سپرده است، تا فردا كسانى پيدا نشوند كه به انكار اسارت خاندان 

ى دختران طهارت عليهم السلام و حوادث آن پردازند، اين دختر خردسال گواه بزرگى است بر اينكه در ضمن اسيران حت
اند، ما ملتزم به اين هستيم كه بر دفن حضرت رقيه عليها السلام در اين مكان شهرت قائم است، حضرت  خردسال نيز بوده

نگوييد )ما به زيارتش شتافتيم، و بايد احترام او را پاس داشت، . عليها السلام در اين مكان جان سپرده و دفن شده است
لام كه كودك شيرخوارى بود، داراى آن مقامى است كه روبروى حضرت سيدالشهدا على اصغر عليه الس( خردسال است

اند كه دفن وى در اين مكان نشان از آن دارد كه در روز حشر حضرت عليه  عليه السلام در كربلا دفن گرديد، گفته
دفن اين طفل خردسال . خردسال را به دست خواهد گرفت و نشان خواهد داد( على اصغر عليه السلام)السلام اين كودك 

در شام گواه بزرگ و نشان قوى از اسارت خاندان طهارت، و ستم روا داشته بر ايشان دارد، ( حضرت رقيه عليها السلام)
آن ستمى كه تمام پيامبران از آدم تا خاتم بر آن گريستند، تا آنجا كه خدا عزاى امام حسين عليه السلام را بر آدم خواند، 

  از اين
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رقيه عليها السلام : گويند رو احترام اين مكان لازم است، به سخنان فاسد گوش فرا ندهيد، و به سخنان باطلى كه مى
طفلى خردسال بيش نبود، گوش فرا ندهيد، مگر على اصغر عليه السلام كودك خردسال نيست كه در روز قيامت شاهدى 

 د شدخواهد بود، و موجب آمرزش گنهكاران شيعه خواه

 .ان شاء اللَّه تعالى

را داشته باشند، و به سخنان فاسد و ( محل دفن حضرت رقيه عليها السلام)بنابراين بر همه واجب است احترام اين مكان 
رقيه )ما با زيارت دختر امام حسين عليه السلام . اى كه از گمراهى شياطين است، گوش فرا ندهند و اعتنايى نكنند بيهوده

 .16جوييم، آن دخترى كه خود مظلوم بود، و خاندان وى همه مظلوم بودند به خداوند متعال تقرب مى( معليها السلا

اى از موضوعات خارجى كافى است و لذا  مجرد شهرت در ثبوت پاره: فرمايند مرحوم ميرزا قدس سره مى: نتيجه كلام
شورا، نيازى به اقامه بينه وجود ندارد بلكه صرف توان اين استفاده را از كلام ايشان كرد كه براى اثبات زيارت عا مى

 .باشد شهرت در اثبات اعتبار آن كافى مى

  چرا زيارت عاشورا در مجامع حديثى شيعى ذكر نشده است

 

مجامع حديثى شيعه به عنوان منابع مورد مراجعه كليه افراد حتى عامه بوده است و مبناى محدثان بزرگ اجتناب از ذكر 
  با توجه به اينكه شيعه همواره در فشار حكّام)كه با تقيه سازگارى ندارد احاديثى بوده 
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شود كه اين زيارت شريفه در منابع حديثى ذكر نشده است و به ذكر زيارت  ، از اين رو مشاهده مى(جور بوده است
دم ذكر زيارت عاشورا در منابع اوليه شيعه، اند، پس ع عاشورا در كتب ادعيه، كه فقط مورد مراجعه شيعه بوده، اكتفا نموده

حاكى از آن نيست كه اين زيارت قبلًا نبوده و بعد پديد گشته است، بلكه دستگاه ظلم كه بعد از رحلت رسول خدا صلى 
ها نگذاشت شيعه به راحتى رأى و معتقدات خود را منتشر كنند و بارها  الله عليه و آله با تكيه بر اريكه قدرت، قرن

به همين جهت علماء بزرگ با . هاى شيعى به واسطه مخالفين مورد هجوم قرار گرفته، و به آتش كشيده شد ابخانهكت
توانستند ( كه همواره در دوران متعدد، تقيه را پيشه كار خود قرار داده بودند)تلاش بى وقفه و تحمّل مشقّات آن زمان 

. اثرى بود كه به اصول اربعمائه معروف گرديد 211كه اولين آنها  .اثرى را جهت حفظ مبانى حديثى شيعه تدوين نمايند
اين مجموعه توسط اصحاب ائمه عليهم السلام تدوين شد، كه حاوى كلمات ائمه عليهم السلام در موضوعات مختلف 

از اصول اربعمائه بوده است كه به مرور زمان، و هجوم به منابع غنى شيعى، اكثر آنها از بين رفته است، و آنچه كه امروزه 
باشد، كه مرحوم محدث نورى رحمه الله در خاتمه كتاب مستدرك الوسائل ذكر  اصل نمى 76باقى مانده است بيش از 

 .اند نموده

منبع « الكافى، تهذيب، استبصار، من لا يحضره الفقيه»سپس با تلاش بزرگان، كتب اربعه تدوين شد كه هم اكنون اين كتب 
 .باشد مىمراجعه علماء بزرگ 
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از زمان غضب خلافت و تخلف از فرامين رسول خدا صلى الله عليه و آله و هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا عليها 
السلام و خانه نشين كردن امام شيعيان على بن ابى طالب عليه السلام و تبعيد ياران راستين اسلام، فشار بر شيعيان و 

تر كردند، در  عليهم السلام به واسطه مخالفين روز به روز بيشتر شد و عرصه را بر شيعيان تنگمخلصين درگاه اهل بيت 
ريشه دواند و قدرت گرفت و جانشين رسول خدا  -لعنة اللَّه عليهم -اميه شام كه دورترين نقطه خلافت اسلامى بود، بنى

ه شهادت رساندن دخت رسول خدا صلى الله عليه و آله صلى الله عليه و آله را بر روى منابر مورد لعن قرار داده و با ب
فاطمه زهرا عليها السلام و على بن ابى طالب عليه السلام وصى بر حق رسول اكرم صلى الله عليه و آله، هر آنچه كه 

ليهما به طورى كه دو ريحانه رسول خدا صلى الله عليه و آله، امام حسن و امام حسين ع. توانستند بر سر اسلام آوردند
 .السلام را با بدترين آزارها به شهادت رساندند

 :امام باقر عليه السلام فرمود

در هر شهرى . ذلت و خوارى شيعه و بلاى مهم و كشتار، پس از شهادت امام حسن عليه السلام و در زمان معاويه بود
 .كردند طع مىكشتند و دست و پاى افراد را، حتى به گمان شيعه بودن آنان، ق شيعيان ما را مى

كردند و اين بلا و  اش را خراب مى اموالش را غارت، و خانه. رفت نمود، به زندان مى هركسى به ما اظهار محبت مى
 .11«مصيبت ادامه داشت، تا آن كه زمان ابن زياد و قاتل امام حسين عليه السلام فرا رسيد

 ين، بابا شعار دروغ -لعنة اللَّه عليهم -پس از بنى اميه، بنى عباس
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افكار پليد و منحرف خود، هر آنچه توانستند به سر شيعيان آوردند، زيرا از حقانيت و قدرت گرفتن شيعيان هراس 
هاى پوچ و بى اساس يا مسموم و يا شهيد نمودند و اصحاب راستين آنان را  داشتند و ائمه اطهار عليهم السلام را با بهانه

شهادت رساندند، اين روش خصمانه در قرون متمادى ادامه داشت و حكام جور هر چه از آثار زندانى، تبعيد و يا به 
لكن اين مذهب با فداكارى علماء بزرگ و حاميان دين، توانست پا برجا . بردند رسيد از بين مى شيعى به دستشان مى

اند، طورى حركت  علماء طائفه سعى كردهبماند، ولو با اندك مبانى كه على رغم تقيه و فشار تدوين شده است و همواره 
كنند كه به دست مخالفين بهانه ندهند و عدم ذكر مثل زيارت عاشورا كه با تقيه سازگارى ندارد، از همين رو است، به 

اين زيارت شريفه عمدتاً . اند همين خاطر زيارت عاشورا را فقط در كتبى كه مورد مراجعه شيعه بوده، ثبت و ضبط نموده
 .اى، كه به كتب مزار علماء معروف است، ذكر شده است ب ادعيهدر كت
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 اعتبار زيارت عاشورا

 

اگر خبرى شهرت پيدا كرد؛ يعنى از منابع حديثى مختلف و به سندهاى گوناگون، همراه با راويان متعدد، نقل شد، و  -7
 .معصوم عليهم السلام خواهد شدبه حد شهرت رسيد، موجب وثوق و اطمينان به صدور آن خبر از 

گردد، و آن به دليل تنوع و تعدد منابع و  گاهى منشأ عقلائى، موجب ثبوت و اطمينان به صدور روايت از معصوم مى -4
شود، كما اينكه علماى بزرگ به  باشد، كه در نهايت موجب حصول اطمينان به صدور روايت از معصوم مى مصادرِ خبر مى

 .اند، به خصوص در مستحبات و مكروهات اعتماد كرده -باشد اينكه از جهت سند تمام نمى با -بعضى از نصوص

و اين امر را به . ]نمايد عالى بودن الفاظ و مضامين زيارت عاشورا، صدور آن را از اهل بيت عليهم السلام تأييد مى -8
كنيم، كه مضامين عالى و  ليه السلام مشاهده مىمولانا امير المؤمنين على، بن ابى طالب ع« نهج البلاغه»وضوح در كتاب 

 [. انسجام الفاظ موجب اطمينان به صدور آن از مولانا اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب عليه السلام است

توافق مضامين زيارت با ملاكات و ادله عامه مذكوره در كتاب و سنت قطعيه، خود دليل ديگرى بر اعتبار زيارت  -2
 .عاشورا است

هماهنگى بخشى از مضامين و جملات وارده در زيارت عاشورا، از قبيل اظهار درد، اندوه، سلام و لعن، در برخى از  -5
 .روايات صحيح آمده است
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باشد، و  بعضى از فرازهاى زيارت عاشورا، مدح، ستايش و سلام بر خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام مى -6
عن، نفرين و بيزارى از غاصبان و ظالمين أهل بيت عليهم السلام است، كه اين زيارت شريفه، جامع فرازهاى ديگر آن، ل

باشد، و هر يك از اين دو؛ يعنى سلام بر خاندان اهل بيت عليهم السلام و لعن بر  مى( لعن و سلام)اين دو امر 
امامان بوده، و براى آن اجر و پاداش فراوانى مورد تأكيد  -بر طبق روايات وارده از معصوم عليهم السلام -دشمنانشان

 .قرار داده شده است

هايى است كه دشمنان اهل بيت عليهم السلام  اين زيارت، احياء نام اهل بيت عليهم السلام است، چرا كه يادآور ظلم -1
ورى مصائب و مظلوميت در حق آنان عليهم السلام روا داشتند، و برپايى هرگونه مجالس اهل بيت عليهم السلام كه يادآ

 .آنان عليهم السلام، به خصوص سيدالشهدا عليه السلام باشد، احياى امر آنها عليهم السلام است كه ثواب فراوان دارد

 :شود و در اين زمينه روايات متعددى وارد شده است، كه به بعضى از آنها اشاره مى

7- « 



 11لَّذيِ جَعَلَ فِي النَّاسِ مَنْ يفَِدُ اليَنْا وَيَمدْحَنُا وَيَرْثِي لنَا؛الحَْمْدُ للَّهِ ا: قالَ الصَّادِقُ عليه السلام

آيند، و ما را مدح و  خدا را سپاس كه در ميان مردم، كسانى را قرار داد كه به سوى ما مى: امام صادق عليه السلام فرمود
 .«گويند مرثيه مى

4- « 

 31وَتَلاقَوْا وَتذَاكَرُوا وَأحَيُْوا امْرَنا؛تَزاوَرُوا : قالَ الصَّادِقُ عليه السلام
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كنايه از )به زيارت و ديدار يكديگر برويد، با هم به سخن و مذاكره بنشينيد، و امر ما را : امام صادق عليه السلام فرمود
 .«زنده كنيد( امامت

8- « 

إِنَّ تِلْكَ الَمجالِسَ احبُِّها فَاحيُْوا أَمْرَنا، فَرحَِمَ اللَّهُ مَنْ : نَعمَْ، قالَ: وَتحَُدِّثُونَ؟ فقَالَتجَْلسُِونَ : قالَ الصَّادِقُ عليه السلام لِلفُْضيَْلِ
 37أَمْرَنا؛  احيْى

اين : آرى؟ فرمود: گوييد؟ گفت نشينيد و حديث و سخن مى مى( دور هم)آيا : امام صادق عليه السلام از فضيل پرسيد
 .«خداى رحمت كند كسى را كه امر و راه ما را احيا كند. ما را زنده بداريد( امامت)رم، پس امر گونه مجالس را دوست دا

2- « 

 34فيِهِ أَمْرُنا لَمْ يَمُتْ قَلبُْهُ يَومَْ تَمُوتُ القُْلُوبُ؛  مَنْ جَلَسَ مجَْلسِاً يحُيْى: قالَ الرِّضا عليه السلام

شود، دلش در روزى  ما احيا مى( ولايت و امامت)بنشيند كه در آن، امر هركس در مجلسى : امام رضا عليه السلام فرمود
 .«ميرد ميرند، نمى ها مى كه دل

هاى حفظ شعائر است؛ زيرا داراى الفاظ و مضامينى است، كه  خواندن زيارت شريفه عاشورا، خود به تنهايى يكى از راه
ارتباط مستقيم با دين دارد، و از جهت ديگر، حفظ دين بر شود، و حماسه كربلا  موجب زنده نگاه داشتن واقعه كربلا مى

از جمله احياء امر اهل بيت عليهم  -دارد همگان واجب است، و بايد در برگزارى هر آنچه كه دين را زنده نگاه مى
 -السلام
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 .تلاش كرد

لشهدا عليه السلام قرار گرفته است، و زيارت عاشورا، صرف نظر از سند آن، تحت ادله عمومى استحباب زيارت سيدا -3
توان ثواب قرائت اين زيارت شريفه را،  بر فرض خدشه در سند زيارت عاشورا، مى. شود نيز مى« اخبار من بلغ»مشمول 

 .به واسطه فضل خداوند نسبت به بندگانش، كه اخبار من بلغ بيانگر آن است، ثابت كرد

: ت كه با عنوان اخبار من بلغ، از ائمه عليهم السلام نقل شده است، از جمله آنهااى از رواياتى اس اخبار من بلغ، مجموعه
 :امام صادق عليه السلام فرمود

ه ءٌ منَِ الثَّوابِ فعََمِلَهُ كانَ أجَْرُ ذلِكَ لَهُ وَانْ كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آل مَنْ بَلَغهَُ عنَِ النَّبِيّ صلى الله عليه و آله شَي»
 38لَمْ يقَُلْه؛

كسى كه از پيامبر خبرى به او برسد كه مشتمل بر ثواب باشد و آن شخص اين كار را انجام دهد، آن ثواب براى او 
 .«خواهد بود، اگرچه رسول خدا آن را نفرموده باشد

عمل، هر عملى دهد، كه بدون در نظر گرفتن حكم واقعى  ظاهر اين روايات، از فضل خداوند نسبت به بندگانش خبر مى
توان به مسجد كوفه اشاره كرد كه  را كه مؤمن به اعتماد فضل او انجام دهد، بى ثواب نخواهد گذارد براى نمونه مى

  اين مسجد همين 32 فضيلت مسجد كوفه بر طبق روايات صحيحه از مسلمات است، و در فضيلت
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 .73، باب 31، ص 7وسائل الشيعه، ج  -(7)  38

 :فضيلت مسجد كوفه و نماز در آن -(4)  32

 (5، ح 43كامل الزيارات، ص .) «اند هزار پيامبر و هزار وصى پيامبر در اين مسجد نماز خوانده» :اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام فرمود -7

، «آن داشتم كه حتى يك نماز در آن هم از من فوت نشود اگر من در نزديكى مسجد كوفه بودم اميد» :در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است -4

هيچ عبد صالحى و هيچ پيامبرى نبود مگر اينكه در مسجد كوفه نماز » :نه، فرمود: عرض كرد« آيا از فضل آن آگاهى؟» :فرمايد سپس خطاب به راوى مى

: دانى در اين لحظه در كجا هستى يا محمد؟ فرمود آيا مى: آن حضرت گفت خواند، حتى زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به معراج رفت، جبرئيل به

. بنابراين، از پروردگارت اجازه بگير كه فرود آيم و در آن نماز بخوانم: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود. تو در مقابل مسجد كوفه هستى: نه؛ عرض كرد

نماز » :گاه امام صادق عليه السلام فرمود آن. بر صلى الله عليه و آله هبوط كرد و دو ركعت نماز خواندجبرئيل اجازه گرفت، خداوند نيز اجازه داد و پيام

نشستن در آن . هاى بهشت قرار دارد در هر جهت از چهار جهت او، باغى از باغ. واجب در آن معادل هزار نماز، و نماز نافله در آن معادل پانصد نماز است

 (6، ح 41، ص 3كامل الزيارات، ب .) «عبادت استبدون نماز و ذكر نيز، 

اميرمؤمنان على عليه السلام به كسى كه براى درك فضيلت مسجدالاقصى بار خود را بسته بود و براى خداحافظى » :فرمايد امام صادق عليه السلام مى -8

مسجد نماز بگذار كه نماز واجب در آن، معادل يك حج مقبول و ات را بفروش و بيا در اين  زاد و راحله: خدمت آن حضرت در مسجد كوفه رسيد، فرمود

كند مگر اينكه خداوند به او پاسخ  هيچ غمزده و دردمندى حاجتى ازحوائجش را دراين مسجد طلب نمى... نماز نافله در آن، معادل يك عمره مقبوله است 

 ...و ( 73، ح 41، ص 3كامل الزيارات، ب .) «سازد دهد و مشكلش را برطرف مى مى



ان معصوم عليهم السلام بوده است، لكن در خصوص اينكه هر ركعت كافى است، كه محل عبادت بسيارى از انبياء و امام
نماز در آن مسجد شريف چقدر ثواب دارد، روايات مختلفى وارد شده است، اينگونه موارد را اخبار من بلغ شامل 

نسبت به شود، و ثوابى كه در روايات بابت هر ركعت نماز در مسجد كوفه وارد شده است، خداوند متعال به فضل خود  مى
دهد، و همين گونه است زيارت سيدالشهدا عليه السلام، چرا كه بر طبق روايات صحيح، زيارت  بندگانش، آن ثواب را مى

 سيدالشهدا عليه السلام از افضل اعمال است، اما با توجه به احتمال ناصحيح بودن سند
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شود، و ثواب موعود  ار من بلغ شامل اين زيارت شريفه مى، اخب(بر فرض قبول اشكال در سند زيارت)زيارت عاشورا 
 .شود در زيارت شريفه عاشورا، به فضل خداوند به بندگان داده مى

 .شود، كه قرائت زيارت عاشورا رجاءاً ثواب موعود را به دنبال دارد نهايتاً اين نتيجه حاصل مى

 .كه براى برخى بزرگان شيعه رخ داده حكايت از اعتبار و عظمت اين زيارت دارد 35 مكاشفاتى -1

كند كه  محدث نورى در كتاب نجم الثاقب از سيد احمد فرزند سيد هاشم رشتى رحمه الله، تاجر ساكن رشت، نقل مى
مدم، آنجا در خانه يكى در سال هزار و دويست و هشتاد، براى اداى حج و زيارت خانه خدا از رشت به تبريز آ»: گفت

چون كاروانى نبود متحير بودم كه چگونه سفر را ادامه دهم، تا آنكه . از تجار معروف، به نام حاج صفر على منزل نمودم
اى برداشت، و من به همراه كاروان او حركت  حاج جبار نامى كه جلودار كاروان و از شهر سده اصفهان بود، مال التجاره

 .كردم

حاجى جبار جلودار، نزد ما آمد، كه اين منزلى كه در پيش داريم مخوف است، ( در تركيه)نازل ما بين راه در يكى از م
قدرى زودتر بار كنيد كه به همراه قافله باشيد، چون در ساير منازل ما اغلب از قافله عقب بوديم، ما هم تقريباً دو ساعت 

  و نيم يا سه ساعت به صبح مانده

  31: ص

به اندازه نيم يا سه ربع فرسخ از منزل دور شده بوديم، كه هوا تاريك شد و برف باريدن گرفت، به طورى . ت كرديمحرك
هرچه كردم به آنها برسم ممكن نشد، تا آنكه آنها رفتند و من تنها . كه هر يك از رفقا سر خود را پوشانده و تند راندند

از آنجا كه مبلغ ششصد تومان با خود داشتم مضطرب گشته، و . راه نشستمماندم، پس از اسب خود پياده شده و در كنار 
تصميم گرفتم كه در همين مكان بمانم تا آفتاب طلوع كند، و سپس به منزل قبلى مراجعت كرده تا دليلى بيابم و به 

 .كاروان ملحق شوم

مرد پيش من . زد تا برف آنها بريزد ختان مىناگاه در مقابل خود باغى ديدم، كه در آن، باغبانى بيل به دست گرفته بر در
ام و راه را هم  اند و تنها در اين بيابان مانده رفقاى من رفته: تو كيستى؟ عرض كردم: آمد و در فاصله كمى ايستاد، فرمود

 .نماز شب بخوان تا راه را پيدا كنى: به زبان فارسى فرمود. دانم نمى

                                                             
بين است تا از  ركن اصلى نمود دارد داشتن چشم حقيقت آنچه در كشف و شهود به عنوان.) مكاشفه به معنى آشكار شدن اسرار و امور غيبى است -(7)  35

 (.ترين حقيقت غيبى يعنى حقايق الهيه و اسماء پنهان در اين گنجينه پرده بردارد مهم



. دانم به خدا قسم راه را نمى: نرفتى؟ گفتم: فراغ از تهجد، باز آمد و فرمودبعد از . من مشغول خواندن نماز شب شدم
اما ايستادم و زيارت  -و الان هم از حفظ ندارم -دانستم من زيارت جامعه را از حفظ نمى! زيارت جامعه بخوان: فرمود

 :باز فرمود. جامعه را از حفظ خواندم

من عاشورا را از حفظ ! زيارت عاشورا بخوان: فرمود! دانم را نمى راه: ام گرفت، و گفتم نرفتى؟ بى اختيار گريه
 .اما در آنجا با لعن و سلام و دعاى علقمه از حفظ خواندم -و تا كنون هم حفظ نيستم -دانستم نمى

 من حالا: تا صبح شد، فرمود. نرفتم: نرفتى؟ گفتم: باز آمد و فرمود
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پشت سر من بر الاغ سوار : و بر الاغى سوار شد، بيل خود را به دوش گرفت، و فرمود رسانم، رفت تو را به كاروان مى
دادم، بيل را به ! جلوى اسب را به من بده: فرمود. سوار شدم، عنانِ اسب خود را كشيدم، تمكين نكرد و حركت ننمود! شو

پس دست خود را . كين، متابعت كرددوش چپ و عنان اسب را به دست راست گرفت و به راه افتاد و اسب در نهايت تم
 .نافله، نافله، نافله: خوانيد؟ و سه مرتبه فرمود شما چرا نماز شب نمى: بر زانوى من گذاشت و فرمود

 .خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا چرا عاشورا نمى: باز فرمود

 .جامعه، جامعه، جامعه: خوانيد؟ سه مرتبه فرمود چرا جامعه نمى: بعد فرمود

اينها رفقاى تو هستند كه لب نهر آب فرود آمده و براى نماز صبح مشغول وضو گرفتن : همان حال به من فرموددر 
 !!هستند

من از الاغ پياده شدم كه سوار اسب خود شوم نتوانستم، او پياده شد و بيل را در برف فرو برد، مرا سوار كرد و به سوى 
 .رفقا برگردانيد

زد، در  فته و از خود سؤال كردم كه اين شخص چه كسى بود كه به زبان فارسى حرف مىدر آن هنگام به فكر فرو ر
شد، چگونه مرا با اين سرعت به رفقايم  صورتى كه زبانى جز تركى، و مذهبى غالباً جز عيسوى در آن حدود يافت نمى
 36.به رفقاى خود ملحق شدم گاه رسانيد؟ پس پشت سر خود نگاه كردم، احدى را نديده، و اثرى از او نيافتم و آن
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به طورى كه بر آثار و بركت خواندن آن . اين زيارت شريفه در طول تاريخ مورد توجه علماى بزرگ بوده است -71
 .نياز از بررسى سندى است بى شك چنين زيارتى بى 31.اند اتفاق نظر داشته، و حتى بر خواندن روزانه آن اصرار نموده

                                                             
 .، مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى رحمه الله، بعد از زيارت جامعه كبيره حكايت سيد رشتى614 -617نجم الثاقب، ص  -(7)  36

معروف به ) اللَّه شيخ محمد حسين اصفهانى توجه و مداومت بزرگانى چون علامه مجلسى رحمه الله، آيت اللَّه شيخ مرتضى انصارى رحمه الله، آيت -(7)  31

خود فقيه مقدس آيت اللَّه ميرزا ) اى رحمه الله، آيت اللَّه شيخ عبدالكريم حائرى رحمه الله مؤسس حوزه علميه قم و ، آيت اللَّه شيخ صدراى بادكوبه(كمپانى

 (.كردند جواد تبريزى قدس سره كه مدافع سر سخت زيارت عاشورا بودند و همواره بر خواندن آن براى قضاى حوائج تأكيد مى



 هاى بزرگان و حاميان دين، ت عاشورا در منابع و كتابنقل زيار -77
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 .باشد از ده قرن قبل تاكنون، خود دليل ديگرى بر معتبر بودن اين زيارت شريف مى

 :ها و منابع معتبر زير اشاره كرد توان به كتاب از جمله مى

  كامل الزيارات، ابن قولويه قمى رحمه الله، قرن چهارم. 7

  مصباح المتهجد، شيخ طوسى رحمه الله، قرن پنجم. 4

  مزار كبير، محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله، قرن ششم. 8

  مصباح الزائر، سيد على بن موسى بن طاووس رحمه الله، قرن هفتم. 2

  فرحة الغرى، سيد عبدالكريم بن احمد بن طاووس رحمه الله، قرن هفتم. 5

  رحمه الله، قرن هشتم منهاج الصلاح، علامه حلى. 6

  كتاب مزار، شهيد اول، محمد بن مكى رحمه الله، قرن هشتم. 1

  البلد الامين، علامه تقى الدين ابراهيم كفعمى رحمه الله، قرن دهم. 3

  بحارالانوار و تحفة الزائر، علامه مجلسى رحمه الله، قرن يازدهم. 1

  ضاىمجرب بودن زيارت عاشورا، در رفع مشكلات و ق -74
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كرد، و من حدود چهار سال  پدرم رحمه الله با كثرت مطالعات و تحقيقاتى كه داشت، بر خواندن زيارت عاشورا مداومت مى: كند كه علامه امينى نقل مىفرزند 

وان و عذرى زيارت عاشورا را به هيچ عن: بعد از فوتشان، ايشان را كه خواب ديدم و از محضرشان پرسيدم كه چه عملى باعث نجات است، به من گفتند

 .ترك مكن

كه  -بيند كه آيت اللَّه محلاتى مرحوم شيخ مشكور رحمه الله كه از علماى بسيار مهذب نجف و از شاگردان مرحوم ميرزاى شيرازى رحمه الله است خواب مى

اين مقام را از كجا به دست : پرسد حمه الله مىشيخ رحمه الله از مرحوم محلاتى ر. اى داده شده است از دنيا رفته، و به او مقام شايسته -ساكن شيراز بود

شيخ مشكور، خواب خود را براى ميرزاى شيرازى نقل كرده، و مرحوم ميرزا دستور مهيا . از زيارت عاشورا: گويند اى؟ مرحوم محلاتى رحمه الله مى آورده

فوت ايشان به ما نرسيده است، مرحوم آيت اللَّه ميرزاى شيرازى خواب حجت نيست و هنوز خبر : با اين وجود طلاب گفتند. دهند شدن براى عزادارى مى

بعد از سه روز، خبر فوت مرحوم آيت اللَّه محلاتى رحمه الله به نجف . اين خواب هركس نيست، خواب شيخ مشكور رحمه الله است: گويد رحمه الله مى

از شيخ . گرفت شد، نايب مى خواند و هرگز آن را ترك نكرد و اگر مريض مى مرحوم محلاتى رحمه الله مدت سى سال هر روز زيارت عاشورا را. رسد مى

- محمد حسن انصارى رحمه الله برادر زاده و داماد مرحوم شيخ انصارى نقل شده كه فرزند



آور آن، موجب شده است كه اين زيارت در ميان علما و بزرگان دين و مردم مؤمن عظمت  حاجات، و آثار شگفت
 .خاصى داشته باشد، و اين خود دليل محكمى بر حقانيت و صحت آن است

نجانى رحمه الله در كتاب توان به حكايتى كه آقاى حاج سيد احمد ز براى بيان آثار پر عظمت اين زيارت شريفه، مى
الكلام يجر الكلام از مرحوم آيت اللَّه آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى رحمه الله نقل نموده است اشاره كرد كه 

و آقا سيد محمود سنگلجى رحمه  -آقا زاده ميرزاى شيرازى رحمه الله -من و آقاى آقا ميرزا على آقا رحمه الله: فرمود
 .خوانديم بى روى بام در خدمت مرحوم آقاى ميرزا محمد تقى شيرازى رحمه الله درس مىالله در سامرا ش

 33 در اثناى درس، استاد بزرگ ما، مرحوم آقاى سيد محمد فشاركى رحمه الله
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عراق  اش پيدا بود، معلوم شد شنيدن خبر بروز وبا در تشريف آوردند، در حالى كه آثار گرفتگى و انقباض در بشره
 :دانيد؟ عرض كرديم شما مرا مجتهد مى: فرمود. ايشان را اين گونه منقلب كرده است( سامرا)

كنم كه هر يك از  من به تمام زن و مرد شيعه سامرا حكم مى: فرمود! بلى: دانيد؟ عرض كرديم عادل مى: بلى، فرمود
ده ماجده امام زمان عليه السلام بخوانند، و آن ايشان يك مرتبه زيارت عاشورا را به نيابت از طرف نرجس خاتون، وال

مخدره را نزد فرزند بزرگوارش، شفيع قرار دهند تا آن حضرت از خداوند عالم بخواهد كه خدا شيعيان مقيم سامرا را از 
، به محض اينكه حكم صادر گرديد، تمام شيعيان مقيم سامرا، حكم را اطاعت كرده و زيارت عاشورا. اين بلا نجات دهد

را طبق همان دستور خواندند، در نتيجه بعد از خواندن زيارت عاشورا، يك نفر شيعه سامرا تلف نشد، در صورتى كه هر 
  روز حدود پانزده نفر از غير شيعه تلف
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نبه شده و به اى از آنان مت لازم به تذكر است كه از آن به بعد تمامى تلفات متوجه عامه بود كه باعث شد عده 31.شدند مى
 11.مذهب حق روى آورند

                                                             
به دنيا آمد، در سن ( صفهانا) در منطقه فشارك( شمسى 7472) قمرى 7458آيت اللَّه سيد محمد بن قاسم فشاركى رحمه الله اصفهانى؛ در سال  -(7)  33

و برخى دروس را نزد برادر و ما بقى را نزد علماى ديگر . بر عهده گرفت« كبير» سالگى به عراق رفت، و كفالت او را برادر بزرگش ابراهيم ملقب به 77

قمرى، به نجف رفت و در محضر آيت اللَّه حاج  7436در سال . مانند آيت اللَّه فاضل اردكانى رحمه الله و حاجى آقا حسن بن سيد مجاهد رحمه الله گذراند

پس از وفات آيت اللَّه شيرازى رحمه الله . به همراه آيت اللَّه شيرازى رحمه الله به سامرا رفت 7417ميرزا محمد حسن شيرازى رحمه الله تلمذ كرد و در سال 

در مسجد هندى در نجف، كرسى تدريس : فرمايد هرانى در كتاب خود مىآن طور كه آقا بزرگ ت. هجرى قمرى به نجف بازگشت 7874مجدداً در سال 

زمانى كه آيت اللَّه شيرازى رحمه الله : فرمايد مى« فوايد الرضويه» شيخ عباس قمى رحمه الله در. شدند شاگرد در درس او حاضر مى 811داشت، كه حدود 

اد داشتند كه او اعلم پس از ميرزاست، و از او خواستند كه تصدى امور شرع و مرجعيت را وفات كرد بزرگان به او رجوع كردند؛ زيرا اعتق 7874در شعبان 

دانم كه شايسته اين كار نيستم؛ زيرا رياست امور شرعى نياز به امور ديگرى غير از علم دارد، و من در اين امور  من خود مى: بر عهده بگيرد، اما ايشان فرمود

- وسواس خاصى

 .55 -52، ص 7ر الكلام، ج الكلام يج -(7)  31
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 اهميت زيارت عاشورا

 

مصباح »، تأليف شيخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله و «كامل الزيارات»زيارت عاشورا در دو كتاب مهم 
حمه الله، كتاب مصباح مرحوم شيخ طوسى ر. نوشته ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه الله، آمده است« المتهجد

قابل ذكر است، گرچه بناى شيخ رحمه الله در كتاب مختصر . نهاد 17 المتهجد را مختصر نمود و نام آن را مختصر المصباح
المصباح، بر اختصار بوده اما از آنجا كه زيارت عاشورا از اهميت خاصى برخوردار بوده است، آن را در دو كتاب نقل 

بن قولويه قمى و در اهميت اين زيارت شريفه همين كافى است كه بزرگان طائفه طى قرون مختلفه از جمله ا. كرده است
رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله، بن مشهدى رحمه الله، بن طاووس رحمه الله، علامه حلى رحمه الله، شهيد اول رحمه 

 .اند آن را نقل كرده... الله، مرحوم كفعمى رحمه الله، علامه مجلسى رحمه الله و 
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  كتاب كامل الزيارات

 

                                                                                                                                                                                             
هاى جمعه براى زيارت سالار شهيدان  اى از طلاب حوزه نجف اشرف شب هر هفته عده: فرمودند فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره مى -(4)  11

كردم، و موفق  آن بزرگوار عرض ادب مىرفتند و من هم توفيق داشتم كه يكى از آنان باشم، و هر هفته به ساحت مقدس  عليه السلام از نجف به كربلا مى

روى ضريح آن امام مظلوم عليه السلام زيارت عاشورا بخوانم، و به واسطه اين توسل، از سيدالشهدا، امام حسين عليه  شدم كه در كنار قبر مطهر و روبه مى

زيارت عاشورا . شد از مشكلاتم به واسطه اين توسل حل مى در اين جهت مولى عليه السلام عنايت فراوانى به من كرد، و بسيارى. جستم السلام مدد مى

ت بر خواندن مجرّب است، بر آن مداومت كنيد و بدانيد كه بسيارى از علمايى كه به درجات رفيع رسيدند، به واسطه توسلات بوده كه از جمله آنها مداوم

واسطه اين توسلات به شما مقامى خواهد داد كه دنيا و آخرت شما را تضمين  انگارى نكنيد، خداوند به در مورد زيارت عاشورا سهل. زيارت عاشورا است

 .شاء اللَّه تعالى خواهد كرد، ان

تلخيص كرده و در فهرست، نام آن را جزء « مصباح المتهجد» اند، خود شيخ طوسى رحمه الله از نيز بدان گفته« مصباح صغير» اين كتاب را كه -(7)  17

د، و نسخ خطى آن در نجف، قم، مشهد مقدس و جاهاى ديگر موجود است، از آن جمله، نسخه خطى ابن العلقمى رحمه الله و نسخه كن تأليفات خود ذكر مى

در شهر مقدس قم موجود  -كپُى اين سه نسخه در مركز دار الصديقة الشهيده عليها السلام) خطى طبسى مشهدى رحمه الله و نسخه خطى بن زنبور رحمه الله

ابخانه سخه خطى كتابخانه آيت اللَّه گلپايگانى رحمه الله در قم و نسخه خطى كتابخانه آيت اللَّه مرعشى نجفى رحمه الله در قم و نسخه خطى كتو ن( است

 .توان اشاره كرد شيخ هادى كاشف الغطاء رحمه الله، در نجف اشرف، و دو نسخه خطى كتابخانه مدرسه فاضل خان در مشهد مقدس مى



 14 مد بن قولويه رحمه اللهشيخ ابوالقاسم جعفر بن مح

موضوع كتاب كامل الزيارات، مجموعه احاديث و روايات اهل بيت عليهم السلام درباره شيوه زيارت حضرت رسول 
 .باشد صلى الله عليه و آله و ديگر امامان و امامزادگان عليهم السلام و ثواب و فضيلت آن مى

 ». 18 را توثيق كرده استابن قولويه در آغاز كتاب، تمام راويان كتاب خود 

 ...لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا 
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 .باب تنظيم شده است 713باشد كه در  حديث مى 328كتاب كامل الزيارات، شامل 

 :فرمايد مؤلف اين كتاب، انگيزه نگارش آن را اين گونه بيان مى

ام با  ى، پيامبر، على، فاطمه و ائمه عليهم السلام بوده و تلاش كردهانگيزه من در نگارش اين كتاب، تقرب به درگاه اله»
 .«اى تقديم كرده باشم نشر معارف اهل بيت عليهم السلام و نقل ثواب زيارت آن بزرگواران، به جميع اهل ايمان هديه

 .عالم اسلام بوده استاين يادگارِ ماندگار شيعه، بيش از هزار سال است كه مورد توجه محدثين و فقهاى عظيم الشان 
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در هر موضوع هرگاه ديدم احاديث »: نويسد مى -پس از ذكر غرض خود از تأليف آن -نويسنده كتاب در مقدمه آن
از طرفى . ام را ذكر نكرده( اهل سنت)منقول از اهل بيت عليهم السلام كافى است، احاديث منقول از غير طريق آنان 

مام احاديث معصومين در اين موضوع و غير آن احاطه نداريم، وليكن آنچه كه در نزد ماست، روشن است كه ما به ت
كنند، و در نقل روايات  همگى از طريق راويانِ مورد وثوق شيعه است؛ و از راوياتى كه احاديث شاذ و نادر نقل مى

                                                             
قطب الدين راوندى رحمه الله آورده است كه همان را « خرايج» حدث نورى رحمه الله داستان جالبى از ابن قولويه رحمه الله به نقل از كتابم -(7)  14

ه الله علامه مجلسى رحم. نقل كرده است( اند باب كسانى كه امام زمان عليه السلام را ديده) 48بحارالانوار باب  78علامه مجلسى رحمه الله در جلد 

 881يعنى سال ) 811وقتى در سنه : راوندى رحمه الله است كه از ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله روايت شده كه گفت« خرايج» در: نويسد مى

بيشترين سعى من اين بود كه خود  را به جاى خود برگردانيده بودند« حجر الاسود» به عزم حج بيت اللَّه وارد بغداد شدم، و آن سالى بود كه قرامطه( هجرى

 .كند را به مكه برسانم و ببينم چه كسى حجر الاسود را در جاى خود نصب مى

كند،  ربايند و بار ديگر امام آن عصر عليه السلام، آن را در جاى خود نصب مى حجر الاسود را مى» :ها ديده بودم كه نوشته بود زيرا در خلال بعضى از كتاب

 .ان حجاج بن يوسف، امام زين العابدين عليه السلام آن را در جاى خود نهاد و به همان حال ماندكه در زم چنان

مرحوم استاد الفقهاء سيد خويى رحمه الله نهايتاً با توجه به توثيق ابن . در خصوص توثيق تمام راويان كتاب كامل الزيارات اختلاف وجود دارد -(4)  18

سلسله روات : فرمودند ىلكن رجالى خبير مرحوم ميرزا جواد تبريزى قدس سره م. باشند قولويه در مقدمه كتاب قائل شدند كه تمام مشايخ ابن قولويه ثقه مى

ت كه از آن كتب در كتاب ابن قولويه بايد مورد بررسى قرار گيرد تا وثاقت يا ضعف خبر معلوم شود و توثيق ابن قولويه ناظر به اعتبار كتب يا افرادى اس

 .باشد روايات را نقل كرده است و ناظر به موثق بودن راويان روايات كامل الزيارات نمى

- دچار بيمارى سختى شدم، به طورى كه جان خود را در معرض خطر ديدم وولى در بغداد 



ها و  ين كتاب را كامل الزيارات و فضلام و نام ا معروف، و در فقه و علم، مشهور نيستند، حتى يك حديث، نقل نكرده
 .ثواب آن گذاشتم

 :و اين كتاب داراى ابواب زير است

  ثواب زيارت حضرت رسول صلى الله عليه و آله -7
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  آداب و ثواب زيارت اميرالمؤمنين، على عليه السلام -4

  آداب و ثواب زيارت امام حسن عليه السلام -8

كه بخش اعظم )اقامه عزا بر امام حسين عليه السلام و چگونگى نماز و زيارت در حرم آن حضرت ثواب گريه و  -2
 (.كتاب را در بر گرفته است

 .شيوه زيارت حضرت امام موسى كاظم و امام جواد عليهما السلام -5

  شيوه زيارت ساير ائمه عليهم السلام -6

  زيارت مؤمنين -1

  زيارت امامزادگان -3

هاى راويان شيعه و فقيهان اماميه، در قرن  ترين چهره قولويه قمى رحمه الله نويسنده كامل الزيارات، از برجستهجعفر بن 
چهارم هجرى است كه در شهر مقدس قم به دنيا آمد و از اساتيد بزرگى همچون، احمد بن ادريس اشعرى قمى رحمه الله، 

ينى رحمه الله، محمد بن حسن صفار رحمه الله و على بن بابويه پدرش محمد بن قولويه رحمه الله، محمد بن يعقوب كل
 .بهره برده است( پدر شيخ صدوق)رحمه الله 

يكى از عبارات . شيخ مفيد رحمه الله از ممتازترين شاگردان ابن قولويه رحمه الله است كه از او ستايش فراوان كرده است
 .«ورد اعتماد ما، ابوالقاسم، جعفر بن محمد بن قولويه را تأييد فرمايدخداوند، شيخ م»: شيخ مفيد رحمه الله اين گونه است

  ابن قولويه رحمه الله به عنوان يكى از محدثان سرشناس و مورد اطمينان
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 روايت قرار گرفته است و با محافظت از اين گنجينه علمى، افزون بر زنده نگه داشتن 511بزرگان اماميه، در سلسله سند 
 .ياد و نام ائمه عليهم السلام، خدمات شايانى نيز به جهان تشيع و تثبيت باورهاى آن كرده است
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 اسناد زيارت عاشورا

 

  در كتاب كامل الزيارات

 

  سند مرحوم شيخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله

 

 :فرمايد كند و مى لشهدا را در روز عاشورا ذكر مىابن قولويه رحمه الله ابتدا روايت فضيلت زيارت سيدا

الطَّياَلسِِيّ، عَنْ سيَفِْ بْنِ عَميِرةََ  حَدَّثنَِي حَكِيمُ بْنُ دَاودَُ بنْ حَكيِمِ وَ غيَْرُهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى الهَْمدَْانِيّ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ خَالدِِ»
  عَلقَْمةََ بْنِ محَُمَّدِ الحَْضْرَمِيّ وَ محَُمَّدِ بْنِ اسْمَاعيِلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عقُبْةََ، عَنْ مَالِكِ الجْهُنَِيِوَصَالِحِ بْنِ عقُبْةََ جَمِيعاً، عَنْ 

عنِدَْهُ بَاكيِاً لقَِيَ  لَّعَنْ أَبِي جَعفَْرَ البَْاقِرِ عليه السلام قَالَ مَنْ زَارَ الحْسُيَْنَ عليه السلام يَومَْ عَاشُورَاء مِنَ المحرم حتََّى يَظَ». «
ةٍ وَثَوَابُ كُلِّ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَغَزْوةٍَ كثََوَابِ اللَّهَ عَزَّ وجََلَّ يَومَْ القْيَِامَةِ بثَِوَابِ أَلفَْي أَلْفِ حِجَّةٍ وَأَلفَْيْ أَلْفِ عُمْرةٍَ وَأَلفَْيْ أَلْفِ غَزْوَ

  اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَمَعَ الأَئِمَّةِ الرَّاشدِِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَليَهِْمْ أجَمَْعيِنَمِنْ حَجَّ وَاعتَْمَرَ وَغَزَا مَعَ رَسُولِ 

  تا آخر حديث...  12؛...

حكيم بن داود بن حكيم و غيرش، از محمد بن موسى همدانى، از محمد بن خالد طيالسى، از سيف بن عميرة و صالح بن 
د حضرمى و محمد بن اسماعيل، از صالح بن عقبه، از مالك جهنى، از حضرت ابى جعفر عقبة جملگى، از علقمة بن محم

كسى كه در روز عاشورا؛ يعنى روز دهم محرم الحرام، حضرت امام : كنند كه حضرت فرمودند الباقر عليه السلام، نقل مى
  حسين عليه السلام را زيارت كند و روز را تا شب با حالتى
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نزد آن حضرت بماند، روز قيامت خدا را ملاقات كند در حالى كه خداوند متعال ثواب دو ميليون حج، دو ميليون  گريان
 .«عمره و دو ميليون مرتبه جهاد را به وى بدهد

شايان توجه است كه ثواب چنين حج، عمره و جهادى، همچون ثواب كسى است كه حج، عمره و جهاد را در معيت 
 . عليه و آله و ائمه راشدين عليهم السلام به جا آورده باشدرسول خدا صلى الله

اذا كان ذلك : جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال: قلت: قال»
ه بالدعاء، و صلّى بعده ركعتين اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره، و أوما إليه بالسّلام، واجتهد على قاتل

يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، و يقيم في 

                                                             
 .، چاپ بيروت586؛ مصباح المتهجد، ص 846كامل الزيارات، ص  -(7)  12



م، داره مصيبته باظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبُكاء بعضهم بعضاً في البيوت، وليعزّ بعضهم بعضاً بمصاب الحُسين عليه السلا
جعلت فداك و أنت الضامن لهم إذا فعلوا ذلك : فأنّا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على اللَّه عزوجل جميع هذا الثواب، فقلت

 أنا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك؛: والزعيم به؟ قال

 :گويد، محضر مبارك امام پنجم عليه السلام عرضه داشتم علقمة مى

كه در شهرهاى دور دست و بلاد غريب و بعيد بوده، به طورى كه برايش امكان ندارد در اجر و ثواب كسى ! فدايت شوم
 به زيارت حضرت بشتابد، چگونه است؟( روز عاشورا)چنين روزى 

  وى در چنين روزى به صحرا رفته، يا به پشت بام: امام عليه السلام فرمود
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ت اشاره كرده، سپس در نفرين بر قاتلان آن حضرت سعى و كوشش نموده و اش برآيد و با سلام به حضر بلندى در خانه
 .«پس از آن دو ركعت نماز بخواند

البته توجه داشته باشد كه اين زيارت را در روز قبل از ظهر انجام دهد، سپس براى امام حسين عليه السلام ندبه و گريه 
كه براى آن حضرت بگريند و با اظهار جزع و فزع بر آن جناب، در باشند نيز امر نمايد  نموده و به كسانى كه در خانه مى

اش اقامه مصيبت نمايد، و مواظب باشند هرگاه اهل خانه يكديگر را ملاقات كردند، با گريه باشند و لازم است  خانه
ر صورتى كه به برخى از آنها بعضى ديگر را نسبت به مصيبت حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام تسليت دهند و د

شوم كه حق تعالى تمام ثواب هايى كه ذكر شد را به ايشان اعطا  اين دستورهايى كه داده شد، عمل كنند من ضامن مى
 .فرمايد

 شويد؟ ها مى شما براى ايشان ضامن اين ثواب! فدايت شوم: محضر مباركش عرض كردم

 .باشم البته كه من ضامن آن مى در صورتى كه به دستورهاى داده شده، عمل كنند: حضرت فرمودند

عظمّ اللَّه اجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا و اياكم من : يقولون: فكيف يعزىّ بعضهم بعضاً؟ قال: قلت: قال»
الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدى من آل محمد؛ فان استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل، فانه يوم نحس لا 

  فيه حاجة، وان قضيت لم يبارك له فيها ولم ير رشداً، ولا تدخرن لمنزلك شيئاً، فانه من ادخر لمنزله شيئاً في تقضى
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ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدخّره ولا يبارك له في أهله، فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف ألف حجة و ألف ألف عمرة، 
للَّه صلى الله عليه و آله و كان له ثواب مصيبة كل نبىّ و رسول و صديق و شهيد مات أو و ألف ألف غزوة كلها مع رسول ا

 قتل منذ خلق اللَّه الدنيا الى أن تقوم الساعة

اگر بعضى بخواهند برخى ديگر را تسليت بدهند چگونه : گويد، محضر مبارك امام عليه السلام عرض كردم علقمة مى. «
 :و چه بگويند

 :حضرت فرمودند



 :بگويند

عظمّ اللَّه اجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، و جعلنا و اياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدى من آل محمد 
  صلى الله عليه و آله

 هاى عزادار بودن ما را براى امام حسين عليه السلام زياد گردانده و ما و شما را در ركاب خداوند متعال اجرها و ثواب)
قرين ولىِ آن حضرت، حضرت امام مهدى، قائم آل محمد صلى الله عليه و آله از طلب كنندگان خون آن جناب قرار 

 (.دهد

هايت نروى، البته مرو چه آنكه اين  را به دنبال نيازمندى( روز عاشورا)و اگر قدرت و توانايى اين را داشتى كه آن روز 
گردد و اگر هم حاجت برآورده شود، براى شخص حاجتمند مبارك نبوده،  ىروز، روز نحسى بوده و حاجت در آن روا نم

 .و وى خير نخواهد ديد

اى را ذخيره نكنى، چه آنكه اگر كسى در آن روز در منزلش چيزى  توجه داشته باشيد در آن روز در منزل خويش آذوقه
 .داشت را ذخيره كند، برايش ميمون و مبارك نبوده و براى اهلش نيز بركت نخواهد

بنابر اين كسى كه به اين دستورها عمل كند، ثواب هزار هزار حج، هزار هزار عمره و هزار هزار جهاد، كه تمامى را در 
  ركاب رسول خدا صلى الله عليه و آله
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، صديقين و شهدايى شود و همچنين خداوند متعال ثواب هر مصيبتى كه به انبيا، رسولان انجام داده باشد، برايش نوشته مى
 .فرمايد اند رسيده است را، از بدو خلقت دنيا تا انقراض عالم و قيام قيامت به او اعطا مى كه در راه حق كشته شده

 :نويسد و بعد از آنكه ابن قولويه رحمه الله مطلب بالا را ذكر كرد، در ادامه مى

عَلِّمنِْي دُعَاءً : فقَُلْتُ لِأبِي جَعفَْرٍ عليه السلام: عَميِرةََ قَالَ عَلقَْمةَُ بْنُ محَُمَّدٍ الحَْضْرَمِيُّ قَالَ صَالِحُ بنُْ عقُبْةََ الجْهُنَِيُّ وَسيَْفُ بْنُ»
يْهِ مِنْ بُعدِْ البِْلَادِ وَمِنْ سَطح أَوْ مَاتُ إِلَأدَْعُو بِهِ فِي ذَلِكَ اليَْومِْ اذَا أَنَا زُرْتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَ دُعَاءً أدَْعُو بِهِ اذَا لمَْ أَزُرْهُ مِنْ قَرِيبٍ وَ

ءَ إِليَْهِ بِالسَّلَامِ وقَُلْتَ عنِْدَ الْإيمَاءِ إِليَْهِ وَ بَعْدِ الرَّكْعتَيَْنِ  يَا عَلقَْمةَُ اذَا انْتَ صَلَّيْتَ رَكْعتَيَْنِ بَعْدَ أَنْ تُومِى: فقََالَ: دَاري بالسلام قَالَ
سنَةٍَ وَ محََا قُلْتَ ذَلِكَ فقَدَْ دَعَوتَْ بِمَا يدَْعُو بِهِ مَنْ زَارهُِ مِنَ الْملََائِكةَِ وَكتََبَ اللَّهُ لَكَ بهِاَ ألَْفَ ألَْفَ حَهذََا القَْولَْ فَإِنَّكَ اذَا 

  عنَْكَ أَلْفَ أَلْفَ سيَِّئةٍَ وَ رفََعَ لَكَ مِائةََ أَلفَْ

  أَلفَْ]

عَهُ الحْسُيَْنِ بْنِ عَلِيٍّ حتَّى تشَُارِكهَمُْ فِي دَرجََاتهِمِْ وَلَا تُعْرفَْ إلّافِي الشُّهدََاءِ الَّذِينِ استْشُْهدُِوا مَ دَرَجةٍَ وَكنُْتَ كَمَنِ اسْتشُهْدَِ مَعَ[ 
 15لَ؛وَكتََبَ لَكَ ثَوَابَ كُلِّ نبَِيٍّ وَ رَسوُلٍ وَ زِيَارةَِ مَنْ زَارَ الحْسُيَْنَ بْنَ عَليٍِّ عليه السلام منُذُْ يَومَْ قتُِ
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دعايى به من تعليم فرماييد كه در : محضر مبارك ابى جعفر عليه السلام عرض كردم: گويد علقمة بن محمد حضرمى مى
  آن روز وقتى از نزديك به زيارت آن حضرت رفتم آن را خوانده و دعايى به من ياد دهيد كه
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هاى دور و پشت بام به آن حضرت عليه السلام با اشاره سلام هرگاه از نزديك به زيارت آن جناب نرفته؛ بلكه از شهر
 .دادم، آن را بخوانم

اگر بعد از سلام و خواندن دو ركعت نماز، اين دعا و زيارت را، كه شرحش را ! اى علقمه: حضرت عليه السلام فرمودند
اى و خداوند متعال براى  دعا نموده اند تو نيز گويم خواندى پس، به آنچه فرشتگانِ زائر آن حضرت، دعا كرده برايت مى

فرمايد و صد هزار هزار درجه، مقام و مرتبه تو را بالا برده و تو را  تو هزار هزار حسنه نوشته و هزار هزار گناه محو مى
اند و بدين ترتيب در درجه ايشان قرارت  دهد كه با حضرت حسين بن على عليه السلام شهيد شده از كسانى قرار مى

اند و ثواب تمام انبيا، رسولان و كسانى كه  شوى مگر در زمره شهدايى كه با آن حضرت شهيد شده و شناخته نمى دهد، مى
 .نويسد اند را برايت مى امام حسين عليه السلام را از زمان شهادتش تا به الان زيارت نموده

 :وز عاشورا بگودر زيارت ابا عبداللَّه الحسين در ر: حضرت عليه السلام به علقمه فرمودند

ابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَ»
يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ واَلوِترَْ  اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابْنَ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ

للَّيلُْ وَالنَّهارُ، يا ابا  مابقَيِتُ وَبقَِيَ االمَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وعََلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً
 عبَدِْاللَّهِ لقََدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وجََلَّتْ وَعَظُمَتِ المُصيِبَةُ
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  بِكَ

  تا آخر حديث 16«...

تو  اش، سلام بر سلام بر تو اى ابا عبداللَّه، سلام بر تو اى فرزند رسول خدا، سلام بر تو اى برگزيده خدا و فرزند برگزيده
 11.«...باشد  اى فرزند امير مؤمنان و فرزند سرور جانشينان، سلام بر تو اى پسر فاطمه، كه سرور بانوان عالم مى
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 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
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 13 شيخ طائفه، محمد بن حسن طوسى رحمه الله

است جمعى از شاگردان خود نوشته و يكى از شيخ طوسى رحمه الله كتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد را به درخو
شيخ طوسى رحمه الله در مقدمه كتاب غرض از تأليف را . هايى است كه در موضوع مزار تأليف شده است بهترين كتاب

 :فرمايند گونه مى اين
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شود و چه غير از آنها را، برايتان  هاى سال، چه آنها كه مكرر مى شما كه خدايتان تأييد كند از من خواستيد تا عبادت... »
و برخى از مسائل فقهيه را، . در كتابى جمع آورى كنم و دعاهاى منتخبه هر عبادتى را نيز به طور اختصار بر آن بيفزايم

  كه از ذكر آن ناگزيرم، بدان ضميمه سازم، و در اين باره بسط كلام ندهم؛ زيرا مسائل فقهيه، به طور مشروح
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مبسوط، نهاية، الجمل والعقود، مسائل الخلاف و غيره ذكر شده است و مقصود از تأليف اين : هاى فقهى مانند در كتاب
ايم؛ زيرا بسيارى از اصحاب ما  هاى فقهيه خود ذكر نكرده كتاب، تنها براى عمل كردن و ذكر دعاهايى است كه در كتاب

  هستند كه اهل عمل اند و حالى
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اند و ما براى  اند، و برخى هم در اين ميان بين هر دو كار را جمع كرده براى تفقه ندارند، و برخى به عكس، در صدد تفقه
تاآخر كلام . «.هايى نوشته تا هر كدام بدان مراجعه كرده و خواسته خود را از آن برگيرند هر يك از اين سه دسته، كتاب

  شيخ طوسى رحمه الله
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بور، رى و قم در آن اوقات منطقه طوس، شهرهاى نيشا. طوسى، مقدمات متداول علمى را فرا گرفت و در بهار جوانى از فضيلت علمى خوبى برخوردار بود

شيخ طوسى رحمه الله، طوس را براى ترقيات شايان و سير كمالات خود . توانسته از محاضر دانشمندان آنجا استفاده كند مناطقى بوده است كه طوسى مى

 .بود، رهسپار بغداد گرديد هجرى، كه بيست و سه ساله 213ديد، به منظور استفاده بيشتر و درك محضر شيخ مفيد رحمه الله و ديگران، به سال  تنگ مى

ه ساله هنگامى كه شيخ طوسى رحمه الله وارد بغداد شد، به حوزه درس مفيد، استاد بزرگ و سالخورده درآمد، جالب است كه محصل كه جوانى بيست و س

تاد عالى مقام واقع شد و به مرور ايام نيز رسانيد و در اندك زمانى مورد توجه خاص اس بود در حوزه درس مفيد، كه جايگاه رادمردان بود حضور به هم مى

دانشمند جوان كه تا آن موقع ادبيات عرب، فقه، اصول و حديث را خوب آموخته بود، با استفاده از فرصت مناسبى كه در اختيار ! بر همگان تفوق يافت

اهتمام ورزيد و در سايه فكر مواج، نبوغ سرشار و  داشت، شب و روز با شور و شوق و پشت كار زايد الوصفى به كسب دانش از محضر پر فيض مفيد

مند بود  شيخ طوسى مدت پنج سال؛ يعنى تا پايان زندگانى شيخ مفيد، على الدوام از محضر او بهره. استعداد خدادادش، نظر استاد بزرگ را به خود جلب كرد

و استادان فن هم استفاده نمود كه از جمله ابو الحسن على بن احمد بن ابى جيد،  او به علاوه از محضر مشايخ ديگر شيعه. گذرانيد اى را به غفلت نمى و لحظه

ى آنها را به احمد بن محمد بن موسى، معروف به ابو صلت اهوازى، حسين بن عبيداللَّه غضائرى و احمد بن عبدالواحد، معروف به ابن عبدون بودند و اسام

 .عنوان مشايخ حديث در كتب خود آورده است
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صفحه  611در تهران به صورت سنگى به چاپ رسيده كه قطع آن وزيرى و در  7883كتاب مصباح يك بار در سال 
 .است و مخارج چاپ آن را حاج عباسقلى خان سهم الملك عراقى پرداخته است

 در حاشيه اين چاپ، ترجمه مصباح، به قلم محدث بزرگوار،
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11 

 

ق بوده است، و . ه 7887نيز چاپ شده و فراغت از ترجمه، در سال  711 رحمه اللهمرحوم حاج شيخ عباس قمى 
متصدى چاپ در مقدمه آن ذكر كرده كه اين نسخه با پنج نسخه مقابله شده است، و سپس خصوصيات نسخ مزبور را 

 .كند ذكر مى

 :تلخيص كرده كه شرح آن در ذيل ذكر شده است 717 كتاب مصباح را علامه حلى رحمه الله

منهاج الصلاح في مختصر المصباح، اين كتاب را علامه حلى رحمه الله به درخواست وزير محمد بن محمد قوهدهى از 
روى مصباح مختصر كرده و آن را به ده باب مرتب ساخته و در پايان، باب ديگرى از مسائل اصول دين كه براى مكلفين 

 »: ش را چنين قرار دادهدانستن آنها لازم بوده، بدان اضافه نموده و عنوان

  الباب الحادى عشر فيما يجب على عامةّ المكلفين من معرفة اصول الدين

و چون اين باب به خصوص جامع مسائل اصول عقايد بوده و احتياج مردم بدان بيش از ساير ابواب بوده، آن را « 
معروف شده، محل انظار محققين « حادى عشرباب »اند و بارها به چاپ رسيده و به  جداگانه استنساخ و تدوين كرده

 قرار گرفته و
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كند و بسيارى از  ذكر مى 714اند كه مؤلف الذريعة، نام بيست و دو شرح آن را شروح و تعليقات بسيارى بر آن نوشته
 .مذكور است 718 اند كه در الذريعه دانشمندان نيز آن را ترجمه كرده
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كه در مورد كتاب مصباح براى شيخ طوسى رحمه الله اتفاق افتاده و قاضى نور اللَّه در  در اينجا بد نيست جريانى را
 :نويسد مى« فوائد الرجالية»مجالس المؤمنين نقل كرده عيناً نقل كنيم كه سيد بحر العلوم به نقل از وى در كتاب 

انيدند كه او و اصحاب او از شيعه بعضى از مخالفان به عرض خليفه عباسى، كه معاصر شيخ طوسى رحمه الله بود رس
كنند و كتاب مصباح كه دستور اعمال و ادعيه سنه متهجدان است، گواه بر اين امر است؛ زيرا كه  اماميه، سب صحابه مى
 »: در دعاى عاشورا دارد

 امساًاللهم خص انت اول ظالم باللعن منى وابدا به اولا ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع اللهم العن يزيد خ

باشد؛ پس خليفه در پى شيخ و كتاب مصباح فرستاد، چون با كتاب حاضر شد، شيخ طوسى رحمه  كه لعن بر خلفا مى« 
اين را چه عذر خواهيد گفت؟ : الله منكر سب شد و وقتى كتاب را گشودند و دعاى مذكور را به او نشان دادند و گفتند

 :شيخ رحمه الله فوراً گفتند

اند؛ بلكه مراد به اول ظالم؛ قابيل، قاتل هابيل است كه بنياد قتل  ن عبارت نه آن است كه غمازان گمان بردهمراد از آ... يا 
، ناقه صالح است و اسم او قيدار بن سالف (پى كننده)در دنيا نهاد، و ابواب لعن بر روى خود گشود و مراد به ثانى عاقر 

  بود، و مراد به ثالث قاتل، يحيى
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بن زكريا است كه به سبب زن زناكارى از زنان زناكار بنى اسرائيل، اقدام بر قتل آن معصوم كرد، و مراد به رابع، 
 .عبدالرحمن بن ملجم است كه اقدام بر قتل على بن ابى طالب عليه السلام نمود

و كتاب مصباح از كتب  712.م كشيدخليفه چون آن تأويل را شنيد تصديق او نموده، انعام فرمود و از ساعى و غماز انتقا
باشد كه اين كتاب شريف، چه مصباح  باشد كه ناقل زيارت شريفه عاشورا به سند مى جامع و بسيار معتبر و مهم ادعيه مى

 »صغير و چه كبير مكرراً چاپ شده است و به دليل مراعات تقيه، فقره 

  انى والثالث ثم الرابعاللهم خص انت اول ظالم باللعن منى و ابدا به اولًا ثم الث

اند كه آن فقره، به دليل تقيه حذف  هايى كپى گرفته شده حذف شده يا بعضى از نسخ كه اين فقره را ندارند از نسخه« ...
 .شده بود
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 نقل روايت زيارت عاشورا
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 از كتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد

 

 :گويد المتهجدّ وسلاح المتعبد، مىشيخ طوسى رحمه الله در كتاب مصباح 

از پدرش روايت كرده است از امام محمد باقر عليه السلام كه  -فرزند عقبه -محمد فرزند اسماعيل، پسر بزيع، از صالح
 :فرمود

من زار الحسين بن على : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال»
السلام في يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقى اللَّه عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفى حجة وألفى عمرة  عليهما

وألفى غزوة، ثواب كل غزوة وحجة وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع الائمة 
 :قلت: قال. الراشدين

إذا كان كذلك برز إلى : بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال جعلت فداك فما لمن كان في
الصحراء أو صعد سطحا مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسلام واجتهد في الدعاء على قاتله وصلى من بعد ركعتين، وليكن 

ويبكيه ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس، ثم ليندب الحسين عليه السلام 
عليه ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه وليعز بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام وأنا الضامن لهم إذا فعلوا 

الزعيم لمن فعل  أنا الضامن وأنا: جعلت فداك أنت الضامن ذلك لهم والزعيم؟ قال: ذلك على اللَّه تعالى جميع ذلك، قلت
 :تقولون: فكيف يعزى بعضنا بعضا؟ قال: قلت. ذلك

أعظم اللَّه أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى 
 وإن استطعت أن لا تنتشر. الله عليه و آله
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وم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، فإن قضيت لم يبارك ولم ير فيها رشدا، ولا يدخرن يومك في حاجة فافعل فإنه ي
فإذا فعلوا ذلك كتب . أحدكم لمنزله فيه شيئا، فمن ادخر في ذلك اليوم شيئا لم يبارك له فيما ادخره ولم يبارك له في اهله

ه صلى الله عليه و آله، وكان له أجر وثواب مصيبة اللَّه تعالى لهم ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة كلها مع رسول اللَّ
قال صالح بن عقبة وسيف بن . كل نبى ورسول ووصى وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق اللَّه الدنيا إلى أن تقوم الساعة

ته من قرب علمنى دعاء أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زر: قال علقمة بن محمد الحضرمي قلت لابي جعفر عليه السلام: عميرة
إذا أنت صليت ! يا علقمة: فقال لي: قال. ودعاء أدعو به إذا لم ازره من قرب وأومأت من بعد البلاد ومن دارى بالسلام إليه

الركعتين بعد أن تؤمى إليه بالسلام فقل بعد الايماء إليه من بعد التكبير هذا القول فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو 
ئكة، وكتب اللَّه لك مائة ألف ألف درجة، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى تشاركهم في به زواره من الملا

درجاتهم ولا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول وزيارة كل من زار 
 715الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلام وعلى أهل بيته؛
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هر كه زيارت كند حسين بن على عليهما السلام را در روز دهم محرم تا آنكه نزد قبر آن : مام باقر عليه السلام فرمودا
  حضرت گريان شود، ملاقات كند خدا را در روز قيامت با ثواب دو هزار حج، دو هزار عمره و دو هزار جهاد، كه
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عمره و جهاد كند در خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين  ثواب آنها مثل ثواب كسى باشد كه حج،
چه ثواب است از براى كسى كه در شهرهاى دور از كربلا باشد و او ! فدايت شوم: راوى گفت، عرض كردم. عليهم السلام

 را رفتن به سوى قبر آن حضرت، در مثل اين روز ممكن نباشد؟

ن رود به سوى صحرا يا بالا رود بر بام بلندى در خانه خود و اشاره كند به سوى آن هرگاه چنين باشد، بيرو: فرمود
حضرت به سلام، و جهد كند در نفرين كردن بر قاتلين آن حضرت و بعد از آن دو ركعت نماز در اوايل روز، پيش از 

هرگاه  -اش هستند انى را كه در خانهزوال آفتاب، بخواند پس ندبه كند بر حسين عليه السلام و بگريد بر او و امر كند كس
به گريستن بر آن حضرت، و بر پا دارد در خانه خود مصيبتى به اظهار كردن جزع بر سيدالشهدا  -كند از ايشان تقيه نمى

شوم در نزد خداوند كه اگر كسى  من ضامن مى: سپس امام عليه السلام فرمود. عليه السلام، و به يكديگر تسليت بگويند
ها  شوى اين ثواب ضامن مى! فداى تو شوم: گفتم. هايى كه ذكر كردم، براى او اعطا شود را انجام داد، تمام ثواب اين عمل

. من ضامن و كفيلم از براى كسى كه اين عمل را به جا آورد! بلى: ها را؟ فرمود شوى اين ثواب را براى ايشان و كفيل مى
 »: گويند كه مىچگونه يكديگر را تعزيت بگويند؟ فرمود : گفتم

الإمامِ المهَْديِِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى  أَعظَمَ اللَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا باِلحسُيَْنِ عليه السلام وَجَعَلنَا وإَيّاكمُْ مِنَ الطّالبِيِنَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ
 الله عليه و آله؛

عليه السلام و قرار دهد ما و شما را از طلب كنندگان  يعنى بزرگ فرمايد خداوند اجرهاى ما را به مصيبت امام حسين
  اگر بتوانى كه بيرون: گاه امام عليه السلام فرمود و آن. خون او، با ولى او، امام مهدى از آل محمد عليهم السلام
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در آن حاجت مؤمن و شود  نروى آن روز را در پى حاجتى، چنان كن؛ زيرا آن روز، روز نحسى است، كه برآورده نمى
 .اگر برآورده شود مبارك نخواهد بود از براى او، و در آن خير و رشدى نخواهد ديد

ذخيره نكند از شما براى منزلش در آن روز چيزى را؛ پس هر كه ذخيره كند در آن روز چيزى را، بركت نخواهد ديد، در 
رگاه به جاى آوردند اين عمل را، بنويسد حق تعالى پس ه. آن چيزى كه ذخيره نموده، و مبارك نخواهد بود بر اهلش

براى ايشان ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار جهاد، كه همه را با رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داده باشد و از 
زمانى براى او است مزد و ثواب مصيبت هر پيغمبر، رسول، وصى، صديق و شهيدى كه مرده باشد يا كشته شده باشد، از 

 .كه خلق فرموده حق تعالى دنيا را، تا زمانى كه به قيامت پاى شود

كنند كه، علقمة بن محمد حضرمى گفت، به حضرت باقر عليه السلام عرض  صالح بن عقبة و سيف بن عميرة نقل مى
، و دعايى كه بخوانم تعليم فرما مرا دعايى كه بخوانم آن را در اين روز، هرگاه زيارت كنم آن جناب را از نزديك: كردم

به من . ام آن را هرگاه زيارت نكنم او را از نزديك، و بخواهم اشاره كنم به سلام به سوى او از شهرهاى دور و از خانه
 :فرمود



هرگاه تو به جاى آوردى آن دو ركعت نماز را بعد از آنكه اشاره كردى به سوى آن حضرت به سلام، پس در ! اى علقمه
را بگو؛ پس به درستى كه تو هرگاه گفتى اين  -زيارت عاشورا -حضرت، بعد از گفتن تكبير، اين قول وقت اشاره به آن

 كند كسى كه شهيد شده باشد با امام حسين عليه السلام، تا اى به آن چيزى كه دعا مى قول را، به تحقيق كه دعا كرده
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اند با آن حضرت و  شوى، مگر در جمله شهيدانى كه شهيد شدهمشاركت كنى ايشان را در درجات ايشان و شناخته ن
نوشته شود براى تو، ثواب زيارت هر پيغمبر و رسولى و ثواب زيارت هر كس كه زيارت كرده حسين عليه السلام را، از 

 .«روزى كه شهيد شده است و سلام خدا بر آن حضرت و بر اهل بيتش باد

 :كند ا به شكل مشهور ذكر مىسپس شيخ طوسى رحمه الله زيارت عاشور

ابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَ»
 «...مُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدَةِ نسِاءِ العالَميِنَ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابْنَ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلا

 تا آخر دعا... 

اى : فرمايند، كه امام باقر عليه السلام فرمود را مى 716 شيخ طوسى رحمه الله بعد از ذكر زيارت عاشورا، روايت علقمه
امام حسين عليه السلام را زيارت كنى، البته اين كار را انجام ( زيارت عاشورا)اگر بتوانى هر روز با اين زيارت ! علقمه

 .هايى كه ذكر شده است، برايت منظور گردد بده كه ان شاء اللَّه تمام ثواب

 :گويد كند و مى را ذكر مى 711 حمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميرههمچنين شيخ طوسى روايت م

من به همراه صفوان بن مهِران جمال و چند نفر از دوستانمان، پس از خروج امام صادق عليه السلام از حيره به جانب 
 مدينه براى زيارت امير

  744: ص

وارد شهر شديم و پس از آنكه امير المؤمنين عليه  713 حيِرهَپس از راه . المؤمنين عليه السلام روانه نجف اشرف شديم
امام : السلام را زيارت نموديم، صفوان روى خود را به سمت قبر ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام برگردانيد و به ما گفت

ه حضرت امام جعفر حسين عليه السلام را از اين مكان از بالاى سر مقدس امير المؤمنين عليه السلام زيارت كنيد، ك
از همين جا به سوى او اشاره  -در وقتى كه در خدمت آن بزرگوار به اين مكان مقدس آمده بودم -صادق عليه السلام

و سپس دو ركعت در بالا سر اميرالمؤمنين عليه السلام خواند و سپس ( زيارت عاشورا)كرد و اين زيارت را خواند 
 .رد و سلام كرد، با سر خود با امام وداع كرداميرالمؤمنين عليه السلام را وداع ك
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 :و جمله دعاهايى كه امام بعد از زيارت عاشورا خواندند، اين بود

رخِيِنَ، ينَ، يا صَرِيخَ المسُتَصْيا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُربَِ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المسُتَْغيِثِ»
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   الأَعْلى وَيا مَنْ هُوَ اقْرَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ، وَيا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَيا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ

عَليَْهِ خافيِةٌَ، يا منَْ   الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي الصُّدُورُ، وَيا مَن لا تَخفْى ، وَيا مَنْ يَعْلمَُ خائنِةََ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ استَْوى
  لا تشَتْبَهُ عَليَهِ الأَصْواتُ

...». 

علقمة بن محمد حضرمى براى ما از امام باقر عليه السلام : سيف بن عميرة گفت، سؤال كردم از صفوان و به او گفتم
 .گويى نقل نكرد؛ همانا او فقط دعا و زيارت را براى ما نقل نمود ىزيارت را به اين شكلى كه تو م
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با آقايم، امام صادق عليه السلام وارد اين مكان شديم، و حضرت مثل همين عملى كه در اين زيارت انجام : صفوان گفت
خواند به همان شكلى كه ما نماز خوانديم، و داديم، انجام داد و دعا فرمود در هنگام وداع، به همين دعا بعد از آنكه نماز 

اين زيارت را : سپس صفوان گفت، امام صادق عليه السلام به من فرمود. وداع كرد به همين شكلى كه ما وداع كرديم
كنم بر هر كسى  انجام بده و دعا كن به اين دعا و زيارت كن به اين زيارت و همانا من در نزد خداوند متعال ضمانت مى

ين زيارت را انجام دهد و اين دعا را بخواند چه از راه دور و چه نزديك، كه زيارتش مقبول گردد، تلاش و سعى او كه ا
مرضى خداوند شود، سلام او به سيدالشهدا عليه السلام برسد و حاجت او برآورده گردد از طرف خداوند، هر حاجتى كه 

 .باشد

م با همين ضمانتى كه نقل كردم از پدرم و پدرم از پدرش، على بن را ديد -زيارت عاشورا -اين زيارت! اى صفوان
الحسين و او هم از حسين عليه السلام نقل كرد و حسين هم از برادرش، حسن و او هم از اميرالمؤمنين و حضرت هم از 

 :مودرسول خدا و ايشان هم به همين ضمانت از جبرئيل، و جبرئيل هم به همين ضمان از خداوند عالم نقل فر

همانا خداوند عالم بر خود لازم كرده كه هركس زيارت كند حسين عليه السلام را به اين زيارت چه از راه دور و چه 
. پذيرم حاجت او را هر چه باشد كنم و مى كنم زيارت او را و شفاعت مى نزديك و دعا كند به اين دعا، همانا من قبول مى

گردانم او را خوشحال، در حالى كه چشمانش روشن باشد به رسيدن به  بر مىگردد نا اميد، و  و از درگاه من برنمى
  پذيرم دعاى او را در حق و مى. حاجاتش، رسيدنش به بهشت و آزاديش از جهنم
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گفتم همانا خداوند بر خود فرض و لازم فرموده آنچه كه (. مگر ناصب و دشمن خانواده ما را)هر كس كه بر او دعا كند 
 .و ما را شاهد قرار داده به آنچه كه بر ملائكه ملكوت در اجر و ثواب اين زيارت، نشان داده است

خداوند مرا به سوى تو فرستاد تا به تو بشارت دهم و تو را خوشحال كنم و ! اى رسول خدا: سپس جبرئيل عرض كرد
 .وشحال كنم تا روز قيامتعلى، فاطمه، حسن، حسين و ائمه از فرزندان تو را عليهم السلام خ



اى . خوشحالى شما، على، فاطمه، حسن، حسين و ائمه عليهم السلام هميشگى باد تا روز قيامت! پس اى رسول خدا
 711.كند هر وقت حاجتى داشتى پس دعا كن به اين زيارت در هر كجا كه بودى، كه خداوند برآورده مى! صفوان
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 اسناد زيارت عاشورا

 

 مصباح المتهجد و سلاح المتعبددر 

  شيخ طوسى رحمه الله

 :سند اول

من زار الحسين بن على : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال»
ألفى حجة وألفى عمرة عليهما السلام في يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقى اللَّه عز وجل يوم يلقاه بثواب 

وألفى غزوة، ثواب كل غزوة وحجة وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع الائمة 
 :قلت: قال. الراشدين

إذا كان كذلك برز إلى : جعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال
حراء أو صعد سطحا مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسلام واجتهد في الدعاء على قاتله وصلى من بعد ركعتين، وليكن الص

ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس، ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء 
ليه وليعز بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام وأنا الضامن لهم إذا فعلوا عليه ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع ع

أنا الضامن وأنا الزعيم لمن فعل : جعلت فداك أنت الضامن ذلك لهم والزعيم؟ قال: ذلك على اللَّه تعالى جميع ذلك، قلت
 :تقولون: فكيف يعزى بعضنا بعضا؟ قال: قلت. ذلك

ا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى أعظم اللَّه أجورنا بمصابن
  وإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، فإن. الله عليه و آله
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زله فيه شيئا، فمن ادخر في ذلك اليوم شيئا لم يبارك له فيما قضيت لم يبارك ولم ير فيها رشدا، ولا يدخرن أحدكم لمن
فإذا فعلوا ذلك كتب اللَّه تعالى لهم ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة كلها مع رسول . ادخره ولم يبارك له في اهله

قتل منذ خلق اللَّه  اللَّه صلى الله عليه و آله، وكان له أجر وثواب مصيبة كل نبى ورسول ووصى وصديق وشهيد مات أو
قال علقمة بن محمد الحضرمي قلت لابي جعفر عليه : قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة. الدنيا إلى أن تقوم الساعة
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علمنى دعاء أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ودعاء أدعو به إذا لم ازره من قرب وأومأت من بعد البلاد : السلام
إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تؤمى إليه بالسلام فقل بعد الايماء إليه من ! يا علقمة: فقال لي: قال. ومن دارى بالسلام إليه

بعد التكبير هذا القول فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زواره من الملائكة، وكتب اللَّه لك مائة ألف ألف درجة، 
كهم في درجاتهم ولا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى تشار

وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول وزيارة كل من زار الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلام وعلى أهل 
 771بيته؛

 :ه فرموداز پدرش، از امام باقر عليه السلام ك -فرزند عقبة -محمد فرزند اسماعيل، پسر بزيع، از صالح

هر كه زيارت كند حسين بن على عليهما السلام را در روز دهم محرم تا آنكه نزد قبر آن : امام باقر عليه السلام فرمود
 حضرت گريان شود، ملاقات كند خدا را

  741: ص

شد كه حج، عمره و در روز قيامت با ثواب دو هزار حج، دو هزار عمره و دو هزار جهاد، كه ثواب آنها مثل ثواب كسى با
! فدايت شوم: راوى گفت، عرض كردم. جهاد كند در خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام

چه ثواب است از براى كسى كه در شهرهاى دور از كربلا باشد و او را رفتن به سوى قبر آن حضرت، در مثل اين روز 
 ممكن نباشد؟

اشد، بيرون رود به سوى صحرا يا بالا رود بر بام بلندى در خانه خود و اشاره كند به سوى آن هرگاه چنين ب: فرمود
حضرت به سلام، و جهد كند در نفرين كردن بر قاتلين آن حضرت و بعد از آن دو ركعت نماز در اوايل روز، پيش از 

هرگاه  -اش هستند مر كند كسانى را كه در خانهزوال آفتاب، بخواند پس ندبه كند بر حسين عليه السلام و بگريد بر او و ا
به گريستن بر آن حضرت، و بر پا دارد در خانه خود مصيبتى به اظهار كردن جزع بر سيدالشهدا  -كند از ايشان تقيه نمى

ى شوم در نزد خداوند كه اگر كس من ضامن مى: سپس امام عليه السلام فرمود. عليه السلام، و به يكديگر تسليت بگويند
ها  شوى اين ثواب ضامن مى! فداى تو شوم: گفتم. هايى كه ذكر كردم، براى او اعطا شود اين عمل را انجام داد، تمام ثواب

. من ضامن و كفيلم از براى كسى كه اين عمل را به جا آورد! بلى: ها را؟ فرمود شوى اين ثواب را براى ايشان و كفيل مى
 »: گويند د؟ فرمود كه مىچگونه يكديگر را تعزيت بگوين: گفتم

الإمامِ المهَْديِِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى  أَعظَمَ اللَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا باِلحسُيَْنِ عليه السلام وَجَعَلنَا وإَيّاكمُْ مِنَ الطّالبِيِنَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ
 الله عليه و آله؛

امام حسين عليه السلام و قرار دهد ما و شما را از طلب كنندگان يعنى بزرگ فرمايد خداوند اجرهاى ما را به مصيبت 
 خون او، با ولى او،
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اگر بتوانى كه بيرون نروى آن روز را در پى : گاه امام عليه السلام فرمود و آن. امام مهدى از آل محمد عليهم السلام
شود در آن حاجت مؤمن و اگر برآورده شود مبارك  نمىحاجتى، چنان كن؛ زيرا آن روز، روز نحسى است، كه برآورده 

 .نخواهد بود از براى او، و در آن خير و رشدى نخواهد ديد

ذخيره نكند از شما براى منزلش در آن روز چيزى را؛ پس هر كه ذخيره كند در آن روز چيزى را، بركت نخواهد ديد، در 
پس هرگاه به جاى آوردند اين عمل را، بنويسد حق تعالى . لشآن چيزى كه ذخيره نموده، و مبارك نخواهد بود بر اه

براى ايشان ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار جهاد، كه همه را با رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داده باشد و از 
اشد، از زمانى براى او است مزد و ثواب مصيبت هر پيغمبر، رسول، وصى، صديق و شهيدى كه مرده باشد يا كشته شده ب

 .كه خلق فرموده حق تعالى دنيا را، تا زمانى كه به قيامت پاى شود

 »: سند دوم

  صالح بن عقبة و سيف بن عميرة عن علقمة بن محمد الحضرمى عن الامام الباقر عليه السلام

 »: در روايت دارد. «

  قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة قال علقمة بن محمد الحضرمى

 .دو نفر ناقل زيارت از علقمة بن محمد الحضرمى هستند، يكى صالح بن عقبة و ديگرى سيف بن عميره؛ يعنى «

 :فرمايد ابوجعفر، محمد بن حسن بن على طوسى، معروف به شيخ طوسى اصل سند زيارت عاشورا را اين گونه نقل مى

علمني دعاء أدعو به : جعفر عليه السلام قال علقمة بن محمد الحضرمي قلت لأبى: قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة»
  ذلك اليوم إذا أنا زرته من
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اذا انت ! يا علقمة: فقال لى: قال. قرب ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قرب وأو مات من بعد البلاد ومن دارى بالسلام اليه
 :بعد التكبير هذا القولصليت الركعتين بعد أن تؤمى اليه بالسلام فقل بعد الايماء اليه من 

! السلام عليك يا ابا عبداللَّه! السلام عليك يا ابا عبداللَّه... فانك اذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زواره من الملائكة 
السلام عليك يا ! السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين! السلام عليك يا ابن امير المؤمنين و ابن سيد الوصيين

 ...ار اللَّه وابن ثاره والوتر الموتور ث

دعايى به من آموزش بده كه اگر در آن روز امام حسين عليه : گويد، به امام باقر عليه السلام عرض كردم علقمة مى 777؛
ام به  السلام را از نزديك زيارت كردم، آن را بخوانم و اگر نتوانستم از نزديك زيارت كنم، از شهرهاى دور و از خانه

 :امام فرمود. وى او با سلام اشاره كرده و آن دعا را بخوانمس
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هرگاه كه دو ركعت نماز زيارت را به جا آوردى و بعد از آن با سلام به سوى آن حضرت اشاره كردى، در حال اشاره، 
ارت آن اى كه ملائكه در هنگام زي ، همان دعايى را خوانده(زيارت عاشورا)تكبير بگويى و بخوانى اين زيارت را 

نويسد و مانند كسى هستى كه با امام حسين عليه السلام  خداوند صد هزار هزار درجه براى تو مى. خوانند حضرت مى
شهيد شده و در درجات آنها شركت كرده باشد و براى تو ثواب زيارت هر پيغمبر، رسول و هر زائرى كه امام حسين 

 .عليه السلام را زيارت كرده، نوشته شود

 :گويد، امام باقر عليه السلام به من فرمودند نقل زيارت، علقمه مىبعد از 
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 .«ها براى تو خواهد بود اگر بتوانى هر روز در خانه خود اين زيارت را بخوانى، تمام اين ثواب»

 »: سند سوم

  محمد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميرة عن صفوان بن مهران

 »: فرمايد زيارت عاشورا با سند ديگر به اين صورت نقل مى شيخ طوسى رحمه الله،. «

 :و روى محمد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميرة قال

خرجت مع صفوان بن مهران الجمال و عندنا جماعة من أصحابنا إلى الغرى بعد ما خرج أبو عبداللَّه عليه السلام فسرنا 
: صرف صفوان وجهه الى ناحية أبى عبداللَّه الحسين عليه السلام فقال لنامن الحيرة إلى المدينة فلما فرغنا من الزيارة 

تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان من عند رأس أميرالمؤمنين عليه السلام من ههنا أومأ اليه أبو عبداللَّه الصادق 
 :عليه السلام وأنا معه قال

 حضرمى عن أبى جعفر عليه السلام في يوم عاشورافدعا صفوان بالزيارة التى رواها علقمة بن محمد ال

پس از آنكه امام صادق : كند كه گفت شيخ در مصباح از محمد بن خالد طيالسى و او از سيف بن عميرة نقل مى 774؛...
پس از . عليه السلام از حيره به مدينه تشريف بردند، با صفوان بن مهران و جمعى ديگر از اصحاب به نجف اشرف رفتيم

ه از زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام فارغ شديم، صفوان روى خود را به سوى قبر حضرت سيدالشهدا نمود و به ما آنك
  گفت كه از اين مكان آن حضرت را زيارت كنيد زيرا زمانى كه من در خدمت
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 .امام صادق عليه السلام بودم ايشان از اين مكان آن حضرت را زيارت نمود

را كه پس از آن زيارت عاشورا « دعاى علقمه»اه شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و بعد از تمام شدن زيارت، آن گ
 .خوانند، خواند مى
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 .وقتى علقمة بن محمد زيارت عاشورا را براى ما نقل كرد اين دعا را نگفت: گويد، به صفوان گفتم سيف بن عميرة مى

ه السلام به اين مكان آمديم چون آن حضرت زيارت عاشورا خواندند، پس از در خدمت امام صادق علي: صفوان گفت
مواظب اين زيارت و دعا ! اى صفوان: آن گاه حضرت به من فرمودند. خواندن دو ركعت نماز، اين دعا را نيز خواندند

زديك بخواند، زيارتش شوم هر كس اين زيارت و دعا را، چه از دور و چه از ن باش و اينها را بخوان، كه من ضامن مى
مقبول شود، سعيش مشكور گردد، سلامش به آن حضرت برسد، حاجت او از سوى خداوند برآورده شود و به هر 

من اين زيارت را با اين ضمان از پدرم يافتم و پدرم از ! اى صفوان. اى كه بخواهد برسد و او را نوميد برنگردانند مرتبه
با همين ضمان و او از امام حسين عليه السلام با همين ضمان از برادرش امام حسن  پدرش، على بن الحسين عليه السلام

عليه السلام با همين ضمان و امام حسن عليه السلام از پدرش اميرالمؤمنين عليه السلام با همين ضمان و اميرالمؤمنين از 
آله از جبرئيل با همين ضمان و جبرئيل اين  رسول خدا صلى الله عليه و آله با همين ضمان و رسول خدا صلى الله عليه و

زيارت را با همين ضمان از خداى عز وجل يافت و خداى عز وجل به ذات خود قسم خورده است كه هر كس حسين 
 عليه السلام را با اين زيارت، از دور يا از نزديك، زيارت كرده و با اين دعا، دعا كند،

  784: ص

كنم، پس نا اميد از طرف من بر  پذيرم و سؤالش را عطا مى و خواهش او را هر قدر كه باشد مى كنم زيارت او را قبول مى
گردد و شفاعت او را درباره  گردد؛ بلكه مسرور و خوشحال با حاجت روا شده، فوز بهشت و آزادى از آتش بر مى نمى

 .كنم هر كس، غير از دشمن اهل بيت، قبول مى

: رده و ما را گواه بر آن گرفته چنان كه ملائكه ملكوتش بر آن گواهند، و جبرئيل گفتحق تعالى به ذات خود قسم خو
خداوند مرا به سوى تو فرستاد، سرور و بشارت بر تو و سرور و بشارت بر على، فاطمه، حسن، حسين و ! يا رسول اللَّه

ر على، فاطمه، حسن، حسين عليهم سرور تو و سرو! پس اى محمد. ائمه خاندان تو عليهم السلام باد تا روز قيامت
هر : گاه صفوان گفت كه حضرت صادق عليه السلام به من فرمودند آن! السلام، امت و شيعه تو تا روز قيامت پاينده باد

وقت حاجتى برايت پيش آمد در هر مكانى كه هستى، اين زيارت و دعا را بخوان و حاجت خود را از خداوند بخواه كه 
 .كنند خداوند و رسول او خلف وعده نمى شود و برآورده مى
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 زيارت عاشورا در كتاب مزار كبير

 

  شيخ ابو محمد عبداللَّه محمد بن جعفر مشهدى رحمه الله

 

 زيارة ابى عبداللَّه الحسين عليه السلام في يوم عاشورا



 »: فرمايد در ابتداء كتاب خود مى 778 شيخ ابو عبداللَّه محمد بن جعفر مشهدى رحمه الله

فانى قدجمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات، وماورد في الترغيب في المساجد المباركات والادعيه 
به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات وما يلجأ اليه من   المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى

  ند المهماتالادعيه ع
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 772ممّا اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات؛

آنچه در اين كتاب گردآورى كردم از زياراتى كه در : گويد مرحوم بن مشهدى رحمه الله در خصوص كتاب مزار خود مى
اى كه  شود و ادعيه مى شود و ادعيه اختيار شده و هرآنچه بعد از نماز به صورت تعقيبات ذكر مساجد مختلف قرائت مى

شود و آنچه كه ذكر كردم به  كند و دعاهايى كه در هنگام طلب حاجت ذكر مى در خلوت با خدا با آن راز و نياز مى
مرحوم بن مشهدى در بخش زيارت سيدالشهدا عليه السلام، ابتدا روايت . «رسد واسطه ثقات به ائمه عليهم السلام مى

 :كند ص چگونگى زيارت سيدالشهدا عليه السلام در روز عاشورا نقل مىعبداللَّه بن سنان را در خصو

اخبرنا الشيخ الفقيه العالم عماد الدين محمد بن ابى القاسم الطبرى قراءة عليه وانا اسمع في شهور سنة ثلاث و خمسين و »
محمد، عن والده الشيخ ابي جعفر خمسمائة بمشهد مولانا اميرالمؤمنين عليه السلام، عن الشيخ المفيد ابي علي الحسن بن 

رضى اللَّه عنه، عن الشيخ المفيد ابى عبداللَّه محمد بن محمد بن النعمان، عن ابن قولويه و ابي جعفر بن بابويه، عن محمد 
 :بن يعقوب الكلينى، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن عبداللَّه بن سنان، قال

داللَّه جعفر بن محمد عليهما السلام في يوم عاشوراء، فألفيته كاسف اللون، ظاهر الحزن، و دخلت على سيدّي ابي عب
  يا ابن رسول اللَّه ممّ بكاؤك؟ لا أبكى اللَّه عينيك، فقال: دموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت
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اند و عمده ادعيه و زيارات، از كتب ايشان اخذ شده است وليكن به دليل آنكه كتب ايشان رحمه الله كم منتشر گرديده از اين  اصحاب به كتب او اعتماد كرده

ن جعفر المشهدى رحمه الله فاضل محدث و صدوق و براى شيخ محمد ب: گويد و علماى بزرگ از جمله محدث حر عاملى مى. رو اسمشان مجهول مانده است

اش به شمس الدين شيخ سعيد ابى عبداللَّه محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله  ايشان كتب متعددى است و شيخ شهيد محمد بن مكى رحمه الله در اجازه

 .اين خود دال بر آن است كه بن مشهدى مرتبه والايى داشته است نويسد كه روايت كرده از بن مشهدى رحمه الله به واسطه تمام كتب و رواياتش و مى

كند و سيد بن طاووس رحمه الله در كتاب  بن مشهدى رحمه الله نقل مى« فى الزيارات» از كتاب كبير« بحار الانوار» علامه مجلسى رحمه الله در كتاب شريف

گويد، سيد ابو البركات محمد بن  و شيخ منتجب الدين رحمه الله در كتاب فهرست خود مىكند  خود از بن مشهدى رحمه الله نقل مى« مصباح الزائر» شريف

 .اسماعيل مشهدى رحمه الله فقيه محدث است

و سيد عبدالكريم ابن « مصباح الزائر» كتاب مزار بن مشهدى رحمه الله از كتبى است كه علماى بزرگ از جمله سيد رضى الدين على بن موسى رحمه الله در

 .اند و علامه مجلسى اعتماد نموده« فرحة الغرى» اووس رحمه الله درط
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  تا آخر حديث...  775«لسلام قتل في مثل هذا اليومأو في غفلة انت؟ أما علمت انّ الحسين بن عليّ عليه ا: لي

روز عاشورا به محضر آن حضرت مشرف شدم و آن حضرت : كند عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى
شد مشاهده  هاى لؤلؤ از چشمان مبارك جارى مى را با رنگى تيره و گرفته و محزون و در حالى كه اشكشان مانند دانه

آيا : خداوند چشمانتان را نگرياند، گريه شما به خاطر چيست؟ حضرت فرمود! اى پسر رسول خدا: ودم، عرض كردمنم
اى سيد و آقاى : دانى كه حسين عليه السلام در مثل چنين روزى به مصائب مبتلا شده است؟ عرض كردم غافلى و نمى

اين روز را روزه بدار؛ اما بدون اينكه آن را به : دندنظرتان درباره روزه گرفتن در اين روز چيست؟ حضرت فرمو! من
پايان برسانى، افطار كن و بدون آنكه از پروردگار انتظار رحمت داشته باشى و آن را صوم كامل قرار نده و بعد از گذشت 

 .ساعتى از نماز عصر با جرعه آبى افطار كن

: ه كرد به طورى كه محاسنشان از اشك خيس شد و فرمودندپس امام صادق عليه السلام گري: گويد عبداللَّه بن سنان مى
خلق كرد و ظلمت را در روز چهارشنبه ( بنابر تقدير خود)خداوند متعال، نور را در روز جمعه، مصادف با اول رمضان 

مل در اين برترين ع. ها آئين و راهى معين نمود خلق كرد و براى هر يك از امت( بنابر تقدير خود)مطابق با روز عاشورا 
 .روز لباس پاكيزه به تن كردن و به حالت تسلب خارج شدن است
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 سؤال كردم تسلب يعنى چه؟: گويد عبداللَّه بن سنان مى

 .ها را تا آرنج نمايان كنى يعنى جلوى پيراهن را باز كنى و دست: امام فرمود

روى كه كسى  يا به جايى مى( كوير)شوى به بيابان  فتاب خارج مىدر آن حال بعد از طلوع آ: امام عليه السلام ادامه دادند
 .مانى مانى كه كسى آنجا نباشد و يا در يك جاى خلوت مى تو را نبيند يا در منزلى مى

 فتصلي اربع ركعات تحسن ركوعهن و سجودهن، وتسلّم بين كلّ ركعتين، تقرأ في الركعة الاولى سورة الحمد، و»

، ثم تصلّي ركعتين اخريين، تقرأ في الاولى الحمد و سورة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ»، و في الثانية الحمد، و «لْكافِروُنَقُلْ يا أَيُّهَا ا»
 ،«إذِا جاءَكَ الْمنُافقِوُنَ»الاحزاب، و في الثانية الحمد و 

 776أو ما تيسّر من القرآن؛

دهى و در ركعت  آورى، و بين هر دو ركعت سلام مى مىخوانى و ركوع و سجود خود را نيكو به جا  چهار ركعت نماز مى
خوانى و  مى« قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ»خوانى و در ركعت دوم بعد از حمد،  را مى« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِروُنَ»اول بعد از سوره حمد، 

ركعت دوم حمد  خوانى و سپس سوره احزاب و در خوانى و در ركعت اول حمد مى سپس دو ركعت نماز ديگر مى
 .«يا هر آنچه كه بر تو خواندنش از قرآن ميسر شد« إذِا جاءَكَ الْمنُافقِوُنَ»  خوانى و سوره مى
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  بعد از سلام نماز، صورت خود را طرف قبر امام حسين عليه السلام متوجه
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جوى از   كرده، لعن بر قاتلين بفرست و تبرىسازى در حالى كه حماسه امام عليه السلام و يارانش را در ذهن تصور  مى
افعال دشمنان امام عليه السلام، اگر اين كار را در روز عاشورا انجام دادى خداوند درجه تو را در بهشت بالا خواهد برد 

 :بگويى... و گناهان تو را خواهد بخشيد، سعى كن در مكانى كه هستى چه صحرا و فضا و 

  راجِعون، رِضاً بقَِضائِه وَ تسَليماً لامرهِو انّا اليه  انّا للَّه»

بگو و اگر از اين كارها فارغ شدى، در همان « و انا اليه راجعون انا للَّه»در حالى كه محزون هستى، تسبيح خدا كن، . «
 :جايى كه نماز خواندى بايست و بخوان

ياءك، وعَبَدَوا غيَْرَك، واستحََلّوا محَارِمَك، وَالعَنِ القادةَ والاتباعَ، اللهم عذَِّب الفجََرة الذَّين شاقُّوا رَسُولك، وَ حارَبوا أَوْلِ»
 .ومن كانَ منِهم محُبِّاً، وَمَن اوْضَع مَعهَمُ او رَضِىَ بفِِعْلهِمِ لَعنْاً كثَيراً

ى المنَُافقين المُضلِّين الكفََرة الجاحدِين، اللهمَّ وَعجَِّل فَرَجَ آلِ محَُمّد، وَاجعَل صَلَواتكَ عَليَهِ وَعَليَهمِ، واستنَقذهم مِن أَيدْ
تا آخر ...  771«وافتَح لَهمُ فتَحْاً يسيراً، وأَتِح لَهمُ رَوحْاً وفَرجَاً قَريباً، واجعَل لَهمُ من لدَُنك لهَم مِنْ لدَُنْك سُلطاناً نصيراً

  حديث

قدار حج و فلان مقدار عمره كه مستحبى انجام اين فعل تو افضل است از فلان م! ابن سنان: سپس امام عليه السلام فرمود
 .شوى كنى، و از اهل و فرزندانت دور مى كنى، بدنت را بر آن خسته مى دهى، مال بر آن صرف مى مى
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كند به واسطه نماز در روز عاشورا و دعاى با اخلاص و اين عمل، ده خصلت و از جمله آن  و خداوند متعال عنايت مى
ماند از  ماند و او در امان مى ر امان ماندن از مرگ بد، در امان ماندن از مكر و فقر، و دشمن او در دنيا نمىخصال، د

گذارد كه شيطان بر او مسلط شود  خداوند متعال نمى. مرض جنون و برص، هم خودش و هم چهار پشت بعد از خودش
 .كند و تا چهار پشت او را خداوند از تسلط شيطان جلوگيرى مى

 :فانصرفت و أنا أقول: قال ابن سنان»

 .773«الذى من على بمعرفتكم و حبكم، وأسأله المعونة على المفترض علىَّ من طاعتَِكم بِمنَةّ ورحمته الحمد للَّه
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خدا را شاكريم كه بر ما منت نهاد و شما : گفتم من از نزد امام عليه السلام خارج شدم در حالى كه مى: گويد ابن سنان مى
بر ما معرفى كرد و حب شما را در دل ما قرار داد، و از خداوند متعال در خصوص آنان كه طاعتشان را بر من فرض را 

 .كند زيارت عاشورا را ذكر مى(. كه بتوانم به وظيفه خود و مقابل آنان عمل كنم)كرد تمسك و يارى خواستم 

 زيارة اخرى له في يوم عاشورا

 :من قريب او بعيد، تقول

  لامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُالسَّ»
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كَ يا ثارَ اللَّهِ وَابنَْ لَميِنَ، السَّلامُ عَليَْعَليَْكَ ياَبْنَ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابنَْ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العا
 منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً ثارِهِ وَالوِتْرَ المَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، واناخَتْ بِرحَْلِك، عَليَْكمُْ

 «مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ

  تا آخر زيارت 771...

 »: گويد عد از ذكر زيارت عاشورا مىو ب

 زيارة الشهداء رضوان اللَّه عليهم في يوم عاشورا

 .الى آخر... نمايد  زيارت شهداى كربلا در روز عاشورا را ذكر مى« 
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 زيارت عاشورا منقول در مصباح الزائر

 

  رحمه الله( ابن طاووس)على بن موسى 

، زيارت عاشورا را در فصل 741 الدين سيد على بن موسى بن جعفر بن طاووس رحمه اللهجمال العارفين، سيد رضى 
  دهم از كتاب مصباح الزائر نقل
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 75باشد و در روز  سيد رضى الدين، على بن موسى بن جعفر بن طاووس رحمه الله، از نوادگان امام حسن مجتبى وامام سجاد عليهما السلام مى -(7)  741

مشهور « وسطاو» جد هفتم ايشان مرحوم محمد بن اسحاق رحمه الله، كه به دليل زيبايى و ملاحتش به. به دنيا آمد« حله» هجرى در شهر 531محرم سال 

پدر او، مرحوم موسى بن جعفر رحمه الله نيز، از روات بزرگ حديث است كه روايات خود را در اوراقى . شد شده بود، از سادات بزرگوار مدينه محسوب مى
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 :نموده است

 ذكر زيارة عاشوراء و فضلها و كيفيتها

  و عمل ذلك اليوم على التقريب

السلام يوم عاشوراء عارفاً بحقه، كان كمن زار اللَّه في من زار الحسين بن على عليهما »: عن الصادق عليه السلام قال
  عرشه

».747 

  724: ص

كسى كه امام حسين عليه السلام را در روز عاشورا، در حالى كه عارف به حقش باشد زيارت كند، مانند كسى است كه 
 .خدا را در عرش زيارت كرده باشد

 :ن سنان قالو يروى في حديث مرفوع اختصرناه عن عبداللَّه ب

دخلت على سيدي أبي عبداللَّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يوم عاشوراء فألقيته كاسف اللون، ظاهر الحزن، و 
 اللَّه عينيك؟  يا ابن رسول اللَّه، مِمّ بكاؤك، لا أبكى: دموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت

  تا آخر حديث....  744«الحسين بن على اصيب في مثل هذا اليوم؟أو في غفلة أنت، أما علمت أن »: فقال لى

 »: در حديث ديگر دارد
                                                                                                                                                                                             

مادر او . آن را منتشر نمودند« ن جعفرفرقة الناظر و بهجة الخاطر مما رواه والدى موسى ب» نوشته بود و بعد از او، فرزندش آنها را جمع آورى نموده و با نام

 .نيز دختر مرحوم ورام بن ابى فراس رحمه الله، از بزرگان علماى اماميه بود

ابن طاووس . موداو مدت دو سال و نيم به تحصيل فقه پرداخت و پس از آن خود را از استاد بى نياز ديد و بقيه كتب فقهى عصر خويش را به تنهايى مطالعه ن

پس از مدتى . او ابتدا به كاظمين رفت. كه از محضر اساتيد حله استفاده كافى و لازم را برده بود، براى استفاده از علماى ديگر شهرها عزم سفر نمود رحمه الله

 645بغداد سال  ورود سيد رحمه الله به. سال در شهر بغداد به تربيت شاگردان و تدريس علوم مختلف پرداخت 75مدت . ازدواج نمود و ساكن بغداد شد

. هاى حكومتى تحت فشار دولت عباسى قرار گرفته بود از بغداد به حله، زادگاه خودش، مراجعت كرد سيد رحمه الله كه براى پذيرش پست. هجرى بوده است

در اين . سال مقيم شد 8كدام حدود  سپس به نجف و كربلا هجرت كرده و در هر. سيد رحمه الله مدت سه سال نيز در جوار امام هشتم عليه السلام به سر برد

 .زمان علاوه بر تربيت شاگردان و تدريس علوم مختلف، همت اصلى خويش را بر سير و سلوك و كسب معنويات قرار داد

جدى » :گويد و گاهى مى« جدى ورام بن أبى فراس رحمه الله» :گويد باشد و به همين دليل سيد گاهى مى مادر پدرش نيز نوه شيخ طوسى رحمه الله مى

- ابتداى تحصيلات سيد ابن طاووس رحمه الله در شهر. اند ها و فرزندان او نيز از علماى بزرگوار شيعه بوده برادرها و برادر زاده« الشيخ الطوسى رحمه الله
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 وجبت له الجنة

 .شود بهشت بر او واجب مى: فرمود. «

 748من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه؛»: و عن الصادق عليه السلام

عليه السلام را در روز عاشورا و بماند آن شب را در نزد سيدالشهدا عليه السلام مانند كسى كه زيارت كند سيدالشهدا 
 .«كسى است كه در ميان دو دست حضرت عليه السلام، شهيد شده باشد

روز عاشورا به محضر آن حضرت مشرف شدم و آن حضرت : كند عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى
هاى لؤلؤ از چشمان مبارك جارى بود  يره و گرفته و حزنى كه در چهره، ظاهر بود و اشكى كه همچون دانهرا با رنگى ت

 خداوند چشمانتان را نگرياند، گريه شما به سبب چيست؟! اى پسر رسول خدا: مشاهده نمودم، عرض كردم

  دانى كه حسين عليه السلام در مثل چنين روزى آيا غافلى و نمى: حضرت فرمود
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نظرتان درباره روزه گرفتن در اين روز چيست؟ حضرت ! اى سيد و آقاى من: به مصائب مبتلا شده است؟ عرض كردم
اين روز را روزه بدار؛ اما بدون اينكه آن را به پايان برسانى، افطار كن و بدون آنكه از آن انتظار رحمت داشته : فرمودند

 .ر ندهباشى و آن روز را صوم كامل قرا

 .اى آب آن را افطار كن ساعتى از نماز عصر گذشته، با جرعه

: پس امام صادق عليه السلام گريه كرد به طورى كه محاسنشان از اشك خيس شد و فرمودند: گويد عبداللَّه بن سنان مى
مطابق با روز خداوند متعال، نور را در روز جمعه، مصادف با اول رمضان خلق كرد و ظلمت را در روز چهارشنبه، 

برترين عمل در اين روز، لباس پاكيزه به تن كردن و . ها آئين و راهى معين كرد عاشورا خلق كرد و براى هر يك از امت
 .به حالت تسلب خارج شدن است

 تسلب يعنى چه؟: عبداللَّه بن سنان سؤال كرد

 .ج نمايان كنىها را تا آرن يعنى جلوى پيراهن را باز و دست: امام عليه السلام فرمود

روى كه كسى  يا به جايى مى( كوير)شوى به بيابان  در آن حال بعد از طلوع آفتاب خارج مى: امام عليه السلام ادامه دادند
 .مانى مانى كه كسى آنجا نباشد و يا در يك جاى خلوت مى تو را نبيند يا در منزلى مى

دهى و در ركعت اول بعد  كنى و بين هر دو ركعت سلام مى مى خوانى و در ركوع و سجود نماز، تأمل چهار ركعت نماز مى
خوانى و  را مى« قل هو اللَّه احد»خوانى و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره  را مى« قل يا ايها الكافرون»از حمد، سوره 

  در نماز دوم بعد از حمد، سوره
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يا هرچه از قرآن كه توانايى داشتى « اذا جاءك المنافقون»خوانى و در ركعت دوم بعد از حمد،  را مى« احزاب»
 .خوانى مى

سازى در حالى كه حماسه امام عليه  بعد از سلام نماز، صورت خود را طرف قبر امام حسين عليه السلام متوجه مى
عليه السلام، اگر اين كنى، لعن بر قاتلين بفرست و تبرى جوى از افعال دشمنان امام  السلام و يارانش را در ذهن تصور مى

كار را در روز عاشورا انجام دادى، خداوند درجه تو را در بهشت بالا خواهد برد و گناهان تو را خواهد بخشيد، سعى كن 
 :بگويى... در آن مكانى كه هستى چه صحرا و فضا و 

  و انّا اليه راجِعون، رِضاً بقَِضائِه وَ تسَليماً لامرهِ انّا للَّه»

بگو و اگر از اين كارها فارغ شدى در همان « و انا اليه راجعون انا للَّه»كه محزون هستى، تسبيح خدا كن،  در حالى. «
 :جايى كه نماز خواندى، بايست و بخوان

القادةَ والاتباعَ،  اللهم عذَِّب الفجََرة الذَّين شاقُّوا رَسُولك، وَ حارَبوا أَوْليِاءك، وعَبَدَوا غيَْرَك، واستحََلّوا محَارِمَك، وَالعَنِ»
 .ومن كانَ لهم محُبِّاً، وَمَن اوْضَع مَعهَمُ او رَضِىَ بفِِعْلهِمِ لَعنْاً كثَيراً

رة الجاحدِين، اللهمَّ وَعجَِّل فَرَجَ آلِ محَُمّد، وَاجعَل صَلَواتكَ عَليَهِ وَعَليَهمِ، واستنَقذهم مِن أَيدْى المنَُافقين المُضلِّين الكفََ
تا ....  742«فتَحْاً يسيراً، وأَتِح لهَمُ رَوحْاً وفَرجَاً قَريباً، واجعَل لهَمُ من لدَُنك على عدوك وعدوهم سلطاناً نصيرا وافتَح لهَمُ

  آخر حديث
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اين فعل تو افضل است از فلان مقدار حج و فلان مقدار عمره مستحبى كه ! اى ابن سنان: سپس امام عليه السلام فرمود
 .شوى كنى و از اهل و فرزندانت دور مى كنى، بدنت را بر آن خسته مى دهى، مال بر آن صرف مى ىانجام م

كند به واسطه نماز در روز عاشورا و دعاى با اخلاص و اين عمل، ده خصلت و از جمله آن  و خداوند متعال عنايت مى
شود تا اينكه بميرد و در  دشمنى بر او ظاهر نمىخصال، در امان ماندن از مرگ بد، در امان ماندن از مكر و فقر است، و 

گذارد كه شيطان بر  خداوند متعال نمى. ماند از مرض جنون و برص هم خودش و هم چهار پشت بعد از خودش امان مى
سپس مرحوم ابن طاووس رحمه الله  745.كند او مسلط شود و تا چهار پشت او را خداوند از تسلط شيطان جلوگيرى مى

 .كند ، نقل مى741 ، و اقبال الاعمال746مال شب عاشورا را به نقل از مصباح كبيربعضى از اع
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است ( زيارت عاشورا)اين بهترين زيارت : فرمايد كند و مى سپس زيارت عاشورا را بر طبق روايت صالح بن عقبة نقل مى
 .شود كه در روز عاشورا از نزديك يا دور خوانده مى

  فقد روى( روز عاشوراء)اليوم  وأما فضل الزيارة و عمل ذلك... »

  726: ص

 743:زيارة أخُرى يُزار بها الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من القرب والبعد

اما بهترين زيارت و عمل در روز عاشورا، به درستى كه زيارت ديگرى بر روز عاشورا بر امام حسين عليه السلام ذكر 
 :ودش شده كه از نزديك و دور خوانده مى

مَن زار الحسين بن على عليهما السلام في يوم عاشوراء من »: صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال
المحرم حتى يظل عنده باكياً، لقى اللَّه عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفى حجة، وألفى عمرة، وألفى غزوة، ثواب كلّ حجة 

تا آخر ...  741«مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع الائمة الراشدين وعمرة وغزوة كثواب مَن حج واعتمر وغزا
  حديث

هر كه زيارت كند : محمد بن اسماعيل بن بزيع از صالح بن عقبه، از پدرش، از حضرت امام باقر عليه السلام كه فرمود
شود، ملاقات كند خدا را در روز حسين بن على عليهما السلام را در روز دهم محرم تا آنكه نزد قبر آن حضرت گريان 

قيامت با ثواب دو هزار حج، دو هزار عمره و دو هزار جهاد كه ثواب آنها مثل ثواب كسى باشد كه حج، عمره و جهاد 
چه ثواب ! فدايت شوم: راوى گفت، گفتم. كند در خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام

در شهرهاى دور از كربلا بوده و او را رفتن به سوى قبر آن حضرت در مثل اين روز ممكن  است از براى كسى كه
هرگاه چنين باشد، بيرون رود به سوى صحرا يا بالا رود بر بام بلندى در خانه خود، و اشاره كند به سوى : نباشد؟ فرمود

  آن حضرت به سلام و جهد كند در نفرين
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آن حضرت و بعد از آن، دو ركعت نماز كند و انجام دهد اين كار را در اوايل روز، پيش از زوال آفتاب؛ كردن بر قاتلين 
هرگاه از ايشان تقيه  -اش هستند پس ندبه كند بر حسين عليه السلام و بگريد بر او و امر كند كسانى را كه در خانه

صيبتى به اظهار كردن جزع بر آن حضرت و تعزيت به گريستن بر آن حضرت و بر پا دارد در خانه خود م -كند نمى
شوم در نزد خداوند كه اگر كسى اين عمل را  و من ضامن مى. بگويند يكديگر را به مصيبت ايشان به حسين عليه السلام

ان و ها را براى ايش شوى اين ثواب ضامن مى! فداى تو شوم: گفتم. انجام داد، تمام ثواب هايى كه ذكر كردم، براى او باشد
گفتم كه چگونه . من ضامن و كفيلم از براى كسى كه اين عمل را به جا آورد! بلى: ها را؟ فرمود شوى اين ثواب كفيل مى

 »: گويند يكديگر را تعزيت بگويند؟ فرمود كه مى
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ينَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ الإمامِ المهَْديِِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى أَعظَمَ اللَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا باِلحسُيَْنِ عليه السلام وَجَعَلنَا وإَيّاكمُْ مِنَ الطّالبِِ
 الله عليه و آله؛

يعنى بزرگ فرمايد خداوند اجر و ثواب عزادارى ما را بر امام حسين عليه السلام قرار دهد ما و شما را از خواهندگان 
توانى كه بيرون نروى آن روز را در پى حاجتى، چنان خون او، با ولى او، امام مهدى از آل محمد عليهم السلام و اگر ب

شود در آن حاجت مؤمن، و اگر برآورده شود مبارك نخواهد بود از  كن؛ زيرا آن روز، روز نحسى است كه برآورده نمى
البته هيچ يك از شما براى منزلش در آن روز چيزى را ذخيره نكند؛ پس . براى او، و در آن خير و رشدى نخواهد ديد

هركه ذخيره كند در آن روز چيزى را، بركت نخواهد ديد در آن چيزى كه ذخيره نموده و مبارك نخواهد بود از براى 
  پس هرگاه اين عمل را به جاى آوردند، بنويسد حق. اهلش
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ه و آله انجام داده باشد تعالى براى ايشان ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار جهاد كه همه را با رسول خدا صلى الله علي
و از براى او است مزد و ثواب مصيبت هر پيغمبر، رسول، وصى، صديق و شهيدى كه مرده باشد يا كشته شده باشد، از 

 .زمانى كه خلق فرموده حق تعالى دنيا را، تا زمانى كه قيامت به پاى شود

مى كه گفت، به حضرت باقر عليه السلام عرض اند از علقمة بن محمد حضر صالح بن عقبة و سيف بن عميرة نقل كرده
كه تعليم فرما مرا دعايى كه بخوانم آن را در اين روز، هرگاه زيارت كنم آن جناب را از نزديك و دعايى كه بخوانم : كردم

 .ام آن را هرگاه زيارت نكنم او را از نزديك و بخواهم اشاره كنم به سلام به سوى او از شهرهاى دور و از خانه

، بعد از آنكه اشاره كنى (نماز زيارت)هرگاه تو به جاى آوردى آن دو ركعت نماز را ! اى علقمه: مام عليه السلام فرمودا
به سوى آن حضرت به سلام، پس بگو در وقت اشاره به آن حضرت بعد از گفتن تكبير، اين قول؛ يعنى زيارت آتيه را، 

كند كسى كه شهيد شده  اى به آن چيزى كه دعا مى تحقيق كه دعا كردهپس به درستى كه تو هرگاه گفتى اين قول را به 
باشد با امام حسين عليه السلام، تا مشاركت كنى ايشان را در درجات ايشان و شناخته نشوى مگر در جمله شهيدانى كه 

ر كس كه زيارت اند با آن حضرت، و نوشته شود براى تو ثواب زيارت هر پيغمبر و رسولى و ثواب زيارت ه شهيد شده
كرده حسين عليه السلام را، از روزى كه شهيد شده است، سلام خدا بر آن حضرت عليه السلام و بر اهل بيتش عليهم 

 .السلام باد

 قال علقمة بن محمد: قال صالح بن عقبة و سيف بن عميرة»

  721: ص

اليوم اذا أنا زرته من قرب، و دعاء أدعو به اذا أنا  علمنى دعاء أدعو به في ذلك: قلت لابى جعفر عليه السلام: الحضرمى
  تا آخر حديث...  781لم أزره من قرب وأومأت من بعد البلاد ومن دارى بالتسليم إليه؛

: كنند كه علقمة بن محمد الحضرمى گفت، به امام باقر عليه السلام عرض كردم صالح بن عقبة و سيف بن عميرة نقل مى
 .ييد كه اگر از نزديك زيارت كردم، بخوانم و دعايى كه اگر از دور اشاره به سلام كردم، بخوانمدعايى به من تعليم فرما

                                                             
 .461مصباح الزائر، ص  -(7)  781



هرگاه تو اشاره به سلام نمودى و دو ركعت نماز را خواندى، هنگام اشاره به آن حضرت بعد ! اى علقمه: حضرت فرمودند
اى به آنچه كه ملائكه زائرِ  را خواندى دعا كردهرا بگو؛ پس اگر تو اين زيارت  -زيارت عاشورا -از تكبير، اين قول

نويسد و مانند كسى هستى كه با امام حسين عليه السلام  كنند و خداوند صد هزار هزار درجه براى تو مى حسين دعا مى
د شوى مگر جزء شهدايى كه با سيدالشهدا عليه السلام شهي شهيد شده و در درجات آنها شركت كرده باشد، و شناخته نمى

گرداند براى تو ثواب زيارت هر نبى، رسول و هر زائرى كه امام حسين عليه السلام را زيارت  شدند و خداوند منظور مى
 .«كرده از زمانى كه به شهادت رسيد

 :كند سپس مرحوم بن طاووس رحمه الله زيارت عاشورا را نقل مى

كَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْ»
  اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ

  751: ص

عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابنَْ ثارِهِ وَالوِتْرَ المَوْتُورَ، السَّلامُ  سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ
 لَّيْلُ وَالنَّهارُعَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ ال

 تا آخر دعا... « 

 :گويد، امام باقر عليه السلام فرمودند شورا، علقمه مىبعد از نقل زيارت عا

هايى كه ذكر شده است،  را بخوانى ان شاء اللَّه تمام ثواب( زيارت عاشورا)اگر بتوانى هر روز در خانه خود اين زيارت 
ا سپس مرحوم بن طاووس رحمه الله روايت محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميرة ر 787.گردد برايت منظور مى

 :شود كه گفت متذكر مى

من به همراه صفوان بن مهِران جمال و چند نفر از دوستانمان پس از خروج امام صادق عليه السلام از حيره به جانب 
وارد شهر شديم و پس از  784 پس از راه حيِرهَ. مدينه براى زيارت امير المؤمنين عليه السلام روانه نجف اشرف شديم

ؤمنين عليه السلام را زيارت نموديم، صفوان روى خود را به سمت قبر ابا عبداللَّه الحسين آنكه مضجع شريف امير الم
امام حسين عليه السلام را از اين مكان، از بالاى سر مقدس اميرالمؤمنين عليه السلام : عليه السلام برگردانيد و به ما گفت

 (كند را فقط ذكر مىهمين مقدار از روايت . )زيارت كنيد و زيارت عاشورا را خواند

 بعد از آنكه صفوان زيارت عاشورا را تمام كرد، نزد سر امير

  757: ص

                                                             
ان استطعت ان تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دارك فافعل ولك ثواب : قال ابوجعفر عليه السلام: قال علقمة» ؛581مصباح المتهجد، ص  -(7)  787

 .«ذلك جميع

 .شهرى است در يك فرسنگى كوفه -(4)  784



المؤمنين عليه السلام دو ركعت نماز به جاى آورد؛ سپس امير المؤمنين عليه السلام را وداع گفت و رو به جانب مرقد 
از جمله دعاهايى كه پس از آن دو . نيز وداع نمود امام حسين عليه السلام كرد و به آن سو اشاره نمود و با آن حضرت

 :ركعت نماز خواند، اين دعا بود

ينَ، يا صَرِيخَ المسُتَصْرخِيِنَ، يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُربَِ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المسُتَْغيِثِ»
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   رَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ، وَيا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَيا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ الأَعْلىوَيا مَنْ هُوَ اقْ

 لصُّدُورُ، وَيا مَنْ يَعْلَمُ خائنِةََ الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي ا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ استَْوى

 788تا آخر دعا... « 

  754: ص

 

  زيارت عاشورا منقول در كتاب فرحة الغرى

 

  سيد عبدالكريم بن احمد بن طاووس رحمه الله

كه روايت شده : كند در كتاب فرحة الغرى، روايت صفوان را ذكر مى 782 سيد عبدالكريم بن احمد بن طاووس رحمه الله
  ت امام جعفر صادق عليه السلام از مدينه مشرفه بيرون رفتم و اراده كوفهبا حضر: از صفوان جمال كه گفت

  758: ص

                                                             
 .كتاب مصباح الزائر ابن طاووس، زيارت عاشورا -(7)  788

وى در كربلا، زاده شد و در حلهّ، رشد و كمال يافت و . ، فقيه، اديب و نسب شناس(ق 623 -618) غياث الدين، ابو المظفر، عبدالكريم بن احمد -(7)  782

: استادان او در سطوح عالى عبارت بودند از( 738، ص 7نامه دانشوران، ج ) ات را نزد حسين بدر اديب، از عالمان عامه آموختادبي. در بغداد، درس خواند

. وى از آنان اجازه روايت يافت(. ق 616 -614جعفر بن حسن، ) پدر، عمويش، رضى الدين على بن موسى، خواجه نصير الدين طوسى و محقق حلى

توان از ابوالبركات شيخ  كردند كه برخى از آنان به مراتب بلند علمى و فقهى دست يافتند، از آن ميان مى در حوزه درس او شركت مى شاگردان بسيارى نيز

. دنديز نايل آمعبدالرحمن بن احمد حربى حنبلى و عبد الصمد بن احمد بن ابى الجيش، دو تن از عالمان اهل سنت، نام برد كه از او به كسب اجازه روايت ن

فرحة » كه از كتاب چنان. نوشت سرود و به شيوايى مى وى در ادب دستى توانا داشت و به استوارى شعر مى. سالگى حافظ قرآن بود 77اند كه او در  گفته

قام نقابت علويان را نيز او در روزگار خود م. ق به قصد زيارت على بن موسى الرضا عليه السلام به خراسان سفر كرده است 631آيد، در  او بر مى« الغرى

است كه در تعيين محل دفن امام امير المؤمنين، على بن « فرحة الغرى بصرحة الغريه» از سيد عبدالكريم آثارى بر جاى مانده است كه مشهورترين آنها. يافت

آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و  نسخه هايى خطى از. ق در نجف چاپ شده است 7863ق در تهران و  7877طالب عليه السلام است و در  ابى

سيد عبدالكريم در . اى نيز بر دعاى سمات نوشته كه نسخه خطى آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است وى حاشيه. آستان قدس موجود است

وى از پدر خود و از . يز از محدثان به شمار آمده استن( ق 127د ) فرزند او، رضى الدين ابوالقاسم على. كاظمين درگذشت، اما محل دفن او معلوم نيست

 .با يك واسطه از او روايت كرده است( ق 136 -182محمد بن مكى، ) شهيد اول. خواجه نصير الدين طوسى روايت كرده است



و  -ببر« قايم»شتران را رو به : فرمود! لبيك اى پسر رسول خدا: گفتم! يا صفوان: داشتيم و چون از حيره گذشتيم، فرمود
رسيدند، آن حضرت ريسمان باريكى بيرون « يمقا»و چون به . برو« غرى»و به طرف  -قايم، ميلى يا عمارتى بوده است

آوردند و آن ريسمان را در منطقه قايم گره زدند و در حالى كه ريسمان را در دست داشتند به طرف مغرب چند گام 
بردند تا آنجا كه ريسمان پايان يافت، ايستادند و كفى از خاك برداشتند و  رفتند و ادامه ريسمان را با دست خود مى

اى از  يد بو كردند و چند قدم آمدند تا موضعى كه اكنون موضع قبر آن حضرت است و به دست مبارك، قبضهمدتى مد
من گمان كردم كه از دنيا مفارقت فرمودند، و چون به هوش . اى زدند و از هوش رفتند خاك برداشتند، بوئيدند، نعره

بعد از آن خطى بر دور قبر كشَيدند، من . عليه السلام است كه اين محل، قبر حضرت اميرالمؤمنين! واللَّه: آمدند فرمودند
كرد؟ فرمودند كه  چه چيزى معصومان اين اهل بيت را از اظهار قبر آن حضرت منع مى! اى پسر رسول خدا: عرض كردم

چه  به: صفوان گفت، از آن حضرت سؤال كردم. از خوف بنى مروان و خوارج عليهم اللعنة اظهار نكرده و مخفى كردند
خواهى زيارت كنى، غسل كن و دو جامه پاكيزه شسته يا نو بپوش و بوى  وقتى كه مى: نحو امام را زيارت بكنيم؟ فرمود

 785.خوش استعمال كن، و اگر بوى خوش به دستت نيايد باكى نيست، و چون از خانه بيرون آيى، اين دعا را بخوان

  752: ص

را ذكر ( زيارت عاشورا)دعا و زيارت : گويد بدالكريم بن طاووس رحمه الله مىبعد از ذكر موارد فوق، مرحوم سيد ع
 .انجامد نكردم؛ زيرا كه به طول مى

  755: ص

 

  زيارت عاشورا در كتاب منهاج الصلاح

 

  علامه حلى رحمه الله

 

ا يتعلق بشهر المحرم وهو در كتاب منهاج الصلاح، زيارت عاشورا را در باب فيم 786 علامه حسن بن على بن مطهر حلى
 ....آخر الاشهر الحرم الاربعة وقتل في العاشر منه مولانا السبط الشهيد الامام ابو عبداللَّه الحسين عليه السلام 

                                                             
 .774و  777كتاب فرحة الغرى، ترجمه علامه محمد باقر مجلسى، ص  -(7)  785

 جمال الدين حسن، فقيه بزرگ شيعه و از مفاخر علما در اصول، كلام، حديث، تفسير، منطق، فلسفه، ادبيات عرب، رياضى، رجال و در تمام اين -(7)  786

علامه، كتاب . هدكافى است كه نبوغ او را نشان د« تذكرة الفقهاء» در حدود يكصد كتاب از آثار او شناسايى شده كه بعضى مانند. علوم صاحب تأليفات است

 .هاى بعد، از طرف فقهاء شرح داده شده است زيادى دارد كه غالب آنها در زمان

از خاندان بنى پدرش، سيد الدين يوسف ابن مطهر حلى رحمه الله، از دانشمندان و فقهاى بزرگ و بسيار شجاع و با تدبير، مادرش زنى فاضله و بلند مرتبه 

خواهرش همسر مجد الدين ابو . تر بود كه سيزده سال از علامه، بزرگ« العدد القويه لدفع المخاوف اليومه» لله صاحبسعيد، برادرش رضى الدين رحمه ا



هاى حرام  محرم، از ماه: گويد علامه حلى رحمه الله در فصل پنجم كتاب با عنوان آنچه كه به ماه محرم تعلق دارد مى
امام حسين عليه السلام در دهم اين ماه به شهادت رسيد و مستحب است روزه گرفتن در روز دهم اين است و مولاى ما، 

 .ماه، در حالى كه حزين باشد و افطار كند بعد از ظهر به مقدار كمى از تربت امام حسين عليه السلام

  756: ص

عليه السلام را در روز عاشورا در حالى كه عارف به هركس زيارت كند قبر امام حسين : و امام صادق عليه السلام فرمود
 .حق آن حضرت باشد، مانند كسى است كه خداوند را در عرش زيارت كرده است

فاطمه زهرا عليها السلام طعامى از خرما، نان و روغن فراهم كرد و حضرت محمد صلى الله عليه و آله همراه با على، 
بعد از اتمام طعام، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سجده . را ميل فرمودند فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام طعام

 .طولانى نمود، سپس گريه كرده، پس از آن خنديدند و سپس نشستند

  751: ص

 امروز از شما چيزى را ديديم كه قبلًا مشاهده نكرده! اى رسول خدا: اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب عليه السلام فرمود
 بوديم؛ سجده كرديد و گريه كرديد و سپس خنديديد، سبب اين كارها چه بود؟

سجده كردم . هنگامى كه با شما غذا خوردم به سلامت و اجتماع شما مسرور شدم: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود
خداوند متعال به شما : فتبراى خدا تا او را شكر گويم در آن هنگام در حالى كه در سجده بودم جبرئيل نازل شد و گ

  گويد شما سجده كرديد، و سجده رساند و مى سلام مى

  753: ص

خبر دهم به تو آن چيزى كه بعد از شما بر آنها اتفاق : شكر به دليل اينكه با اهل بيتت بودى، سپس جبرئيل فرمود
فاطمه زهرا عليها )اما دختر تو : جبرئيل فرمود! برئيلبلى، اى برادر من ج: افتد؟ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود مى

  اول كسى است كه به( السلام

  751: ص

كنند، به شوهرش ظلم  گيرند، از ارث منعش مى تو ملحق خواهد شد، بعد از آنكه به او ظلم خواهند كرد، حقش را مى
كنند، از حقش منع  پس به او ظلم مى( ب عليه السلامعلى بن ابى طال)اما پسر عموى تو . شكنند كنند و پهلويش را مى مى
كنند و به واسطه سم  كنند، از حقش منعش مى اما امام حسن عليه السلام به او ظلم مى. رسانند كنند و به شهادتش مى مى

ت او را كنند و در حالى كه غريب اس كنند، از حقش منع مى رسد و امام حسين عليه السلام، به او ظلم مى به شهادت مى
شوند و در  اش به اسيرى برده مى رود و بانوان و ذريه اش به تاراج مى تازند، هستى ها بر بدنش مى كنند، اسب شهيد مى

پس گريه كردم و سؤال : پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود. شود ور در خون است دفن مى حالى كه غريب، و بدنش غوطه

                                                                                                                                                                                             
در سخنان بزرگان از او با « ابن مطهر» و« ابو منصور» اش لقب او آيت اللَّه، و جمال الدين فاضل بود و كنيه. الفوارس كه دو فرزند او از شاگردان علامه بودند

- علامه» و« علامه» بلق



كنند او را غرباء  زيارت مى: كند؟ جبرئيل جواب داد ين عليه السلام را زيارت مىكردم از جبرئيل كه آيا كسى امام حس
سپس سؤال كردم از جبرئيل كه كسى كه زيارت كند حسين عليه السلام را، چه ثوابى به او داده (. آنها كه راه دور هستند)

ار حج، هزار عمره و هزار غزوه كه در شود بر زائر امام حسين عليه السلام، هز نوشته مى: شود؟ جبرئيل جواب داد مى
 .پس خنديدم: فرمايد پيامبر صلى الله عليه و آله مى. باشد( پيامبر)ركاب تو 

، (زيارت عاشورا)مستحب است زائر، در روز عاشورا، از قريب و بعيد به اين زيارت : فرمايد سپس علامه حلى مى
 .كند ورا را با تمام فقرات ذكر مىسپس زيارت عاش. زيارت كند امام حسين عليه السلام را

ابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَ»
  اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ
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رِهِ وَالوِتْرَ المَوْتُورَ، السَّلامُ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابنَْ ثا سيَِّدِ
 ...لَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ ال

 :فرمايد بعد از اتمام نقل زيارت عاشورا، علامه حلى رحمه الله مى. «

و امام باقر عليه السلام . مستحب است در روز عاشورا اظهار جزع و بكاء به خاطر شهادت امام حسين عليه السلام
 :فرمود ه السلام مىفرمود كه امام على بن الحسين علي

اى كه قطرات اشك بر صورتش جارى  هر مؤمنى چشمانش به خاطر شهادت امام حسين عليه السلام بگريد، به گونه
هاى طولانى و جاودان در  كند كه مدت هايى را در بهشت براى او مهيا مى شود، خداوند متعال به واسطه اين اشك، اتاق

اش جارى گرديد، خداوند متعال  ها بر گونه هايش گريان شد، به طورى كه اشك گزيند، و هر مؤمنى چشم آن سكنى مى
و هر مؤمنى به خاطر ما مورد اذيت قرار گيرد، خداوند متعال اذيت و . گيرد بر او جايگاه جاويدانى در بهشت در نظر مى

 .كند دارد و او را در روز قيامت از آتش جهنم و غضبش ايمن مى سختى را، از او بر مى

و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، امام حسين عليه السلام را بر روى ران راست و فرزندش، ابراهيم را بر روى ران چپ 
: بوسيد، پس روزى جبرئيل بر او نازل شد و گفت داد؛ گاهى امام حسين عليه السلام و گاهى ابراهيم را مى قرار مى

يكى را انتخاب كن تا آنكه يكى را بگيرم؟ پس پيامبر اكرم صلى ! ا جمع كنىگويد، بر تو نيست آن دو ر خداوند متعال مى
 بر: الله عليه و آله قدرى تأمل كرد و فرمود

  767: ص

كنم وليكن اگر  من حسين عليه السلام را انتخاب كردم؛ زيرا اگر ابراهيم بميرد، من گريه مى! خداوند متعال سلام برسان
پس ابراهيم را بعد از سه روز قبض روح كن، . بميرد من، فاطمه و على گريه خواهيم كرد امام حسين عليه السلام

گرفت، پيامبر صلى الله عليه و  همچنين وقتى امام حسين عليه السلام روبه روى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله قرار مى
و همچنين روايت است، هنگامى كه روح هارون قبض ! مرحبا به كسى كه فرزندم ابراهيم را بر او فدا كردم: فرمود آله مى

خواهم كه به واسطه هارون  از تو مى! اى خدا: شد، موسى عليه السلام گريه كرد و با خداوند متعال مناجات كرد و گفت



تو تنها نيستى و من در كنار تو هستم و ! اى موسى: مرا مورد لطف قرار دهى، پس وحى كرد خداوند متعال، و فرمود
كنم  قسم به عزت و جلالم، اگر واسطه شدى براى شفاعت جن و انس، شفاعت تو را قبول مى. باشم يس و جليس تو مىان

الا قاتل سيدالشهدا، امام حسين بن على عليه السلام و به درستى كه قاتل امام حسين عليه السلام نصف عذاب اهل دنيا 
 .را تحمل خواهد كرد

#764  

 

  در كتاب مزار شهيد اولزيارت عاشورا 

 

  محمد بن مكى شهيد اول رحمه الله

 »: آورد گونه مى در كتاب مزار قبل از ذكر زيارت عاشورا عنوان باب را اين 781 شهيد اول، محمد بن مكى رحمه الله

 رٍذكر زيارات ابى عبداللَّه عليه السلام المخصوصة بالايام والشهور وما يتعلق منها من قولٍ أو عمل مبرو

 »: فرمايد و بعد مى« 

 ...منها زيارة اول 

 :فرمايد ها مى مرحوم، شهيد اول رحمه الله در كتاب المزار خود بعد از ذكر بعضى از زيارت مخصوصه روزها و ماه. «
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783 

                                                             
فقهاى نامدار و گرانقدرى . شيعه، سوابق درخشانى دارد اى است كوهستانى در جنوب لبنان و نامى است آشنا كه در تاريخ جبل عاملى، منطقه -(7)  781

د عبدالحسين شرف الدين عاملى رحمه الله، همچون محقق ثانى رحمه الله، شيخ بهايى رحمه الله، شهيد ثانى رحمه الله، علامه سيد محسن امين رحمه الله و سي

ق، لطف الهى پسرى زيبا به  182در يكى از روزهاى سال . شهيد اول رحمه الله نيز از همين خطه دانش گستر برخاسته است. همگى از آن ديار عالم پرورند

خاندانى  -محمد در دامان مادرى مهربان كه بانويى از آل مُعيه. دناميدن« محمد» خاندان ابو محمد مكى رحمه الله، ملقب به جمال الدين عطا كرد كه او را

شهيد اول از فقهاى سرشناسى است كه . بود، و همچنين تحت تربيت پدرى صالح، مراحل رشد و ترقى را در زادگاهش جبل عامل، پيمود -علوى از عراق

رد و رشد نمود كه همگى اهل دين، دانش، فضيلت و تقوا بودند و همت بلندى در وى در خاندانى زندگى ك. پدر و اجدادش، همه از دانشمندان معروف بودند

تبارنامه شهيد اول به چهار قبيله همدان، اوس، خزرج و مطلب . آمدند نشر معارف اسلامى داشتند و دوستداران و مدافعان واقعى پيامبر و اهل بيت به شمار مى

 .عرب در صدر اسلام بودندترين قبايل  ترين و گرامى رسد كه از بزرگ مى

نگان مدرسه و حوزه علميه حله در قرن هشتم هجرى از رونق بسزايى برخوردار بود و انديشمندان بزرگ شيعه در آنجا حضور داشتند، به طورى كه تش

- دانش و فقاهت از هر سو به آن

 .ش.ه 7831، 7: ايران، چاپ -قم  -( م الله عليهاسلا)جلد، دار الصديقة الشهيدة 7تبريزى، جواد، زيارت عاشورا فراتر از شبهه،  783



 

 ومنها زيارة يوم عاشوراء قبل أن تزول الشمس من قرب أو بعدٍ»

زيارت سيدالشهدا عليه السلام را، به طرف مرقد مطهر سيدالشهدا، در حالى كه سلام اگر اراده كردى : فرمايد و مى. «
كنى متوجه شو، آنچه كه از دعا بر عليه قاتلين سيدالشهدا عليه السلام به ذهنت آمد، بگو و هنگامى كه متوجه آن  مى

 :حضرت شدى بگو
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لامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّ»
ليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ واَلوِترَْ  عَاميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابْنَ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ

   مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيلُْالمَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً
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 «وَالنَّهارُ

 تا آخر دعا... 

ر حضرت اميرالمؤمنين دو ركعت نماز بخوان سپس با اميرالمؤمنين وداع كن و به طرف مرقد مطهر سيدالشهدا و بالا س
 :عليه السلام متوجه شو و در حالى كه صورت خود را به سمت آن مرقد شريف كردى، بگو

  ربَِ المَكْرُوبيِنَيا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعوَْةِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُ»

...». 

مراد زيارت اميرالمؤمنين مذكور در )تا آخر دعاى مذكور در آخر زيارت اميرالمؤمنين : فرمايد شهيد اول رحمه الله مى
 .باشد مى( خود كتاب مزار شهيد است كه حديث صفوان ذكر شده است
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  زيارت عاشورا در كتاب مصباح كفعمى

 

 الواقية وجنةّ الإيمان الباقيةجنةّ الأمان 

  معروف به مصباح كفعمى رحمه الله



  در مقدمه كتاب شريف مصباح في 781 علامه شيخ ابراهيم كفعمى رحمه الله
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 »: فرمايد الادعيه والصلوات والزيارات والاحراز والعوذات مى

وسمية جُنّة ... عروتها لا يغيرها كر العصرين ولامر الملوين وقد جمعته من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى 
 ؛...الامان الواقية، في جنة الايمان الباقية وهو اسم وافق المسمى ولفظ طابق المعنى 

كتابى را كه گردآورى كردم به وثاقت روايت آن ايمان دارم و چيزى از كتاب به مرور : يعنى[ 2المصباح الكفعمى، ص ]
 .«...گذاشتم كه نام با مسمايى است ... و اسم آن را ... نخواهد كرد زمان تغيير 

اما زيارت عاشورا من قرب او بعد فمن اراد ذلك و كان بعيداً عنه عليه السلام الى الصحراء او يصعد سطحاً مرتفعاً في »
 ...داره و يومى اليه عليه السلام 

اراده كند زيارت سيدالشهدا عليه السلام را در روز عاشورا و بعيد بود از اما زيارت عاشورا از قريب يا بعيد؛ اگر كسى . «
 .مرقد مطهر امام حسين عليه السلام
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اش برآيد و با سلام به حضرت  وى در چنين روزى به صحرا رفته يا به پشت بام بلندى در خانه: امام عليه السلام فرمود
 .ن آن حضرت، سعى و كوشش نموده و پس از آن دو ركعت نماز بخوانداشاره كرده، سپس در نفرين بر قاتلا

  البته توجه داشته باشد كه اين زيارت را در روز، قبل از ظهر انجام

                                                             
الحسن بن محمد بن صالح الكفعمى، كان ثقة فاضلاً، اديباً،  ابراهيم بن على بن» :گويد در مورد كفعمى مى 713، ص 2علامه مامقانى در تنقيح، ج  -(7)  781

او از دانشمندان بزرگ شيعه در قرن نهم و دهم هجرى « ...بين زمانى الشهيدين و هو من مشاهير الفضلاء والمحدثين، والصلحاء المتورين، وكان ... شاعراً و 

« كفرعيما» يا« كفعم» بود كفعمى در نيمه اول قرن نهم هجرى در روستاى... او عالمى وارسته، محدثى مورد اطمينان، اديبى توانا و شاعرى زبردست و . است

هاى اين روستا به چشم  اين روستا نزديك منطقه جبشيت بود امروزه تنها آثار ويرانه. ديده به جهان گشود از نواحى جبل عام در يك خانواده علمى، مذهبى

ازدانشمندان و ( ق. ه 367متوفى ) شيخ زين الدين على كفعمى. هاى علمى جبل عامل، اهل دانش و تقوا بودند دودمان كفعمى مانند سائر خاندان. خورد مى

اين محدّث نام آور شيعه، تلاش فراوانى در گردآورى حديث . رود پدر و استاد كفعمى است و از مشايخ اجازه او به شمار مى محدثان بزرگ جبل عامل و

يافت كه بزرگان و دانشمندان ديگر آن را در كتابهاى خود نياورده بودند،  كرد و در هر كجا حديثى را مى او به كتابهاى مختلف در اين مورد رجوع مى. نمود

 .نمود آن را ثبت و براى طالبان معارف زلال اهل بيت عليهم السلام نقل مى وى

يابيم كه محدث كفعمى چقدر در نشر  وسائل الشيعه، مستدرك الوسائل و بحار الانوار رجوع كنيم، در مى: اگر امروزه به كتابهاى بزرگ و معتبر شيعه، همچون

شيخ حر عاملى رحمه الله در وسائل الشيعه، محدث نورى رحمه الله در مستدرك الوسائل . داشته است و گسترش احاديث و روايات ائمه عليهم السلام نقش

اند كه بخشى از موضوعات آن  ها روايت در موضوعات مختلف علوم اسلامى، از محدث كفعمى نقل كرده و علامه مجلسى رحمه الله در بحار الانوار ده

وصيت، طهارت، آداب دفن و كفن ميتّ مسلمان، اخلاق اجتماعى، معمارى اسلامى، آداب زندگى و معاشرت، خواصّ آداب نماز، دعا، : روايات عبارتند از

ت ائمه هاى قرآن، آثار تربيت امام حسين عليه السلام، آداب زيارت و توسل، حقوق اجتماعى مسلمانان، بهداشت و مسائل فردى، تاريخ شهادت و ولاد سوره

- مسايل حج و ساير موضوعات گوناگون فقهى، اخلاقى، عبادى و اجتماعى عليهم السلام، مهدويت،
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باشند نيز امر نمايد كه براى آن  دهد، سپس براى امام حسين عليه السلام ندبه و گريه نموده و به كسانى كه در خانه مى
اش اقامه مصيبت نمايد و مواظب باشند هرگاه اهل خانه  ريند و با اظهار جزع و فزع بر آن جناب، در خانهحضرت بگ

يكديگر را ملاقات كردند، با گريه باشند و لازم است برخى از آنها بعضى ديگر را نسبت به مصيبت حضرت ابا عبداللَّه 
 »: الحسين عليه السلام تسليت دهند و بگويند

لمهَْديِِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى لَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا باِلحسُيَْنِ عليه السلام وَجَعَلنَا وإَيّاكمُْ مِنَ الطّالبِيِنَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ الإمامِ اأَعظَمَ ال
  الله عليه و آله

  و بعد از خواندن دو ركعت نماز، كه ذكر كرديم پس« 
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 :و سپس به سيدالشهدا عليه السلام اشاره كرده و بگوصد بار تكبير بگو 

ابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَ»
  اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ
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ابنَْ ثارِهِ وَالوِتْرَ المَوْتُورَ، السَّلامُ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَ
مِيعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ، يا ابا عبَدِْاللَّهِ لقََدْ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَ

  عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وجََلَّتْ وَعَظُمَتِ المُصيِبةَُ بِكَ

 تا آخر دعا... « ...
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نماز ( بعد از زيارت عاشورا خوانده استغير از دو ركعتى كه )همچنين مستحب است در روز عاشورا چهار ركعت 
 .بخواند و قبلًا كيفيت خواندن آن در فصل صلوات بيان شد
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 :سپس دو ركعت نماز بخوان، هرگونه كه خواندى و بعد از آن بگو

ك اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلا ل»
 لأنك أنت اللَّه لا إليه إلا أنت، اللَّهم صل على محمد وآله محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية

  712: ص



واردد علي منهم السلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي مولاي الحسين بن علي عليهما السلام، اللهم صل على 
  محمد وآله وتقبلهما مني

  715: ص

  وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين

».721 
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  زيارت عاشورا در كتاب

 بحارالانوار

 

  علامه محمد باقر مجلسى رحمه الله

، زيارت عاشورا را ذكر [411، ص 42، باب 13ج ]در كتاب مزار بحارالانوار  727 علامه محمد باقر مجلسى رحمه الله
ايشان ابتدا با عنوان كيفيت زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا، بعضى از روايات دال بر فضيلت . نموده است

ن محمد حضرمى از امام باقر زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا را متذكر و سپس ضمن ذكر روايت علقمة ب
 .كند عليه السلام، زيارت عاشورا را با تمام فرازهاى آن بيان مى

 كيفية زيارته صلوات اللَّه عليه يوم عاشورا

  حكيم بن داود و غيره، عن محمد بن موسى الهمدانى، عن محمد بن

  711: ص
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ملا محمد باقر مجلسى . هاى شيعى و حديثى است ترين رساله ترين و پر اهميت گر بزرگ بى گمان علامه محمد باقر مجلسى رحمه الله تداعى -(7)  727

هت و زعامت از مشهورترين عالمان شيعى ايرانى تبار است كه در دوران حاكميت سلسله صفويه بر مسند فقا« علامه مجلسى رحمه الله» رحمه الله معروف به

بندى و نظم، ذكر  هاى بزرگ حديث شيعه است كه روايات كتب حديث را با باب ترين دائرة المعارف ترين و گسترده بحارالانوار از عمده. دينى قرار گرفت

 .استاستفاده كرده ... ايشان در تفسير و شرح روايات از منابع مختلف لغت، فقه، تفسير، كلام، تاريخ، اخلاق و . كرده است

 :نگارد چنين مى« بحارالانوار» علامه در مقدمه

هاى ديگرى كه در طى اعصار گذشته به علل مختلف متروك و مهجور  هاى معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به كتاب در آغاز كار، به مطالعه كتاب» 

- هر جا كه. مانده بود روى آوردم



علقمة بن محمدّ الحضرمي و محمدّ بن اسماعيل، عن صالح  خالد الطيّالسي، عن سيف بن عميرة و صالح بن عقبة معا، عن
من زار الحسين عليه السلام يوم عاشورا حتّى يظلّ : بن عقبة، عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال

و ثواب كل حجةّ و عنده باكياً لقي اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجةّ، وألفى ألف عمرة، وألفي ألف غزوة 
 عمرة و غزوة كثواب من حجّ واعتمر و غزامع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومع الائمة
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جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك : قلت: الراشدين صلوات اللَّه عليهم، قال
 «...اليوم؟ 

  تا آخرحديث...  724

هركه زيارت كند امام حسين عليه السلام را در كربلا در روز عاشورا و آن روز گريان بماند، در روز قيامت خداوند را 
كند كه به ثواب هزار هزار حج، هزار هزار عمره و هزار هزار غزوه رسيده است و ثواب هر حج، هر  در حالى ملاقات مى

، عمره كند و جنگ كند در ركاب رسول خدا صلى الله عليه و آله و عمره و هر غزوه مثل ثواب كسى است كه حج كند
 .ائمه معصومين عليهم السلام

اگر كسى از كربلا دور بود و ممكن نبود در روز ! فدايتان شوم: گويد، به امام باقر عليه السلام عرض كردم مالك جهنى مى
 عاشورا خود را به كربلا برساند، چه عملى انجام دهد؟

ات قرار گير و به سوى سيدالشهدا عليه السلام اشاره  روز عاشورا به بيابان برو يا بر بلندى خانه: ه السلام فرمودامام علي
بر قاتلان حضرت امام حسين عليه السلام بخوان ( مراد، دعا عليه قاتلان حضرت)رسد از دعا  كن و آنچه كه به نظرت مى

. زوال به جاى آور و سپس ندبه و گريه كن و ديگران را به گريه امر نما و بعد از آن دو ركعت نماز نزديك ظهر، قبل از
 در حالى كه اظهار
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و سپس امام باقر عليه السلام . جزع كنند و يكديگر را در حال گريه ملاقات بنمايند، و در منزلش مجلس عزابر پا دارد
 .هايى كه ذكر شد، به آنها برسد تمام ثوابشوم كه  فرمود اگر اين كار را انجام دهند من ضامن مى

شما ضامن هستيد كه اگر آن گونه عمل كردند، ثواب به ! جان من به فداى شما: به امام عليه السلام گفتم: گويد جهنى مى
 آنان برسد؟

م به چگونه مرد: گويد، خطاب به امام عليه السلام عرض كردم جهنى مى. من ضامن هستم: امام عليه السلام فرمود
 يكديگر تسليت بگويند؟

 :امام فرمود، بگوييد
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  بمصابنا بالحسين عليه السلام( اجوركم)عظم اللَّه اجورنا و 

 .و خدا ما و شما را از طالبين خون سيدالشهدا، همراه با امام مهدى عليه السلام از آل محمد صلى الله عليه و آله قرار دهد

برايت ممكن شد روز عاشورا، خود را مشغول حوائج مگردان و اين روز، روز اگر : گاه امام عليه السلام فرمود و آن
گرداند و پيشرفتى در آن  شود و اگر مشغول حوائج شدى، خداوند آن را مبارك نمى نحسى است و حاجتى برآورده نمى

 .كار نخواهد بود

اش مبارك  آن را بر شخص و خانواده و در آن روز براى خانه خود چيزى را ذخيره مكن و اگر كسى ذخيره كند، خداوند
اگر كسى اين دستورات را انجام داد خداوند متعال برايش هزار هزار حج، هزار هزار عمره و هزار هزار غزوه . گرداند نمى

و همچنين ثوابِ عزادارى هر پيامبر و . كه همه آنها در ركاب رسول خدا صلى الله عليه و آله است منظور خواهد كرد
هر صديق و هر شهيدى كه وفات كرده يا به قتل رسيده، از زمان خلقت دنيا تا آخرين ساعت حيات، را كسب  رسولى، و

 .خواهد كرد

  731: ص

 

 سند اول زيارت عاشورا

 

 منقول در بحارالانوار

  علامه مجلسى رحمه الله

 :كند السلام را نقل مىسپس صاحب بحارالانوار روايت علقمة بن محمد حضرمى از امام باقر عليه 

فقلت لابى جعفر عليه السلام علمنى دعاء : قال علقمة بن محمد الحضرمى: قال صالح بن عقبة الجهنى و سيف بن عميرة»
  أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قريب، ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قريب وأومات إليه من بعد البلاد و من دارى

ن محمد حضرمى از امام باقر عليه السلام در خواست نمود كه مرا دعايى تعليم بفرما كه هرگاه خواستم علقمة ب 728.«...
 .بخوانم( روز عاشورا)ام در اين روز  امام حسين عليه السلام را زيارت كنم از راه نزديك يا دور و از خانه

پس اگر تو اين زيارت را بخوانى، . را بخوان( عاشورا)دو ركعت نماز بخوان، بعد از آن اين زيارت ! اى علقمه: امام فرمود
كنند و هزار هزار حسنه بر تو ثبت خواهد شد، هزار  اى به آنچه كه، ملائكه براى زائر حسين عليه السلام دعا مى دعا كرده

عليه السلام شود و خداوند صد هزار هزار درجه براى تو بنويسد و مثل كسى هستى كه با حسين  هزار گناه از تو محو مى
اند با  شهيد شده باشد تا مشاركت كنى ايشان را در درجات ايشان و شناخته نشوى مگر در زمره شهيدانى كه شهيد شده

  آن حضرت، و نوشته
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شود براى تو ثواب زيارت هر پيغمبر و رسولى و ثواب زيارت هر كس كه زيارت كرده حسين عليه السلام را، از روزى 
 .شهيد شده استكه 

 :نمايد سپس علامه مجلسى رحمه الله زيارت عاشورا را كامل و با تمام فقرات ذكر مى

يكَْ واَبْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَلَالسَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ : تقول»
، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابنَْ ثارهِِ يَاابْنَ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَكَْ يَاابنَْ فاطِمَةَ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ

تْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالوِتْرَ المَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّ
  تا آخر زيارت...  722«...

 :فرمايد بعد از نقل زيارت عاشورا مى

  ك انشاء اللَّه تعالىيا علقمة إن استطعت أن تزوره، في كلِّ يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذل: قال»

، (زيارت عاشورا)اگر توانستى هر روز زيارت كنى امام حسين عليه السلام را با اين زيارت ! يا علقمه: امام فرمود 725.«
 .هاى مذكور را كسب خواهى كرد انجام بده كه تمام ثواب
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 سند دوم زيارت عاشورا

 

 

 منقول در بحارالانوار

 

  مه اللهعلامه مجلسى رح

روى محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبى جعفر : قال الشيخ الطوسى رحمه الله في المصباح»
و ساق الحديث نحواً ممّا مرّ إلى ... من زار الحسين بن على عليهما السلام في يوم عاشورا من المحرم : عليه السلام قال

  قوله تقول
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 :كند الانوار كل زيارت عاشورا با تمام فرازهايش ذكر مىآنگاه صاحب بحار. «

وَابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابنَْ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ »
ابنَْ ثارِهِ وَالوِترَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَاميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ 

 لامُ اللَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُالمَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَ

  تا آخر زيارت 726...« 

 :كند بعد از آن روايت علقمه را ذكر مى

  إن استطعت أن تزوره، في كلِّ يوم بهذه الزيارة فافعل ولك ثواب جميع ذلك: قال أبو جعفر عليه السلام: قال علقمة»

  اگر توانستى هر روز، امام: عليه السلام فرمود سپس علقمه گفت، امام باقر 721.«
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ها در نظر گرفته  زيارت كنى، انجام بده كه برايت تمام ثواب( زيارت عاشورا)حسين عليه السلام را با اين زيارت 
 .شود مى
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 سند سوم زيارت عاشورا

 

 

 منقول در بحارالانوار

 

  علامه مجلسى رحمه الله

 :كند سپس علامه مجلسى رحمه الله، روايت طيالسى از سيف بن عميرة را نقل مى

خرجت مع صفوان بن مهران الجمال و جماعة من أصحابنا الى : و روى محمّد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميرة قال»
 .الغري بعد ما خرج أبو عبداللَّه عليه السلام فسرنا من الحيرة إلى المدينة
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تزورون الحسين عليه السلام من : نا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبى عبداللَّه عليه السلام فقال لنافلمّا فرغ
...  723«هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه من ههنا و أومى إليه أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا معه

  آخر زيارت

با صفوان بن مهران و جمعى ديگر از اصحاب خودمان به : سيف بن عميرة روايت كرده كه گفتمحمد بن خالد طيالسى از 
پس زمانى كه ما از  -بعد از خروج حضرت صادق عليه السلام از حيره به جانب مدينه -سوى نجف حركت كرديم

مشهد ابو عبداللَّه عليه السلام زيارت؛ يعنى زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام فارغ شديم، صفوان صورت خود را به جانب 
حسين عليه السلام را از اين مكان از نزد سر مقدس اميرالمؤمنين عليه السلام زيارت كنيد كه : گردانيد و به ما گفت

 جناب صادق عليه السلام از اينجا به سلام بر آن حضرت ايما و
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كه علقمة بن محمد حضرمى ( زيارت عاشورا)همان زيارتى  پس صفوان: سيف گفت. اشاره كرد و من در خدمتش بودم
از حضرت باقر عليه السلام در روز عاشورا روايت كرده بود را خواند، آن گاه دو ركعت نماز كرد نزد سر اميرالمؤمنين 

ه السلام اشاره عليه السلام و بعد از آن نماز، اميرالمؤمنين عليه السلام را وداع گفت و به سلام به جانب قبر حسين علي
كرد در حالتى كه روى خود را به جانب او گردانيده بود و بعد از زيارت او را وداع كرد و از دعاهايى كه بعد از نماز 

 :خواند اين بود

ستَْغيِثيِنَ، يا صَرِيخَ المسُتَصْرخِيِنَ، يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُربَِ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المُ»
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   الأَعْلى وَيا مَنْ هُوَ اقْرَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ، وَيا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَيا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ

 تا آخر دعا...  721«، وَيا مَنْ يَعْلَمُ خائنِةََ الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي الصُّدُورُ ستَْوىهُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ ا

 :فرمايد ، صاحب بحارالانوار مى«دعاى علقمه»بعد از پايان نقل دعاى معروف به 

تانا بدعاء الزيارة انما أ: إنّ علقمة بن محمد لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر عليه السلام: فسألت صفوان فقلت له: قال سيف»
وردت مع سيدى أبى عبداللَّه عليه السلام الى هذا المكان ففعل مثل الذى فعلناه في زيارتنا، ودعا بهذا الدعاء : فقال صفوان

  عند الوداع بعد أن صلّى كما صلينا، وودع كما ودعناه

  تا آخر حديث 751...« 
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علقمة بن محمد اين دعا را براى ما از حضرت باقر عليه السلام روايت : ماز صفوان سؤال كرد: سيف بن عميرة گويد
من با سيد خودم، حضرت صادق عليه السلام به اين مكان وارد : صفوان گفت. نكرد؛ بلكه همان زيارت را حديث كرد
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اع بعد از اينكه دو شدم پس در زيارت به جا آورد، مثل آنچه را كه ما به جا آورديم و دعا كرد به اين دعا هنگام ود
 .ركعت نماز گذاشت، چنانچه ما نماز گذاشتيم و وداع كرد چنانچه ما وداع كرديم

مواظب باش اين زيارت را و بخوان اين دعا را و زيارت كن : پس صفوان گفت، حضرت صادق عليه السلام به من فرمود
به اين زيارت و دعا كند به اين دعا، از نزديك به آن؛ پس به درستى كه من ضامنم بر خدا براى هر كس كه زيارت كند 

يا دور، اينكه زيارتش مقبول شود، سعيش مشكور گردد، سلامش به آن حضرت برسد، محجوب نماند، حاجت او قضا 
يافتم اين زيارت را به اين ! اى صفوان. شود از جانب خداى تعالى، به هر مرتبه كه خواهد برسد و او را نوميد برنگرداند

از پدرم، و پدرم از پدرش، على بن الحسين عليه السلام به همين ضمان و حسين از پدرش، اميرالمؤمنين عليه  ضمان
السلام با همين ضمان و اميرالمؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله، با همين ضمان و رسول خدا صلى 

از خداى تعالى، با همين ضمان، و به تحقيق كه خداوند عز وجل به الله عليه و آله از جبرئيل، با همين ضمان و جبرئيل 
ذات مقدس خود قسم خورده كه هر كس زيارت كند حسين عليه السلام را به اين زيارت، از نزديك يا دور و دعا كند به 

م مسئلتش را، پس باز ده پذيرم از او خواهش او را به هر قدر كه باشد و مى كنم از او زيارت او را مى اين دعا، قبول مى
  نگردد از حضرت من با نااميدى و خسَار و بازش
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گردانم با چشم روشن به برآوردن حاجت، فوز به جنت و آزادى از دوزخ و قبول كنم شفاعت او را در حق هر كس كه 
به اين بر ذات اقدسش و  قسم خورده حق تعالى. شفاعت كند، جز شفاعت دشمن ما اهل بيت كه در حق او قبول نشود

خدا مرا فرستاده به ! يا رسول اللَّه: گواه گرفته ما را بر آنچه كه گواهى دادند به آن، ملائكه ملكوت او، پس جبرئيل گفت
سوى تو به جهت سرور و بشارت تو و شادى و بشارت على، فاطمه، حسن، حسين و امامان از اولاد تو عليهم السلام و 

 .رستاخيزشيعه شما تا روز 

هرگاه روى داد از براى تو به سوى خداى عز ! اى صفوان: حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: پس صفوان گفت
وجل حاجتى، پس زيارت كن به اين زيارت، در هر مكانى كه هستى و بخوان اين دعا را و بخواه از پروردگار خود 

د فرمود وعده خود را بر رسول خود به جود و امتنان خويش حاجتت را كه برآورده شود از خدا، و خدا خلاف نخواه
 757.والحمد للَّه
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 ذكر زيارت عاشورا در كتاب تحفة الزائر

 

  علامه مجلسى رحمه الله
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  در فضيلت و كيفيت زيارت شب و روز عاشورا و اعمال آن است

چند حديث در خصوص فضيلت زيارت امام حسين عليه علامه مجلسى در اين بخش از كتاب تحفة الزائر، بعد از ذكر 
 .كند السلام در روز عاشورا، زيارت اول را با عنوان زيارت عاشورا ذكر مى

 :اول[  زيارت]

به سند معتبر، منقول است از سيف بن عميرة و صالح بن عقُبه، هر دو از محمد بن اسماعيل و علقمة بن محمد حضرمى، و 
هر كس زيارت كند حضرت امام حسين عليه : حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود هر دو از مالك جهنى، كه

السلام را در روز دهم محرم تا نزد قبر آن حضرت گريان شود، ملاقات كند خدا را در روز قيامت با ثواب دو هزار هزار 
الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم حج، دو هزار هزار عمره، و دو هزار هزار جهاد، كه هر يك را با رسول خدا صلى 

 .السلام انجام داده باشد

چه ثواب است براى كسى كه در شهرهاى دور باشد، و او را رفتن به سوى قبر آن حضرت ! فداى تو شوم: مالك گفت
 ممكن نباشد؟

نه خود، و اشاره كند به چون روز عاشورا درآيد، بيرون رود به سوى صحرا، يا بالا رود بر بام بلندى در خا: فرمود كه
  سوى آن حضرت به
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سلام، و جهد كند در نفرين كردن بر قاتل آن حضرت، و بعد از آن، دو ركعت نماز به جا آورد؛ و انجام دهد اين كار را در 
گر از او تقيه ا -اول روز، پيش از ظهر، پس ندبه، نوحه و گريه كند بر حسين، و امر كند هركه را در خانه او است و

به گريه كردن بر آن حضرت، و در خانه خود مصيبتى بر پا دارد به اظهار جزع بر آن حضرت، و ملاقات كند  -نكند
هاى خود به گريه كردن، و تعزيه گويند بعضى از ايشان بعضى را، به مصيبت آن  بعضى از ايشان بعضى را، در خانه

 .ها را به ايشان عطا فرمايد كارها را انجام دهند، جميع آن ثوابحضرت؛ پس من ضامنم بر خدا، كه هرگاه اين 

 :تو ضامن و كفيلى از براى ايشان به اين ثواب؟ فرمود: مالك گفت

 !بلى

 چگونه يكديگر را تعزيه بگويند؟: پرسيد

 :گويند فرمود، مى

وإَيَّاكُمْ مِنَ الطّالبِيِنَ بثَِأْرِهِ مَعَ وَليِِّهِ الْامامِ الْمهَدِْيِّ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ عَظَّمَ اللَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا بِالحْسُيَْنِ عليه السلام، وَجَعَلنَا »
 .754«عليهم السلام
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و اگر توانى در آن روز از براى هيچ كارى از خانه بيرون مرو، كه آن روز، روز نحسى است و حاجت هيچ مؤمنى در آن 
 .، از براى او مبارك نيست، و در آن خير و رشدى نخواهد ديدشود؛ و اگر برآورده شود روز برآورده نمى
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و از براى منزل خود چيزى ذخيره مكن، كه در اين روز هركه از براى منزل خود چيزى ذخيره كند، از براى او مبارك 
 .نيست آنچه ذخيره كرده است؛ و از براى اهلش نيز مبارك نخواهند بود

، از براى او نوشته شود ثواب هزار هزار حج، هزار هزار عمره، هزار هزار جهاد، كه همه را با پس كسى كه چنين كند
و از براى او خواهد بود ثواب مصيبت هر پيغمبر، رسول، صدّيق و . رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داده باشد

 .كرده است تا روز قيامت شهيدى كه مرده باشد يا كشته شده باشد، از زمانى كه خدا دنيا را خلق

علقمة بن محمد گفت، به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم كه تعليم نما به من دعايى كه بخوانم در اين 
روز، هرگاه كه خواهم آن حضرت را زيارت كنم از نزديك، و دعايى كه هرگاه در شهرهاى دور بودم و خواستم به سلام 

 .ت را زيارت كنم، بخوانمبه او اشاره كرده آن حضر

هرگاه دو ركعت نماز زيارت را خواندى بعد از آنكه اشاره كرده باشى به جانب آن حضرت به سلام، و ! اى علقمه: فرمود
خوانند، در  اى به دعايى كه ملائكه مى گفته باشى بعد از اشاره و نماز، آن قول را كه مذكور خواهد شد، پس دعا كرده

كند  نويسد خدا براى تو به واسطه آن زيارت، هزار هزار حسنه، و محو مى كنند، و مى را زيارت مىزمانى كه آن حضرت 
كند از براى تو در بهشت، هزار هزار درجه، و از آنهايى خواهى بود كه شهيد شده  از براى تو هزار هزار گناه، و بلند مى

  ان در درجاتباشند با حسين بن على عليه السلام تا آنكه شريك شوى با ايش
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اند، و نوشته شود براى تو ثواب هر پيغمبر و رسول، و  ايشان، و نشناسند تو را مگر از آنهايى كه با آن حضرت شهيد شده
 .ثواب زيارت هركس كه آن حضرت را زيارت كرده است، از روزى كه شهيد شده است

 :گويى مى

يَاابنَْ ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ»
لامُ عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابنَْ ثارِهِ وَالوِترَْ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابنَْ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَاابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّ

 758« مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُالمَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَكَْ وَعَلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً
 تا آخر دعا... 
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اگر توانى هر روز، آن حضرت را به اين كيفيت زيارت كنى، بكن كه : ام محمد باقر عليه السلام فرمودعلقمة گفت، ام
 :و محمد بن خالد الطيالسى از سيف بن عميرة روايت كرد كه گفت 752.ها از براى تو خواهد بود جميع اين ثواب

بعد از آنكه حضرت صادق عليه  -يممن با صفوان ابن مهران جمال و جماعتى از اصحاب خودمان به سوى نجف رفت
  پس چون از زيارت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فارغ -السلام پيش از ما از حيِره به مدينه بيرون رفته بودند
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 :شديم، صفوان روى خود را به سوى قبر حضرت امام حسين عليه السلام گردانيد و گفت

از اين مكان، از بالاى سر اميرالمؤمنين عليه السلام زيارت كنيد، كه حضرت امام حضرت امام حسين عليه السلام را 
 .جعفر صادق عليه السلام چنين كرد در زمانى كه من در خدمت آن حضرت به اين مكان شريف آمده بودم

 .ست را خواندپس صفوان آن زيارت، كه علقمه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام براى روز عاشورا روايت كرده ا

پس نزد سر اميرالمؤمنين عليه السلام دو ركعت نماز كرد، و بعد از نماز اميرالمؤمنين عليه السلام را وداع كرد و رو به 
 .جانب قبر امام حسين عليه السلام كرده و آن حضرت را نيز وداع كرد

 :و از جمله دعاهايى كه بعد از آن دو ركعت نماز خواند، اين دعا بود

، يا صَرِيخَ المسُتَصْرخِيِنَ، اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُربَِ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المسُتَْغيِثيِنَيا »
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   يا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ الأَعْلىوَيا مَنْ هُوَ اقْرَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ، وَيا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَ

عَليَْهِ خافيِةٌَ، يا منَْ   ، وَيا مَنْ يَعْلمَُ خائنِةََ الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي الصُّدُورُ، وَيا مَن لا تَخفْى هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ استَْوى
عَ كلُِّ صْواتُ، وَيا مَنْ لا تُغَلِّطُهُ الحاجاتُ، وَيا مَنْ لا يبُْرِمُهُ إلحْاحُ المُلحِِّينَ، يا مدُْرِكَ كلُِّ فَوتٍْ، وَيا جامِلا تشَتْبَهُ عَليَهِ الأَ
الكرُُباتِ، يا مُعْطيَِ ءَ النُّفُوسِ بَعدَْ المَوتِْ، يا مَنْ هُوَ كُلَّ يَومٍْ فِي شَأْنٍ، يا قاضِيَ الحاجاتِ، يا منُفَِّسَ  شَمْلٍ، وَيا بارىِ

 السُّؤلُاتِ، يا وَلِيَّ الرَّغبَاتِ، يا
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  تا آخر زيارت 755«ءٌ فِي السَّماواتِ وَالأَرضِْ ءٍ ولَا يَكفِْي منِْهُ شَيْ كافِيَ المهُِمّاتِ، يا مَنْ يَكفِْي مِنْ كُلِّ شيَْ

رت را از امام محمد باقر عليه السلام براى ما روايت كرد، اين علقمه كه اين زيا: سيف بن عميرة گفت، من به صفوان گفتم
 !دعا را نقل نكرد

من با سيد خودم، امام جعفر عليه السلام به اين مكان وارد شدم، پس در زيارت، همان كارى را كرد كه ما : صفوان گفت
 .اند، و آن وداع را به جا آوردكرديم و اين دعا را خواند در هنگام وداع، بعد از آنكه آن دو ركعت نماز را خو
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مداومت كن اين زيارت را، و بخوان اين دعا را، و به : بعد از آن صفوان گفت، حضرت صادق عليه السلام به من فرمود
اين نحو زيارت بكن، كه من ضامنم بر خدا، كه هر كس اين زيارت را بكند و اين دعا را بخواند از نزديك يا دور؛ اينكه 

باشد، سعيش مزد داده شود، سلامش به آن حضرت برسد، محجوب نگردد، وهر حاجت كه از خدا بطلبد  زيارتش مقبول
 .برآورده شود، هرچند كه حاجتش بزرگ باشد

اين زيارت را با همين ضمان از پدرم شنيدم، و پدرم از على بن الحسين عليه السلام با همين ضمان، و از امام ! اى صفوان
او از امام حسن عليه السلام با همين ضمان، و او از پدرش، اميرالمؤمنين عليه السلام با همين حسين عليه السلام و 

ضمان، و اميرالمؤمنين از رسول خدا صلى الله عليه و آله با همين ضمان، و رسول خدا صلى الله عليه و آله از جبرئيل 
 عليه السلام با همين ضمان، و جبرئيل از خداوند عالميان با
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 .همين ضمان

و به تحقيق كه حق تعالى به ذات مقدس خود قسم خورده است كه، هر كس حضرت امام حسين عليه السلام را به اين 
روش زيارت كند از نزديك يا دور، و اين دعا را بخواند، زيارت او را قبول كنم، و از درگاه من نااميد برنگردد، و او را بر 

به برآمدن حاجت، فائز شدن به بهشت، آزاد شدن از جهنم، و از براى هر كه شفاعت كند، گردانم شاد و خوشحال 
شفاعتش را قبول كنم، مگر شفاعت در حق كسى كه دشمن ما اهل بيت باشد و گواه گرفت خداى بلند مرتبه ما را بر 

 .آنچه گواه گرفته بود بر آن، ملائكه ملكوت خود را

حق تعالى مرا به سوى تو فرستاده است براى بشارت، سرور و خوشحالى تو، و ! اى رسول خدا: پس جبرئيل گفت
 .بشارت و شادى على بن ابى طالب، فاطمه، حسن، حسين و امامان از فرزندان تو تا روز قيامت

هرگاه تو را حاجتى به سوى خدا به هم رسد، اين زيارت را بكن ! اى صفوان: پس حضرت صادق عليه السلام فرمود
  شود و حق تعالى كه باشى، و اين دعا را بخوان، و از پروردگار خود حاجت خويش را بطلب، كه البته برآورده مىهرجا 

 .756فرمايد خلف وعده خود نمى
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 ذكر زيارت عاشورا در كتاب زاد المعاد

 

  علامه مجلسى رحمه الله

                                                             
يا صفوان اذا حدث لك إلى اللَّه حاجة فرز بهذه الزيارة من : قال لي ابوعبداللَّه عليه السلام: ، چاپ بيروت؛ قال صفوان528مصباح المتهجد، ص  -(7)  756

 .ل ربك حاجتك تاتك من اللَّه، واللَّه غير مخلف وعده رسوله صلى الله عليه و آله بمنه والحمد للَّهحيث كنت، وادع بهذا الدعاء وس



 

لسلام شب عاشورا، خداوند متعال در روز قيامت او را، در هركس زيارت كند و بماند نزد قبر شريف سيدالشهدا عليه ا
اند با آنان محشور خواهد كرد و  حالى كه به خون خود غلتان است، به شكل كسانى كه در كربلاى معلى به زمين افتاده

آن حضرت به اگر زيارت كند شب و روز عاشورا، سيدالشهدا عليه السلام را، خداوند متعال او را مانند كسى كه در ركاب 
 »سپس روايت . شهادت رسيده است، محشور خواهد كرد

 751«من زار الحسين عليه السلام يوم عاشورا وجبت له الجنة

و در ادامه . كند شود بر او بهشت را ذكر مى ؛ كسى كه زيارت كند امام حسين عليه السلام را در روز عاشورا واجب مى
 .كند در فضيلت آن، بيان مىزيارت عاشورا را، همراه با روايات منقول 

هر كه : كند كه فرمود محمد بن اسماعيل بن بزيع از صالح بن عقبة از پدرش، از حضرت امام باقر عليه السلام نقل مى
زيارت كند حسين بن على عليهما السلام را در روز دهم محرم، تا آنكه نزد قبر آن حضرت گريان شود، ملاقات كند خدا 

ثواب دو هزار حج، دو هزار عمره و دو هزار جهاد كه ثواب آنها مثل ثواب كسى باشد كه حج، عمره  را در روز قيامت با
 :راوى گفت، عرض كردم. و جهاد كند در خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام
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كربلا است و او را رفتن به سوى قبر آن حضرت در چه ثواب است از براى كسى كه در شهرهاى دور از ! فدايت شوم
هرگاه چنين باشد، بيرون رود به سوى صحرا يا بالا رود، بر بام بلندى در خانه خود و : مثل اين روز ممكن نباشد؟ فرمود

كند اشاره كند به سوى آن حضرت به سلام، و جهد كند در نفرين كردن بر قاتلين آن حضرت و بعد از آن دو ركعت نماز 
و اين كار را در اوايل روز، پيش از زوال آفتاب انجام دهد پس ندبه كند بر حسين عليه السلام و بگريد بر او و امر كند 

به گريستن بر آن حضرت، و بر پا دارد در خانه خود  -كند هرگاه از ايشان تقيه نمى -اش هستند كسانى را كه در خانه
، و تعزيت بگويند يكديگر را به مصيبت ايشان به حسين عليه السلام و من مصيبتى به اظهار كردن جزع بر آن حضرت

ضامن ! فداى تو شوم: گفتم. مند گردند ها را بهره ضامنم براى ايشان بر خدا كه هرگاه بياورند اين عمل را، جميع آن ثواب
ضامن و كفيلم از براى كسى كه اين  من! بلى: ها را؟ فرمود شوى اين ثواب ها را براى ايشان و كفيل مى شوى اين ثواب مى

 »: گويند چگونه يكديگر را تعزيت بگويند؟ فرمود كه مى: گفتم. جا آورد عمل را به

نْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الإمامِ المهَْديِِّ مِ أَعظَمَ اللَّهُ أجُُورَنا بِمُصابنِا باِلحسُيَْنِ عليه السلام وَجَعَلنَا وإَيّاكمُْ مِنَ الطّالبِيِنَ بثِارِهِ مَعَ وَليِِّهِ
  الله عليه و آله

؛ يعنى بزرگ فرمايد خداوند اجرهاى ما را به مصيبت ما به حسين عليه السلام و قرار دهد ما و شما را از خواهندگان 
 .خون او با ولى او، امام مهدى از آل محمد عليهم السلام

شود در  ؛ زيرا آن روز، روز نحسى است كه برآورده نمىو اگر بتوانى كه بيرون نروى آن روز را در پى حاجتى، چنان كن
 آن، حاجت مؤمن و

                                                             
 .854مشهدى، ص  ؛ المزار ابن54؛ المزار الشيخ المفيد، ص 724زاد المعاد، ص؛ كامل الزيارات، ص  -(7)  751
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البته هيچ يك از شما براى منزلش . اگر برآورده شود، مبارك نخواهد بود از براى او و در آن خير و رشدى نخواهد بود
ت نخواهد ديد در آن چيزى كه ذخيره در آن روز چيزى را ذخيره نكند پس هر كه ذخيره كند در آن روز چيزى را برك

نموده، و مبارك نخواهد بود از براى او در اهلش، كه ذخيره براى آنها نهاده؛ پس هرگاه به جاى آوردند اين عمل را، حق 
تعالى براى ايشان ثواب هزار حج، هزار عمره و هزار جهاد كه همه را با رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام داده باشد 

ويسد و از براى او است مزد و ثواب مصيبت هر پيغمبر، رسول، وصى، صديق و شهيدى كه مرده باشد يا كشته شده بن
 .باشد از زمانى كه حق تعالى دنيا را خلق فرموده تا زمانى كه قيامت به پاى شود

: ه السلام عرض كردمكنند كه به حضرت باقر علي صالح بن عقبة و سيف بن عميرة از علقمة بن محمد حضرمى نقل مى
تعليم فرما مرا دعايى كه بخوانم آن را در اين روز، هرگاه زيارت كنم آن جناب را از نزديك و دعايى كه بخوانم آن را 

ام پس ايشان به  هرگاه زيارت نكنم او را از نزديك و بخواهم اشاره كنم به سلام به سوى او از شهرهاى دور و از خانه
هرگاه تو به جا آوردى آن دو ركعت نماز را، بعد از آنكه اشاره كنى به سوى آن حضرت به سلام، ! اى علقمه: من فرمود

پس بگو در وقت اشاره به آن حضرت، بعد از گفتن تكبير، اين قول؛ يعنى زيارت آتيه را، پس هرگاه گفتى اين قول را، به 
تا مشاركت كنى ايشان را . اند عليه السلام خوانده اى كه شهيدان در ركاب امام حسين درستى كه همان دعايى را خوانده

 در درجات ايشان و شناخته نشوى مگر در زمره شهيدانى كه شهيد
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اند با آن حضرت و نوشته شود براى تو ثواب زيارت هر پيغمبر و رسولى و ثواب زيارت هر كس كه زيارت كرده  شده
شده است و سلام خدا بر آن حضرت عليه السلام و بر اهل بيتش عليهم السلام حسين عليه السلام را از روزى كه شهيد 

 :گويى باد و مى

ابْنَ خيَِرَتِهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ السَّلامُ عَليَْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَليَْكَ يا خيَِرةََ اللَّهِ وَ»
 عَليَْكَ يا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ واَلوِترَْ اميِرِ المُؤْمنِيِنَ وَابْنَ سيَِّدِ الوَصيِِّينَ، السَّلامُ عَليَْكَ يَابْنَ فاطِمةََ سيَِّدةَِ نسِاءِ العالَميِنَ، السَّلامُ

عَليَْكمُْ منِِّي جَميِعاً سَلامُ اللَّهِ ابدَاً مابقَيِتُ وَبقَِيَ اللَّيلُْ وَالنَّهارُ، يا ابا المَوْتُورَ، السَّلامُ عَليَْكَ وعََلَى الارْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بفِنِائِكَ، 
  جَميِعِ اهْلِ الاسْلامِ  عبَدِْاللَّهِ لقََدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وجََلَّتْ وَعَظُمَتِ المُصيِبةَُ بِكَ عَليَنْا وَعلَى

...». 

، انجام (زيارت عاشورا)نستى هر روز زيارت كنى امام حسين عليه السلام را با اين زيارت اگر توا! يا علقمه: امام فرمود
 .هاى مذكور را كسب خواهى كرد بده كه تمام ثواب

با صفوان بن مهران و جمعى ديگر از اصحاب خودمان به : كند كه گفت محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميرة نقل مى
، پس زمانى كه ما از -ز خروج حضرت صادق عليه السلام از حيره به جانب مدينهبعد ا -سوى نجف حركت كرديم

زيارت؛ يعنى زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام فارغ شديم صفوان صورت خود را به جانب مشهد ابو عبداللَّه عليه السلام 
المؤمنين عليه السلام زيارت كنيد كه گردانيد و به ما گفت كه حسين عليه السلام را از اين مكان، از نزد سر مقدس امير

  جناب صادق عليه السلام از اينجا ايما و اشاره
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كه علقمة ( زيارت عاشورا)سيف گفت، پس صفوان، همان زيارتى را . كرد به سلام بر آن حضرت و من در خدمتش بودم
ده بود را خواند آن گاه نزد سر اميرالمؤمنين بن محمد حضرمى از حضرت باقر عليه السلام در روز عاشورا روايت كر

عليه السلام دو ركعت نماز كرد و بعد از آن نماز، اميرالمؤمنين عليه السلام را وداع گفت و اشاره كرد به جانب قبر حسين 
از دعاهايى عليه السلام به سلام در حالتى كه گردانيده بود روى خود را به جانب او، و بعد از زيارت او را وداع كرد و 

 :كه بعد از نماز خواند اين بود

ينَ، يا صَرِيخَ المسُتَصْرخِيِنَ، يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ، يا مجُيِبَ دَعْوةَِ المُضْطَرِّينَ، يا كاشِفَ كُربَِ المَكْرُوبيِنَ، يا غيِاثَ المسُتَْغيِثِ»
وَبِالأفُُقِ المبُيِنِ، وَيا مَن   يا مَن يحَُولُ بيَْنَ المَرْءِ وقََلبِْهِ، وَيا مَنْ هُوَ بِالمنَْظَرِ الأَعْلىوَيا مَنْ هُوَ اقْرَبُ إلَيَّ مِنْ حبَْلِ الوَرِيدِ، وَ

 «، وَيا مَنْ يَعْلَمُ خائنِةََ الأَعيُْنِ وَما تُخفِْي الصُّدُورُ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عَلَى العَرشِْ استَْوى

 تا آخر دعا... 

را براى ( دعاى بعد از زيارت عاشورا)علقمة بن محمد اين دعا : كه از صفوان سؤال كردم و گفتم: رة گويدسيف بن عمي
 :صفوان گفت. ما، از حضرت باقر عليه السلام روايت نكرد؛ بلكه همان زيارت را حديث كرد

چه را كه ما به جا آورديم در من با سيد خودم، حضرت صادق عليه السلام به اين مكان وارد شدم پس به جا آورد مثل آن
زيارت و دعا كرد به اين دعا هنگام وداع، بعد از اينكه دو ركعت نماز گذاشت، چنانچه ما نماز گذاشتيم و وداع كرد 

 :گاه صفوان گفت آن. چنانچه ما وداع كرديم

پس به درستى كه من مداومت كن و بخوان اين دعا را و زيارت كن به آن، : حضرت صادق عليه السلام به من فرمود
  ضامنم بر خدا، براى هر كس كه

  411: ص

از نزديك يا دور، اينكه ( دعاى بعد از زيارت عاشورا)و دعا كند به اين دعا ( زيارت عاشورا)زيارت كند به اين زيارت 
زيارتش مقبول، سعيش مشكور باشد و سلامش به آن حضرت برسد، محجوب نماند، حاجت او قضا شود از جانب 

يافتم اين زيارت را به اين ضمان از پدرم، ! اى صفوان. گرداندخداى تعالى، به هر مرتبه كه خواهد برسد و او را نوميد برن
و پدرم از پدرش، على بن الحسين عليه السلام به همين ضمان و حسن از پدرش، اميرالمؤمنين عليه السلام با همين 

 عليه و آله از ضمان و اميرالمؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله با همين ضمان و رسول خدا صلى الله
جبرئيل با همين ضمان و جبرئيل از خداى تعالى با همين ضمان و به تحقيق كه خداوند عز وجل به ذات مقدس خود 
قسم خورده كه، هر كس زيارت كند حسين عليه السلام را به اين زيارت، از نزديك يا دور و دعا كند به اين دعا، قبول 

دهم مسئلتش را، پس باز نگردد از حضرت  خواهشش را به هر قدر كه باشد و مى پذيرم كنم از او زيارتش را و مى مى
من با نااميدى و خسَار و بلكه بگردد با چشم روشن به برآوردن حاجت، فوز به جنت و آزادى از دوزخ، و قبول كنم 

و حق تعالى قسم . شفاعت او را در حق هر كس كه شفاعت كند جز شفاعت دشمن ما اهل بيت كه در حق او قبول نشود
: پس جبرئيل گفت. خورده به اين امور بر ذات اقدسش و گواه گرفته ما را بر آنچه كه گواهى دادند به آن ملائكه ملكوت



پروردگار فرستاده مرا به سوى تو به جهت سرور و بشارت تو و شادى و بشارت على، فاطمه، حسن، ! اى رسول خدا
 .السلام و شيعه شما تا روز رستاخيزحسين و امامان از اولاد تو عليهم 
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هرگاه حاجتى داشتى به درگاه خداى عز وجل، ! اى صفوان: حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: پس صفوان گفت
پس زيارت كن به اين زيارت از هر مكانى كه باشى و بخوان اين دعا را و بخواه از پروردگار خود حاجتت را، كه 

اى كه به رسول خود به جود و امتنان خويش داده، نخواهد كرد والحمد  شود از سوى خدا، و خدا خلاف وعدهبرآورده 
 753.للَّه
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 نقل سند كامل زيارت عاشورا

 

  منقول در مصباح المتهجد شيخ طوسى رحمه الله

  سند اول

 :روايت

  الحضرمى قلت لابي جعفر عليه السلامعلقمة بن محمد : صالح بن عقُبه وسيف بن عميرة قال»

...»751. 

مشتركاً از علقمه بن محمد حضرمى زيارت عاشورا را از امام باقر ( صالح بن عقبه و سيف بن عميره)اين دو نفر : يعنى
 .اند عليه السلام نقل كرده

  سند كامل به نقل از صالح بن عقبه

ى جيد از محمد بن حسن بن وليد از محمد بن حسن فروح صفار شيخ طوسى رحمه الله از على بن احمد بن محمد بن اب»
از محمد بن حسين بن ابى خطاب از محمد بن اسماعيل بن بزيع از صالح بن عقبه از علقمه بن محمد حضرمى از امام 

 .«باقر عليه السلام

  سند كامل به نقل از سيف بن عميره
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ى جيد از محمد بن حسن بن وليد از محمد بن حسن صفار از شيخ طوسى رحمه الله از على بن احمد بن محمد بن اب»
  محمد بن حسين بن ابى خطاب از محمد بن اسماعيل بن بزيع از سيف بن عميره
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 .«از علقمه بن محمد الحضرمى از امام باقر عليه السلام

  سند دوم

ورا، از حضرت اباعبداللَّه امام صادق عليه روايت محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميره، در خصوص زيارت عاش
 » 761 السلام

  روى محمد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميره

 :شود سند كامل اينگونه مى. «

شيخ طوسى رحمه الله از حسين بن عبيداللَّه غضائرى از احمد بن محمد بن يحيى از محمد بن يحيى عطار از محمد بن 
 .د بن خالد طيالسى از سيف بن عميره از صفوان بن جمال از امام صادق عليه السلامعلى بن محبوب اشعرى قمى از محم

  سند سوم

  عن أبي جعفر عليه السلام( عقبة بن قيس بن سمعان)روى محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن ابيه »

محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل « الحج»با توجه به اينكه شيخ طوسى رحمه الله سه طريق براى وصول به كتاب  767.«
 :شود كرده است، سند كامل اين گونه مى

  ابوالحسين على بن احمد بن)شيخ طوسى رحمه الله از ابن ابى جيد » -7
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، از محمد بن (ابراهيم بن هاشم قمى)ليد، از على بن ابراهيم، از پدرش ، از محمد بن حسن بن و(محمد بن ابى جيد القمى
شيخ طوسى رحمه الله از حسين بن عبيداللَّه غضائرى، از حسن بن حمزه علوى، از ابراهيم » -4 764.«اسماعيل بن بزيع

 .«، از محمد بن اسماعيل بن بزيع(ابراهيم بن هاشم قمى)بن هاشم، از پدرش 

، از محمد بن الحسن (ابوالحسين على بن احمد بن محمد بن ابى جيد القمى)الله از ابن ابى جيد  شيخ طوسى رحمه» -8
، و محمد بن (قمى)، و احمد بن ادريس (عبداللَّه بن جعفر حميرى)و حميرى ( بن عبداللَّه اشعرى قمى)بن وليد، از سعد 
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، از محمد بن (بن ابى الخطاب)، ومحمد بن الحسين (بن عيسى الاشعرى القمى)از احمد بن محمد ( العطار القمى)يحيى 
 سند چهارم زيارت عاشورا 768.«اسماعيل بن بزيع

  منقول در كتاب كامل الزيارات مرحوم ابن قولويه رحمه الله

حدثنى حكيم بن داود بن حكيم وغيره، عن محمد بن موسى الهمدانى، عن محمد بن خالد الطيالسى، عن سيف بن عميرة »
  عقبة جميعاً، عن علقمة بن محمد الحضرمى و محمد بن اسماعيل، عنوصالح بن 
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  صالح بن عقبة، عن مالك الجهنى، عن أبى جعفر عليه السلام

...»762. 

 :سند كامل با سه طريق

علقمه حكيم بن داود بن حكيم و غيرش از محمد بن موسى همدانى از محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميره از » -7
 .«بن محمد حضرمى از امام باقر عليه السلام

حكيم بن داود بن حكيم و غيرش از محمد بن موسى همدانى از محمد بن خالد طيالسى از صالح بن عقبه از علقمة » -4
 .«بن محمد حضرمى از امام باقر عليه السلام

 .«ه السلاممحمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از مالك جهنى از امام باقر علي» -8

 سند پنجم زيارت عاشورا

  منقول در كتاب كامل الزيارات مرحوم ابن قولويه رحمه الله

 765: ....قال صالح بن عقبة الجهنى وسيف بن عميرة قال علقمة بن محمد الحضرمى فقلت لابى جعفر عليه السلام

 .به امام باقر عليه السلام عرض كردمصالح بن عقبة جهنى و سيف بن عميرة از علقمة بن محمد حضرمى نقل كردند كه 

 :شود و سند كامل با دو طريق اينگونه مى

 جعفر بن محمد بن قولويه، از حكيم بن داود بن حكيم، و غير». 7
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او، از محمد بن موسى همدانى، از محمد بن خالد طيالسى، از سيف بن عميره، وصالح بن عقبه جميعاً، از علقمة بن محمد 
 .«حضرمى

 .«، از صالح بن عقبه، از مالك جهنى، از امام باقر عليه السلام(بن بزيع)محمد بن اسماعيل ». 4
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  لعن

 

  تعريف لعن

  لعن از ديدگاه قرآن

  لعن در كتب اهل سنت

  فرازهايى از زيارت عاشورا در كتاب و سنت

  سيره شيعيان

  استحباب لعن

  ا سبّابينانى اكره لكم ان تكونو
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  تعريف لعن

 »: لعن: گويد ابن منظور در تعريف لعن مى

 766الابعاد والطرد من الخير؛

تر دعا كردن براى اينكه خداوند رحمت خود را از  ، و به تعبير واضح«لعن به معناى دور كردن و طرد از خير است: يعنى
 .كسى بردارد

لعن اگر از جانب خدا باشد در آخرت به معناى . لعن به معناى طرد و دور كردن با غضب است»: گويد راغب اصفهانى مى
و اگر از انسان باشد به معناى دعا و نفرين و درخواست . عقوبت و در دنيا به معناى انقطاع از قبول رحمت و توفيق است
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اصل لعن به »: گويد ابن اثير مى 763.«عناى طرد از رحمت استلعن به م»: گويد طريحى مى 761.«بر ضرر غير است
 .معناى طرد و دور كردن از خداست

را با انتساب به خودش و نيز « لعن»بار  81خداوند متعال در قرآن كريم  761.«و از خلق به معناى سبّ و نفرين است
واژه في حد ذاته دليل بر مشروعيت لعن از حيث و اين حدّ به كار بردن اين . يك بار با انتساب به مردم به كار برده است

 .اصل اولى است
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» : فرمايد و در قرآن هيچ موردى وجود ندارد كه از لعن نهى شده باشد، در حالى كه از سب نهى شده است؛ آنجا كه مى
خوانند دشنام  و شما مؤمنان به آنان كه غير خدا را مى 711؛«واًوَ لا تسَبُُّوا الَّذِينَ يدَْعوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ فيَسَبُُّوا اللَّهَ عدَْ»

 .«دهيد تا مبادا آنان هم از روى دشمنى و جهالت خدا را دشنام دهند مى

و مشتقات آن را در موارد « لعن»بريم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تعبير  هم چنين با مراجعه به سنت نبوى پى مى
هايى كه به خاطر نافرمانى بعضى از صحابه با غضب شديد همراه بوده است؛ كه به بيش از  است؛ نهى بسيارى، به كار برده

خدا لعنت كند شراب، شرابخوار، ساقى، بايع و »: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود 717.سيصد مورد ثبت شده است
خدا : و نيز فرمود 718«خدا لعنت كند رشوه دهنده و رشوه گيرنده را در قضاوت»: و نيز فرمود 714«مشترى آن را

 ...و 712.«آن را... لعنت كند ربا و گيرنده و دهنده و نويسنده و شاهد و 

  لعن از ديدگاه قرآن

 :بريم كه خداوند متعال لعن را در چهار مورد به كار برده است با مراجعه به قرآن كريم پى مى

  477: ص
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و همانا لعنت من بر توست تا روز  715؛«يَومِْ الدِّينِ  وَ إِنَّ عَليَْكَ لَعنْتَِي إِلى» »: فرمايد در مورد ابليس؛ آن جا كه مى -7
 .«جزا

همانا خداوند لعنت  716؛«إِنَّ اللَّهَ لعََنَ الكْافِرِينَ وَ أَعدََّ لهَمُْ سَعيِراً» »: فرمايد در مورد عموم كافرين؛ آن جا كه مى -4
 .«كرده كافران را و براى آنان جهنم را آماده نموده است

لُعِنَ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْ بنَِي إِسْرائيِلَ » »: فرمايد در مورد اهل كتاب به طور عموم و يهود به طور خصوص؛ آن جا كه مى -8
سانى كه از بنى اسرائيل كافر شدند، به زبان داود و عيسى بن ؛ لعنت شدند ك711«لسِانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  عَلى
 .«مريم

 :مواردى كه لعنت بر عنوان عامى وارد شده، كه قابل انطباق بر مسلمين است؛ مثال -2

 .«؛ آگاه باش لعنت خدا بر ظالمان است713«ألَا لَعنْةَُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِميِنَ» »: عنوان ظالمين( الف

؛ و بار پنجم قسم ياد كند كه لعنت خدا بر 711«وَ الْخامسِةَُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَليَْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبيِنَ» »: ينعنوان كاذب( ب
 .«گويان باشد او باد اگر از دروغ
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؛ و كسانى 731«عنَهَمُُ اللَّهُ فِي الدُّنيْا وَ الْآخِرةَِالَّذيِنَ يؤُذْوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَ» »: عنوان ايذاى رسول صلى الله عليه و آله( ج
 .«كنند خداوند آنان را در دنيا و آخرت مشمول لعنت خود قرار داده است كه خدا و رسول را اذيت مى

؛ كسانى 737«الدُّنيْا وَ الْآخِرةَِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْموُنَ الْمحُْصنَاتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمنِاتِ لُعنُِوا فِي» »: عنوان رمى محصنات به زنا( د
 .«كه به زنان با ايمان و پاك دامن بى خبر از كار بد تهمت بستند محققاً در دنيا و آخرت ملعون شدند

عنََهُ وَ أَعدََّ لَهُ عذَاباً وَ مَنْ يقَتُْلْ مُؤْمنِاً متَُعَمِّداً فجََزاؤُهُ جهََنَّمُ خالدِاً فيِها وَ غضَِبَ اللَّهُ عَليَْهِ وَ لَ» »: عنوان قتل مؤمن( ه
خدا بر او . ؛ و هركس مؤمنى را به عمد بكشد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاويد معذب خواهد بود734«عَظيِماً

 .«خشم و لعنت كند، و عذابى بسيار شديد برايش مهيا سازد
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لْكفَُّارَ نارَ جهََنَّمَ خالدِِينَ فيِها هِيَ حسَْبهُمُْ وَ لَعنََهمُُ اللَّهُ وَ لهَمُْ عذَابٌ وَعدََ اللَّهُ الْمنُافقِيِنَ وَ الْمنُافقِاتِ وَ ا» »: عنوان نفاق( و
؛ خدا مرد و زن از منافقان و كافران را وعده آتش دوزخ و خلود در آن داده، همان دوزخ براى كيفر آنان 738«مقُيِمٌ

 .«است كافى است، و خدا آنان را لعن كرده و براى آنان عذاب ابدى
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أُولئِكَ الَّذِينَ لَعنَهَمُُ اللَّهُ * فهََلْ عسَيَْتمُْ إِنْ تَوَلَّيْتمُْ أَنْ تفُسِْدُوا فِي الْأَرضِْ وَ تقَُطِّعُوا أَرحْامَكمُْ» »: عنوان فساد و قطع رحم( ز
طاعت روى برگردانيد يا در زمين فساد و قطع رحم ؛ شما منافقان اگر از فرمان خدا و 732«أَبْصارهَمُْ  فَأَصَمَّهمُْ وَ أَعْمى

 .«كنيد باز هم اميد داريد؟ اينان همين منافقانند كه خدا آنان را لعن كرده و گوش و چشمشان را كور گردانيد

اسلوب و مبناى خاص ... هاى مختلف فكرى، عقيدتى و  دار هدايت جامعه بشرى است و براى راهنمايى گروه قرآن طليعه
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّيْلِ وَ »: فرمايد پردازد و مى با عاقلان به اقامه دليل و برهان مى. دارد خود را

أَحيْا بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهِا وَ بَثَّ فِيها النَّهارِ وَ الفُْلْكِ الَّتِي تجَْريِ فِي الْبحَْرِ بِما ينَفَْعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَ
و جاهلان را پند و اندرز  735«نَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمسَُخَّرِ بيَْنَ السَّماءِ وَ الأَْرضِْ لَآياتٍ لقَِومٍْ يَعقِْلُو

و بعد از اقامه دليل و برهان، و رد آن از طرف  736«شَّيْطانِ إِنَّهُ لَكمُْ عدَُوٌّ مبُِينٌوَ لا تتََّبعُِوا خُطُواتِ ال»: فرمايد داده و مى
الَّذِينَ كفََرُوا لبَئِْسَ ما قدََّمَتْ لهَمُْ أَنفْسُهُمُْ أَنْ سَخِطَ »: فرمايد كافركيشان، آنان را به خذلان و سخط خويش وعده داده و مى

 731.«بِ همُْ خالدِوُنَاللَّهُ عَليَهِْمْ وَ فِي الْعذَا

 و با لعن و نفرين ابدى از آنان اظهار نفرت نموده كه به چند نمونه از

  472: ص

 :كنيم آنها در قرآن مجيد اشاره مى

 733.«وَ قالُوا قُلُوبنُا غُلْفٌ بَلْ لَعنَهَُمُ اللَّهُ بِكفُْرهِِمْ فقََليِلًا ما يُؤْمنِوُنَ»

بلكه خداوند آنان [  رسد، ولى چنين نيست هاى ما نمى از اين رو گفتار تو به دل]پوششى است هاى ما در ميان  قلب: گفتند
 .آورند پس اندكى ايمان مى[  و از رحمت و هدايت خود دور ساخت]را به سبب كفرشان لعنت كرد 
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قبَْلُ يسَتْفَْتحِوُنَ عَلَى الَّذِينَ كفََرُوا فَلمََّا جاءهَمُْ ما عَرفَُوا كفََرُوا وَ لَمَّا جاءهَمُْ كتِابٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ مصَُدِّقٌ لِما مَعهَمُْ وَ كانوُا منِْ »
 731.«بِهِ فَلَعنْةَُ اللَّهِ عَلَى الكْافِرِينَ

با آنكه پيش از اين ( تورات)گاه كه آنان را از جانب خداوند كتابى آمد كه تصديق كننده چيزى است كه با آنهاست  و آن
شناختند بديشان آمد، به او كافر  كه مى( پيامبر)با آن كس ( كتاب)جستند؛ ولى همين كه آنچه  ن پيروزى مىبا آن بر كافرا

 .شدند، پس لعنت خدا بر كافران باد

ولئِكَ يَلْعنَهُمُُ اللَّهُ وَ يَلْعنَهُُمُ مِنْ بَعدِْ ما بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكتِابِ أُ  إِنَّ الَّذِينَ يَكتُْموُنَ ما أَنْزَلنْا مِنَ البْيَِّناتِ وَ الهْدُى»
 711.«اللَّاعنِوُنَ

براى مردم ( قرآن)ايم با وجود آنكه در كتاب آسمانى  هاى روشن و هدايتگرى را كه ما نازل كرده كسانى كه حجت
  ايم كتمان توضيح داده

  475: ص

 .كنند كنند، خدا و لعن كنندگان لعنتشان مى مى

 717.«ينَ كفََرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كفَُّارٌ أُولئِكَ عَليَهْمِْ لَعنْةَُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكةَِ وَ النَّاسِ أجَمَْعيِنَإِنَّ الَّذِ»

 .آنان كه كافر شدند و كافر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها است

فقَُلْ تَعالَواْ ندَعُْ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ وَ أَنفْسُنَا وَ أَنفْسَُكمُْ ثُمَّ فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ العِْلمِْ »
 714.«نبَتْهَِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبيِنَ

آگاهى يافتى بگو بياييد ما و  بعد از آنكه به وحى خدا به احوال او  پس هركس با تو در مقام مجادله برآيد درباره عيسى
در حق يكديگر نفرين و در دعا به درگاه خدا )شما بخوانيم فرزندان، و زنان و نفوس خود را تا با هم به مباهله برخيزيم 

 .تا دروغگو و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم( اصرار كنيم

 718.«هِ وَ الْمَلائِكةَِ وَ النَّاسِ أجَمَْعيِنَأُولئِكَ جَزاؤهُُمْ أَنَّ عَليَهْمِْ لَعْنةََ اللَّ»

 .آنها سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم يكسره بر آنها باد
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ا بِأَلسْنِتَهِمِْ وَ طَعنْاً فِي راعنِا ليًَّ مِنَ الَّذِينَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ الْكَلمَِ عنَْ مَواضِعِهِ وَ يقَُولوُنَ سمَِعنْا وَ عَصيَنْا وَ اسْمَعْ غيَْرَ مسُْمَعٍ وَ»
 الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سمَِعنْا

  476: ص

 712.«نَ إِلَّا قَليِلًاوَ أطََعنْا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرنْا لَكانَ خيَْراً لهَُمْ وَ أقَْومََ وَ لكِنْ لَعنَهَُمُ اللَّهُ بكِفُْرهِمِْ فَلا يُؤْمنُِو

شنيديم و از آن ( فرمان خدا را: )گويند كنند و مى هستند كه سخنان را جا به جا و پس و پيش مى از قوم يهود كسانى
بازى و طعنه و تمسخر به دين  و گفتارشان زبان! بشنو و همان به كه نشنوى و ما را رعايت كن: سرپيچى كرديم و گويند

طاعت كنيم و تو سخن ما بشنو و به حال ما بنگر، ما فرمان حق را شنيده و تو را ا: گفتند است و اگر به احترام مى
تر بود؛ ولى خداوند آنها را به سبب كفرشان، به لعنت خويش دچار نمود و جز اندكى  برايشان نيكوتر و به صواب نزديك

 .آورند ايمان نمى

أدَْبارهِا أَوْ نَلْعنَهَمُْ كَما   مِنْ قبَْلِ أَنْ نَطْمِسَ وجُُوهاً فنََردَُّها عَلى يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكتِابَ آمنُِوا بِما نَزَّلنْا مُصدَِّقاً لِما مَعَكمُْ»
 715.«لَعنََّا أَصحْابَ السَّبْتِ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مفَعُْولًا

ه تصديق ك( بر پيامبر خود)ايمان بياوريد به آنچه ما آن را نازل كرديم ! به شما داده شده( آسمانى)اى كسانى كه كتاب 
هايى را محو كنيم و سپس به پشت  ، پيش از آنكه صورت(تورات و انجيل)باشد  كننده چيزى است كه از پيش با شما مى

شان كنيم و  لعنت( كارى كردند گروهى كه روز شنبه دغل)هايتان واژگون سازيم يا آنكه مانند اصحاب سبت  سر و گونه
 .بدانيد كه كار خدا انجام شدنى و حتمى است

  471: ص

 716.«أُولئِكَ الَّذِينَ لَعنَهَُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصيِراً»

 .آنها كسانى هستند كه خداوند لعنت شان كرده و هركه به لعنت خدا گرفتار آيد، هرگز براى او ياورى نخواهى يافت

 711.«مِنْ عبِادِكَ نَصيِباً مفَْرُوضاًلَعنََهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخذَِنَّ »

 .اى معيّن را خواهم گرفت من از بندگان تو بهره: را لعنت كرد و او گفت( ابليس)خداوند او 

مَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّلعُِ حَظًّا مِفبَِما نقَْضِهمِْ ميِثاقهَمُْ لَعنََّاهمُْ وَ جَعَلنْا قُلُوبهَمُْ قاسِيةًَ يحَُرِّفوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نسَُوا »
 713.«خائنِةٍَ منِهْمُْ إِلَّا قَليِلًا منِهُْمْ فَاعْفُ عنَهُْمْ وَ اصفَْحْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمحُسِْنيِنَ  عَلى
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آنها اثر  كه موعظه در)هايشان را سخت گردانيديم  پيمان شكستند، آنان را لعنت كرديم و دل( اسرائيل بنى)پس چون 
( در تورات)دادند و از بهره آن كلمات كه به آنها پند داده شد  را تغيير مى( كتاب الهى)، آنها معانى اصلى كلمات (نكرد

يابى؛ مگر اندكى از آنان، پس تو از ايشان  قسمتى را از دست دادند و همواره بر خيانتكارى و نادرستى آنان آگاهى مى
 .دارد خدا نيكوكاران را دوست مى( كه تحقيقاً)ن درگذر و كار بدشان را عفو ك

مُ القِْردَةََ وَ الْخنَازِيرَ وَ عبَدََ الطَّاغُوتَ قُلْ هَلْ أُنبَِّئُكمُْ بشَِرٍّ مِنْ ذلِكَ مثَُوبةًَ عنِدَْ اللَّهِ مَنْ لَعنََهُ اللَّهُ وَ غضَِبَ عَليَْهِ وَ جَعَلَ منِهُْ»
  عنَْ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أضََلُّ

  473: ص

711 

 

 411.«سَواءِ السَّبيِلِ

شان  باشند كه خدا لعنت آيا شما را خبر دهم كه چه كسانى موقعيت و منزلتشان نزد خدا بدتر است؟ آنان افرادى مى: بگو
بندگى كس كه  به شكل بوزينه و خوك درآورد و آن( مسخ كرد و)كرد و مورد خشمشان قرار داده و گروهى از آنان را 

 .ترند طاغوت كرد، جايگاه آنها از همه بدتر و از راه اعتدال و حق دورتر و گمراه

ما أُنْزِلَ كيَْفَ يشَاءُ وَ ليََزِيدَنَّ كثَيِراً منِهُْمْ وَ قالَتِ اليْهَُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أَيدِْيهمِْ وَ لُعنُِوا بِما قالُوا بَلْ يدَاهُ مبَسُْوطتَانِ ينُفِْقُ »
يَومِْ القْيِامةَِ كُلَّما أَوقْدَُوا ناراً لِلحَْربِْ أطَفَْأهََا اللَّهُ وَ يسَعَْوْنَ   إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغيْاناً وَ كفُْراً وَ أَلقْيَنْا بيَنْهَمُُ العَْداوةََ وَ البَْغْضاءَ إِلى

 417.«ينَفِي الْأَرْضِ فسَاداً وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الْمفُْسدِِ

اند،  و به سبب اين سخن ناروا كه گفتند، لعنت شده! هاى خودشان بسته باد دست خدا بسته است، دست: يهوديان گفتند
كند، و آنچه از جانب  دهد و بخشش مى الهى گشوده است و به هر كيفيتى كه بخواهد روزى مى( قدرت)بلكه دو دست 

افزايد و ما هم تا روز رستاخيز دشمنى و كينه را  كفر بسيارى از آنها مى پروردگارت بر تو نازل شد، يقيناً بر سركشى و
كوشند كه  افروختند، خدا آن را خاموش كرد و آنها مى( با مسلمانان)هرگاه آتشى را براى جنگ . ايم در بين ايشان افكنده

 .ددار در زمين فتنه و فساد راه بيندازند و خدا هرگز مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

  471: ص

 414.«لسِانِ داودَُ وَ عيِسَى ابْنِ مرَْيَمَ ذلِكَ بِما عصََوْا وَ كانُوا يَعتْدَوُنَ  لُعِنَ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْ بنَِي إِسْرائيِلَ عَلى»
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خود تجاوز  اسرائيل به زبان داوود و عيسى بن مريم لعنت شدند؛ به خاطر آنكه نافرمانى خدا نمودند و از حدّ كافران بنى
 .كردند مى

ا قالُوا نَعمَْ فَأذََّنَ مؤُذَِّنٌ أَصحْابُ الجْنََّةِ أَصحْابَ النَّارِ أَنْ قدَْ وجَدَْنا ما وَعدََنا رَبُّنا حقًَّا فهََلْ وَجدَْتمُْ ما وَعدََ رَبُّكمُْ حقًَّ  وَ نادى»
 418.«بيَنْهَُمْ أَنْ لَعْنةَُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِميِنَ

آنچه را پروردگار ما به ما وعده داده بود، حق يافتيم، آيا شما نيز آنچه را : دهند كه بهشتيان دوزخيان را ندا مى
اى بين آنان بانگ در دهد كه  آرى، پس ندا دهنده: گويند وعده كرده بود، حق يافتيد؟ مى( از عذاب)خداوندتان به شما 

 .لعنت خدا بر ستمكاران باد

رَبِّهِمْ ألَا لَعْنةَُ اللَّهِ   رَبِّهِمْ وَ يقَُولُ الْأَشهْادُ هؤلُاءِ الَّذِينَ كذََبُوا عَلى  عَلَى اللَّهِ كذَِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى  مُ مِمَّنِ افتَْرىوَ مَنْ أظَْلَ»
 412.«عَلَى الظَّالِميِنَ

شوند  بر پروردگارشان عرضه مى( در قيامت)ا چه كسى ستمكارتر از آن كسانى است كه به خدا دروغ و افترا ببندند، آنه
( اى خلايق)بستند،  به پروردگار خود دروغ مى( بزرگترين ظلم را مرتكب شده و)اينان هستند كه : گويند و گواهان مى

 .آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد

  441: ص

 415.«لْقيِامةَِ ألَا إِنَّ عاداً كفََرُوا رَبَّهُمْ ألَا بُعدْاً لِعادٍ قَومِْ هُودٍوَ أُتبْعُِوا فِي هذِهِ الدُّنيْا لَعنْةًَ وَ يَومَْ ا»

در اين دنيا و روز قيامت، لعنت به دنبال آنان خواهد بود، آگاه باشيد كه قوم عاد به پروردگارشان كفر ورزيدند، پس قوم 
 .دور باد( از رحمت او)باشند  عاد كه قوم هود مى

 416.«فِي هذِهِ لَعْنةًَ وَ يَومَْ القْيِامةَِ بئِْسَ الرِّفْدُ الْمَرفُْودُوَ أُتبْعُِوا »

 .شود در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقه آنان خواهد بود و چه بد عطايى است كه بهره ايشان مى

هُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يفُسْدِوُنَ فِي الْأَرضِْ أُولئِكَ لهَمُُ اللَّعنْةَُ وَ لهَُمْ وَ الَّذِينَ ينَقُْضوُنَ عهَدَْ اللَّهِ مِنْ بَعدِْ ميِثاقِهِ وَ يقَْطَعوُنَ ما أَمَرَ اللَّ»
 411.«سُوءُ الدَّارِ
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 .22سوره اعراف، آيه  -(4)  418

 .73سوره هود، آيه  -(8)  412

 .61همان، آيه  -(7)  415

 .11همان، آيه  -(4)  416

 .45سوره رعد، آيه  -(8)  411



شكنند و چيزى را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده، گسسته و در  و كسانى كه پيمان خدا را پس از محكم كردنش مى
 .دا بر آنان است و در آن عالم، بد سرايى دارندكنند، آنها كسانى هستند كه لعنت خ زمين فساد مى

 413.«وَ أَتبَْعنْاهُمْ فِي هذِهِ الدُّنيْا لَعنْةًَ وَ يَومَْ القْيِامةَِ همُْ مِنَ الْمقَبُْوحيِنَ»

 .كاران باشند و به دنبال ايشان در اين دنيا لعنت قرار داديم و روز قيامت، ايشان از زشت
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 411.«لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لهَُمْ سَعيِراً إِنَّ اللَّهَ»

 .و براى آنان آتشى افروخته و آماده ساخت( از رحمت خود دور نمود)به راستى كه خدا كافران را لعنت كرد 

 471.«رَبَّنا آتهِِمْ ضِعفْيَْنِ مِنَ الْعذَابِ وَ الْعنَْهمُْ لَعنْاً كبَيِراً»

 .شان كن؛ لعنتى بزرگ چندان بده و لعنتآنها را از عذاب دو ! پروردگارا

 477.«يَومَْ لا ينَفَْعُ الظَّالِميِنَ مَعذِْرَتهُُمْ وَ لَهُمُ اللَّعنْةَُ وَ لهَُمْ سُوءُ الدَّارِ»

( جهنم)سود ندهد و بر آنان لعنت و خشم باشد و براى آنان سراى بد ( و پشيمانى)در آن روز ستمكاران را عذرخواهى 
 .مهيّا است

 474.«أَبْصارهَمُْ  أُولئِكَ الَّذِينَ لَعنَهَُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى»

 .هايشان را كور گردانيد هايشان را كر و چشم كسانى هستند كه خداوند آنان را لعن كرده و گوش( منافقين)آنها 

رِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَليَهْمِْ دائِرةَُ السَّوْءِ وَ غضَِبَ اللَّهُ عَليَهْمِْ وَ وَ يُعذَِّبَ الْمنُافِقيِنَ وَ الْمنُافقِاتِ وَ الْمشُْرِكيِنَ وَ الْمشُْ»
 478.«لَعنَهَُمْ وَ أَعَدَّ لهَمُْ جهََنَّمَ وَ ساءتَْ مَصيِراً

  كند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه و عذاب مى

  444: ص

                                                             
 .24سوره قصص، آيه  -(2)  413

 .62همان، آيه  -(7)  411

 .63همان، آيه  -(4)  471

 .54سوره غافر، آيه  -(8)  477

 .48سوره محمد، آيه  -(2)  474

 .6، آيه سوره فتح -(5)  478



گمان بد دارند، گردشِ بدِ روزگار بر آنان باد و خدا بر آنها غضب نمايد و آنها را لعنت كند و دوزخ را  درباره خداوند
 .گاهى است براى آنها فراهم كرده و آن، بد بازگشت

 كه بذر بار آورد يا اين گو به هدف و منظور قرآن مجيد از اين شيوه و روش، اين نبوده است كه انسان را بد زبان و دشنام
گيرى بر ضد يكديگر را در دل افراد جامعه بپاشد؛ بلكه هدف قرآن از اين شيوه آن است كه راه استوارىِ  كينه و جبهه

هاى ايمان محكم و ثبات بر حق، اصل تبرىّ  ايمان و پايدارى بر حق را به انسان بياموزد كه از آشكارترين مصداق
 .استترين مصاديق تبرىّ  باشد و لعن كردن از روشن مى

 .چكيده سخن اين است كه لعن كردن براى مؤمن در پذيرش حق و به دور افكندن باطل يك نوع تربيت روحى است

  448: ص

 

  لعن در كتب اهل سنت

 

 :باشد علاوه بر قرآن، احاديث نبوى موجود در كتب اهل سنت مشتمل بر بر لعن مى

 :افرادى را لعن فرمود از جملهرسول اكرم صلى الله عليه و آله در مواطن مختلف، 

مؤتة، وبعث : لما مرض رسول الله صلى الله عليه و آله مرضه الذى توفّى فيه، فجهّز إلى الروم جيشاً إلى موضع يقال له»
فيه وجوه الصحابة وأمّر عليهم أسامة بن زيد فولّاه وبرزوا عن المدينة، فثقل المرض برسول الله صلى الله عليه و آله 

تمهّل الصحابة عن السير وتسلّلوا، ورسول صلى الله عليه و آله يصيح فيهم جهزوا جيش أسامة، لعن اللَّه المتخلف  وحينئذٍ
 472عنه، حتى قالها ثلاثاً؛

اى از صحابه به سر كردگى اسامه بن زيد به  بعد از آنكه رسول خدا صلى الله عليه و آله مريض شدند دستور دادند عده
و آنجا بود كه ( از جمله خليفه اول و دوم)نه مستقر شوند كه بعضى از اين فرمان تخلف كردند پادگان خارج از مدي

 .«پيامبر متخلفين را سه بار لعن كرد

 »: مورد ديگر

                                                             
؛ كنز العمال، 754، ص 3، ج 31، ص 1؛ فتح البار، للعسقلانى، ج 21، ح 7، ص 2، ج 27، ح 4، ص 4؛ ج 81، ح 7، ص 4طبقات ابن سعد، ج  -(7)  472

نهج ؛ شرح 41، ص 7؛ الملل والنحل، ج 5و  2، ص 8؛ دلائل الصدق، ج 744و  771، ص 7؛ تهديب تاريخ ابن عساكر، ج 81466، ح 514، ص 71ج 

 .63؛ اصول الاخيار، ص 54، ص 6البلاغة، ج 



المكذب بقدر اللَّه والزائد في كتاب اللَّه : ستة لعنتهم لعنهم اللَّه وكل نبى مجاب: قال رسول الله صلى الله عليه و آله
ط بالجبروت ليذل ما أعز اللَّه ويعز ما أذل اللَّه والمستحل لحرم اللَّه والمستحل من عترتيما حرم اللَّه والتارك والمتسل
 475سنتى؛

  442: ص

 :لعنت باد بر شش گروهى كه خدا و انبياء آنان را لعنت كرده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود

شود تا  كسى كه به جبر متوسل مى -8. كسى كه تحريفى در قرآن ايجاد كند -4. ندكسى كه قدرت الهى را تكذيب ك -7
 -5. كسى كه عزت دهد كسى را كه خداوند او را ذليل كرده است -2. كسى را كه خداوند عزيز كرده را خوار و ذليل كند

 .«كسى كه سنت مرا ترك كند -6. كسى كه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال شمارد

 »: گويد مى 476 و صاحب صواعقه

  ليدخلن: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال

 فدخل الحكم بن العاص؛! الساعة عليكم رجل لعين

شود كه مورد لعن و نفرين است، و  الآن كسى وارد مى: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: گويد صاحب مى
 .«در آن هنگام حكم بن عاص وارد شد

حكم بن عاص روزى از رسول خدا صلى الله عليه و آله اذن خواست داخل شود رسول خدا صلى الله عليه و آله صداى 
 :او را شنيد و فرمود

  ائذنوا له، لعنة اللَّه عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين»

  445: ص

 471وقليل ما هم؛

 .«...آيد مگر اشخاص مؤمن  نسل او به وجود مىبه او اذن دهيد خدا لعنت كند او و كسى كه از 

 »: گويد مى 473 و صاحب كنزالعمال

                                                             
؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط 11، ص 2؛ ج 545، ص 4؛ ج 86، ص 7هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه في ثلاثة مواضع، ج  -(4)  475

؛ 28، ص 71والطبراني في المعجم الكبير، ج  ؛814، ص 1؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، ج 61، ص 78البخاري ولم يخرجاه، ورواه بن حبان في صحيحه، ج 

 .4، ح 643؛ وابن ابي عاصمه في السنة، ص 813، ص 4وفي الأوسط، ج 

 .؛ وصححه237، ص 2في مستدركه، ج  ؛ والحاكم746، ص 5؛ ورواه البلاذري في أنساب الأشراف، ج 722الصواعق المحرقة، ص  -(7)  476

 .714، ص 4؛ جواهر المطالب في مناقب الامام على عليه السلام، ج 425، ص 3الغدير، ج  -(7)  471

 .6/ 11كنز العمال،  -(4)  473



  أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الحكم بن

 العاص وما ولد؛

 .«رسول خدا صلى الله عليه و آله لعن كرده حكم بن عاص و فرزندانش را

 »: عايشه به مروان گفت

  لعن أباك وأنت في صلبهإن رسول الله صلى الله عليه و آله 

شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله كه به پدرت و جدت ابى العاص : و در روايت ديگر عايشه به مروان گفت 471.«
 .گفت شما شجره ملعونه در قرآن هستيد بن اميه مى

  سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لأبيك: قالت عائشة لمروان بن الحكم»

  446: ص

  وجدك أبى العاص بن أمية أنكم الشجرة الملعونة في القرآن

 »: برهان الدين الحلبى در روايتى گفته است 441.«

 447اللهم العن فلاناً، وفلانا؛ً

 .«خدا لعنت كند فلانى و فلانى را

 »: گويد بخارى مى

: الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقولحدثنى سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله إذا رفع رأسه من 
إلى قوله ( ء ليس لك من الأمر شى: )سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: اللهم العن فلاناً، وفلاناً بعدما يقول

 444؛(فإنهم ظالمون)

                                                             
؛ تفسير الرازي، 2/ 751؛ تفسير ابن كثير، 4/ 845؛ الفائق، 8/ 11؛ تفسير الزمخشري، 76/ 711؛ تفسير القرطبي، 2/ 237المستدرك للحاكم،  -(8)  471

؛ 46/ 78؛ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري، 4/ 55؛ شرح النهج لابن ابي الحديد، 8/ 48؛ النهاية لابن كثير، 4/ 82اسد الغابة لابن الاثير، ؛ و1/ 217

؛ لسان 1/ 845؛ ارشاد الساري للعسقلاني، 713؛ الصواعق المحرقة لابن حجر، ص 2/ 784؛ تفسير النسفي هامش الخازن، 727الاجابة للزركشى، ص 

؛ السيرة 6/ 4؛ تفسير الالوسي، 5/ 41؛ تفسير الشوكاني، 5/ 61؛ تاج العروس، 7/ 881؛ السيرة الحلبيه، 6/ 27؛ الدر المنثور للسيوطي، 1/ 18العرب، 

 .7/ 425الدحلانية بهامش السيرة الحلبيه، 

 .711، ص 75؛ تفسير الالوسي، ج 487، ص 8فسير الشوكانى، ج ؛ ت881، ص 7؛ السيرة الحلبيه، ج 717، ص 2الدر المنثور للسيوطي، ج  -(7)  441

 .، طبعة مصر482، ص 4السيرة الحلبية، ج  -(4)  447

 .طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 42، ص 8صحيح البخارى مشكول، ج  -(8)  444



 »داشت و  رسول خدا صلى الله عليه و آله هنگامى كه سر از ركوع آخر نماز صبح بر مى

 مع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمدس

 .«خدا لعن كن فلانى و فلانى را: گفت آنگاه فرمودند مى« 

ووقف الرسول صلى الله عليه و آله طويلًا عند الحكم بن العاص والد مروان بن الحكم وجد خلفاء بنى أمية فقال الرسول »
 ويل لأمتى من هذا وولد هذا: )لأصحابه

عليه و آله در نزد حكم بن عاص فرزند مروان بن حكم جد خلفاء بنى اميه مدت طولانى  رسول خدا صلى الله 448؛(
 .«واى به حال امتم از دست اين و فرزند اين: ايستاد آنگاه به اصحاب خود گفتند

  441: ص

 442ويل لأمتى مما في صلب هذا؛: )وقال صلى الله عليه و آله يوماً لأصحابه مشيراً إلى الحكم»

واى به حال : كرد فرمود رسول خدا صلى الله عليه و آله به اصحاب خود در حالى كه اشاره به حكم بن عاص مى روزى
 .«امتم از دست نسلى كه از اين شخص است

 »: رسول خدا صلى الله عليه و آله روزى در حالى كه اشاره به حكم بن عاص كرد فرمود

 445وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء وبعضكم يومئذ شيعته؛إن هذا سيخالف كتاب اللَّه وسنة رسوله 

هايى به  شود از نسل او فتنه كند خدا و سنت رسول خدا را و خارج مى مخالفت مى( اشاره به حكم بن عاص)اين شخص 
 .«پيروان او خواهيد بود( اشاره به اصحاب)گيرد و بعضى از شماها  شود كه آفاق آسمان را مى پا مى

 لعنه رسول اللَّه ولعن أولاده؛)وبعد أن كشف الرسول صلى الله عليه و آله خطورة الرجل وحقيقة أولاده »

قال عبد الرحمن بن  446.«بعد از آنكه رسول خدا حقيقت حكم بن عاص و اولادش را بيان كرد لعن كرد او و اولادش را
 : )أبى بكر لمروان

  باكإن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن أ

  443: ص

  وأنت في صلبه
                                                             

 .41، ص 4؛ والإصابة لابن حجر، ج 761، ص 77راجع كنز العمال، ج  -(2)  448

 .761، ص 77رواه ابنعساكر راجع كنز العمال، ج  -(7)  442

 .761، ص 77؛ الطبرانى، ج 861، ص 77؛ ابن عساكر، ج 761، ص 77رواه الدار قطنى راجع كنز العمال، ج  -(4)  445

 .و قال رواه احمد والبزار والطبرانى في الاوسط 427، ص 5مجمع الزوائد، ج  -(8)  446



رسول خدا صلى الله عليه و آله لعن كرد پدر تو را در حالى كه تو در نسل : عبدالرحمن بن ابى بكر به مروان گفت 441(.
 .او بودى

لقد لعنك اللَّه على لسان رسوله وأنت في صلب : وقال الإمام الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام لمروان»
 443أبيك؛

 .«پيامبر خدا تو را لعن كرد در حالى كه در نسل پدرت بودى: امام حسن عليه السلام خطاب به مروان فرمود

 »: گويد حلبى به نقل از رسول خدا صلى الله عليه و آله مى

 :صار رسول اللَّه يقول

 441اللهم العن فلاناً وفلانا؛ً

 .«لانى و فلانى راخدايا لعن كن ف: فرمود رسول خدا صلى الله عليه و آله مى

 »: گويد سيوطى در المنثور مى

اللهم العن أباسفيان، والعن الحرث بن هشام، اللهم العن : قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم أحد: عن ابن عمر قال
 481؛...سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية 

لعن كن، اباسفيان و حرث بن هاشم و سهيل بن عمرو و صفوان خدايا : رسول خدا صلى الله عليه و آله در روز احد گفتند
 .«بن اميه
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 487؛...كان الرسول صلى الله عليه و آله يدعو على أربعة نفر : عن ابن عمر أنه قال»

 .«...كرد  رسول خدا صلى الله عليه و آله بر عليه چهار نفر دعا مى

أقبل أبو سفيان ومعه معاوية فقال رسول الله : عن البراء بن عازب قال: ينوأخرج نصر بن مزاحم المنقرى في وقعة صف»
: اللهم عليك بالأقيعس، فقال ابن البراء لأبيه من الأقيعس؟ قال( اللهم العن التابع والمتبوع: )صلى الله عليه و آله

 484معاوية؛

                                                             
 .و قال رواه البزار 427ص  ،5مجمع الزوائد، ج  -(7)  441

 .431، ص 3؛ ابن كثير، ج 851، ص 77؛ ابن سعد و ابن عساكر راجع كنز العمال، ج 421، ص 5مجمع الزوائد، ج  -(4)  443

 .482، ص 4السيرةالحلبية، ج  -(8)  441

 .ل نقل كرده است؛ بخارى و ترمذى و نسائى و ابن جرير و بيهقى در دلائ17، ص 5الدر المنثور للسيوطى، ج  -(2)  481

 .ترمذى و ابن جرير و ابن ابى حاتم -(7)  487



 :و آله قرار گرفتند فرمود در واقعه صفين وقتى ابوسفيان و معايه رو به روى رسول خدا صلى الله عليه

 ...اللهم العن التابع المتبوع 

فنظر رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أبى سفيان وهو راكب، ومعاوية وأخوه، ... وأخرج نصر بن مزاحم أيضاً قال ». «
قلنا أنت ( د والسائق والراكباللهم العن القائ: )أحدهما قائد وآخر سائق، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه و آله قال

 488؛(نعم وإلا فصمت أذناى: )سمعت رسول الله؟ قال

هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به ابى سفيان در حالى كه سواره بود و معاويه و برادرش كه يكى راه را به 
 راهنما و راننده وخدايا لعنت كن : برد برخورد كرد فرمودند داد و ديگرى حيوان را مى مركب نشان مى
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گويم گوشهايم كر  بله و اگر دروغ مى: گفت. سؤال كرديم آيا تو از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدى. سواره را
 .«شود

 :گويد اى خطاب به معاويه مى محمد بن ابى بكر در نامه

الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك  وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول اللَّه»
 482الجموع، وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلقته؛

كنيد نور خدا را  معاويه، تو ملعون فرزند ملعونى هستى كه هنوز دست از طغيان بر رسول خدا نكشيده و سعى مى
شورانيد و بر اين  كنيد و قبائل را بر عليه رسول خدا مى كنيد و در اين راه مال مصرف مى مىخاموش كنيد و لشكركشى 

 .485«...روش پدرت مرد 
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  فرازهايى از زيارت عاشورا در روايات

 

ان سوختگ هاى زيارت عاشورا، بوى غربت و مظلوميت اهل بيت عليهم السلام را در طول تاريخ به مشام دل واژه گل
اين واژگان روئيده از خون شهدا، ننگى است از ظلم اعدا، و داغى است گران از . فشاند رساند، و اشك از ديدگان مى مى

مظلوميت اهل ولا، كه خون پاك شهيدان حسينى را از خاك ظلمت برافراشته و در قالب زيارتى سر تا سر همدردى و 
ن نبوت، درتارك اعتقادات مسلمانان آزاده، براى هميشه درج نموده، از اظهار مودّت با ايشان و عداوت با دشمنان خاندا

 .شود اين رو مضامين و مفاهيم والاى اين زيارت شريفه در احاديث شيعه و سنى به وفور يافت مى

 باشند حسن و حسين فرزندان رسول خدا مى -7

  السلام عليك يابن رسول اللَّه»

شود در حالى كه ايشان فرزند دختر  زند رسول اكرم صلى الله عليه و آله خوانده مىچگونه امام حسين عليه السلام فر. «
 .داند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هستند و عرب معمولًا امتداد نسل و نسب را فقط از طرف اولاد ذكور مى

 سادات منسوب به پيامبر صلى الله عليه و آله هستند يا اميرالمؤمنين عليه السلام؟

دانند در حالى كه  چرا در بين شيعيان، سادات خود را منتسب به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و از اولاد ايشان مى
  بنابراين سادات از بستگان. گردد ها در نهايت به حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام بر مى شجره آن
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 ريه و نسل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟باشند، نه از ذ اميرالمؤمنين عليه السلام مى

براى پاسخ به اين شبهه، ابتدا به نقل يك مناظره تاريخى بين امام موسى كاظم عليه السلام و هارون الرشيد خواهيم 
 .پرداخت

تى را از من سؤالا. وارد شدم -خليفه عباسى -روزى در مجلس هارون الرشيد: فرمايد امام موسى كاظم عليه السلام مى
 :فرمايد پرسيد كه يكى از آنها همين سؤال بود، چنين پاسخ دادم، خداوند در قرآن مجيد مى

وَ   نَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىوَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعقُْوبَ كُلًّا هدََينْا وَ نُوحاً هدََينْا مِنْ قبَْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْما»
: شود از اين آيات نتيجه مى 486«وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِيِنَ  وَ عيِسى  وَ زَكَرِيَّا وَ يحَيْى* رُونَ وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الْمحُْسنِيِنَها

اولاد نوح و ابراهيم، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيسى و الياس، همگى از 
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. اما چون از براى عيسى مسيح پدرى نبود، خداى تعالى او را از طريق حضرت مريم از ذرارى انبيا قرار داد. اند صالحين
 .همان طور نيز ما را از طرف مادرمان فاطمه عليها السلام از ذريه پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله قرار داده است

او نيز حسن و . د چهارم تفسير كبير درباره همين آيه آورده استاين تفسير را امام فخر رازى از علماى اهل تسنن در جل
 .داند حسين عليهما السلام را از طرف مادر، ذريه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مى

 .و يكى ديگر از موارد آيه مباهله است

 تَعالَواْ فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَُلْ»: در آيه شريفه
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؛ هركس درباره 481« اللَّهِ عَلَى الكْاذِبيِنَندَْعُ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ وَ أَنفْسُنَا وَ أَنفْسَُكمُْ ثمَُّ نبَتَْهِلْ فنَجَْعَلْ لَعنَْتَ
 :ها بگو احوال او آگاهى يافتى، به آنعيسى با تو در مقام مجادله برآيد، بعد از آن كه با وحى خدا به 

بياييد بخوانيم پسرانمان و پسرانتان، زن هايمان و زن هايتان، و كسانى را كه به منزله نفس ما هستند، و خودتان را، آنگاه 
 .«با هم مباهله نماييم تا دروغگويان و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم

به جز على بن ابى طالب، فاطمه، حسن و حسين عليهما السلام كس ديگرى به همراه  به دليل آن كه در وقت مباهله
فاطمه زهرا عليها « نساءنا»اميرالمؤمنين على عليه السلام، مراد از « انفسنا»پيغمبر نبوده است لذا در اين آيه مراد از 

 .مبر خدا صلى الله عليه و آله ناميده استحسن و حسين اند كه خداوند آنان را پسران پيا« ابناءنا»السلام و مراد از 

شود كه جميع  باشند پس معلوم مى حال كه به استناد آيه فوق، حسن و حسين فرزندان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى
 .باشند سادات بنى فاطمه مفتخر به اين افتخار بزرگ بوده و تماماً از ذرارى پيامبر عظيم الشأن اسلام مى

به « ابناءنا»، با توجه به جمله 481 و ابوبكر رازى در تفسير آيه مباهله 483 لحديد معتزلى در شرح نهج البلاغهابن ابى ا
  همين طريق استدلال
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همانطور كه خداوند درقرآن مجيد، عيسى مسيح را از طريق مادرش مريم از ذريه ابراهيم خوانده است، : كنند كه مى
 .باشند م از طرف مادرشان فاطمه عليها السلام پسران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مىحسن و حسين عليه السلا

ان اللَّه عزوجل جعل ذرية كل نبى في صلبه وان اللَّه تعالى جعل : عن جابر عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله»
 421ذريتى في صلب على بن ابى طالب؛
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 .«پيغمبرى را در صلب او قرار داد و ذريه مرا در صلب على ابن ابى طالب قرار دادخداوند عزوجل ذريه هر 

 ابناى هذان ريحانتان، قاما او قعدا»

اين دو فرزندم حسن و حسين، »: كند خطيب خوارزمى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله چنين نقل مى 427.«
 .«قائم به امر امامت باشند، خواه ساكت و نشستهباشند و هر دوى آنها امامند؛ خواه  هاى من مى ريحانه

 »: گويد عمر بن الخطاب مى

انى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبى ونسبى وكل بنى انثى 
 424عصبتهم لابيهم ما خلا بنى فاطمة فانى انا ابوهم و انا عصبتهم؛

هر حسب و نسبى به جز »: از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: كنند كه گفت مىعمر بن الخطاب نقل 
 .«حسب و نسب من در روز قيامت منقطع است
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  امام حسين عليه السلام فرزند اميرالمؤمنين و سيد الوصيين است -4

  السلام عليك يابن اميرالمؤمنين وابن سيد الوصيين»

گويد  ابن عباس مى: كنيم اين خصوص آنچه را حموينى شافعى در كتابش به نام فرائد السمطين آورده است نقل مى در. «
همچنين ابو نعيم در كتاب حليه الاولياء « انا سيد النبيين وعلى سيد الوصيين»: كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود

رسول اكرم صلى الله عليه و آله روزى فرمود اولين كسى كه از اين »: كند روايتى را از انس بن مالك بدين معنى نقل مى
 .«در وارد شود اميرمؤمنان، سيد مسلمانان، و آخرين اوصيا است در اين زمان على عليه السلام از در وارد شد

  فاطمه زهراء سيده عالمين است -8

  السلام عليك يابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين»

ترين صحاح ششگانه نزد اهل سنت اين حديث را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله  و مسلم صاحب صحيح بخارى. «
 428.كند كه فاطمه سيده النساء اين امت است نقل مى
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  ترين مصيبت شهادت امام حسين عليه السلام بزرگ -2

  السماوات والأرضمصيبة ما اعظمها واعظم رزيتها في الاسلام وفي جميع اهل »

معنى اين جمله آن است كه مصيبت شهادت حسين عليه السلام آنچنان بلاى عظيم و بزرگى است كه در اسلام و بر . «
گريه پيامبر صلى الله عليه و آله بر حسين عليه السلام . تر از آن نازل نشده است ها و اهل زمين بزرگ تمام اهل آسمان

 حضرت آدم در كربلا 422.شان دهنده عظمت اين مصيبت استسال پيش از شهادت ايشان ن 51

آدم براى يافتن . جدايى افتاد« حوا»ميان او و همسرش . هنگامى كه حضرت آدم عليه السلام به زمين فرستاده شد
پس بى اختيار، اشك از چشمانش جارى شد و . در ميانه راه، گذارش به كربلا افتاد. وجو پرداخت همسرش، به جست

  ام كه اين حال به بار ديگر، دچار معصيتى شده! خدايا: سر به آسمان بلند كرد و گفت. ز غم، دلش را تسخير كردابرى ا
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 من دست داده است؟

را با ستم، به  -حسين عليه السلام -گناهى از تو سر نزده است، بلكه در اين سرزمين، فرزند تو! اى آدم»: خطاب رسيد
 .«رسانند قتل مى

 خدايا حسين كيست؟ آيا از پيامبران است؟: عرض كرد

 .«است -محمد بن عبداللَّه -نه، پيامبر نيست، ولى فرزند پيامبر آخر الزمان»: ندا آمد

 قائل او كيست؟! خدايا: عرض كرد

 .«ها و زمين است نامش يزيد است كه ملعون آسمان»: خطاب آمد

 ره قاتل حسين عليه السلام چه بايد كرد؟دربا: در اين هنگام به جبرئيل رو كرد و گفت

 .«بايد او را لعن كرد»: جبرئيل گفت

كشتى نوح  425.آدم عليه السلام چهار بار يزيد را لعن كرد و راه خود را در پيش گرفت و از سرزمين كربلا خارج شد
 در كربلا

                                                                                                                                                                                             
مرحباً بابنتي : عليها السلام إليها تمشي مشيتها مشية النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلمأقبلت فاطمة : عن عائشة قالت» 

ب من حزن، ما رأيت كاليوم فرحاً اقر: لم تبكين؟ ثمّ اسر إليها حديثاً فضحكت فقلت: ثمّ اجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها

- ما كنت لأفشي سر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى قبض النبي صلى الله عليه و آله و سلم: فسألتها عما قال، فقالت

 .712؛ حقوق آل البيت عليهم السلام، ص 478، ص 1مستدرك سفينة البحار، ج  -(7)  422
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 .همه سوار بر كشتى شويد، كودكان را فراموش نكنيد»: عجله كنيد

از آسمان و زمين آب : گفت اين كلامى بود كه حضرت نوح عليه السلام به قوم خود مى. «نازل شده استعذاب خداوند 
  همه بر كشتى. كرد وزش باد شديد نيز، وحشت و اضطراب مردم را دو چندان كرده است فوران مى

  451: ص

نوح عليه . كه ناگهان كشتى از حركت ايستادمدتى در راه بود . سوار شدند و كشتى بر امواج پر تلاطم آب سرگردان شد
 كند؟ چه شده است؛ چرا كشتى حركت نمى! خدايا: گفت السلام، مضطرب و نگران با خود مى

اين جا، سرزمينى است كه فرزند زاده خاتم الانبيا صلى الله عليه و آله و پسر اشرف اوليا ! اى نبى اللَّه»: ناگهان ندا آمد
 .«شود كشته مى

 قاتل او كيست؟: يدنوح پرس

نوح عليه السلام چهار بار قاتلان آن حضرت را لعن كرد تا سرانجام . «ها و زمين است قاتل او، ملعون آسمان»: ندا آمد
  عبور حضرت ابراهيم از قتلگاه 426.كشتى به راه افتاد و از غرق شدن نجات پيدا كرد

گذشت كه ناگهان به گودال قتلگاه رسيد و اسب، او را  ا مركبش مىآرام آرام ب. ابراهيم عليه السلام به سرزمين كربلا رسيد
از من، چه خطايى سر زده است كه به اين ! خدايا: ابراهيم عليه السلام زبان به استغفار گشود و عرض كرد. به زمين زد

 بلا دچار شود؟

 -مين، فرزند آخرين فرستاده خدا،در اين سرز. از تو گناهى سر نزده است! اى ابراهيم»: جبرئيل نازل شد و عرض كرد
 .«رسانند را به قتل مى -محمد بن عبداللَّه

 قاتل او كيست؟

  457: ص

در اين هنگام، . «ها و زمين است كه قلم، بر روح اعظم، لعن او را نگاشته است قاتل او، ملعون آسمان»: جبرئيل گفت
باد و سليمان عليه  421.قاتلان آن حضرت، لعن و نفرين كردابراهيم دست خود را به طرف آسمان بالا برد و در حق 

  السلام

ناگهان، باد به جنب و جوش افتاد و بساط سليمان از كنترل ولى . سليمان بر بساط خود، در آسمان در حال حركت بود
 .خارج شد

 .سليمان عليه السلام تعجب كرد و وحشت و اضطرابى عجيب، سراپاى او را فرا گرفت
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 شده است؟ چه: پرسيد

 .ايم ما به قتل گاه حسين عليه السلام رسيده: باد جواب داد

 حسين عليه السلام كيست؟: سليمان پرسيد

است كه در اين سرزمين، به دست قومى  -محمد مصطفى -او فرزند على بن ابى طالب و دختر خاتم الانبيا: باد گفت
 .رسد جفاكار به قتل مى

 نام قاتلش كيست؟: سليمان پرسيد

 .ها است او ملعون زمين و آسمان: پاسخ داد

 .در اين هنگام، سليمان دست به آسمان برداشت و يزيد را لعن كرد
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 عيسى عليه السلام و كربلا 423.باد به خود آمد و بساط سليمان را برداشت و از زمين كربلا دور كرد

گذشت، پس از شنيدن خبر قرار گرفتن شيرى بر سر  ربلا مىعيسى عليه السلام كه در جمع حواريان بود و از سرزمين ك
 اى و مانع رفت و آمد عابران هستى؟ چرا در اين راه نشسته: راه عابران، جلو آمد و رو به شير گفت

 .گذاريم از اين جا بگذرى، مگر آن كه بر يزيد، قاتل حسين، لعن كنى نمى! يا نبى اللَّه: حيوان به زبان آمد و گفت

 قاتل او كيست؟: ليه السلام پرسيدعيسى ع

 .به ويژه در ايام عاشورا. ها است ملعون چرندگان و پرندگان و درندگان بيابان: شير گفت

عيسى عليه السلام به همراه حواريان دست به آسمان برداشت و يزيد و قاتلان امام حسين عليه السلام را لعن كرد، آنگاه 
گريه رسول اكرم صلى الله عليه و آله بر امام حسين عليه  421.آن سرزمين گذشتند شير از سر راه كنار رفت و آنان از

  السلام

روزى به محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدم و فرزندم امام حسين را در : فاطمه زهرا عليها السلام فرمود
  گريه كردند؟ سؤال كردم جانم فداى حالى كه كودك بود در حجر ايشان قرار دادم ناگهان ديدم رسول خدا شروع به
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سؤال كردم از . اين جبرئيل است كه به من خبر داد امتم اين فرزندم را خواهد كشت: كنيد؟ فرمود شما چرا گريه مى
 جبرئيل آيا اين فرزندم؟
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 .451...آرى، آن گاه تربتى به من داد كه به رنگ خون بود : گفت

 لسلام در كربلاعلى بن ابى طالب عليهما ا

چون اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام در مسير صفين از كربلا گذشت و رو به روستاى : كند ابن سعد نقل مى
 :گويند؟ گفت نينوا بر كرانه فرات قرار گرفت، ايستاد و سؤال كردند به اين سرزمين چه مى

سبب گريه . گريست روزى خدمت پيامبر رسيدم كه مى: فرمود. تر شد كربلا، حضرت گريست تا آنكه زمين از اشكهايش
 :را پرسيدم، فرمود

مشتى . شود مرا خبر داد كه فرزندم حسين عليه السلام در كنار فرات در جايى به نام كربلا كشته مى. جبرئيل پيش من بود
 »: از فرازها من جملهموافقت بعضى  -5 457.از خاك آن را برداشت و داد تا بويش كنم، چشمانش پر از اشك شد

  بَرِئْتُ إلَى اللَّهِ وإَِليَْكمُْ منِهْمُْ

 .با اصول دين كه همان تولى و تبرى باشد« 

 »: موافقت بعضى از فرازها من جمله -6

 يَومِْ القيِامَةِ  انِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكمُْ وحََربٌْ لِمَنْ حارَبَكُمْ الى

 »: با حديث نبوى كه فرمود« 

 انا
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  حرب لكم حاربتم، سلم لمن سالمتم

 »اين مضمون از زيارت عاشورا در دو جا به صورت  454.«

  انِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكمُْ وحََربٌْ لِمَنْ حارَبَكمُْ

 .تكرار شده است« 

ابوهريره »: كند ه نقل مىاحمد بن حنبل هم حديثى را به صورت مستند و با مضمون فوق از رسول اللَّه صلى الله عليه و آل
 »: كند كه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله به على و حسن و حسين و فاطمه نگاه كرد و فرمود نقل مى
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  انا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم

 »: كند كه رسول اللَّه به على و فاطمه و حسن و حسين فرمود زيد بن ارقم نقل مى: نقل نموده است 452 ترمذى 458.«

  انا حرب لكم حاربتم، سلم لمن سالمتم

 »در چندين قسمت از زيارت عاشورا مانند  -1 455.«

  أَنْ يجْعَلنَِي مَعَكُمْ فِي
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 الدُّنيْا وَالآخِرَةِ

 »و يا « 

 محَُمَّدٍاللهُّمَّ اجْعَلْ محَيْايَ مَحيْا محَُمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ وَمَماتِي مَماتَ محَُمَّدٍ وَآلِ 

معناى اين جملات از زيارت عاشورا چيزى جز دعاى بر آن نيست كه خداوند ما را از رهروان راه اهل . آمده است« 
روايات بيشمارى از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله . بيت عليه السلام در اين دنيا و محشور با آنها در آخرت قرار دهد

شناسيم يك شاهد  آنچه ما به عنوان حديث ثقلين مى. نمايد ل بيت عليهم السلام امر مىآمده است كه ما را به تبعيت از اه
باشد كه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسلمين  قوى در سنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله براى اين فراز از زيارت مى

  محمد بن عيسى الترمذى در كتاب سنن الترمذى: حديث اول 456.را امر به تبعيت از اهل بيت عليهم السلام كرد

 :قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: زيد بن ارقم قال

انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى، احدهما اعظم من الآخر؛ كتاب اللَّه حبل ممدود من السماء الى »
 451هذا حديث حسن غريب؛. الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما الارض وعترتى اهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على

روم در حالى كه دو چيز را در ميان شما  من از ميان شما مى: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زيد بن ارقم گفت
دو برتر از  گذارم، اگر به آن دو تمسك جوئيد هرگز بعد از من به گمراهى و ضلالت كشيده نخواهيد شد، يكى از آن مى

ديگرى است؛ قرآن كريم كه مانند ريسمانى از آسمان به زمين متصل است، و عترت و اهل بيتم، اين دو هرگز از يكديگر 
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كنيد، اين  شوند، تا اينكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، پس بنگريد كه چگونه در مورد آن دو عمل مى جدا نمى
 .«ناآشنا استحديث اگرچه حسن است، اما غريب و 

  محمد بن عيسى الترمذى در كتاب سنن الترمذى: حديث دوم

  رسول اللَّه صلى الله عليه و آله در روز عرفه در حج مشاهده: از جابر بن عبداللَّه قال
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453 

 

 »: خواند و فرمود كردم كه سوار بر شترش خطبه مى

 451ن تضلوا كتاب اللَّه و عترتى أهل بيتى؛يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به ل

رسول خدا صلى الله عليه و آله را در روز عرفه در حج مشاهده كردم كه حضرت سوار بر شتر : جابر بن عبداللَّه نقل كرد
يد گذارم، اگر از آن دو بهره جست اى مردم من دو چيز در ميان شما به امانت مى: فرمودند خواندند و مى بودند و خطبه مى

 .«هرگز به گمراهى نخواهيد رفت، قرآن كريم و عترتم اهل بيت

  مسلم بن حجاج در كتاب صحيح مسلم: حديث سوم

حدثنى زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعاً عن ابن عطية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنى ابو حيان »
بن مسلم الى زيد بن ارقم فلما جلسنا إليه قال له حصين حدثنى يزيد ابن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمر 

لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراً رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا 
لقد كبرت سنى وقدم  ياابن اخى واللَّه: زيد خيرا كثيراً حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال

عهدى ونسيت بعض الذى كنت اعى من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام 
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد اللَّه واثنى عليه ووعظ وذكر ثم 

  عد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان يأتى رسول ربى فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتابقال اما ب
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اللَّه فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اللَّه واستمسكوا به فحث على كتاب اللَّه ورغب فيه ثم قال واهل بيتى اذكركم اللَّه في 
فقال له حصين ومن اهل بيته يا زيد أليس نساؤه من اهل بيته . بيتى اذكركم اللَّه في اهل بيتى اهل بيتى اذكركم اللَّه في اهل
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قال نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل على وآل عقيل و آل جعفر و آل 
 461عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم؛

! اى زيد: صين بن سبره و عمر بن مسلم به نزد زيد بن ارقم رفتيم، آنگاه حصين به او گفتمن و ح: يزيد بن حيان گفت
تو با ديدن جمال رسول خدا صلى الله عليه و آله و شنيدن سخنانش و شركت در غزوات و نماز خواندن پشت سر پيامبر 

ه كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله صلى الله عليه و آله خير و بركت زيادى به دست آوردى، اى زيد اكنون از آنچ
 :شنيدى اندكى برايمان نقل كن؟ زيد گفت

اى پسر برادرم به خدا سوگند كاسه عمرم لبريز شده و بر بيشتر آنچه كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله ديده يا 
: باقى آن اصرار نكنيد، سپس گفت گويم بپذيريد و بر ما پس آنچه را كه به شما مى. ام گرد فراموشى نشسته است شنيده

اى خواند و بعد از حمد و ثناى الهى و  روزى پيامبر خدا در ميان ما و در كنار رودى بين مكه و مدينه به نام خم خطبه
اى مردم بدانيد كه من همچون شما انسانم و بى ترديد اجلم نزديك است، پس من او را اجابت : موعظه و ارشاد فرمود

  گذارم، كتاب خدا، كه در آن هدايت و نور است، از قرآن ما دو چيز گرانبها در ميان شما مىخواهم كرد، ا
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درس بگيريد و به آن تمسك جوييد، پس پيامبر در مورد قرآن سفارشات اكيدى نمود و ما را به قرآن تشويق و ترغيب 
ا در مورد اهل بيتم به ياد آوريد و اين جمله را سه مرتبه باشند، پس خدا ر و ديگرى اهل بيت من مى: نمود، سپس فرمود

شود آيا همسران پيامبر نيز اهل بيت او  اهل بيت پيامبر شامل چه كسانى مى: تكرار نمودند، حصين از زيد پرسيد
 شوند؟ محسوب مى

 .«باشد هل بيت پيامبر مىآرى همسران پيامبر نيز اهل بيت اويند، و هر كسى كه صدقه بر او حرام باشد نيز ا: زيد گفت

 »: حديث چهارم

عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن ( يعنى ابن ابراهيم)وحدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا حسان 
 ارقم عن النبى صلى الله عليه و آله وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير؛

 .«نقل نمود( حديث سوم)الله عليه و آله برايمان مثل حديث قبل زيد بن ارقم از رسول خدا صلى : يزيد بن حيان گفت

 »: حديث پنجم

حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير كلاهما عن ابى حيان بهذا 
مسك به واخذ به كان على الاسناد نحوه حديث اسماعيل و زاد في حديث جرير كتاب اللَّه فيه الهدى والنور من است

 467الهدى ومن اخطأه ضل؛
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جرير از ابن حيان به همان اسناد حديث قبل، برايمان حديث را نقل كرد، امّا در حديث : اسحاق بن ابراهيم گفت
 اسماعيل، اضافه دارد
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شود، و  گيرد، هدايت مىدر آن هدايت و نور است، هركس به آن تمسك جويد و از آن بهره ( قرآن)كتاب خدا : كه
 .«برد هركس از فرامين قرآن تخلف ورزد، در گمراهى آشكار به سر مى

 »: حديث ششم

عن يزيد بن حيان عن زيد ( وهو ابن مسروق)عن سعيد ( يعنى ابن ابراهيم)حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا حسان 
ت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وصليت خلفه وساق الحديث بن ارقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحب

بنحو حديث ابى حيان غير انه قال الا وانى تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب اللَّه عزوجل هو حبل اللَّه من اتبعه كان على 
تكون مع الرجل العصر من الدهر الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا وايم اللَّه ان المرأة 

 464ثم يطلقها فترجع إلى ابيها وقومها اهل بيته اصله و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده؛

با مصاحبت و مجالست با رسول خدا صلى الله عليه و آله : بر زيد بن ارقم وارد شديم و به او گفتيم: يزيد بن حيان گويد
به : اين حديث همانند حديث ابن حيان است الا اينكه فرمود. به دست آوردى و اقتدا به حضرتش در نماز، خير بسيارى

گذارم، يكى از آنها كتاب خداوند عزوجل است كه ريسمان مستحكم خداوند  درستى من دو چيز گرانبها در ميان شما مى
از آن روى گرداند، به گيرد و هرآن كس كه  است، هركس از آن تبعيت كرده و به آن چنگ زند در مسير هدايت قرار مى

  سوى
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 .رود و در آن ضلالت باقى خواهد ماند گمراهى مى

به خدا سوگند، نه : شوند؟ گفت پس پرسيدم اهل بيت پيامبر چه كسانى هستند، آيا همسرانش نيز اهل بيت او حساب مى
كرده به سوى پدر، خانواده و قومش باز خواهند  كنند، سپس او را رها اى از زمان با مردان زندگى مى همانا زنان در برهه

 .«اما اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله كسانيند كه صدقه بر آنان بعد از پيامبر اسلام حرام باشد. گشت

  احمد بن شعيب النسايى در كتاب سنن النسايى: حديث هفتم

 »: حجة الوداع بازگشت در غدير خم توقف نمود و فرمودزمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از : از زيد بن ارقم گفت
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إنى قد تركت فيكم الثقلين احدهما أكبر من الآخر كتاب اللَّه وعترتى اهل بيتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما فانهما لن ... 
وليه فهذا وليه اللهم  يتفرقا حتى يردا على الحوض ثم قال ان اللَّه مولاى وانا ولى كل مؤمن ثم اخذ بيد على فقال من كنت

 468وال من والاه و عاد من عاداه؛

زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از حجة الوداع بازگشتند در غدير خم : گويد ابى طفيل به نقل از زيد بن ارقم مى
خواهم رفت،  خواند و عنقريب او را اجابت كرده و از ميان شما مرگ مرا به سوى خود مى:... توقف نمودند، و فرمودند

گذارم، كه يكى ارزشش از ديگرى بيشتر است، كتاب خدا و عترت و  اما دو چيز گران بها به رسم امانت برايتان باقى مى
 كنيد كه هرگز از اهل بيتم، پس مواظب باشيد كه چگونه با اين دو امانت رفتار مى
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خداوند متعال مولى و سرپرست من و تمام : وند، سپس فرمودشوند تا آنكه بر حوض كوثر بر من وارد ش هم جدا نمى
هركس كه من مولى و سرپرست اويم، بعد از من : مؤمنان است، آنگاه دست حضرت على عليه السلام را گرفت و فرمود

 .«على امام و سرپرست او است، پروردگارا سرپرستى كن كسى را كه از حضرت على عليه السلام متابعت و پيروى نمايد

 »: گويد ابى طفيل مى

 462سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال ما كان فى الدوحات رجل الا راه بعينه وسمع باذنه؛: فقلت لزيد

: تو واقعاً خودت اين كلام را از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدى؟ گفت: گويد به زيد بن ارقم گفتم ابى طفيل مى
 .«مگر اينكه او را ديد و كلامش را شنيدهيچ كس در آنجا نبود 

  اسحاق بن راهويه در مسندش: حديث هشتم

ان النبى : اخبرنا ابو عامر العقدى، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن على، عن ابيه، عن على رضى اللَّه عنه، قال»
الستم تشهدون ان اللَّه تبارك وتعالى : قالصلى الله عليه و آله حضر الشجرة بخم، ثم خرج اخذا بيد على رضى اللَّه عنه 

الستم تشهدون ان اللَّه ورسوله اولى بكم من انفسكم، وان اللَّه ورسوله : بلى، قال صلى الله عليه و آله: ربكم؟ قالوا
كتاب اللَّه : وافمن كان اللَّه ورسوله مولاه، فان هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضل: بلى قال: اولياؤكم؟ فقال

 465تعالى، سببه بيده، وسببه بايديكم، واهل بيتى؛
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رسول خدا در مراجعت از مكه در كنار درخت خم توقف نمودند، مردم به دورش حلقه : حضرت على عليه السلام فرمود
آيا : آرى، فرمود: گفتنددهيد؟  آيا شهادت به ربوبيت الهى مى: زدند، حضرت دست مرا گرفت و خطاب به حجاج فرمود
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: بلى، آنگاه حضرت فرمود: دهيد كه خدا و رسولش بر نفستان از خودتان بيشتر ولايت و اختيار دارند؟ گفتند گواهى مى
هركس كه خدا و رسولش ولى و سرپرست اوست، همانا على بعد از من سرپرست و صاحب اختيار اوست، سپس 

گذارم كه اگر به آن تمسك جسته و دست توسل به دامن  ميان شما دو چيز مىروم و در  من از ميان شما مى: فرمودند
 .«كتاب خدا و عترتم. آنها زنيد هرگز دچار گمراهى نخواهيد شد

  يعقوب بن سفيان الفسوى در كتاب المعرفة والتاريخ: حديث نهم

كتاب اللَّه عزوجل : تمسكتم به لن تضلواانى تارك فيكم ما ان : قال النبى صلى الله عليه و آله: عن زيد بن ارقم قال»
 466وعترتى اهل بيتى، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض؛

  من در ميان شما چيزى: نبى مكرم اسلام فرمود: زيد بن ارقم گفت
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خواهيد ماند،  گذارم كه اگر به آن متوسل شويد و به دامان آن چنگ زنيد، بعد از من از گمراهى و ضلالت مصون مى
 .«شود تا بر من در كنار حوض كوثر وارد شوند كتاب خدا و عترتم، اين دو از يكديگر جدا نمى

 احمد بن حنبل در كتاب مسند احمد: حديث دهم

حدثنا الاسود بن عامر ثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان بن زيد بن ثابت قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و »
ى تارك فيكم خليفتين كتاب اللَّه حبل ممدود ما بين السماء والارض او ما بين السماء الى الارض وعترتى اهل بيتى آله ان

 461وانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض؛

روم، در حالى كه دو چيز گرانبها براى  من از ميان شما مى: زيد بن ثابت به نقل از رسول خدا صلى الله عليه و آله گفت
گذارم، كتاب خدا كه مانند ريسمانى از آسمان به زمين متصل است و عترتم اهل بيت، و اين دو از هم مفارقت  شما مى

 .«كنند تا اينكه در حوض كوثر بر من وارد شوند نمى

 الطبرانى در كتاب المعجم الكبير: حديث يازدهم

 :، قالكامل ابوالعلاء: أبو نعيم، ثنا: حدثنا على بن عبدالعزيز، ثنا»

خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث، عن يحيى بن جعدة، عن زيد بن ارقم، قال
يا ايها : حتى انتهينا الى غدير خم امر بدوح فكسح في يوم ما اتى علينا يوم كان اشد حرا منه، فحمد اللَّه واثنى عليه وقال

الا عاش نصف ما عاش الذين كانوا قبله وانى اوشك ان ادعى فاجيبب وانى تارك فيكم ما لن الناس، انه لم يبعث نبى قط 
 يا ايها الناس،: تضلوا بعده، كتاب اللَّه ثم قام واخذ بيد على رضى اللَّه عنه فقال
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 463من كنت مولاه فعلى مولاه؛: قال. اللَّه ورسوله اعلم: من اولى بكم من انفسكم؟ قالوا

ما با رسول خدا از مكه خارج شديم به سوى مدينه، تا اينكه به : گفت يحيى بن جعده گفت از زيد بن ارقم شنيدم كه مى
غدير خم رسيديم در روزى كه شدت گرما و سوز آن بى سابقه بود، رسول خدا صلى الله عليه و آله در ميان جمع حجاج 

خداوند پيامبرى نفرستاد مگر اينكه به اندازه نصف عمر نبى قبلى عمر  !اى مردم: بعد از حمد و ثناء بارى تعالى فرمود
كند و نزديك است كه من دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم، امّا چيزى در بين شما از خود باقى  مى
؛ آنگاه كتاب خدا. گذارم كه اگر به آن تمسك كنيد هرگز در مسير زندگانى دچار لغزش و گمراهى نخواهيد شد مى

ولايت چه كسى بر نفس خودتان بيشتر ! اى مردم: حضرت ايستادند و دست حضرت على عليه السلام را گرفته و فرمود
 :است؟ گفتند

هركه من مولا و سرپرست اويم، اين على عليه السلام نيز : حضرت فرمود. ترند خدا و رسولش، نسبت به اين مسأله آگاه
 .«بعد از من سرپرست و ولى اوست

 احمد بن حنبل در كتاب مسند احمد: حديث دوازدهم

لقيت زيد بن ارقم : حدثنا عبداللَّه حدثنى ابى ثنا اسود بن عامر ثنا اسرائيل بن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال»
  انى: وهو داخل على المختار او خارج من عنده فقلت له اسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول
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 461تارك فيكم الثقلين قال نعم؛

شد؛ به  شدم يا آنكه خارج مى زيد بن ارقم را ملاقات نمودم در حالى كه به مجلس مختار داخل مى: على بن ربيعه گويد
من در : فرمود اى كه حضرت مى آيا از رسول خدا صلى الله عليه و آله استماع كرده و به دو گوش خود شنيده: او گفتم

 .«بله: گذارم؟ گفت ن شما دو چيز گران بها مىميا

 »: حديث سيزدهم

ثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدى قال ثنا اسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن : حدثنا فهد بن سليمان قال
ى عنك سمعت لقيت زيد بن الارقم وهو داخل على المختار او خارج فقلت ما حديث بلغن: على بن ربيعة الاسدى قال

  نعم: وعترتى؟ قال -عزوجل -النبى صلى الله عليه و آله يقول انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه
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رفت و يا آنكه از آنجا بر  با زيد بن ارقم ملاقاتى داشتم در حالى كه او به نزد مختار مى: ؛ على بن ربيعه اسدى گفت
من در ميان شما دو : اى از رسول خدا شنيدم حاكى از آن كه تو گفتهاز تو به من حديثى رسيد ! اى زيد: گشت، گفتم مى

 .«آرى: گذارم، كتاب خدا و عترتم؟ گفت چيز گرانبها مى

 »: كند همچنين الطبرانى حديث را به اين صورت نقل مى

ربيعة قال لقيت  حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل ثنا اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن على بن
زيد بن ارقم داخلا على المختار او خارجاً قال قلت حديثا بلغنى عنك سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله انى تارك 

 411فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتى قال نعم؛

 زيد: على بن ربيعه گفت
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اى زيد؛ حديثى از : شد، مشاهده كردم، به او گفتم مجلس او خارج مىشد، يا از  بن ارقم را در حالى كه بر مختار وارد مى
به درستى من شما را : فرمود اى، از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى تو به من رسيد بدين مضمون كه گفته

آيا . ت عليهم السلامگذارم، كتاب خدا و عترتم اهل بي كنم، پس دو چيز سنگين و گرانبها براى شما به جاى مى ترك مى
 چنين است؟

 .«آرى چنين است: زيد گفت

 »: نويسد از زبان رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى« صحيح الجامع الصغير»البانى در كتاب خود 

انى تارك فيكم خليفتين، كتاب اللَّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتى اهل بيتى وانهما لن يتفرقا حتى يردا على 
 417الحوض؛

گذارم،  كنم، پس دو خليفه براى شما به يادگار مى به درستى من شما را ترك مى: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود
كتاب خداوند متعال كه چون ريسمانى بين آسمان و زمين كشيده شده، و عترت و اهل بيتم عليهم السلام، همانا اين دو از 

 .«در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند شود تا اينكه يكديگر جدا نمى

عظمت مصيبت وارده بر اهل بيت چنان بزرگ ودردآور است كه انبياء الهى نيز بر اين واقعه ندبه كرده و اشك  -3
 »: اند و مطلب به علت وضوح بى نياز از شرح و بيان است كه فرمود ريخته

 ...جَميِعِ اهْلِ الاسْلامِ   مُصيِبةَُ بِكَ عَليَنْا وَعَلىلقََدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وجََلَّتْ وَعَظُمَتِ ال

  وجََلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصيِبتَُكَ فِي السَّماواتِ». «
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شايد اين سؤال مطرح شود كه سوگوارى امام . ها بزرگ و عظيم شد اين فراز بدين معنى است كه سوگوارى تو در آسمان
خود « المعجم الكبير»طبرانى محدث بزرگ اهل سنت در كتاب . ها چگونه ظاهر شد آسمانحسين عليه السلام در 

 :414كند روايت مستندى بدين معنى نقل مى

نور الدين هيثمى عالم . «زمانى كه امام حسين عليه السلام كشته شد آسمان براى چندين روز به رنگ خون در آمد»
در . «راويان اين روايت مورد اعتماد و صحيح هستند»: 418يدگو مشهور حديث شناس اهل سنت در كتاب خود مى

شد خورشيد گرفت به طورى كه ( شهيد)زمانى كه امام حسين عليه السلام كشته »: 412گويد روايت ديگرى طبرانى مى
نور الدين الهيثمى . «ستارگان در وسط روز ظاهر شدند و مردم گمان كردند كه روز رستاخيز فرا رسيده است

زمانى كه امام حسين عليه »: 416گويد سيوطى مى. «اين روايت داراى سند خوب و قابل قبولى است»: 415گويد مى
روايت صحيحه در مورد اينكه پس . «شد آسمان خون باريد به طورى كه همه چيز پر از خون گشت( شهيد)السلام كشته 

در واقع اين فراز از زيارت عاشورا . 411ندامام حسين عليه السلام آسمان خون باريد بسيار زياد هست( شهادت)از قتل 
 .تواند اشاره داشته باشد به همين حوادث طبيعى كه پس از واقعه كربلا اتفاق افتاده است مى

  مُصيِبةًَ ما أَعْظَمهَا وَأَعْظمََ رَزِيَّتهَا فِي الإسْلامِ وَفِي جَميِعِ السَّماواتِ وَالأَرضِْ»
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ت كه مصيبت شهادت حسين عليه السلام آن چنان بلاى عظيم و بزرگى است كه در اسلام و بر معنى اين جمله آن اس
تر از آن نازل نشده است كه مرور انبياء عظيمى الشأنى چون آدم، نوح و ابراهيم و  ها و اهل زمين بزرگ تمام اهل آسمان

ه كردن بر مظلوميت سبط نبى اعظم، و گريستن به آن سرزمين و طواف به گرد كعبه عشق و گري... عيسى عليهم السلام و 
پيغمبر اسلام بر شهادت مظلومانه امام حسين عليه السلام و همين طور پدر بزرگوارش اميرالمؤمنين عليه السلام خود 

 .گواهى صادق بر عظمت اين مصيبت عظمى است

تر از آن زمانى است كه دشمن معترف  اكتحمل ظلم دردناك است و دردن: دفع از مقام و منزلت بعد از اعتراف به آن -1
 »: دارد كه فرمود به مقام و منزلت مظلوم بوده و در عين حال ظلم روا مى

 لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دفََعتَْكُمْ عَنْ مقَامِكمُْ وَازالتَْكُمْ عَنْ مَراتبِِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّه فيِها
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 :در صورتى كه در روايات دارد« 

 413سيلقى اهل بيتي من بعدي تطريداً وتشريدا؛ً: رسول اللَّه صلى الله عليه و آلهقال »

 .«بعد از من اهل بيتم رانده و فرارى خواهند شد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند

: سلامة من دينى؟ قالفي : قال عليه السلام. اما انك ستلقى بعدي جهداً: قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام»
 411في سلامةٍ من دينك؛

بعد از من با مشكلات مواجه : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام فرمود
  آيا دينم در امان: اميرالمؤمنين عليه السلام سؤال كردند. خواهى شد
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 .«بلى: ليه و آله فرمودندپيامبر صلى الله ع. خواهد بود

 »: و همچنين رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود

 431؛...في اللَّه   يا على انّك من بعدى مغلوب مغصوب تصبر على الاذى

يا على بعد از من دشمن بر تو غالب : رسول اكرم صلى الله عليه و آله خطاب به على بن ابى طالب عليه السلام فرمودند
 .«...كنى و  ورد ظلم قرار خواهى گرفت و به خاطر خدا بر آزار آنها صبر مىخواهد شد و م

 :اعتراف به مهدويت و دعا براى طلب خون سيدالشهدا عليه السلام -71

 »: فرمايد مى

  وَأَكْرَمنَِي بِكَ أَنْ يَرْزقُنَِي طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إمِامٍ منَْصُورٍ مِنْ أهَْلِ بيَْتِ

 »: فرمايد مىو در فرازى ديگر « 

  وَأَنْ يَرْزقُنَِي طَلَبَ ثاريِ كُمْ مَعَ إمامِ هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالحَْقِ

ترين آرزو و اميال ابناء بشر، از بدو خلقت تا  دعا براى وصول به مقام محمود مقامى كه رسيدن به آن جز بزرگ -77. «
 »: فرمايد بر همين اساس در اين زيارت شريفه مى. قيام قيامت بوده است

 وَأَسئَْلُهُ أَنْ يبَُلِّغنَِي المقَامَ الَمحْمُودَ
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 »: اعتراف به صحت شفاعت در روز قيامت كه فرمود -74. «

 اللهُّمَّ ارْزقُنِْي شفَاعةََ الحُسيَْنِ عليه السلام يَومَْ الوُرُودِ

...». 

 »: فرمايد شفيع آوردن به درگاه الهى براى كسب مقام اخروى كه مى -78

 اللهُّمَّ اجْعَلنْي عنِدَْكَ وجَِيهاً بِالحْسُيَْنِ عَليَْهِ السَّلامُ فِي الدُّنيْا وَالآخِرةَِ

اى از مضامين نورانى زيارت شريفه عاشورا است كه بر دل شيفتگان و مخلصين درگاه ولايت اهل  و اين فرازها شمه. «
 .تابد بيت عليهم السلام مى
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  سيره شيعيان

 

ها و تمامى شهرها بر اين جارى است كه به عنوان عبادت آفريدگار بر  سيره شيعيان از دانشمند و عوام، در همه دوران
فرستند كه به طور قطع آشكار كننده آن است كه از ائمه  اند، لعنت مى كسانى كه به اهل بيت عليهم السلام ستم روا داشته

 .ه استهدايتگر عليهم السلام به آنها القاء شد

سيره شيعه نيز جارى شده است بر عبادت خدا به وسيله لعن فرستادن بر دشمنان اهل بيت عليهم السلام و ستم كنندگان 
اند و چيزهايى از ايشان را كه خداوند حرمتش را لازم دانسته برخود روا  به ايشان و كسانى كه حقوقشان را غصب كرده

گران با آنان،  و حقشّان را انكار كردند و بر ناسزا گويان به ايشان و ستيزهشمردند و به اذيت و آزارشان پرداختند 
همچنين لعن بر قاتل اميرمؤمنان عليه السلام و قاتلان امام حسين عليه السلام؛ بلكه قاتلان همه امامانى كه به شهادت 

 .اند رسيده

يابيم كه خالى از لعنت بر  يارتى را مىهاى خصوصى و عمومى ائمه هدى عليهم السلام، كمتر ز همچنين در زيارت
 .دشمنان اهل بيت عليهم السلام، قاتلان و ستمگران ايشان باشد
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  استحباب لعن

 



اند و حقوق ايشان را به ناروا  در رواياتى كه به سر حدّ تواتر رسيده، بر كسانى كه به اهل بيت عليهم السلام ستم كرده
اند لعنت شده است و در بسيارى از آن روايات آمده است كه مراقبت و مواظبت بر لعن بر چنين  كشتهاند و آنان را  گرفته

 .افرادى مطلوبيت و استحباب دارد

 :در صحيفه سجاديه از امام زين العابدين عليه السلام در دعاى روز جمعه و عيد قربان آمده است

سْلِمُونَ فيِهِ مجُتَْمِعوُنَ فِي أقَْطارِ أَرْضِكَ، يشَهْدَُ السّائِلُ مِنهْمُْ وَالطّالِبُ وَالرّاغِبُ وَالرّاهبُِ اللهّمَُّ هذا يَومٌْ مبُارَكٌ ميَْمُونٌ، وَالمُ»
الدَّرجَةَِ الرَّفيِعةَِ  اللهّمَُّ انَّ هذا المقَامُ لِخُلفَائِكَ وَأَصفْيِائِكَ وَمَواضِعِ أُمنَائِكَ فِي: أَنْ قالَ  إلى -...وَأَنْتَ النّاظِرُ فِي حَوائجِِهمِْ 

عادَ صفِْوَتُكَ وخَُلفَاؤُكَ مَغْلوُبيِنَ مقَهُْورِينَ   حتَّى: أَنْ قالَ  إلى -...الَّتِي اختْصََصتَْهمُْ بهِا قدَِ ابتُْزُّوها، وأََنْتَ المقُدَِّرُ لذِْلكَِ 
 ...مبُتَْزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مبُدََّلًا 

  مَّ الْعَنْ أَعدْاءهَمُْ مِنَ الأَوَّليِنَ وَالآخِرِينَ، وَمَنْ رضَِيَ بفِِعالهِمِْ، وَأَشيْاعهِمِْ وَأتبْاعهَمُْاللهُّ: أَنْ قالَ  إلى -

ها در گوشه و كنار زمين تو گرد هم آيند و همگى از  اين روزى است پر بركت و فرخنده كه مسلمان! ؛ پروردگارا437...
اند و تو به  اند، همه به تو اميدوارند و از غضب تو بيمناك درگاهت دراز كردهاند و دست نياز به  تو خواستار آمرزش

خلافت و خواندن خطبه و اقامه )اين جايگاه ! بارالها: فرمايد كه مى تا اين -...حوائجشان آگاهى و به احوالشان بينايى 
 مقام ويژه خلفا و برگزيدگان تو( نماز عيد
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اى، برخوردارند؛ امّا  باشند و در درگاه تو از درجه و مقامى بس والا كه ويژه آنان ساخته امين تو مى باشد و كسانى كه مى
( بر اثر غصب خلافت)كه  تا اين: تا آنكه فرموده است -...غاصبان اين مقام را از آنان ربودند و تويى تقدير كننده 

تا  -...ديدند كه حكم تو تبديل شده  به يغما رفت و مى برگزيدگان و جانشينان تو به ظاهر شكست خوردند و حقوقشان
دشمنان ايشان را از پيشينيان و آيندگان و هركس كه از كردار آنان خشنود است و پيروان و ! بارالها: كه فرموده اين

 .«...و آنها را به عذاب دردناكى معذبّ فرما ( از رحمت خود محرومشان بدار)حاميانشان همه را لعنت كن 

كنت عند أبى عبداللَّه عليه السلام إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه : عن داود الرقى قال»
يا داود لعن اللَّه قاتل الحسين عليه السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته : بدموعه ثم قال لى

وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ولعن قاتله إلا كتب اللَّه عز 
 ؛434ألف نسمة وحشره اللَّه عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد

در خدمت امام صادق عليه السلام بودم، حضرت آب خواست، : شيخ كلينى رحمه الله از داود رقِّى روايت كرده كه گفت
خدا لعنت كند كشنده حسين عليه السلام ! اى داود: در حدقه چشمانش موج زد و گريست و فرمودچون آشاميد، اشك 

 هاى حسين عليه السلام چه قدر زندگى را تلخ و ناگوار را؛ ياد مصيبت
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ت كه آب اى نيس و هيچ بنده( كنم آشامم جز آنكه حسين عليه السلام را ياد مى سازد، من هيچ آب خنكى را نمى مى
بياشامد و حسين عليه السلام را ياد كند و قاتل او را لعن كند؛ جز آنكه خداوند صد هزار درجه برايش بالا برد، گويا صد 

 .«هزار بنده آزاد كرده و خداوند او را در روز قيامت در حالى محشور فرمايد كه دلش شادمان و خنك شده باشد

به سلسله سند خودش از حضرت جعفر بن  432«كنز الفوائد»جكى در كتاب و ابو الفتح كرا 438«كافى»شيخ كلينى در 
محمد، از پدر و اجدادش عليهم السلام، از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام در حديث طولانى چنين روايت 

 :نمودند

 (:پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود)

أَلْفَ عامٍ ما قبَِلَ اللَّهُ ذلِكَ منِْه إلّا   جَميِعِ البَرِيَّةِ لَوْ أَنَّ عبَدْاً عبَدََ اللَّهَ تَعالى  وَّةِ وَاصْطفَانِي عَلىيا عَلِيّ وَالَّذيِ بَعثَنَِي بِالنُّبُ»
بذِْلِكَ أخَبَْرَنِي . اءِ الأَئِمَّةِ مِنْ وُلدِْكَبِولِايتَِكَ وَولِايةَِ الأَئِمَّةِ مِنْ وُلدِْكَ، وإَنَّ ولِايتََكَ لا تُقبَْلُ إلّابِالبَراءةَِ مِنْ أَعدْائِكَ وأََعدْ

 جبِْرَئيِلُ عليه السلام فَمَنْ شاءَ فَليُْؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَليَْكفُْرْ

اى خداوند را هزار  ؛ اى على؛ قسم به آن كه مرا به پيامبرى برانگيخت و بر تمامى كائنات و آفريدگان برگزيد، اگر بنده
پذيرد؛ جز به وسيله ولايت تو و ولايت امامان از فرزندان تو و قطعاً ولايت تو  خداوند عبادتش را نمىسال عبادت كند، 

جبرئيل مرا به آن . شود؛ جز به وسيله برائت و بيزارى جستن از دشمنان تو و دشمنان امامان از فرزندانت پذيرفته نمى
 خبر داده، پس هر كه خواهد آن را
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 .«د و هر كه خواهد كافر شودتصديق كن

در باب زيارت قبر مقدس ابا عبداللَّه، حسين بن على عليهما السلام روايتى نقل كرده « كافى»شيخ كلينى در كتاب 
 »: طولانى از امام صادق عليه السلام كه چنين فرمودند

رات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليك وعليك إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فائت الف: عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال
السلام على ملائكة اللَّه المنزلين، السلام على : السكينة والوقار حتى تدخل إلى القبر من الجانب الشرقي وقيل حين تدخله

رم مقيمون فاذا ملائكة اللَّه المردفين، السلام على ملائكة اللَّه المسومين، السلام على ملائكة اللَّه الذين هم في هذا الح
السلام على رسول اللَّه، السلام على أمين اللَّه على رسله وعزائم أمره والخاتم لما : استقبلت قبر الحسين عليه السلام فقل

اللهم صل على أميرالمؤمنين : سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة اللَّه وبركاته ثم تقول
سلك الذى انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان عبدك وأخى ور

 ؛...الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك ومهيمن على ذلك كله والسلام عليه و رحمة اللَّه و بركاته 
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ى را كه شما را كشت و كسى كه به او خدا لعنت كند آن كس:( تا آنجا كه فرمود... )اند  سلام بر فرشتگانى كه فرود آمده
دهم كه همه كسانى كه پرده  شهادت مى. دستور داد و كسى كه خبر آنچه اتفاق افتاده بود، به او رسيد و بدان خشنود شد

 .«اند لعنت شده( مكتب نرفته)اند، بر زبان پيامبر أمُّى  حرمت شما را دريدند و خون شما را ريخته

  بر همه كسانى كه نعمت تو را تبديل! اپروردگار»: گويى سپس مى

  415: ص

كردند و با ملت تو مخالفت ورزيدند و از فرمان تو روى برگرداندند و به پيامبر تو تهمت زدند و نسبت ناروا دادند و به 
خودشان و  گورهايشان را از آتش پر كن و آتش به اندرونشان بيفكن و! خدايا. تو پشت كردند، لعنت فرست( دين)راه 

ايشان را لعنت كن؛ بدان گونه كه هر فرشته مقربّ و هر ! پروردگارا. به سوى جهنم برانگيز 435 پيروانشان را كبود چشم
ايشان را در ! خدايا. كنند پيامبر برانگيخته شده به رسالت و هر بنده مؤمنى كه خداوند قلبش را آزموده، لعنتشان مى

اين ( خير و منفعت ها و اشخاص بى بت)هاى  لعنت كن جبِْت! بارالها. پرده لعنت كن ر بىهاى پنهان و در ظاهر و آشكا پرده
امّت را و لعنت كن گردنكشان و بيداد گران متكبّر اين امّت را و لعنت كن كشنده امير المؤمنين را و لعنت كن كشنده امام 

 .436«...شود  بدان عذاب نمىيك از جهانيان  حسين را و آنان را گرفتار كن به عذاب سختى كه هيچ

  انى اكره لكم ان تكونوا سبّابين

 

 »: اند شود روايتى از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام وارد شده است كه فرموده گاهى گفته مى: اشكال

 431«إنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سبَّابيِنَ

چگونه و . ن باشيد؛ و اين دال بر حرمت نفرين كردن و دشنام دادن است؛ من خوش ندارم كه شما از بسيار دشنام دهندگا
 با توجه به اين حديث لعن جايز باشد؟

  416: ص

 :پاسخ اين كلام

 »واژه  -7

  أكره

 اى وجود ندارد؛ جا قرينه كند و در اين جز با قرينه بر حرمت اصطلاحى دلالت نمى« 
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 »: ان فرمودهحكم متوجه مخاطبينى است كه به ايش -4

  لَكمُْ

شود؛ چون احتمال دارد ويژه جنگجويانى باشد كه همراه آن حضرت  كه فراگير به همه مسلمانان باشد، احراز نمى و اين« 
اند، به لحاظ اينكه اقتضاى مقام نبرد و تاخت و تاز بر دشمن اين است كه از درگيرى لفظى اجتناب شود و تمام  بوده

 تر و سودمندتر است؛ در آن حال مهمتوجه به چيزى باشد كه 

باشد و تفاوت است ميان كسى كه  گوى بد دهان مى يعنى بسيار دشنام« سبَّاب»گيرد،  محلى كه كراهت در آن قرار مى -8
دهد، به لحاظ اينكه سبّاب صيغه مبالغه است و مفهومش  گويد با كسى كه يك بار دشنام مى گوى و ناسزا مى بسيار دشنام

به خودى خود « سَبّ»يى زياد و بد دهانى است و روشن است كه كراهت سبّ زياد، مستلزم آن نيست كه دشنام گو
 كراهت داشته باشد؛

 »(: به قرينه جملاتى كه در بعد از آن آمده است)نهى در اين روايت نهى ارشادى است، نه نهى مولوى  -2

 433الهَُمْ كانَ ذلِكَ أَصْوبََ فِي القوَلِ وَابْلَغْ فِي العذُْرِ؛وَلكنَّكمُْ لَوْ وَصفَتُْم أَعْمالهَمْ وذََكَرْتُمْ ح

باشد و براى اتمام  تر مى وليكن شما اگر رفتار آنها را توصيف كنيد و حالات ناروايشان را بگوئيد، در گفتار شايسته
  به اين معنى كه. «حجت، رساتر است
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اينكه بيان حال آنها بر روح و اراده طرف مقابل تأثير بيشترى دارد تا دشنام، مضمون روايت ارشاد و راهنمايى است به 
 كه مفهومش تحريم دشنام يا مرجوحيّت آن باشد؛ نه اين

 .در لغت و در عرف ميان سبّ و لعن تفاوت آشكارى وجود دارد -5

آرزو كردن و خواستن از خداوند سبّ به معناى دشنام دادن به آبرو و شرف ديگران است، در حالى كه لعن به معناى 
 .است كه رحمت خود را از كسى دور كند و او را گرفتار سازد

. اش اين نيست كه از لعنت كردن هم نهى و منع شده باشد گويى نهى و منع كردند، لازمه بنابراين چنانچه از سبّ و دشنام
گويى و بد دهانى وارد شده است، بر مرجوح  نامشود كه درست نيست به رواياتى كه در مذمّت دش با اين بيان روشن مى

، و نهى از «لعن»است، نه « سبّ»هاى  هاى بد بر زبان آوردن از مصداق بودن لعن استدلال شود؛ زيرا دشنام و حرف
 .مستلزم آن نيست كه از لعن هم منع شده باشد( هايش به هر يك از مصداق)« سبّ»

قرآن و سنّت كه بر رجحان لعن دلالت دارند و نصوصى كه از آنها بوى نهى به علاوه بر اين، بين نصوص و تصريحاتى از 
و در اين صورت، لعنى . توان جمع عرفى نمود و جمعش بدين گونه امكان دارد كه به حسب متعلق باشد رسد مى مشام مى
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ن بر ستمگران به ويژه كسانى كه از آن نهى شده، لعن بر مؤمنان و ناسزا گفتن به ايشان است و لعنى كه رجحان دارد، لع
 :اند و در روايات شواهدى بر آن وجود دارد، از جمله است كه بر اهل بيت عليهم السلام ستم روا داشته

  413: ص

پيامبر »: به سلسله سند خود تا به امام باقر عليه السلام رسانده كه آن حضرت فرمود« كافى»روايتى كه شيخ كلينى در 
 :اى براى مردم فرمود عليه و آله ضمن خطبهخدا صلى الله 

 :ألَا أخُبِْرُكُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ ذلِكَ؟ قالُوا: ثُمَّ قالَ... »

 431الْمتُفَحَِّشُ اللَّعّانُ الَّذيِ إذا ذُكِرَ عنِدَْهُ المُؤْمنِوُنَ لَعنَهَُمْ وإَذا ذَكَرُوهُ لَعنَُوهُ؛: قالَ. يا رَسُولَ اللَّهِ  بَلى

گويى كه زياد لعن كند  هرزه: فرمود. آرى اى پيامبر خدا: آيا به شما خبر دهم از بدتر از آن؟ عرض كردند: فرمودسپس 
 .«كه چون نزد چنين كسى از مؤمنان ياد شود، به ايشان لعنت فرستد، و چون او را ياد كنند، به او لعن كنند

ند خود از امام باقر عليه السلام نقل كرده كه در تفسير شاهد ديگر بر آن نيز روايتى است كه شيخ صدوق به سلسله س
 :، فرمود«و با مردم به زبان خوش سخن بگوييد»؛ 411(وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حسُنْاً... »: فرمايش خداى عزّ وجلّ

ردم بسيار اى را كه به م گونه با شما سخن بگويند؛ زيرا خدا بنده داريد بدان با مردم آن گونه سخن بگوييد كه دوست مى»
آبرويى كه از ناسزا گفتن و  گويد و فحش دهنده بى گويد و با نيش و كنايه به مؤمنان سخن مى كند و ناسزا مى نفرين مى

اى را  دارد و بنده كند، دشمن مى ناسزا شنيدن باكى ندارد و گدايى كه در درخواست كمك كردن، لجاجت و ستيز مى
 »: امّا روايتى كه در آن آمده است 417.«دامن و پارسا باشددارد كه با حيا، بردبار، پاك دوست مى

  كَرهِْتُ لَكُمْ انْ تَكُونُوا لَعاّنيِنَ

  411: ص

 414...شتَّاميِنَ تشَتِْموُنَ وَتتَبََرّؤُونَ 

تا « ...جوئيد  دهيد و بيزارى مى ؛ دوست ندارم براى شما كه بسيار لعن كننده و دشنام دهنده باشيد و پيوسته دشنام مى
پايان روايت كه در آن نهى از اظهار لعن وارد شده؛ زيرا حجر بن عدى و عمر بن حمق شورش كرده بودند و آشكارا از 

اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام شخصى را نزد آنها . كردند جستند و به آنها لعنت مى اهل شام برائت مى
كار دست بكشند و در آن مورد بين آن دو نفر و آن حضرت گفتگويى صورت فرستاد و به ايشان دستور داد تا از آن 
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و به خصوص اگر اين نهى را به دقت « ...دوست ندارم براى شما كه »: گرفت كه در پايان، حضرت به ايشان فرمود
 .بنگريم و اينكه آن در بردارنده برائت است كه سخنى در وجوب آن نيست

كه در آن باره وارد شده، در مورد اظهار و اعلان به آن در جلوى مردم است به ويژه در شود نهيى  پس از آن آشكار مى
ترين شاهد بر آن رواياتى است كه در آنها نقل شده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام به  آن موقعيت خاص، و قوى
را بر آن ( عدى و عمرو بن حمقبه حجر بن )پس ناگزيريم نهى آن حضرت در آنجا . كرد معاويه و پيروانش لعنت مى

 .موقعيت خاص حمل كنيم تا بتوانيم جمع بين آن و آيات و رواياتى بنماييم كه صحيح آنها بيش از حدّ تواتر است

  437: ص

 

 هاى خطى زيارت عاشورا بررسى نسخه

 

 نسخه خطى مصباح كبير

 نسخه خطى مصباح صغير

 و نسخ ديگر... 

  در آن ذكر شده استنسخ خطى كه فرازهاى لعن 

  438: ص

  هاى خطى بررسى نسخه

 :شود جهت بررسى نسخ خطى به پنچ مورد اشاره مى

 .باشد و نسخى كه از آن موجود مى« مصباح كبير»در خصوص نسخه خطى  -7

 .باشد و نسخى كه از آن موجود مى« مصباح صغير»در خصوص نسخه خطى  -4

 .فتاويشان در مورد اعتماد علما در كتب و -8

 .در خصوص شروحى كه بر زيارت عاشورا تدوين شده است -2

 .در خصوص نسخى كه فرازهاى لعن در آن ذكر نشده و علت عدم درج اين فقرات در دعا -5

 در خصوص نسخه مصباح كبير



ه است و كتاب مصباح كبير شيخ طوسى رحمه الله از كتب ادعيه معروف است كه زيارت عاشورا در اين كتاب نقل شد
توان ضمن تطبيق  وجود دارد كه مى( گردد كه به زمان شيخ طوسى رحمه الله بر مى)نسخ خطى از مصباح متهجد كبير 

 .نسخ موجود با آن نسخه تمام فرازهاى زيارت عاشورا را به اثبات رساند

زيارت عاشورا را به اثبات  شود تا ادعاى ما در خصوص باشد اشاره مى در اينجا به بعضى از نسخى كه محل شاهد ما مى
 .رساند

  432: ص

 

  نسخه مرحوم غياث الدين استرآبادى رحمه الله

 

غياث الدين »و نسخه مرحوم « مصباح الكبير»باشد به دليل اينكه بين نسخه  ترين نسخه از مصباح كبير مى اين نسخه مهم
گردد و اين مقابله نسخه  شيخ طوسى رحمه الله بر مى طريق مشترك وجود دارد كه به زمان خود« استرآبادى رحمه الله

با نسخه شيخ طوسى رحمه الله را مولى احمد بن حاجى محمد بشروى تونى رحمه الله ذكر نموده است كه اين مقابله 
 .دهيم گردد كه آنها را مورد بررسى قرار مى مذكور در حقيقت به سه مقابله بر مى

غياث الدين استرآبادى رحمه الله بر نسخه مرحوم حسن بن راشد رحمه الله، و اين مقابله مقابله نسخه مرحوم : مقابله اول
 .توسط مرحوم مولى احمد تونى رحمه الله صورت گرفته است

مقابله نسخه مرحوم حسن بن راشد رحمه الله بر نسخه مرحوم على بن احمد رميلى رحمه الله، و نسخه : مقابله دوم
شود كه  مقابله شده بر نسخه مرحوم ابن سكون رحمه الله، و با ذكر اين مقابله دوم روشن مى مرحوم رميلى رحمه الله

نسخه ابتدا توسط مرحوم حسن بن راشد بر نسخه مرحوم على بن احمد رميلى رحمه الله صورت گرفته و خود مرحوم 
 .مقابله نموده است على بن احمد رميلى رحمه الله نسخه خود را با نسخه مرحوم ابن سكون رحمه الله

هاى متعدده؛ از جمله مقابله نموده با نسخه مرحوم ابن  نسخه مرحوم حسن بن راشد رحمه الله بر نسخه: مقابله سوم
ادريس رحمه الله و نسخه مرحوم ابن ادريس رحمه الله مقابله شده با نسخه مصنف مرحوم شيخ طوسى رحمه الله، و 

 .ف استرآبادى رحمه الله است و مقابله كننده دوم، مرحوم ابن ادريس رحمه الله استمقابله كننده اول، عماد الدين شري
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رسيم كه نسخه مرحوم غياث الدين استرآبادى رحمه  هاى كه صورت گرفته به اين نتيجه مى بعد از بررسى سلسله مقابله
توان به صحت نسخه غياث الدين استرآبادى پى  مىالله به نسخه مرحوم شيخ طوسى رحمه الله از نظر سند متصل است و 

مرحوم غياث الدين استرآبادى : باشد اند بدين شرح مى هايى كه صورت گرفته مقابله صورت گرفته با بررسى مقابله. برد
ه رحمه الله مقابله كرده نسخه خود را بر نسخه مرحوم حسن بن راشد رحمه الله و مرحوم حسن بن راشد رحمه الله مقابل

كرده نسخه خود را بر نسخه مرحوم على بن احمد الرميلى رحمه الله و مرحوم على بن احمد الرميلى رحمه الله نسخه 
خود را مقابله كرده بر نسخه مرحوم ابن سكون رحمه الله و مرحوم ابن سكون رحمه الله نسخه خود را مقابله كرده با 



ها، مقابله  شد با نسخ مختلفى مقابله شده است از جمله آن مقابلهنسخه مرحوم شيخ طوسى رحمه الله نسخه حسن بن را
 .رسد نسخه حسن بن راشد رحمه الله با نسخه ابن ادريس است كه نسخه ابن ادريس به زمان شيخ طوسى رحمه الله مى
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... 

 

  صفحه اول از نسخه غياث الدين
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... 

 

  الدين صفحه زيارت در نسخه غياث
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... 

 

  صفحه ديگر از نسخه غياث الدين

 

  431: ص

  تذكرى در خصوص نسخه غياث الدين استرآبادى رحمه الله

 :اين نسخه بنابر آنچه كه گذشت



 .نسخه توسط خود غياث الدين استرآبادى رحمه الله كپى شده است -7

است، يكى از شاگردان استرآبادى اين نسخه را برايشان قرائت كرده  اى كه بر آن ثبت شده اين نسخه طبق اجازه -4
 .است

 .اين نسخه با دقت از نسخه شيخ طوسى رحمه الله كپى گرفته شده است -8

 .بنابر يادداشتى كه بر نسخه استرآبادى رحمه الله وجود دارد، دو بار با نسخه اصلى تطبيق شده است -2

رسد و اينگونه  دين رحمه الله وجود دارد به زمان خود مؤلف شيخ طوسى رحمه الله مىاجازات كه بر روى نسخه غياث ال
 75در نسخه ثبت شده است كاتب نسخه غياث الدين بن شمس الدين نجم استرآبادى رحمه الله و كپى اين نسخه در 

 .ه به اتمام رسيده است 174شعبان سال 

 :ردو در آخرين صفحه نسخه غياث الدين رحمه الله دا

في يوم الخمس خامس عشر من شهر شعبان المعظم المنتظم في سلك شهور سنة اثنى عشر وتسعمائة هجريةّ بنبوية »
على صاحبه الصلوات الناميات رب كما وفقتنى لاتمامه وفقنى للتحلى بما فيه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارحم 

  شمس الدين غياث الدين بن... و انا العبد ... عبد آقا 

در آخر نسخه غياث الدين استرآبادى رحمه الله، احمد بن حاجى محمد معروف به تونى در حاشيه مطلبى دارد كه دال . «
 .بر اعتبار اين نسخه است
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 هاى مختلف تصحيح كرده است و نسخى تونى رحمه الله در حاشيه ذكر كرده است كه اين نسخه را مكرر بر طبق نسخه
 .رسد كه از روى آن تصحيح صورت گرفته به زمان شيخ طوسى رحمه الله مى

 :گويد مرحوم تونى رحمه الله در حاشيه اينگونه مى

بلغت المقابلة بنسخة مصححة وقد بذلنا الجهد في تصحيح وإصلاح ما وجد فيه من الغلط إلا ما زاغ عنه البصر وحسر )
 عنه النظر

ام زائل كنم مگر آنكه چشم  مصححه مقابله كرده و در آن تلاش كردم كه اشتباه را از نسخهيعنى نسخه خود را با نسخه (. 
 .به خطا رفته باشد

 :كند حسن بن راشد در حاشيه ديگر نسخه غياث الدين رحمه الله ذكر مى

بن محمد بلغت مقابلته بنسخة مصححة بخط علي بن أحمد المعروف بالرميلي، ذكر أنه نقل نسخته تلك من خط علي ]
السكون وقابلها بها بالمشهد المقدس الحائري الحسيني سلام اللَّه عليه، وكان ذلك في سابع شعبان المعظم عمت ميامنه من 

 سنة ثلاثين وثمانمائة كتبه الفقير إلى اللَّه حسن بن راشد



ام و مرحوم رميلى رحمه  كرده اى به خط على بن احمد معروف به رميلى رحمه الله مقابله يعنى نسخه خود را با نسخه[. 
ق مقابله . ه 381شعبان سال  1در   الله گفته كه نسخه خود را با نسخه على بن محمد سكون رحمه الله در كربلاى معلى

 .ام كرده

 : ]گويد و همچنين در حاشيه ديگر از نسخه غياث الدين رحمه الله مرحوم حسن بن راشد رحمه الله مى

  عددة صحيحة وذلك فيبلغت المقابلة بنسخ مت
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شهر شعبان من سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، و كان واحد من النسخ بخط الشيخ العالم الفاضل محمد بن إدريس العجلي 
 (السرائر)صاحب كتاب 

ادريس ق مقابله كردم و يكى از نسخ، نسخه شيخ ابن . ه 117يعنى من نسخه خود را با نسخ متعدد در شعبان سال [. 
 (گردد لازم به تذكر است كه نسخه ابن ادريس به زمان شيخ طوسى رحمه الله بر مى. )باشد رحمه الله مى

 :و در آخر نسخه خود ابن ادريس رحمه الله دارد

فرغ من نقله وكتابته محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين بن القاسم بن عيسى العجلي في جمادى الأولى ]
وعورض هذا الكتاب بالأصل المسطور بخط المنصف رحمه الله، وبذلت فيه ( خلده اللَّه تعالى)وخمسمائة  سنة سبعين

وسعي ومجهودي إلا ما زاغ عنه نظري وحسر عنه بصري، واللَّه اللَّه من غيّر فيه شيئاً أو بدل وتعاطى ما ليس فيه فانه 
له أن يغير فيه حرفاً أو يبدل فيه لفظاً من إعراب وغيره، و رحم اللَّه أقسم عليه بحق اللَّه سبحانه ومحمد صلى الله عليه و آ

  من نظر فيه و دعا له وللمؤمنين بالغفران

مقابله ( شيخ طوسى رحمه الله)ق به پايان رساندم و آن را با نسخه مؤلف . ه 511من نسخه خود را در سال : يعنى[. 
 .كردم

 :يدگو در آخر نسخه استرآبادى رحمه الله مى

ونحن حين قابلناه بذلك الأصل كان . وكتب العبد الأقل عماد الدين علي الشريف القاري الاستربادي في السنة المذكورة... 
  معنا مختصر المصباح بخط العالم العابد الورع علي بن محمد بن محمد بن علي بن
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 .فالمراد ابن السكون وابن إدريسالسكون الحلى رحمه الله فكلما كتبنا عليه بخطهما 

 .وكان الفراغ منها في أوائل شهر محرم الحرام من شهور سنة ثمان وستين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه الصلاة والتحية

نسخه خود را با نسخه اصل ابن سكون و ابن ادريس حلى تطبيق نموده : گويد و در آخر اين نسخه مرحوم استرآبادى مى
 .ق به پايان رساندم. ه 7163خود را در اوائل محرم الحرام سال و نسخه 
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 نسخه ابن ابى جود

 

اى كه در  باشد و به واسطه اجازه ترين نسخه موجود مى است و صحيح« مصباح الكبير»ترين نسخ  اين نسخه يكى از مهم
ازه را مرحوم سيد حيدر حسينى رحمه الله به رسد، اج اين كتاب موجود است زمان آن به شيخ طوسى رحمه الله مى

مرحوم ربيب الدين ابن ابى جود رحمه الله داده است و خود مرحوم سيد حسينى رحمه الله اجازه را از استادش مرحوم 
و خود مرحوم ابن شهر آشوب رحمه الله از جدش و ( صاحب كتاب معالم العلماء)ابن شهر آشوب رحمه الله گرفته است 

مرحوم شهر آشوب سروى اجازه داشته و مرحوم شهر آشوب سروى رحمه الله از استادش مرحوم شيخ طوسى استادش 
شود كه نسخه  با توجه به مطلب فوق و سلسله اجازات مذكور بر متتبع منصف ظاهر مى. رحمه الله مجاز بوده است

اين نسخه . باشد پى جلد اول آن موجود مىگردد كه نسخه ك مرحوم ابن ابى الجود رحمه الله به زمان شيخ طوسى بر مى
شود و نسخه ديگرى در مكتبه  در حال حاضر در مركز بزرگ مخطوطات دارالصديقه الشهيدة عليها السلام نگهدارى مى

باشد كه مشهور است كه نسخه مرحوم ابن ابى جود رحمه الله است وليكن بعد از  آيت اللَّه نجفى مرعشى رحمه الله مى
اى است كه از روى نسخه ابى جود رحمه  باشد؛ بلكه نسخه ا روشن شد كه نسخه متأخر بوده و نسخه اصلى نمىتتبع، بر م

 641اى كه مربوط به ابى جود رحمه الله و نسخه اصل است، به تاريخ  لازم به تذكر است نسخه. الله كپى گرفته شده است
باشد، روشن  ق مى. ه 641ه بر روى نسخه حك شده، سال گردد و اجازه مرحوم حيدر حسينى رحمه الله ك ق بر مى. ه

  شود كه سيد حيدر حسينى رحمه الله مى

  412: ص

بعد از كپى گرفتن از نسخه اصلى ابى جود رحمه الله آن را به ابى جود رحمه الله نشان داده شده و ابى جود رحمه الله 
باشد بلكه كپى آن است كه توسط  لى ابى جود رحمه الله نمىاجازه را بر آن ثبت كرده است و نسخه موجود نسخه اص

 .سيد حيدر حسينى رحمه الله نوشته شده است

 .شود اين نسخه خطى فعلًا در كتابخانه دار الصديقة الشهيده عليها السلام نگاهدارى مى
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... 

 

  استاى كه اجازه سيد حيدر حسين به واسطه ابى جود بر آن حك شده  صفحه
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... 

 

 صفحه اول از نسخه ابى جود
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... 

 

 صفحه ديگر از نسخه ابى جود
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  تأييد بر نسخه غياث الدين رحمه الله و ابن ابى جود رحمه الله

و نسخه مرحوم ابن ابى جود توانند تأييد بر نسخه مرحوم غياث الدين استرآبادى رحمه الله  پنج نسخه وجود دارد كه مى
 :ها عبارتند از رحمه الله باشند كه آن نسخه

  نسخه مرحوم رقى رحمه الله -7

  نسخه مرحوم نهارى رحمه الله -4

  نسخه مرحوم محمد فاضل تونى رحمه الله -8

  نسخه مرحوم انصارى رحمه الله -2

گيرى  شد كه با الهام هاى مختلف نگاشته مى داشتند به شكلنسخ خطى آن زمان با توجه زمان تقيه و مشكلاتى كه شيعيان 
و بعضى از نسخ، مانند نسخه مرحوم فاضل تونى رحمه الله و نسخه . شد دست به دست رد و بدل مى« مصباح كبير»از 

 )فقرات فصول سه گانه كه شامل لعن ... كتابخانه آيت اللَّه مرعشى رحمه الله، نسخه خواجه شير احمد و 

 ...م العن اول ظالم الله

 )و سلام ( 



  السلام عليك يا ابا عبداللَّه

 )و ( 

 ...اللهم خص انت اول ظالم 

گيرى بر شيعيان و ملاحظه امور در آن دوران بوده  باشد در حاشيه كتاب ذكر شده است كه اين خود دال بر سخت مى( 
با توجه به تقيه و فشارى كه داشتند به هر نحو  برد كه شيعيان است و هركس به نسخ موجود آن زمان نظر كرد پى مى

خواستند اين زيارت مباركه به دست افراد برسد و هرچند مجبور شوند فرازى از آن را حذف نمايند كه رعايت  ممكن مى
 .شود تقيه در بعضى از نسخ خطى به وضوح مشاهده مى
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  نسخه رقّى

 

قبل از شروع كتاب و بسمله صيغه وقفنامه روى كتاب به . با نسخ معرب خوب كاتب محمد بن يوسف بن محمود الرقى
بنا به وصيت ميرزا محمد داودى اين كتاب وقف شيعيان على بن ابى »: شود كه در آن گفته شده خط نستعليق ديده مى

 .هجرى است 7427ه تاريخ وقفنام. «طالب عليه السلام گرديده كه از آن مستفيض شوند و از شهر مقدس بيرون نبرند

 :يابد متن كتاب با جمله زير پايان مى

وقد تم تحريره في الرابع من شهر رجب المرجب من شهور سنة تسعه وتسعين بعد الف على يد اقل العباد عملًا واكثرهم »
وآخرا وباطناً اللهم  اولًا زللا المحتاج الى ربه الودود محمد بن يوسف بن محمود الرقى مولداً والمشهدى مسكناً الحمد للَّه

  وفقنا للعمل به وصل على محمد و آله

اى كه به خط  اين نسخه با نسخه»: نويسد كه پس از جمله بالا با خط نستعليق و با زبان عربى محمد بن يوسف مى. «
لى با على بن احمد معروف به رميلى مقابله شده و نسخه رميلى با نسخه ابن سكون مقابله شده است و نسخه خط رمي

نسخه نوشته شده مقابله گرديده و نسخه مسكون كه از طرف الحسن بن راشد نوشته شده با چند نسخه ديگر در شعبان 
بوده كه « السراير»ها به خط علامه محمد بن ادريس حلى صاحب كتاب  مقابله شده است كه يكى از اين نسخه 117سنه 

  ادريس بن الحسين بن محمد بن منصور بن احمد بن: در آخر آن نوشته شده
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آن را نوشته است، و اين نسخه با نسخه اصل كه به خط مؤلف بوده  511قاسم بن عيسى عجلى در جمادى الاولى سنة 
 418.مقابله گرديده، نسخه معتبر و پاكيزه است 518در سال 
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... 

 

  صفحه اول نسخه رقى كه عبارت وقف نقش بسته است
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... 

 

 صفحه زيارت عاشورا
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... 

 

 فرازهاى لعن در زيارت عاشورا
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سطرى خط نسخ معرب خوب كاغذ  47صفحه  213برگ يعنى  481هجرى داراى  7111، تاريخ كتاب 7456كتابخانه ملك تهران، به شماره  -(7)  418

 .كتاب حواشى وجود داردسانتيمتر طول در بعضى صفحات  45سانتيمتر عرض و  71/ 4ترمه، قطع 



 

... 

 

  صفحه ديگر از نسخه رقى
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... 

 

  هاى مختلف هاى مقابله نسخه با نسخه صفحه آخر كتاب نسخه رقى و عبارت
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  رحمه اللهنسخه محمد صالح نهارى 

 

گردد و با نسخه مولى عبداللَّه تونى شبروى  بر مى 7164اى كه در آن وجود دارد به تاريخ  اين نسخه بنابر حاشيه
 .مقابله شده است( ه 7117صاحب وافيه در علم الاصول متوفى سنه )

 »: نويسد و در حاشيه كتاب محمد صالح نهارى رحمه الله اين گونه مى

لكتاب عن النسخة المولى الالمعي أفضل الفضلاء وأصلح الصلحاء استادي مجتهد الرباني مولانا عبداللَّه قد حرر ونقل هذا ا
 .التوني أدام اللَّه فضله ونسله

تاريخ كتابتها سنة ثلاثة وخمسين وتسعمائة وعليها بخطه سلمه اللَّه ما صورته قد وقع الفراغ من مقابلة هذه النسخة 
شعبان المعظم من سنة سبع وخمسين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحية وأنا الشريفة حادي عشر شهر 

أفقر الفقراء إلى اللَّه ابن حاجي محمد التبردي الخراساني عبداللَّه وقد كانت النسخة التي قبلت معها نسخة عتيقة تاريخ 
رته قابلت هذا المصباح في الحلة في مقام مولانا جعفر الصادق كتابتها سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة وعليها مكتوب ما صو

 رحمه الله مع نسخة الأصل الذي هي بخط مصنفه رحمه الله وأنا الفقير عبدالرحمن بن محمد الجزائري غفر اللَّه ذنوبهما



و نسخه اصلى متعلق به گردد  ه بر مى 184اى به سال  دهد كه مقابله و كپى نسخه مرحوم فاضل تونى رحمه الله خبر مى. «
  عبدالرحمن بن محمد جزائرى است كه مقابله شده است با نسخه اصلى مؤلف مصباح
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 .و اين مقابله در حله در كنار مقام امام صادق رحمه الله صورت گرفته است( شيخ طوسى رحمه الله)المتهجد 

 :و همچنين در حاشيه نسخه نهارى دارد

... مقابله بنسخة مصححه منقوله عنها في مجالس متعددة آخرها سادس شهر محرم الحرام من شهور سنة  وعليه ايضاً بلغ»
وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية عليه افضل الصلاة والتحية وصح إلا ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر والحمد 

  شهد سيدنا ومولانا أميرالمؤمنين عليه السلامكتب الحواشي على هذا الكتاب الشريف العزيز في م... وحده  للَّه

هاى مختلف شده است كه آخرين مقابله  نسخه تونى كه نهارى از آن كپى گرفته است مقابله ديگرى با نسخه: يعنى. «
 .ه صورت گرفته است 168سال 

 :و همچنين در حاشيه نسخه النهارى دارد

عليه العبد عبدالعلي الكليني الحلي وعليه ايضاً خط الشهيد الثاني في  مصنفه رحمه اللَّه... وبلغ مقابلة بنسخة مصححة »
  انتهى ما كتب بالحاشية من أسفل. هذا كله صورة خطه حفظه اللَّه وسلمه... أول عمل شهر رمضان وقد كتب صورة هذا 

على كليني حلى صورت داده كه ذكر كرده است فاضل تونى مقابله ديگرى غير از دو مقابله قبل و آن مقابله را عبدال. «
 .است

  اى كه از آن كپى گرفته است به سال كند كه نسخه و تونى ذكر مى
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نهارى بعد از ذكر . آيد حواشى از شهيد ثانى براى اعمال شهر رمضان باشد گردد و خط ثانى كه به نظر مى ه بر مى 184
 .اين نسخه، نسخه خود را از او كپى گرفته استبا توجه به اعتماد به : گويد هاى تونى مى مقابله

 :گويد و در حاشيه كتاب خود اينگونه مى

قد وفقني اللَّه تبارك وتعالى على مقابلة هذا الكتاب وتصحيحه وإصلاحه مع المنتسخ المذكور في الحاشية ومع الحواشي »
كثيراً وسبحان اللَّه بكرة واصيلا  عنه النظر والحمد للَّهالمسطورة في هامشه بقدر الجهد والطاقة إلا ما زاغ عليه البصر وحسر 

وصفيه محمد المصطفى وآله مصابيح الدجى وسلم كثيراً الضعيف ... وصلواته على أشرف انبيائه وخير جميع خلقه عبده 
 ه 7164ومحمد صالح بن خان أحمد عفى اللَّه عنهما بمحمد وآله سنة 

اى كه در  با توجه به تمام حواشى... ه اين نسخه را مقابله و تصحيح و اصطلاح كنم خداوند به من توفيق داد ك: يعنى. «
نسخه موجود است تمام توان خود را به كار گرفتم كه چيزى از نظر پنهان نماند ولكن ممكن است بعضى از موارد از 



د بن صالح بن خان احمد كه خدا ومحم... گويم او را  كنم خدا را و تسبيح مى ديدگان من دور مانده باشند و حمد مى
 .ق. ه 7164رحمتش كند و از گناهانش درگذرد به حق محمد وآل محمد سال 

  811: ص

 

... 

 

  ها ذكر شده است نسخه انهارى كه در حاشيه آن مقابله

 

  871: ص

 

... 

 

 تأكيد مؤلف بر تصحيح نسخه و مقابله آن با نسخ معتبر

 

  877: ص

 

  تونى رحمه اللهنسخه 

 

اين نسخه حسب ظاهر كه بر روى نسخه ذكر شده است با نسخه ابن ادريس رحمه الله مباشرتاً يا به واسطه نسخه ديگر 
 .مقابله شده است

ه كپى بردارى شده است و مقابلات و تصحيحات متعدد بر روى اين نسخه وجود دارد از جمله  311اين نسخه در سال 
ند و چند نفر از علماء و اين نسخه را شيخ كمال بن بخشى بن محمد تونى بر محقق كركى خوانده تصحيحات ناسخ و فرز

 .است

  خصوصيات نسخه



 .تاريخ نسخ معلوم است -7

  قرائت نسخه بر محقق كركى -4

 .باشد اين نسخه جزء كتب خطى دانشگاه تهران مى

  874: ص

 

... 

 

  در حاشيه مقابله با او نسخهكند  اى از نسخه تونى و ذكر مى صفحه

 

  878: ص

 

... 

 

  صفحه ديگر از نسخه تونى كه حاشيه متفاوت بر آن نقش بسته است

 

  872: ص

 

... 

 

  صفحه زيارت عاشورا در نسخه تونى

 

  875: ص

 



  نسخه انصارى رحمه الله

 

قبلاً )شده است با نسخه غياث الدين استرآبادى رحمه الله اين نسخه بنابر آنچه بر ظاهر نسخه درج شده است، مقابله 
، و آن توسط محمد يونس بن (مقابلاتى كه بر نسخه مرحوم غياث الدين استرآبادى رحمه الله صورت گرفته ذكر شد

نسخ ديگر مقابله  5ه و همچنين اين نسخه توسط شيخ اسماعيل انصارى زنجانى با  7775محمد خان همدانى در سال 
 .ه صورت گرفته است 7217ه است و اين كار در سال شد

 .نسخه عالم بزرگ حاج شيخ عبدالحسن و آن نسخه خود تصحيح شده بود با نسخه ابن ادريس و ابن سكون -7

 .نسخه سيد جليل ميرزا عبدالحسين يزدى و تصحيح شده بود اين نسخه به ابن ادريس و ابن سكون -4

 (.در اين كتاب مفصل بحث شده است در مورد آن)نسخه نقاش رازى  -8

 .اى كه ادعى شده، نسخه قديمى است مقابله شده است با نسخه -2

  876: ص

 

... 

 

  اى از نسخه انصارى كه تاريخ مقابله ذكر شده است صفحه

 

  871: ص

 

... 

 

  صفحه ديگر از نسخه انصارى

 

  873: ص

 



... 

 

  فرازهاى لعنصفحه زيارت عاشورا و 

 

  871: ص

 

 در خصوص نسخه خطى مصباح صغير

 

را تأليف نمود تا نسبت به مصباح كبير مختصر باشد و چون در آن زمان « مصباح صغير»مرحوم شيخ طوسى رحمه الله 
اشاره  تدوين شود كه به اهم مطالب« مصباح كبير»كرد كتابى نسبت به  اختصار مرغوب بود و همچنين زمان اقتضا مى

اگر به كتاب . تر در دسترس قرار گيرد و اين قاعده متداول بوده و هست كرده باشد و حمل آن آسان باشد و راحت
اند در اين زمان به عنوان مختصر يا منتخب مفاتيح الجنان  بينيد كه بعضى كتب تدوين شده نظر شود مى« مفاتيح الجنان»

 .به چاپ رسيده است

بر اين اساس، . به صورت خلاصه تدوين شود تا اهم مطالب در آن تدوين شود« صباح كبيرم»اقتضا داشت كه كتاب 
تدوين و در اختيار مؤمنين قرار گرفت و كتاب مصباح صغير مورد رجوع علما قرار گرفت و از « مصباح صغير»كتاب 

به « مصباح زائر»كرد كه در كتاب توان از جمله به نسخه سيد بن طاووس رحمه الله اشاره  اند، كه مى آن نقل قول كرده
 .استناد كرده است« مصباح صغير»كتاب 

 :باشد نسخه خطى موجود از مصباح صغير به شرح زير مى

  نسخه خطى مرحوم ابن علقمى رحمه الله -7

  نسخه خطى مرحوم طبسى مشهدى رحمه الله -4

  نسخه خطى مرحوم ابن زنبور رحمه الله -8

  ت اللَّه گلپايگانى رحمه اللهنسخه خطى كتابخانه آي -2

  نسخه خطى كتابخانه آيت اللَّه نجفى مرعشى رحمه الله -5

  841: ص

 



  نسخه مرحوم محمد بن احمد بن علقمى رحمه الله

 

باشد و اين نسخه به مرحوم شيخ محمد بن احمد بن علقمى  مى« مختصر المصباح»اين نسخه از اقدم نسخ موجود از 
 .شود نسبت داده مىرحمه الله 

شود و تاريخ آن  نگهدارى مى 36531اين نسخه هم اكنون در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى در تهران به شماره سند 
گردد و اين نسخه از جهت وضوح خط و حواشى كه بعضى از بزرگان از جمله مرحوم شهيد اول  ق بر مى. ه 513به سال 

رحوم زين الدين رحمه الله و مرحوم علامه مجلسى رحمه الله بر آن، از امتياز محمد بن مكى رحمه الله، شهيد ثانى م
 .خاصى برخوردار است

كارى شده است كه  تواند يك مؤيد قوى براى نسخ معتبره باشد و اين نسخه به واسطه تقيه در آن دست اين نسخه فقط مى
يارت عاشوراً كاملا در اين نسخه بوده وليكن بعضى از توان به اين حقيقت پى برد كه فرازهاى ز با مشاهده اصل نسخه مى

 .فرازها به خاطر رعايت تقيه محو شده است

  847: ص

 

... 

 

  عكس صفحه شناسائى

 

  844: ص

 

... 

 

  جلد كتاب

 

  848: ص

 



... 

 

  صفحه اول از زيارت

 

  842: ص

 

... 

 

  صفحه دوم از زيارت

 

  845: ص

 

... 

 

  صفحه سوم از زيارت كه به وضوح روشن است كه فرازهايى از دعا محو شده و كلمات ديگر جاى گرفته است

 

  846: ص

 

... 

 

  آخرين صفحه نسخه كه تاريخ آن ذكر شده است

 

  841: ص



 :سه فصل مورد بحث در اين كتاب عبارتند از

 :فصل اول

  ذلِكَ، اللهُّمَّ الْعَنِ العِصابةََ الَّتِي جاهدَتَِ الحسُيَْنَ  ظَلَمَ حَقَّ محَُمَّدٍ وآَلِ محَُمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلىاللهُّمَّ الْعَنْ اوَّلَ ظالِمٍ 

  عَليَْهِ السَّلامُ]

 .قتَْلِهِ، اللهُّمَّ الْعنَْهُمْ جَمِيعاً  وَشايعََتْ وَبايعََتْ وَتابَعَتْ عَلى[ 

 :فصل دوم

قِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَلا يْكَ يا ابا عبَدِْاللَّهِ وَعَلَى الأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفنِائِكَ، عَليَْكَ منِِّي سَلامُ اللَّهِ أَبدَاً ما بقَيِتُ وَبَالسَّلامُ عَلَ
أَصحْابِ   أَولْادِ الْحسُيَْنِ وَعَلى  بْنِ الحسُيَْنِ وَعَلى عَلِيِّ  جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعهَْدِ منِِّي لِزِيارَتِكمُْ، السَّلامُ عَلَى الحُسيَْنِ وَعَلى

 .الحسُيَْنِ

 :فصل سوم

يدَْاللَّهِ بنَْ همَُّ الْعنَْ يَزِيدَ خامسِاً، وَالْعنَْ عبَُاللهّمَُّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالمٍِ بِاللَّعنِْ منِِّي وَابدَْأْ بِهِ الأولَّْ ثمَُّ الثاّنِيَ وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ، اللّ
 .يَومِْ القيِامةَِ  زِيادٍ وَابْنَ مَرجْانةََ وَعُمَرَ بْنَ سعَْدٍ وَشِمْراً وآَلَ أَبِي سفُيْانَ وآَلَ زِيادٍ وآَلَ مَرْوانَ إلى

فصل سوم در نسخه علقمى محو شده است وليكن به وضوح روشن است كه اين فقره در نسخه بوده لكن به دليل شدت 
 .ه است و بعدها به خاطر تمليك نسخه و يا خفت تقيه به اين نسخه اضافه شده استتقيه محو شد

  843: ص

 

  نسخه مرحوم محمد بن على طبسى رحمه الله

 

 5در  77شود و در قرن  اين نسخه هم اكنون در مكتبه مرحوم آيت اللَّه حكيم رحمه الله در نجف اشرف نگهدارى مى
 .مرحوم محمد بن على بن محمد بن محمود طبسى رحمه الله نگاشته شده استق توسط . ه 7137شوال سال 

شيخ آقا بزرگ تهرانى رحمه الله، مرحوم شيخ محمد بن على طبسى رحمه الله را از طبقات اعلام شيعه ذكر كرده و از او 
فاضل بن محمد مهدى بريم كه مرحوم محمد  بعد از بررسى اين نسخه خطى پى مى 412.به عالم فاضل تعبير نموده است

. ه 7137اين مقابله در اواسط ذى الحجه سنه . مشهدى رحمه الله نسخه را با نسخه ابن سكون رحمه الله مقابله كرده است
 .ق صورت گرفته است

                                                             
 .541، ص 5طبقات اعلام الشيعه، ج  -(7)  412



باشد كه بعضى از فقهاء، از او به فقيه امامى، محدث و  مى 77و مرحوم محمد فاضل مشهدى رحمه الله از اعلام قرن 
اى است كه در اين نسخه  و اين نص مقابله 415.باشد اند و از شاگردان مرحوم حر عاملى رحمه الله مى بير نمودهشاعر تع

 :ذكر شده است

موفق الخيرات و مجيب الدعوات والصلاة على محمد وآله شفيعي الخطيئات والسيئات، فقد بلغت مقابلة هذا  الحمد للَّه»
صحيحة بقدر الوسع والطاقة، منها نسخة كانت بخط الشيخ الفقيه العابد الزاهد  الكتاب وتصحيحه من أوله إلى هنا بنسخ

  الورع علي بن محمد بن

  841: ص

محمد بن علي بن السكون طاب ثراه، وكتبت في سنة ثمان و خمسين و خمسمائة، وبالغت في مطابقته لها و تصحيحه 
عوارض ذات البشر، وكان ذلك في أواسط شهر ذي الحجة من سنة إحدى منها، و مع ذلك فسهو القلم و طغيان البصر من 

وثمانين بعد الألف من الهجرة، و أنا العبد الفير إلى اللَّه الغني فاضل بن محمد مهدى المشهدي، فرحم اللَّه من إذا نظر فيه أو 
  عمل بما تضمنه دعانى

  دعا لي]

  بالرحمة المغفرة والرضوان[ 

ق . ه 553من اين نسخه را با نسخه ابن سكون رحمه الله كه قدمت نسخه به سال : گويد شهدى مىمحمد بن فاضل م. «
 .ق نيمه ذى الحجه مقابله كردم. ه 7137رسد در سال  مى

 :گويد و خود مرحوم محمد على طبسى رحمه الله در پايان نسخه خود مى

و آله الطاهرين، اتفق الفراغ من نسخة أصيل الثلاثاء الخامس رب العالمين وصلى اللَّه على محمد  تم الكتاب والحمد للَّه»
  من شهر شوال من سنة إحدى وثمانين بعد الألف من الهجرة النبوية بيد الفقير إلى اللَّه الغني محمد علي الطبسي

 .و آلهبعد از هجرت رسول اكرم صلى الله عليه  7137شهر شوال سنه  5فارغ شدم از كتابت اين نسخه سه شنبه . «

شود بعضى تصحيحات نسخه طبسى رحمه الله  و بعد از مراجعه به نسخه مرحوم محمد على طبسى رحمه الله مشاهده مى
به واسطه نسخه محمد فاضل مشهدى رحمه الله صورت گرفته، كه خود مشهدى رحمه الله نسخه خود را با نسخه سكون 

 .رحمه الله مقابله نموده است

  881: ص

 :گويد در صفحه اول از مخطوطه خود مىمشهدى 

فيه ونقلها في المصباح ( قدس اللَّه روحه)ما أدرجته في هذا الكتاب من الأدعية المهمة التي لم ينقلها الشيخ المصنف »
 .المتهجد

                                                             
 .8315، ترجمه 81، ص 74طبقات فقهاء، ج  -(4)  415



عفر منها دعاء علي بن الحسين عليه السلام من أدعية الصحيفة في يومي الجمعة والأضحى، ومنها دعاء مروي عن أبي ج
 .عليه السلام في يوم الجمعة بعد الظهر

 .ومنها دعاء السحر لأبي حمزة الثمالي مروي عن علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام في شهر رمضان

وأحمد اللَّه الذى وفقنى لاستكتابه ومقابلته، وأسأله أن يوفقنى لطاعته وعبادته بحق محمد و آله مبلغي شريعته ومالكي 
  وأنا العبد الجاني الفاني محمد فاضل بن محمد مهدي المشهديطريقته، 

يعنى بعضى از ادعيه مهم كه در مصباح كبير شيخ طوسى رحمه الله ذكر كرده است و در مصباح صغير آن را حذف . «
 .ام نموده در نسخه خود ذكر كرده

 .كند سپس مرحوم مشهدى رحمه الله به موارد دعاهاى كه ذكر كرده است اشاره مى

  887: ص

 

... 

 

 شود در نسخه طبسى رحمه الله مقابله بر نسخه ابن سكون توسط مشهدى به وضوح مشاهده مى

 

  884: ص

 

... 

 

  صفحه اول از نسخه

 

  888: ص

 

... 

 



  صفحه اول از شرح زيارت

 

  882: ص

 

... 

 

 صفحه اول زيارت عاشورا

 

  885: ص

 

... 

 

  مشتمل بر فصل ثلاثه صفحه

 

  886: ص

 

... 

 

  صفحه مشتمل بر فصول ثلاثه

 

  881: ص

 

  نسخه مرحوم ابن ابى زنبور رحمه الله



 

حضرت امام رضا عليه السلام در مشهد مقدس به شماره « ثامن الحجج»هاى موجود در كتابخانه  بعد از بررسى نسخه
را بر شيخ مرحوم « مصباح صغير»مرحوم حسن بن ابى جود رحمه الله نسخه آيد كه  ، اين گونه به دست مى1611

صورت گرفته  611خودش عماد الدين ابوالرضا احمد بن على بن ابى زنبور رحمه الله خوانده است و اين مقابله در سال 
 :كه نص اين گونه آمده است

خلقه وأحوجهم إلى عفوه وتجاوزه، الحسن بن محمد بن  بسم اللَّه الرحمن الرحيم، يقول أصغر عباد اللَّه تعالى وأضعف»
يحيى بن علي بن أبي الجود، عفى اللَّه عنه ورحمه، قرأت مختصر مصباح المتهجد على شيخي العالم عماد الدين أبي الرضا 

ن أبي جعفر ابن أبي زنبور قدس سره، في سنه سبع وستمائة، وأخبرني أنه قراه على شيخه رشيد الدي... أحمد بن علي بن 
محمد بن علي بن شهر آشوب، فأخبره به عن جده شهر آشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش المازندراني، عن مؤلفه الشيخ 

  رب العالمين والصلوات خلقه سده الحمد نبي الرحمة واله الطاهرين السعيد أبي جعفر الطوسى قدس سره، والحمد للَّه

نسخه مصباح صغير را بر شيخ خودش مرحوم بن ابى زنبور رحمه الله  611يعنى حسن بن جود در سال در سال . «
خوانده و شيخ ابى رضا احمد بن على بن ابن ابى زنبور رحمه الله نسخه را بر شيخ رشيد الدين ابى جعفر محمد بن على 

 گويد جدمّ شهر بن شهر آشوب خوانده و ابن شهر آشوب رحمه الله مى

  883: ص

 .كند نصر بن ابى جيش مازندرانى اين نسخه را از شيخ طوسى رحمه الله نقل مىآشوب بن ابى 

 »از جمله اينكه در . باشد و بعضى از فرازهاى دعاهاى مختلف ذكر شده است لازم به ذكر است كه نسخه ناقص مى

  اللهم العن اول ظالم

 »: دارد« 

اللهم العن العصابة التى جاهدت الحسين و شايعت و بايعت اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر تابع له على ذلك 
 (يقول ذلك مائة مرة)على قتله اللهم اجعل لعنتك وبأسك ونقمتك عليهم اللهم العنهم جميعا 

 »: و در فصل سلام دارد. «

 ...السلام عليك يا ابا عبداللَّه و على الارواح 

 (يقول ذلك مائة مرة)على اصحاب الحسين السلام على الحسن والحسين و على على بن الحسين و 

 »و در فصل سوم . «

  اللهم خص

 »: دارد« 



اللهم خص انت اول ظالم بالعن منى وابدأ به اولًا والعن عبيداللَّه بن زياد وابن مرجانة و عمر بن سعد وشمرا و آل ابى 
 سفيان و آل زياد و آل مروان الى يوم القيامة

 »و در اين فراز « 

 الثانى والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامساًثم 

 .حذف شده است و ثبت فصل سوم به صورت موجود در نسخه، دال بر مراعات تقيه بوده است« 

  881: ص

 

... 

 

  شماره نسخه در كتابخانه آستان قدس

 

  821: ص

 

... 

 

  صفحه نهايى نسخه و ابتداى دعاى ابوحمزه

 

  827: ص

 

... 

 

 نهايت دعا با اسم كاتب دعا

 



  824: ص

 

... 

 

  اى كه قرائت را بر آن نوشته است صفحه

 

  828: ص

 

... 

 

  صفحه اول از نسخه

 

  822: ص

 

... 

 

  صفحه اول از زيارت

 

  825: ص

 

... 

 

  صفحه مشتمل بر فصل لعن



 

  826: ص

 

... 

 

  زيارتفصل اللهم خص و پايان 

 

  821: ص

 

... 

 

 ...صفحه ديگر از زيارت كه شامل فصل سلام و فصل اللهم خص و 

 

  823: ص

 :نتيجه

 .هاى موجود باشد تواند مؤيد قوى براى ساير نسخه اين نسخه مى

متعدد موجود  هاى مقابله. «مصباح كبير»و همچنين موافق است با نسخه « مصباح صغير»اين نسخه مطابق است با نسخه 
توان  ها مى در حواشى قابل توجه است، اين نسخه با خطهاى متفاوت و افراد متعدد حاشيه زده شده است و از اين تعليق

 .نتيجه گرفت كه اين نسخه در دست افراد متعددى قرار گرفته است

  821: ص

 

  نسخه كتابخانه آيت اللَّه گلپايگانى رحمه الله

 



تاريخ كتابت . ثبت شده است 27832باشد كه به شماره  كتابخانه مرحوم آيت اللَّه گلپايگانى رحمه الله مىاين نسخه در 
اى از متأخرين تدوين شده است  شود كه نسخه توسط عده اين نسخه مشخص نيست اما از بعضى از قرائن استفاده مى

 .ى باشدتواند مؤيد براى ساير نسخ خط اى است كه مى وليكن داراى مقابله

  امتيازات نسخه

 

توان به  از خصوصيات مميزيه اين نسخه آن است كه بر روى آن مقابله و تصحيحات فراوانى انجام شده است كه مى
خبر مقابله اين . اى كه با نسخه مرحوم ابن ادريس رحمه الله و مرحوم ابن السكون رحمه الله شده است اشاره كرد مقابله

 .شود مشاهده مى نسخه توسط مؤلف در نسخه

بعضى از تصحيحات نگاشته شده در اين نسخه، توسط خود شخص مؤلف تدوين شده و بعضى ديگر از موارد تصحيح را 
 .از واسطه گرفته و در نسخه ثبت نموده است

خه اين نس: كند اين نسخه خطى با نسخه خطى مرحوم ابن ادريس حلى رحمه الله مقابله شده كه مؤلف اينگونه اشاره مى
 .باشد مقابله شده است اى كه با دست خط شيخ سعيد محمد بن ادريس رحمه الله مى با نسخه

 .متن زيارت عاشورا همراه با فصول سه گانه در اين كتاب آمده است

  851: ص

 

... 

 

  صفحه اول كه با نسخه ابن سكون مقابله شده و كلمه صلاة و زكاة تصحيح شده است

 

  857: ص

 

... 

 

  در اين صفحه مقابله با نسخه ابن سكون و ابن ادريس ذكر شده است

 



  854: ص

 

... 

 

  در دايره بالا دو مقطع مقابله اولى با نسخه ابن سكون و ابن ادريس ذكر شده است

 

  858: ص

 

... 

 

  رفته استو همچنين مقابله با نسخ در اين صفحه ذكر شده است كه قسمتى از صفحه از بين 

 

  852: ص

 

... 

 

  صفحه شرح زيارت

 

  855: ص

 

... 

 

  صفحه ابتداء زيارت



 

  856: ص

 

... 

 

  صفحه دوم از زيارت

 

  851: ص

 

... 

 

  فصل سوم از زيارت

 

  853: ص

 

... 

 

 صفحه چهارم از زيارت كه در آن ابتداى فصل لعن وجود دارد

 

  851: ص

 

... 

 



  صفحه ديگر از زيارت

 

  861: ص

 

  نسخه مرحوم معين الدين اصفهانى رحمه الله

 

 .شود نگهدارى مى 4858نسخه مرحوم معين الدين اصفهانى رحمه الله است كه در كتابخانه دانشگاه تهران و در شماره 

 :و در آخر فرازهاى زيارت دارد

حمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت اللهم العن أول ظالم ظلم حق م: ثم تقول»
 (.تقول ذلك مائة مرة)الحسين وشايعت وبايعت على قتله اللهم العنهم جميعا 

السلام عليك يا ابا عبداللَّه وعلى الأرواح التى حلت بفنائك عليك مني سلام اللَّه ما بقيت و بقى الليل والنهار : ثم تقول
عله اللَّه آخر العهد منى لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ولا ج

 (.تقول ذلك مائة مرة)الحسين 

اللهم خص أنت اول ظالم باللعن وابدا به اولًا، اللهم العن يزيد بن معاوية والعن عبيداللَّه بن زياد وابن مرجانه و : ثم تقول
 د و شمراً و آل ابى سفيان و آل مروان إلى يوم القيامةعمر بن سع

 »: و در حاشيه كتاب به خط ديگر اينگونه ذكر شده است. «

 اولًا ثم الثانى والثالث والرابع والعن يزيد خامساً

 .شده است ها بر اثر مرور زمان و تخفيف فشار بر شيعه به كتاب اضافه ها و حاشيه كه همانگونه كه بيان شد اين تعليقه« 

  867: ص

 

... 

 

  اى از نسخه معين الدين اصفهانى صفحه

 



  864: ص

 

  نسخه مرحوم عبدالسميع رحمه الله

 

 78288گردد و در مكتبه مجلس شوراى اسلامى تهران به شماره  بر مى 77نسخه مرحوم عبدالسميع رحمه الله به قرن 
 .نوشته شده است 7152ذى القعده سال  76شود و در تاريخ روز يكشنبه  محافظت مى

 :نص زيارت بعد از لعن و سلام صد مرتبه دارد

اللهم خص انت اول ظالم باللعن وابدأ به اللهم العن يزيد بن معاوية والعن عبيداللَّه بن زياد وابن مرجانة و عمر بن سعد و »
 ...جد ثم تس« شمرا و آل ابى سفيان و آل زياد و آل مروان على يوم القيامة

 »: و در حاشيه دارد

 اولًا ثم العن الثانى والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامساً

گردد و جاى شبهه نيست كه بعدها نسخه طبق اصل موجود حاشيه زده  و همان مطلب قبل در همين مقطع تكرار مى. «
 .شده است و حذف اين فراز به خاطر شدتّ تقيه بوده است

  868: ص

 

... 

 

  اى از نسخه مرحوم عبدالسميع صفحه

 

  862: ص

 

... 

 

  صفحه زيارت عاشورا در نسخه مرحوم عبدالسميع



 

  865: ص

 

  نسخه مرحوم شاهرودى رحمه الله

 

باشد و نويسنده اين  ه مى 7746ربيع الثانى سنه  6شود و تاريخ آن شب  اين نسخه در آستان قدس رضوى نگهدارى مى
 )مرحوم محمد جعفر بن حق نظر كلورى شاهرودى رحمه الله و از مقطع نسخه 

 اولًا ثم الثانى والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامساً

اند بدين جهت بهانه گرفته و بگويد در پرانتز ذكر كردن دال بر آن است كه  را در پرانتز ذكر كرده است، بعضى خواسته( 
 .متهجد نبوده استاين مقطع در اصل كتاب مصباح ال

ذكر اين مقطع در بين پرانتز دال بر آن است كه اين نسخه از نسخ كپى بردارى شده است كه در تقيه سخت نگاشته شده و 
 .مقطع در پرانتز را نداشته لذا كپى كننده براى حفظ امانت آن را در پرانتز ذكر كرده است

  866: ص

 

  نسخه مرحوم شمس الدين يزدى رحمه الله

416 

 

گردد و ظاهر اين نسخه اين  هجرى بر مى 1شود و به قرن  اين نسخه در مكتبه آيت اللَّه بروجردى رحمه الله نگهدارى مى
اى وجود داشته كه بعضى از اوراق آن از بين رفته بوده و مرحوم شمس الدين رحمه الله با استفاده از  است كه يك نسخه

 .باشد است صفحه آخر اين نسخه دال بر اين مدعى مىآن اوراق ناقص نسخه را كامل كرده 

  861: ص

 

... 

                                                             
 .ش.ه 7831، 7: ايران، چاپ -قم  -( سلام الله عليها)جلد، دار الصديقة الشهيدة 7تبريزى، جواد، زيارت عاشورا فراتر از شبهه،  416



 

  آخرين صفحه نسخه مرحوم شمس الدين يزدى

 

  863: ص

 

 نسخه ملا محمد جعفر

 

باشد و  مى 721شود و مجموع اوراق آن  نگهدارى مى 8131نسخه مذكور در مركز احياء التراث الاسلامى قم به شماره 
اين . باشد گردد و به احتمال زياد مؤلف همان محمد جعفر معروف به ترك مى ه بر مى 7118محرم سال  تاريخ آن به

 »نسخه فرازهاى سلام صد مرتبه و لعن صد مرتبه را دارد، فراز اللهم خص 

 اللهم العن اولًا ثم الثالث والثالث والرابع والعن يزيد خامسا

 »تباهاً عبداللَّه آورده شده و اينگونه ثبت شده است را ندارد و به جاى كلمه عبيداللَّه اش« 

اللهم خص انت اول ظالم عبداللَّه بن زياد و ابن مرجانه و عمر بن سعد و شمرا و آل ابى سفيان و آل زياد و آل مروان الى 
 يوم القيامة

 :باشد در خصوص اين نسخه نكاتى قابل دقت مى. «

 .بعضى فرازهاى دعا حذف شده استدر ايام شدت تقيه كپى شده لذا : اولًا

نسخه ثبت شده بر اثر آنكه از نسخه كپى گرفته شده كه با ظرف تقيه تدوين شده لذا با كپى گرفتن از عين آن نسخه : ثانياً
 .موجود بعضى فرازها ذكر نشده است

نوشتند ممكن  و ديگران آن را مى كردند با توجه به اينكه دأب اين بوده كه هنگام مقابله بعضى از اشخاص قرائت مى: ثالثاً
اى قرائت كرده كه اين فراز به دليل شدت تقيه قرائت نشده است لذا آنگونه  است شخصى كه آن را قرائت كرده از نسخه

كپى شده است، در هر حال وجود اين نسخه موجب انكار يا تغيير زيارت عاشورا با توجه به قرائن موجود و شرايط 
 .شود سخت تقيه نمى

  861: ص

 

  نسخه كركانى



 

وجود دارد كه در  8/ 844نسخه ديگرى با عنوان نسخه كركانى در مركز احياء التراث الاسلامى در قم مقدس به شماره 
باشد وليكن در سنين مختلف در دست بعضى قرار  ه نوشته سده است و كاتب اين نسخه معلوم نمى 7748ماه صفر سال 

 .روى اين نسخه درج شده استداشته كه نام آنها بر 

ه كركانى آن  7848ه مالك آن بوده و در سال  7437فرهاد ميرزا فرزند ولى عهد در سال : در حاشيه كتاب ثبت شده كه
شود و تمام فرازهاى زيارت عاشورا در آن ذكر شده است الا  را تمليك كرده است و اين كتاب با دعاهاى هفته شروع مى

 »فراز 

  ا ثم الثانى والثالث والرابعابدأ به اولً

كردند بهانه دست معاندين  كه عدم ذكر اين مقطع پر واضح است كه مؤمنين با توجه به فشار و اختناق موجود سعى مى« 
ندهند و بعضى از فرازها را حذف كرده تا بتوانند اين زيارت را به آسانى در اختيار يكديگر قرار دهند و حذف اين 

 .كند صل زيارت عاشورا بر طبق نص موجود در مصباح المتهجد كم نمىفرازها چيزى از ا

باشد كه  داده است بلكه احاديث متعدد صحيح موجود مى و اين اختلاف نسخ نه تنها در خصوص بعضى زيارات رخ مى
شرايط تقيه را  خود مؤيد اين مدعى است كه شيعه همواره با توصيه امام عليه السلام. كنند علماء آن را حمل بر تقيه مى

و يكى از مواردى كه مورد تقيه بوده بعضى از فرازهاى زيارت عاشورا بوده كه با مراعات تقيه حذف . كردند مراعات مى
 .شده است مى

  811: ص

 »شود كلمه  و اگر به حاشيه اين زيارت در اين نسخه با دقت نظر شود مشاهده مى

 اولاً

 »از فراز « 

  ثم الثانىاللهم العن اولًا 

 :باشد و بقيه فرازها محو شده است و لذا اين احتمال دارد كه در نسخه موجود مى« ...

در نسخه بوده وليكن به خاطر شرايط تقيه محو « ...اللهم العن اولًا ثم الثانى و »فرازهاى زيارت عاشورا از جمله  -7
 .شود كه پاك شده است شده و در اين نسخه به وضوح مشاهده مى

اند و  بعدها به نسخه اضافه شده و دوباره به خاطر مراعات تقيه آن را محو كرده« ...اللهم العن اولًا ثم الثانى و »لفظ  -4
 .لفظ اولًا خوب محو نشده است

  817: ص

 



  نسخه علاء بيك

 

 .شود گهدارى مىن 8421باشد كه در كتابخانه آستان قدس رضوى به شماره  ها نسخه علاء بيك مى يكى از نسخه

ه ماه رجب كپى شده است و نويسنده آن محمد بن جلال الدين مشهور به علاء بيك رحمه الله  157اين نسخه در تاريخ 
 .است

 :در متن زيارت فصل سوم از زيارت دارد

  اللهم خص بالعن منى ابداً به»

 »و مقطع « 

 اولًا ثم الثانى والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا

 .در حاشيه ذكر شده است «

  814: ص

 

  نسخه عبدالحى رحمه الله

 

باشد و در كتابخانه آيت اللَّه مرعشى نجفى  گردد كه ناسخ آن سيد عبدالحى رحمه الله مى اين نسخه به قرن دهم بر مى
 » :باشد، و در حاشيه بعد از ذكر صد لعن دارد مى 6176شود كه شماره آن  رحمه الله نگهدارى مى

 و شايعت و تابعت على قتله اللهم اجعل لعنتك وبأسك ونقمتك عليهم اللهم العنهم جميعاً

...». 

 »: ثم يقول

 اللهم خص انت اول ظالم باللعن منى وابدا به اللهم العن يزيد خامساً والعن عبيداللَّه بن زياد

...». 

 »و در حاشيه نسخه با خط ديگر دارد 

  الرابعاولًا ثم الثانى والثالث و

...». 



متعارف است و براى ... شود در خصوص كلمات اضافه شده در شايعت و تابعت على  اين نسخه همانگونه كه مشاهده مى
مبالغه در اظهار تنفر از معاندين اهل بيت عليهم السلام كلمات ديگرى در نسخه اضافه شده است كه ضررى به اصل 

داول است كه در حين دعا بعضى كلمات كه دال بر ظلم معاندين است ذكر رسد و اين امر هم اكنون هم مت زيارت نمى
گردد بر همان حفاظتى كه شيعه سعى بر آن داشته كه آن را مراعات كند  بر مى... شود و عدم ذكر اولًا ثم الثانى والثالث  مى

 .و بعدها به واسطه رفع تقيه يا خصوصى شدن نسخه اين فرازها اضافه شده است

  818: ص

 

  نسخه ابن زنكى

 

شود و در شماره  اين نسخه در قرن ششم كپى شده است و در كتابخانه آيت اللَّه مرعشى نجفى رحمه الله نگهدارى مى
 .بايگانى شده است 72446

شده  و بر روى اين كتاب نام طفرلتين اتابك ابى المظفر مسعود بن مودود بن زنكى بن اقا سنقر نصير اميرالمؤمنين نوشته
 .است

توان جواب داد وليكن بر حسب آنچه كه آن زمان موسوم  اما چرا اين نسخه به ابن زنكى معروف شده است دقيقاً نمى
شده، بعيد نيست بدين  شده آن كتاب به آن شخص نسبت داده مى بوده، يك كتاب اگر در كتابخانه شخصى نگهدارى مى

 :دارد در آخر اين نسخه خطى اينگونه. گونه بوده است

  اللهم خص انت اول ظالم باللعن منى وابدأ به اولًا ثم العن الثانى والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامس ظالم»

زند و گفتن العن يزيد خامس ظالم يا يزيد خامساً  تغيير جزئى در بعضى از فقرات دعا ضررى به اصل و اثبات آن نمى... 
 .شود اشكال نمىيك معنى است و اينگونه تغيير موجب 
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  نسخه مرحوم فرخ

 

شود و شماره آن  اين نسخه متعلق است به فرخ بن عبداللَّه رحمه الله و در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى
 .خ و در مشهد مقدس كتابت شده است 414ش 

 »: اينگونه ثبت كرده استباشد و فصل سوم را  و اين نسخه شامل لعن و صلوات صد مرتبه مى



  الى اللهم العن يزيد بن معاويه( به اولًا ثم العن الثانى والثالث والرابع)اللهم خص انت اول ظالم باللعن منى وابدأ 

». 
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 اعتماد علما به زيارت عاشورا

 

 كتاب مزار كبير

 كتاب مصباح الزائر و جناح المسافر

  قبراميرالمؤمنين عليه السلامكتاب فرحة الغرى في تعيين 

  منهاج الصلاح في اختصار المصباح

  زيارت عاشورا در منهاج الصلاح

  مزار شهيد اول

 حجة الامان الواقية و جنة الايمان باقية

  البلد الامين والدرع الحصين

 بحارالانوار

  811: ص

صحت زيارت عاشورا، و نقل آن در كتب بعضى از اجلاء اى به اعتماد علما به  سزاوار است در اين بخش از بحث، اشاره
 .و بزرگان شود

 (مزار ابن المشهدى)كتاب مزار كبير 

 

« مزار كبير»نقل كرده است و كتاب « مزار»اين زيارت مباركه را مرحوم شيخ محمد بن جعفر مشهدى رحمه الله در كتاب 
 .شود ترين منابع دعايى شيعه محسوب مى مىترين كتب ادعيه و يكى از قدي از مهم« مزار بن مشهدى»يا 



مرحوم شيخ محمد بن جعفر المشهدى از بزرگان قرن ششم هجرى و هرچند بعضى در وثاقت ايشان بحث دارند اما 
باشد و اين كتاب دعا بوده و با توجه به  بعضى ايشان را توثيق كرده وليكن بنابر نظر ما، در دعا نياز به بررسى سند نمى

 .هاى آن عمل كرد توان به ادعيه بلغ، اين كتاب نيازى به بررسى سندى ندارد و مىاخبار من 

 :ابن مشهدى در مقدمه كتاب دارد

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 .حمد مخصوص خداوندى است كه داراى احسان قديم است

  برهانى روشن و شأنى. و سلطنتش عالى است... هاى او  امتنان و نعمت
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 .رفيع دارد

خدايى كه ما را از هلكات نجات داد و پاك نمود ما را از شبهات و به ما الهام فرمود اعمال صالحه را، و ما را تأييد 
ها، محمد  فرمود و ما را قرار داد از پيروان بهترين مخلوقات، كسى كه خداوند او را انتخاب فرمود براى بهترين پيامبرى

ها، صلوات  دهنده از همه سختى ها و نجات ها و غصه تأييد گرديده به معجزات و برطرف كننده غمابن عبداللَّه پيغمبرى كه 
كنند شيعيان  نمايند و آگاه مى كنند و امر به دادن زكات مى خدا بر او و آل او، كسانى هستند كه ما را به نمازها دعوت مى

 .خود را به اعمال خير تا زمانى كه آسمان و زمين بر پاست

شود و آنچه  هايى را كه در مشاهد مشرفه خوانده مى نامه همانا من جمع آورى نمودم در اين كتاب انواع زيارت: ما بعدا
كه از ناحيه امامان معصومين عليهم السلام تشويق به خواندن آنها در مسجدهاى مبارك شده است و همچنين ذكر نمودم 

ت و همچنين ذكر نمودم آنچه را كه بندگان در خلوت، شدت و گرفتارى آنچه را كه بعد از نمازها به آن توصيه شده اس
ام از راويان ثقه و درست گفتار كه ناقل قول معصومين  دعاهايى كه نقل كرده: )بدان پناه ببرند و خدا را با آن ذكر كنند

زيارت پيامبر صلى الله عليه  عليهم السلام هستند و اولين چيزى كه با آن كتاب را شروع كردم رواياتى است كه در آن به
 .و آله و ائمه هدى عليهم السلام تشويق و تحريص شده است

كنم آنچه را كه بايد زائر در  سپس ذكر مى. رسد و نقل نمودم روايتى كه دال بر ثوابى است كه به زائرين اين زيارت مى
 سپس ذكر. آوردهنگام عزم به زيارت اين بزرگان و هنگام خروج براى زيارت آنها به جاى 
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كنم آنچه كه در مورد زيارت پيامبر عظيم الشأن صلى الله عليه و آله وارد شده؛ زيرا كه آن جناب در فضل و شرف بر  مى
ساير ذوات مقدسه تقدم دارد و اميد دارم كه خداوند مرا در اين امر موفق گرداند و حاجات كسانى كه به اين ادعيه پناه 

همانا فضل او تنها پناه و ملجأ براى همگان . برآورده فرمايد و مشكلات آنها را به لطف خود آسان گرداند آورند، مى
 .دهنده است باشد، اوست كه شنونده و جواب است و هيچ اميدى جز به لطف او نمى

 .زيارت عاشورا را نقل نموده است« مزار»مرحوم ابن مشهدى رحمه الله در دو موضع از كتاب 



مرحوم ابن مشهدى رحمه الله ذكر نموده زيارت عاشورا را در زيارات حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و آن : موضع اول
و در اين مقطع از كتاب به زيارت عاشورا اشاره كرده و در ذيل زيارتى . باشد مى« مزار كبير»زيارت پنجم و ششم كتاب 

« دعاى صفوان»روايت شروع كرده كه در نزد عرف به « ...ا اللَّه يا اللَّه ي»كه صنوان از شيخ طوسى رحمه الله با كلمه 
گويند، اكنون عين عبارت مرحوم مشهدى رحمه الله  مى« دعاى علقمه»باشد و در بين عوام مؤمنين اين دعا را  معروف مى
 :كنيم را نقل مى

 :م روايت شده استزيارت ديگرى كه براى اميرالمؤمنين و امام حسين بن على عليه السلا»

بيرون رفتم با صفوان بن مهران جمال : گويد روايت نمود محمد ابن خالد طيالسى از سيف ابن عميرة و سيف بن عميرة مى
 و جمع ديگرى از اصحاب به سوى نجف بعد از آنكه حضرت صادق عليه السلام وارد
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ان و جمعى ديگر زيارت نموديم؛ پس زيارت حضرت اميرالمؤمنين شده و آنجا را زيارت كرده بودند، من به همراه صفو
عليه السلام را پس وقتى فارغ شديم از زيارت، صفوان برگشت و صورت خود را به سوى حرم ابى عبداللَّه الحسين عليه 

رك اميرالمؤمنين كنيم حسين بن على عليه السلام را از همين مكان در كنار سر مبا السلام گرداند و گفت همانا زيارت مى
 .«عليه السلام

 .آورده است اما با كمى اختلاف« مصباح المتهجد»سپس ابن مشهدى روايتى را ذكر كرده است كه شيخ طوسى در 

 :گويد كند ابتدا مى در ذكر زيارت ابا عبداللَّه حسين عليه السلام از جمله ذكر زيارت عاشورا را ذكر مى: موضع دومّ

پس ابن . خواند ا عبداللَّه عليه السلام در روز عاشورا هست كه شخص از قريب يا بعيد آن را مىزيارت ديگرى براى اب»
 .«نمايد مشهدى رحمه الله تمام زيارت كه به همان شكل موجود در مفاتيح الجنان را ذكر مى
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 مصباح الزائر و جناح المسافر

 

تأليف مرحوم « مصباح الزائر و جناح المسافر»شورا را نقل نموده، كتاب ترين منابع و مأخذى كه زيارت عا يكى از مهم
 .باشد سيد رضى الدين على بن موسى ابن طاووس رحمه الله مى

نقل نموده است و در « مصباح الزائر و جناح المسافر»مرحوم سيد ابن طاووس زيارت عاشورا را به طور كامل در كتاب 
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله كه جد بزرگوارش « مصباح كبير»به نسخه . است نقل خود به دو نسخه اعتماد كرده

؛ يعنى با استفاده از كتاب مصباح صغير و كبير جدش، زيارت عاشورا را نقل نموده «مصباح صغير»باشد و نسخه  مى
 .است



 :توجه به يك مطلب

نقل نموده « مصباح صغير»را صد مرتبه از شود كه ايشان فقرات لعن و سلام  با نظر به نقل سيد بن طاووس روشن مى
شود  و همچنين دعاى سجده را مرحوم سيد، چنانچه از ظاهر كلامش استفاده مى« اللهم خص انت»هاى  است و اما فصل

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن : گويد نقل كرده و چنانچه خود مرحوم سيد در عبارتى مى« مصباح كبير»از كتاب 
و اين نسخه مقابله شده با خط مصنف كتاب و در كتاب « مصباح الكبير»يت را نقل كرديم با سندش از طاووس اين روا

 .كنيم نقل مى« مصباح صغير»دو فرقه صد مرتبه لعن و سلام موجود نبود و ما آن دو فصل را از « مصباح كبير»

كه شيخ طوسى نقل كرده است و سندى كه كند زيارت در روز عاشورا را طبق روايتى  مرحوم ابن طاووس ابتدا نقل مى
  ابن طاووس نقل
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كند اينگونه است كه صالح بن عقبة عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام سپس زيارت عاشورا را به شكل كامل نقل  مى
 .كند مى
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... 

 

  صفحه اول، ابتدا كلام ابن طاووس
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... 

 

  در فضل زيارت صفحه دوم

 

  835: ص

 



... 

 

  صفحه اول متن زيارت
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... 

 

  صفحه دوم متن زيارت
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... 

 

  صفحه سوم متن زيارت
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... 

 

  صفحه چهارم متن زيارت

 

  831: ص



 

... 

 

  صفحه اول از ابتداء دعاى صفوان
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... 

 

 صفحه پايانى دعا
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... 

 

  صفحه پايانى روايت زيارت
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  كتاب فرحة الغرى في تعيين قبر اميرالمؤمنين عليه السلام

 

مؤلف اين كتاب سيد عبدالكريم بن احمد بن موسى . از كتب مهم و قديمى است كه در آن زيارت عاشورا درج شده است
 .ه 618و در سال . ه 621باشد كه متولد سال  رحمه الله مىبن جعفر بن طاووس 



سال زندگى كرده و عمويش سيد رضى الدين على بن مولى بن جعفر بن طاووس رحمه الله است  25وفات نمود و قريب 
 .شود باشد و در كتب تراجم از سيد عبدالكريم رحمه الله به تجليل ياد مى مى« مصباح الزائر»كه صاحب كتاب 

 :فرمايد ى كتاب فرحة الغرى مى در مقدمهوى 

مظهر الحق و مبديه، ومدحض الباطل ومدجيه، ومسدد الصواب ومسديه، ومشيد بنائه ومعليه، أحمده مجتهدا  الحمد للَّه»
ولا أصل إلى الواجب فيه، وأثني و ما قدر ثنائي حسب ما يفيضه علي ويوليه، والصلاة على رسوله محمد النبي، وعلى آله 

 .مقتدين بهديه فيما يذره ويهديهال

فإن بعض من يجب حقه على من الصدور الأماجد، والأعيان الأفاضل، طلب مني ذكر ما ورد من الآثار الدالة، على : وبعد
، و أن أذكر ذلك مستوفي الحدود تام الأقسام، فكتبت ما وصل إليه الجهد و (عليه السلام)موضع مضجع أمير المؤمنين 

وعد، مظهراً ذلك من دائرة غضون الدفاتر، مع ضيق الوقت وتعب الخاطر، مع أن الوارد من ذلك في الكتب صدق بسطره ال
  ولكني اجتهدت غاية الاجتهاد، ولم آل جهداً بحيث أصل إلى مطابقة المراد، ومن اللَّه تعالى. شتيت الشمل مجهول المحل
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 :الخطأ والخطل بمنه، ورتبت الكتاب على مقدمتين و خمسة عشر باباً أسأل عناية عاصمة من الزلل، حاسمة مواد

 .في الغري حسب ما يوجبه النظر( عليه السلام)في الدليل على أنه : المقدمة الأولى

 .في السبب الموجب لإخفاء ضريحه عليه السلام: المقدمة الثانية

 :وأما الأبواب فهي بهذه

 (.صلى اللَّه عليه و آله وسلم)ه في ما ورد عن رسول اللَّ: الباب الأول

 (.عليه السلام)فيما ورد في ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب : الباب الثاني

 (.عليه السلام)فيما ورد عن الحسن والحسين : الباب الثالث

 (.عليهما السلام)فيما ورد عن زين العابدين على بن الحسين : الباب الرابع

 (.عليه السلام)ورد عن محمد بن على الباقر فيما : الباب الخامس

 (.عليه السلام)فيما ورد عن جعفر بن محمد الصادق : الباب السادس

 (.عليه السلام)فيما ورد عن موسى بن جعفر الكاظم : الباب السابع

 (.عليه السلام)فيما ورد عن على بن موسى الرضا : الباب الثامن

 (.عليه السلام)على الجواد فيما ورد عن محمد بن : الباب التاسع

 (.عليه السلام)فيما وردعن على بن محمد الهادى : الباب العاشر



 (.عليه السلام)فيما ورد عن الحسن بن على العسكرى : الباب الحادى عشر

 .فيما ورد عن زيد بن على الشهيد: الباب الثانى عشر
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نصور والرشيد بن المهدي فى ذلك، ومن زاره من الخلفاء من بعده حسب ما فيما ورد عن الخليفة الم: الباب الثالث عشر
 .وقع إلينا

 .فيما ورد عن جماعة من بني هاشم و غيرهم من العلماء والفضلاء: الباب الرابع عشر

  فيما ظهر عند هذا الضريح المقدس مما هو كالبرهان على المنكر من الكرامات: الباب الخامس عشر

الكريم رحمه الله بعد از حمد و درود بر رسول گرامى اسلام و بيان تلاش خود در جهت تدوين اين كتاب كه سيد عبد. «
باب تنظيم كرده است كه مقدمه اول شامل دليل بر اينكه قبر مطهر اميرالمؤمنين  75كتاب را بر طبق دو مقدمه و : گويد مى

قبر )باشد  وم در سبب اخفاء قبر اميرالمؤمنين عليه السلام مىباشد و مقدمه د على بن ابى طالب عليه السلام در نجف مى
و سپس ابواب كتاب را ذكر كرده است كه با روايات رسول ( حضرت عليه السلام تا زمان هارون الرشيد مخفى بوده است

 .بديا اكرم صلى الله عليه و آله شروع و با ذكر كرامات در نزد ضريح اميرالمؤمنين عليه السلام پايان مى

  مكان زيارت در نسخه فرحة الغرى

و زيارت ( دعاى علقمه)به مناسبت در بين زيارات اميرالمؤمنين عليه السلام روايت صفوان « فرحة الغرى»صاحب كتاب 
شود را ذكر نموده  مخصوص ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام كه در بالاى سر مرقد اميرالمؤمنين عليه السلام خوانده مى

. نمايد زيارت عاشورا را در باب ششم ذكر نموده و چهل روايت از امام صادق عليه السلام مناسب با مقام ذكر مىاست، 
  در نقل
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 .محمد بن جعفر مشهدى رحمه الله اعتماد كرده است« مزار»اين زيارت به 

بدليل اينكه تردد امام صادق عليه  اشكال نشود كه روايت صفوان فرقى كرده است: گويد مى« فرحة الغرى»صاحب 
فرمودند و اين  هاى مباركه و مواضع مختلفه بوده و امام عليه السلام در هر مناسبت مطلبى را مى السلام در آن مكان

 .روايت با روايت مصباح منافاتى ندارد
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  منهاج الصلاح فى اختصار المصباح



 

متعلق به حسن بن يوسف بن المطهر « منهاج الصلاح في اختصار المصباح»كتاب  از مصادر مهم در نقل زيارت عاشورا
شيخ طوسى رحمه الله است « مصباح كبير»علامه حلى رحمه الله همان اختصار كتاب « منهاج»الحلى رحمه الله و كتاب 

ا در ده باب خلاصه كرده ر« مصباح الكبير»و علامه حلى رحمه الله به طلب خواجه نصير الدين طوسى رحمه الله كتاب 
معروف است و در مقدمه كتاب غرض از « الباب الحادى عشر»كه باب آخر آن را مربوط به علم كلام تدوين نمود به 

 .تدوين كتاب را بيان نموده است

 شود و هنوز به چاپ نرسيده است و آنچه لازم به تذكر است اين كتاب متأسفانه هنوز به شكل كتاب خطى نگهدارى مى
 .گردد بر مى 77شود به قرن  از اين نسخه در مركز دار الصديقة الشهيده عليها السلام نگهدارى مى

شيخ طوسى رحمه الله داراى شروح و تعليقات فراوان بوده « مصباح متهجد»بر متتبع كتب خطى مخفى نماند كه كتاب 
 .به اين موارد اشاره كردتوان  هاى مختلف نگاشته شده است كه مى است و بعضى از آنها در زمان

 .اختيار المصباح، مرحوم ابن باقى قرشي رحمه الله -7

 .ايضاح المصباح، مرحوم نيلى رحمه الله -4

 .تتمات المصباح، مرحوم سيد رضي الدين على بن طاووس رحمه الله -8

 .قبس المصباح، مرحوم صهرشتى رحمه الله -2

 .منهاج الصلاح، مرحوم علامه حلى رحمه الله -5

 .مختصر المصباح، مرحوم شيروانى رحمه الله -6
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 .مختصر المصباح، مرحوم سيد عبداللَّه شبّر رحمه الله -1

 .مختصر المصباح، مرحوم نظام الدين على بن محمد رحمه الله -3

 .منهاج الصلاح، مرحوم ابن عبد ربه الحلى رحمه الله -1

 .ب مصباح كبير شيخ طوسى رحمه الله استمختصر كتا -منهاج الصلاح -و كتاب
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  زيارت عاشورا در منهاج الصلاح

 



بر طبق آنچه كه از نسخه خطى كتب به دست ما رسيده است فرازهاى سه گانه كه شامل لعن مكرر و سلام مكرر و اللهم 
د نقل كرده است و روايتى كه فضل ذكر شده است و علامه حلى فقط الفاظ زيارت را از مصباح متهج... خص انت و 

كند را بيان نكرده است و روايت دوم كه دال بر دعاى صفوان از امام صادق عليه السلام است را ذكر  زيارت را نقل مى
ذكر نكرده « مصباح متهجد»اند كه شيخ طوسى رحمه الله آن را در  ننموده است، روايت ديگرى را علامه حلى نقل كرده

يت مربوط به اخبار رسول خدا صلى الله عليه و آله بر آنچه كه بر صديقه شهيده عليها السلام و است و اين روا
 .باشد اميرالمؤمنين عليه السلام و امام حسن و امام حسين عليه السلام خواهد گذشت مى

 »: نص روايتى كه علامه حلى رحمه الله نقل نموده

فاطمة عليها السلام، فهيأت له طعاماً من تمر وقرص وسمن، وجاري عادتها معه عليه و زار النبى صلى الله عليه و آله يوماً 
السلام، واجتمعوا على الأكل هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فلما أكلوا، سجد رسول الله صلى الله عليه 

يا : بن أبي طالب عليه السلام، فقالو آله وأطال سجوده، ثم بكى، ثم ضحك، ثم جلس، وكان أجرأهم في الخطاب على 
سجدت وبكيت وضحكت فما سبب ذلك؟ فقال عليه : وما هو؟ قال: رسول اللَّه رأينا منك اليوم ما لم نره قبل ذلك؟ قال

تعالى شكراً، فهبط جبرئيل عليه السلام  إني لما أكلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم واجتماعكم، فسجدت للَّه: السلام
ألا أخبرك بما يجري : نعم، فقال: سجدت شكراً لفرحك بأهلك؟ فقلت: ربك يقرأك السلام ويقول: جد فقالإلي وأنا سا

  عليهم

  811: ص

أما ابنتك فهي أول أهلك لحوقاً بك، بعد أن تظلم، ويؤخذ حقها، ويمنع إرثها، : بلي يا أخي جبرئيل، فقال: بعدك؟ فقلت
ابن عمك فيظلم، ويمنع حقه، ويقتل، وأما الحسن فإنه يظلم، وتطأه الخيول، وينهب ويظلم بعلها، ويكسر ضلعها، وأما 

 :هل يزوره أحد؟ قال: رحله، وتسبى نساؤه وذراريه، ويدفن مرملًا بدمه، ويدفنه الغرباء، فبكيت، وقلت

  عك، فضحكتيكتب له ثواب ألف حجة، وألف غزوة كلها م: فما لمن زاره من الثواب؟ قال: يزوره الغرباء؟ قلت

».411 
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... 

 

  صفحه اول از كتاب كه شامل ديباچه كتاب است
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... 

 

  صفحه دوم از كتاب كه شامل ديباچه است
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... 

 

 فصل پنجم از كتاب تحت عنوان اعمال محرم و بعد از آن ذكر زيارت عاشورا
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... 

 

 زيارت عاشوراصفحه دوم از 
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... 

 

 صفحه سوم از زيارت عاشورا
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... 

 

 ...صفحه چهارم از زيارت عاشورا شامل فصل سلام و فصل لعن و 
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... 

 

 ...(اللهم خص انت )صفحه ديگر از زيارت عاشورا و ذكر سلام و فصل 
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  اللهمزار شهيد اول رحمه 

 

شهيد « مزار»باشد، كتاب  و يكى ديگر از كتبى كه در آن به زيارت عاشورا اعتماد شده و از مدارك مهم و با ارزش مى
از شهيد اول، ابو عبداللَّه شمس الدين، محمد بن شيخ جمال الدين حكى العاملى، « مزار»باشد كتاب  اول قدس سره مى

به شهادت رسيد و عمر . ه 136باشد و او در سال  مى. ه 182و متولد سال  3قرن النباطى، الجزينى رحمه الله از بزرگان 
 .سال بود 54شريفشان در هنگام شهادت 

 اى به فهرست المزار اشاره

 



. باشد و كل كتاب به صورت دو باب ذكر شده است اين كتاب داراى ابوابى است كه و هر باب شامل فصول و خاتمه مى
باشد و باب دوم  فصل مى 2اند كه خود خاتمه شامل  اى را ذكر نموده كر كرده و سپس يك خاتمهفصل را ذ 3در باب اول 

 .اين كتاب داراى هفت فصل است

باشد و در فصل چهارم از باب اول آنچه مربوط به  اى را ذكر كرده است كه خاتمه خود شامل سه فصل مى سپس خاتمه
مفاتيح »است و در همان جا زيارت عاشورا را به شكل موجود در زيارت امام حسين عليه السلام است ذكر شده 

 .ذكر نموده است( شامل لعن وسلام و اللهم خص انت اول ظالم باللعن منى)همراه با سه فصل « الجنان

م بري شهيد اول رحمه الله به ذكر الفاظ زيارات اكتفا كرده و فضل زيارت را ذكر ننموده است، بعد از بررسى كتاب پى مى
 كه شهيد اول رحمه الله هدفش آن بوده كه كتاب جامع و مختصرى را گردآورى كند كه طالب بتواند با
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لذا از ذكر اسانيد و روايات . استفاده از زيارت ضمن آنكه سهل الوصول باشد و به هدف خود، كه همان توسل است برسد
 .مربوط به زيارت صرف نظر كرده است

 :فرمايد ه كتاب مىشيخ در مقدم

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، و به نستعين، اللهم يا من جعل الحضور في مشاهد أصفيائه ذريعة إلى الفوز بدرجات أحبائه، »
نسألك أن تصلي على سيد أنبيائك محمد و آله أمنائك، وأن توفقنا لزيارة ضرائحهم المشرقة كلها، و أن تنطق ألسنتنا 

و بعد، فهذا المنتخب موضوع لبيان ما ينبغي أن يعمل في المشاهد المقدسة والأمكنة المشرفة . رة فيهابأداء المناسك المأثو
  من الأفعال المرغبة والأقوال المروية، وهو مشتمل على بابين

 .«...آنچه كه سزاوار است عمل شده در مشاهد مقدسه و اماكن مشرفه، از افعال مرغوب و اقوال رؤيت شده ... ». «
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... 

 

  صفحه اول از كتاب مزار شهيد اول
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... 



 

 صفحه مشتمل بر لعن مكرر صد بار و ابتداى سلام مكرر
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... 

 

 و دعا به خود( اللهم خص)صفحه مشتمل بر تتمه سلام و فصل 
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... 

 

  آخرين صفحه نسخه
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 (مصباح كفعمى)الامان الواقية وجنة الإيمان الباقية جنةّ 

 

تاليف شيخ تقى « مصباح كفعمى»اين كتاب از مصادر مهمى است كه زيارت عاشورا را ذكر نموده و اين كتاب معروف به 
 .الدين ابراهيم بن على بن على عاملى كفعمى رحمه الله است

ه  315ه و به طور يقين تا سال  321سال ولادت آن عالم بزرگوار بوده و  1اين شخصيت از اعلام طايفه شيعه در قرن 
 .زنده بوده به اعتبار اينكه در همين سال نسخه خود را به پايان رسانده است



اسم روستايى « عيما»به معنى روستا و « الكف»روستايى از روستاهاى جبل عامل بوده و « زمزم»بر وزن « كفعم»و 
 .بوده است« عيما»يعنى روستاى  «كف عيما»بوده است و اصلش 

شده كه ياء به خاطر شدت امتزاج، حذف شده است و به بواسطه استعمال پى « كفعيماوى»و به خاطر نسبت به آن مكان 
 .شده است« كفعمى»در پى 

جنة الامان ». توان به دو كتاب او در ادعيه اشاره كرد و اين عالم جليل القدر تأليفات فراوانى دارد كه از آن جمله مى
 .«البلد الأمين والدرع الحصين»و دومين كتاب « مصباح كفعمى»معروف به « العراقيه في جنة الايمان الباقية

 .باشد ذكر شده است كه مخصوص زيارات مى 27زيارت عاشورا در باب 
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  كتاب البلد الأمين والدرع الحصين

 

كه به زيارات اختصاص دارد و زيارت عاشورا به شكل موجود در  77فصل است كه در باب  51اين كتاب شامل 
ذكر شده است و قبل از ذكر زيارت قسمتى از روايات فضل زيارت را ذكر نموده است و اين لحن كلام « مفاتيح الجنان»

 :اوست

الصحراء، أو يصعد سطحاً  وأما زيارة عاشوراء من قرب أو بعد، فمن أراد ذلك، وكان بعيداً عنه عليه السلام، فليبرز إلى»
ء إليه عليه السلام، ويجتهد بالدعاء على قاتله، ثم يصلي ركعتين، وليكن ذلك في صدر النهار قبل  مرتفعاً في داره، ويومى

أن تزول الشمس، ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بذلك ممن لا يتقيه، ويقيم في داره مع من 
 :بإظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام، فيقولحضره المصيبة 

أعظم اللَّه أجورنا بمصائبنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا اللَّه وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد 
  عليهم السلام، فإذا أنت

السلام عليك يا أبا عبداللَّه، السلام : بر اللَّه مائة مرة، ثم أوم إليه عليه السلام، وقلصليت الركعتين المذكورتين آنفاً، فك». «
 ...عليك يا بان رسول اللَّه

 .سپس الفاظ زيارت را به شكل مشهور كه مشتمل بر سه فصل نقل كرده است« 

 :و بعد از ذكر سجود فرموده است

لهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك ال: ثم صل ركعتي الزيارة بمهما شئت وقل بعدهما»
 لأنه لا تجوز
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الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت اللَّه لا إليه إلا أنت، اللَّهم صل على محمد وآله محمد وأبلغهم أفضل السلام 
سيدي مولاي الحسين بن علي عليهما السلام، اللهم والتحية واردد علي منهم السلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى 

  صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين

 .ثم بعد ذلك ذكر صلاة يوم عاشورا وهي أربع ركعات. «

 :ثم بعد ذلك ذكر رواية صفوان المشتملة على الدعاء، ولكنه اقتصر على قوله

 ...ثم ادع بع هذه الزياره بهذا الدعاء المروي عن الصادق عليه السلام، وهو يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه»

».413 

  276: ص

 

 بحار الأنوار

 

 .علامه مجلسى است« بحارالانوار»از موارد مهمى كه زيارت عاشورا را ذكر نموده است كتاب 

كه مختص « مزارات»كتابهاى مختلف تقسيم نموده است كه از جمله آن كتاب را به « بحار»وعلامه مجلسى كتاب 
كند و سپس صديقه  باشد ابتداء زيارت حضرت رسول صلى الله عليه و آله را ذكر مى زيارات معصومين عليهم السلام مى

ؤمنين على بن ابيطالب عليه شهيده فاطمه زهرا عليها السلام و سپس زيارت ائمه بقيع عليهم السلام و زيارت امام اميرالم
 .گذارد كند و نام آن را ابواب زيارت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام مى السلام را در هفت باب ذكر مى

فضل زيارت »باشد كه عنوان آن ابواب  باب مى 84كند كه ضمن  و بعد از آن روايات كه مختص سيدالشهدا است ذكر مى
از اين ابواب ذكر  42گذارد و در باب  مى« بى عبداللَّه الحسين عليه السلام و آدابها وما يتبعهاسيد شباب اهل الجنة أ

 .نمايد روايت بيان مى 1باشد و آن را در  كند آنچه كه مختص به زيارت عاشورا مى مى

 :الرواية الأولى

 .«كامل الزيارة»رواية ابن قولويه قدس سره في 

 :الرواية الثانية

 .، وذكر فيها الزيارة كاملة مشتملة على الفصول الثلاثة«مصباح المتهجد»خ الطوسي قدس سره في رواية الشي

 :الرواية الثالثة
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رواية الشيخ الطوسي الثانية التي رواها عن صفوان المشتملة على دعاء صفوان، والتي ذكرها في ذيل الرواية السابقة في 
 .مصباح المتهجد
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 :بعةالرواية الرا

 .رواية الشيخ الطوسي التي ذكر فيها رواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام

 :الرواية الخامسة

 .رواية السيد ابن طاوس قدس سره في الإقبال، وهي رواية عبداللَّه بن سنان المتقدمة عن الشيخ الطوسي

 :الرواية السادسة

ونقل نفس الرواية السابقة لعبداللَّه بن سنان بأسناد متصل إلى الشيخ الكليني بأسناده عن ، «المزار الكبير»روايه صاحب 
 .عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام

 :الرواية السابعة

 .رواية السيد ابن طاوس قدس سره التي رواها في الإقبال عن كتاب المختصر من المنتخب

 :الراية الثامنة

 .«زيارة الناحية المقدسة»ة نسبها لمزار الشيخ المفيد أعلا اللَّه مقامه، وهذه الزيارة هي الزيارة المعروفة ب رواي

 :الرواية التاسعة

الأبواب المختص بزيارة . دهد به ناحيه مقدسه كه همان روايت سابق است ، و نسبت مى«المزار الكبير»رواية لصاحب 
شورا را همراه با لعن و تكرار صد مرتبه و فصل سلام و فصل اللهم خص أنت أول الحسين عليه السلام و زيارت عا

 .كند را ذكر مى... ظالم

كرد  نقل شده مطابق باشد و زمان تقيه اقتضا مى« مصباح المتهجد»اصل زيارت اضافه شده تا با زيارت اصلى كه در 
اصفهانى رحمه الله براى درامان بودن شيعه و بهانه ندادن ها حذف شود كه ابتدا مرحوم معين الدين  احياناً در بعضى نسخه

 را حذف كرده كه بعدها نسخه به دست اشخاص ديگر... دست اعداء اهل بيت عليهم السلام فراز اولًا ثم الثانى و 

  273: ص

شده و  مكانى محافظت مىاند كه اضافه كردن اين فراز به خاطر مواظبت بر نسخه بوده كه در  رسيده و آن را اضافه كرده
تر شد كه توانستند اين فراز را كه در  اند لذا آن فراز اضافه شده است يا زمان بر شيعيان سهل اعداء به آن دسترسى نداشته

 .تواند بر صحت نسخه گواه دهد كه همه آنها مى... اصل بوده به حاشيه اين نسخه اضافه كنند و يا 
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 بر زيارت عاشوراشروح بعضى علما 

 

 شفاء الصدور فى زيارت عاشورا

 رساله فى كيفية زيارت عاشورا

 اللولؤ النضيد فى شرح زيارت عاشورا

  الكنز الخفى

 شرح زيارت عاشورا
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 شروح بعضى علما بر زيارت مباركه عاشورا

 

شود تا اهميت اين زيارت عظيم بر  مى شروح مختلفى بر زيارت عاشورا تدوين شده كه به بعضى از آن شروح اشاره
همگان روشن گردد آن قدر اين زيارت مورد اهتمام بوده است كه علماى بزرگ را بر آن داشته كه شرحى بر آن بنويسند 

 .شود و به بعضى از شروح اشاره مى

 شفاء الصدّور في زيارت عاشورا -7

باشد و مؤلف آن علامه ميرزا ابوالفضل  زيارت عاشورا مىاز بزرگترين شروح « شفاء الصدور فى زيارت عاشورا»كتاب 
ه وفات يافت و اين كتاب به زبان فارسى تدوين شده است كه توسط سيد  7876باشد كه در سال  طهرانى قدس سره مى

 .على ابطحى اصفهانى تحقيق و أخيراً به چاپ رسيده است

 رسالة في كيفيت زيارت عاشورا -4

ه، رجالى معروف و  7875اصى تدوين شده است و مؤلف آن شيخ أبوالمعالى الكلباسى، متولد اين كتاب با دقت نظر خ
باشد و در يكى از تنبيهات به زيارت عاشورا  وى كتابى را تدوين كرد كه شامل تنبيهات مى. باشد صاحب كتب متعدد مى

  اشاره كرده است و آن را شرح
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 .داده است



دار الصديقه الشهيده عليها »به شكل نسخه حجرى بوده كه به واسطه بعضى از طلاب، تصحيح و تاكنون اين زيارت 
 .آن را به چاپ رسانده است« السلام

 اللولؤ النضيد في شرح زيارت عاشورا -8

اء مركز الزهر»تأليف شيخ نصر اللَّه شبسترى رحمه الله و يك چاپ به صورت غير محقق از آن وجود دارد كه به واسطه 
ان شاء اللَّه به زودى به چاپ خواهد رسيد و نسخه خطى آن در مركز دار الصديقه الشهيده عليها السلام « عليها السلام
 .شود نگهدارى مى

  الكنز المخفى -2

باشد كه توسط شيخ عبدالنبى عراقى رحمه الله از علماء بزرگ كه  هاى زيارت عاشورا مى اين شرح از مهمترين شرح
اين كتاب به صورت يك مقدمه و . ق عراقى رحمه الله بوده تدوين شده و به زبان فارسى به چاپ رسيده استشاگرد محق
 .النور الاول والنور الثاني هكذا تا آخر ذكر: بندى شده كه بدين صورت آمده است انوار تقسيم

مركز »باشد كه  شدن جهت چاپ مىاخيراً اين كتاب ترجمه شده و هم اكنون توسط بعضى طلاب در حال تدوين و آماده 
 .شود باشد و نسخه خطى آن در دار الصديقه الشهيده عليها السلام نگهدارى مى متبنى اين كار مى« الزهراء عليها السلام
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 شرح زيارت عاشورا -5

شده است كه نسخه  باشد و توسط شيخ مفيد شيرازى بحرانى رحمه الله تدوين ترين شروح زيارت عاشورا مى از مهم
مركز الزهراء »شود و در حال تحقيق توسط  خطى آن در كتابخانه آيت اللَّه مرحوم نجفى مرعشى قدس سره نگهدارى مى

 .است و ان شاء اللَّه به زودى به چاپ خواهد رسيد« عليها السلام
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  زيارت عاشورا در قرون متماديه

 

 :قرن چهارم

، متن زيارت را در كتاب (861يا  861م )مشهور به ابن قولويه  -جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللهشيخ ابوالقاسم  -7
 .411 كامل الزيارات روايت كرده است

                                                             
 (گذشت 11اى از اين عالم بزرگوار در صفحه  واقعه.) 711 -712، ص 17كامل الزيارات، باب  -(7)  411



و ( 142 -178ص )، متن زيارت را در كتاب مصباح المتهجد (261م )شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسى  -4
 .811 به مصباح صغير آورده است نيز در مختصر مصباح المتهجدّ مشهور
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 :قرن ششم

 كه به نوشته شيخ آقا -مؤلف مزار قديم 817 قطب الدين راوندى رحمه الله -8
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زيارت  -، معاصر با طبرسى رحمه الله صاحب احتجاج بوده844، ص 41در الذريعه، ج  814 بزرگ تهرانى رحمه الله
  نموده عاشورا را در كتاب خود نقل

                                                             
شرح حال اين .) ذكر شده است 614 -617، ص 8نسخه خطّى آن، در يادنامه شيخ طوسى، ج  74مصباح صغير، تاكنون چاپ نشده، و نشانى  -(4)  811

 (گذشت 711عالم بزرگوار در صفحه 

از مخالفان، به عرض خليفه عباسى نقل است كه بعضى » :نويسد مى 234 -237، ص 7شهيد سعيد، قاضى نور اللَّه شوشترى در كتاب مجالس المؤمنين، ج 

كنند و كتاب مصباح او كه دستور اعمال و ادعيه سنه متهجدان ايشان است،  رسانيدند كه شيخ طوسى رحمه الله و اصحاب او از شيعه اماميه، سبّ صحابه مى

الم باللعن منّى وابدأ به اولًا ثم الثانى والثالث والرابع، اللهم اللهم خصّ اول ظ» :دهد، زيرا كه در دعاء روز عاشورا از آن كتاب واقع است كه بر آن گواهى مى

و چون . چون شيخ با كتاب حاضر شد، و باعث طلب او مذكور گرديد، منكر سبّ شد. پس خليفه به طلب شيخ و كتاب مصباح فرستاد. «العن يزيد خامساً

مراد از آن عبارت، : عذر خواهيد گفت؟ شيخ طوسى رحمه الله، بدون تأمل به خليفه گفت اين را چه: كتاب را گشودند، و دعاى مذكور به او نمودند، و گفتند

اند، بلكه مراد از اول ظالم، قابيل، قاتل هابيل است كه بنياد قتل در دنيا نهاد، و ابواب لعن بر وى گشاد، و مراد از ثانى، عاقر  نه آن است كه غمّازان گمان برده

اى از بغاياى بنى اسرائيل، اقدام به قتل آن  و مراد از ثالث، قاتل يحيى بن زكريا است كه به سبب بغيهّ. ر، قيدار بن سالف بودو اسم عاق. ناقه صالح است

د، تصديق خليفه چون آن تأويل را شني. و مراد از رابع، عبدالرحمن بن ملجم لعنه اللَّه است كه اقدام به قتل على بن ابى طالب عليه السلام نمود. معصوم نمود

 .آميز شيخ طوسى رحمه الله در كتب ديگر نيز به نقل از مجالس المؤمنين نقل شده است اين بيان تقيه. «او نمود، و انعام فرمود، و از ساعى و غمّاز انتقام كشيد

كاشان ديده به جهان گشود و اين شهر ابوالحسين احمد بن يحيى بن اسحاق ابن راوندى از متكلمين و فيلسوف در راوند، روستايى در نزديكى  -(7)  817

هبة اللَّه بن حسين » او گلى از بوستان مكتب محمدى بود كه از آن ديار برخاست و قطب الدين لقب يافت او فرزند. شود زادگاه عالمان بسيارى شناخته مى

فرزانه برومند راوند، علاوه بر پدر، از محضر بزرگان . اند بودهپدر و جد قطب الدين، از عالمان و برجستگان آن ديار . بود« بن هبة اللَّه بن حسن راوندى

افكار بزرگ . قطب الدين خوشه چين خرمن عالمانى است كه ثمره انديشه شان قرنهاى متمادى مشام انسانها را معطر ساخته است. ديگرى استفاده كرده است

بنابر . ضى رحمه الله و شيخ طوسى رحمه الله، در انديشه و تفكر او جاى پيدا كرده اندشخصيتهايى چون شيخ صدوق رحمه الله، سيد مرتضى رحمه الله، سيد ر

ست و از اين آنچه در رياض العلماء آمده است، قطب الدين رحمه الله رواياتى از بزرگان حديث در شهرهاى اصفهان، خراسان و همدان شنيده و نقل كرده ا

چنانكه قرار داشتن قبر شريف او در شهر قم، دليلى بر استفاده او از محضر استادان آن ديار . هرهاى مختلف پى برداو به ش توان به مسافرتهاى علمى روزنه مى

ابو جعفر محمد بن على بن محسن حلبى، ابوالحسن محمد بن على بن عبدالصمد تميمى نيشابورى، سيد ابوالبركات : برخى از استادان او عبارت اند از. است

قطب راوندى . ل مشهدى و صفى الدين مرتضى بن داعى بن قاسم كه اكثر بزرگان و انديشه وران آن عصر در زمره استادان وى ميباشندمحمد بن اسماعي

ورزيد و در راه نشر معارف آن پرتلاش بود اما تأثير نفس قدسى استادش طبرسى بزرگ رحمه الله، در انديشه و آثار گران  رحمه الله خود به قرآن عشق مى

اش  راوندى رحمه الله دانشمند بزرگ و وارسته قرن ششم از چهره هاى درخشانى است كه فرزانگان بسيارى از محضر نورانى. نگ او نقش بسزايى داشتس

الله خوشه  از ميان انبوه جويندگان علم كه از خرمن فضل راوندى رحمه. اند به فيض رسيده و دانش اندوخته و خود نيز شمع فروزان محافل علمى گرديده

- او نه تنها در مسجد و منزل و مكتب بلكه در سفر و حضر، به. اند نام فرزندان وى درخششى ويژه دارد چينى كرده
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 .است

 :قرن هفتم

 818.812در مزار كبير( ابن مشهدى)شيخ محمدبن جعفر رحمه الله  -2

 

. 

 .815در كتاب مصباح الزائر( 662م )سيدّ رضى الدين على بن طاووس رحمه الله  -5

  در كتاب 816(618 -623)سيد عبدالكريم بن احمد بن طاووس رحمه الله  -6
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 .صدر روايت صفوان جمّال در زيارت عاشورا را آورده است 13 -16الغرى چاپ نجف، ص فرحة 
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 .آمده است( قم ، چاپ حروفى712 -711، ص 7ج ) ، چاپ قديم21 -83روايت او در شفاء الصدور، ص  -(7)  814

باشد و  شيخ سعيد ابو عبداللَّه، محمد بن جعفر بن على المشهدى الحائرى؛ معروف به محمد بن مشهدى وابن مشهدى از اجلاء علماى سلف مى(. 7)  818

شر گرديده از اين اند و عمده ادعيه و زيارات، از كتب ايشان اخذ شده است وليكن به دليل آنكه كتب ايشان رحمه الله كم منت اصحاب به كتب او اعتماد كرده

شيخ محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله فاضل محدث و صدوق و : گويد و علماى بزرگ از جمله محدث حر عاملى مى. رو اسمشان مجهول مانده است

فر المشهدى رحمه الله اش به شمس الدين شيخ سعيد ابى عبداللَّه محمد بن جع برايشان كتب متعددى است و شيخ شهيد محمد بن مكى رحمه الله در اجازه

 .استنويسد كه روايت كرده از بن مشهدى رحمه الله به واسطه تمام كتب و رواياتش و اين خود دال بر آن است كه بن مشهدى مرتبه والايى داشته  مى

كند و سيد بن طاووس رحمه الله در كتاب  بن مشهدى رحمه الله نقل مى« فى الزيارات» از كتاب كبير« بحار الانوار» علامه مجلسى رحمه الله در كتاب شريف

گويد، سيد ابو البركات محمد بن  كند و شيخ منتجب الدين رحمه الله در كتاب فهرست خود مى خود از بن مشهدى رحمه الله نقل مى« مصباح الزائر» شريف

 .اسماعيل مشهدى رحمه الله فقيه محدث است

و سيد عبدالكريم ابن « مصباح الزائر» ه علماى بزرگ از جمله سيد رضى الدين على بن موسى رحمه الله دركتاب مزار ابن مشهدى رحمه الله از كتبى است ك

 .اند و علامه مجلسى رحمه الله اعتماد نموده« فرحة الغرى» طاووس رحمه الله در

 .ش.ه 7831، 7: ايران، چاپ -قم  - (سلام الله عليها)جلد، دار الصديقة الشهيدة 7تبريزى، جواد، زيارت عاشورا فراتر از شبهه،  812

 .گذشت 721؛ شرح حال اين بزرگوار در صفحه 771، ص 47و الذريعه، ج ( جديد 771و  16، ص 7ج ) چاپ قديم 23و  85شفاء الصدور،  -(4)  815

آشناترين سخن در نسب . ى استقرن هفتم هجر سيد جمال الدين، احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس حسينى حلى رحمه الله از علماى بزرگ -(8)  816

- سيد جمال الدين، احمد بن موسى بن



 :قرن هشتم

زيارت  -(جديد 35، ص 7چاپ قديم، و ج )كه بنا به نقل شفاء الصدور ( 146م )آيت اللَّه علامه حلى رحمه الله  -1
 .811 روايت كرده استعاشورا را در كتاب منهاج الصلاح في اختصار المصباح 
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چاپ قديم، و ) 84به نوشته شفاء الصدور، ص (. 136سال شهادت ) 813 شيخ شمس الدين محمدبن مكّى، شهيد اولّ -3
 .، زيارت عاشورا را در كتاب المزار خود روايت كرده است(چاپ جديد 36، ص 7ج 

 :قرن نهم

به نقل از شفاء . )در جنةّ الواقية، زيارت را روايت كرده است( 115م ) 811 شيخ تقى الدين ابراهيم بن على كفعمى -1
 (.چاپ جديد 14، ص 7، چاپ قديم و ج 82الصدور، ص 

 :قرن دوازدهم

 :روايت زيارت عاشورا را در سه كتاب خود آورده است( 7771م ) 871 علامه محمد باقر مجلسى -71

چاپ كمپانى، ) 427چاپ سنگى قديم تبريز، ص  3و ج ؛ 818 -411، چاپ اسلاميه، ص 717بحارالانوار، ج  -الف
 (.457ص 

 .258 -454زاد المعاد، ص  -ب

 .471 -477تحفة الزائر، باب هشتم، ص  -ج

 877 نجفى( يا سيد على بن عبدالحميد)بن عبدالكريم  سيد على -77
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در ضمن شرح ( هجرى است 132ال كه آغاز تأليف آن س)در كتاب ايضاح اهل الصلاح فى شرح مختصر المصباح 
  مصباح صغير، شرح زيارت

                                                             
، ص 6و ج  416، ص 4نسخ خطى متعددّى از اين كتاب در دست است، از جمله دو نسخه كه در فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى، ج  -(7)  811

 .گذشت... شرح حال اين بزرگوار در صفحه . معرفى شده است 413

 .گذشت 764ن بزرگوار در صفحه شرح حال اي -(7)  813

 .گذشت 766شرح حال اين بزرگوار در صفحه  -(4)  811

 .گذشت 716شرح حال اين بزرگوار در صفحه  -(8)  871

 .سيد شمس الدين، فخِار بن مَعَدّ موسوى، از) على بن عبد الحميد رحمه الله نوه سيد فخار يعنى(. 2)  877
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 .عاشورا را آورده است

اى در شرح زيارت عاشورا نوشته، كه مرحوم سيد  ، رساله(7717م )سيد حسين بن ابى القاسم جعفر خوانسارى  -74
 .برد ضمن آثار ايشان نام مى« مناهج المعارف»احمد روضاتى در مقدمه كتاب 

 :قرن سيزدهم

 -827، ص 4، ج «مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخبار»در كتاب ( 7424م )محدثّ خبير، سيد عبداللَّه شبّر  -72
 .آورده است« لعن اللَّه امة اسرجت والجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك»، زيارت را روايت كرده و شرحى درباره فقره 824

 عمدة»در كتاب ( 7465 -7415)مرحوم سيد حيدر كاظمى  -75
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احسن »شرح حال و مقامات علمى ايشان در كتاب . متن زيارت عاشورا را روايت كرده است 726 -725ص « الزائر
كتابخانه آستان قدس  8847نسخه خطى شماره )« انيس الزائرين»وى در كتاب . آمده است 41 -47، ص 7ج « الوديعة
 .رده استنيز زيارت عاشورا را آو( رضوى

 .شرحى به زيارت نوشته است( 7411م حدود )مرحوم ميرزا محمدعلى شهرستانى  -76

 .مانند پدرشان، شرحى بر زيارت نوشته است( 7411م )مرحوم سيد اسد اللَّه شفتى  -71

 :قرن چهاردهم

و ( 715 -718چاپ حروفى نجف، ص )« الخصائص الحسينيه»در كتاب ( 7818م )مرحوم شيخ جعفر شوشترى  -73
 .مطالبى درباره زيارت عاشورا دارد« منهج الرشاد»نيز در رساله فتوائيه 

سيد « تذكرة الزائرين»بياناتى در كيفيت زيارت عاشورا دارد كه در ( 7811م )مرحوم شيخ زين العابدين مازندرانى  -71
 .حسين ساروى طباطبائى نقل شده است

آمده « تذكرة الزائرين»نيز مطالبى در كيفيت زيارت دارد، كه در ( 7874 -7482)مرحوم ميرزا حبيب اللَّه رشتى  -41
 .است

 .اى در كيفيت زيارت عاشورا دارند رساله( 7875 -7421)يا كلباسى  -مرحوم شيخ ابوالمعالى كرباسى -47

زيارت  مانند پدر بزرگوارش سه رساله در( 7875م )مرحوم شيخ على بن محمد جعفر شريعتمدار استرآبادى  -44
 .عاشورا نوشته است

 اى در رساله( 7875م )مرحوم مولى محمد اشرفى مازندرانى  -48
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 .كيفيت زيارت عاشورا دارند

را نوشته كه شرح « شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور»كتاب ( 7876م )مرحوم حاج ميرزا ابوالفضل طهرانى  -42
 .زيارت عاشورا است

تذكرة »مطالبى در كيفيت زيارت عاشورا دارد، كه در ( 7881م )فتح اللَّه شيخ الشريعة اصفهانى مرحوم مولى  -45
 .آمده است« الزائرين

 .شرحى بر زيارت عاشورا دارد، كه منتشر شده است( 7821 -7464)مرحوم مولى حبيب اللَّه شريف كاشانى  -46

ره زيارت عاشورا دو رساله نوشته، كه در فصل سوم دربا( 7857م حدود )مرحوم سيد حسن طباطبائى ساروى  -41
در همان ( رساله تذكرة الزائرين مختصر يا صداق الحور في شرح زيارة العاشور)ها،  يكى از اين رساله. اند معرفى شده

 .فصل به چاپ رسيده است

عاشورا، در كتاب ، كه طريقه ايشان در خواندن زيارت (7855 -7416)مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى يزدى  -43
ذكر ( ، چاپ جديدِ شفاء الصدور به نقل از آن7ج )، و نيز در حاشيه مفاتيح الجنان 1توتونچى، ص « المصباح و النور»

 .شده است

 :در سه كتاب خود، درباره زيارت عاشورا مطالبى بيان داشته است( 7851م )مرحوم حاج شيخ عباس قمى  -41

 .يارات مخصوصه ابا عبداللَّه الحسين عليه السلاممفاتيح الجنان، در قسمت ز -الف
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 .721 -788هدية الزائر، باب چهارم، ص  -ب

 .«تنقبّت لقتالك»، در توضيح عبارت «نقب»ماده  613 -611، ص 4سفينة البحار، ج  -ج

 .اند شرحى بر زيارت عاشورا نوشته( 7861م )مرحوم شيخ عباس حائرى تهرانى  -81

شامل ادعيه و  -«مفتاح الجنّات»در كتاب ( 7817م )« اعيان الشيعه»حوم سيد محسن امين جبل عاملى صاحب مر -87
 (855، ص 4ج . )زيارت عاشورا را آورده است -زيارات و مستحبّات

قمرى،  7821چاپ سنگى تهران )« هزار مسأله»در رساله ( 7814م )مرحوم شيخ محمد رضا افضل العصر تهرانى  -84
 .درباره كيفيت زيارت سخن گفته است( 257و  251مسأله  17 -11ص 

مجموعه مقالات و بيانات )« الفردوس الاعلى»در كتاب ( 7818 -7415)مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء  -88
 درباره زيارت عاشورا بياناتى( متفرقه ايشان، كه توسط مرحوم شهيد سعيد محمد على قاضى طباطبائى گردآورى شده

 (46 -44الفردوس الاعلى، ص . )ايراد كرده است



وى از تلامذه بزرگانى . اى درباره زيارت عاشورا دارند رساله( 7831 -7813)مرحوم شيخ عبد النبى نجفى عراقى  -82
همچون شيخ الشريعه اصفهانى، آقا ضياء الدين عراقى، شيخ على قوچانى، شيخ مهدى مازندرانى و ميرزاى نائينى بوده 

 .تاس

 در( 7811م )مرحوم شيخ عبدالحسين امينى صاحب الغدير  -85
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درباره كيفيت زيارت را نقل كرده « الصدف المشحون»كلام مولى شريف شيروانى صاحب كتاب « ادب الزائر»كتاب 
لنضيد شبسترى كتاب اللؤلؤ ا 461 -462چاپ جديد شفاء الصدور و  777 -771كلام مرحوم شيروانى در حاشيه . است

 .نيز نقل شده است

در چندين موضع از كتاب نفيس مستدرك الوسائل ( 7841متوفى )محدث بزرگ مرحوم حاج ميرزا حسين نورى  -86
 -418، ص 71، طبع جديد، ج 6، ح 27كتاب الحج، ابواب المزار، باب : از جمله. كند به روايت زيارت عاشورا اشاره مى

در اينجا متن زيارتى را كه . 276 -274، ص 71، ج 76، ح 36باب  -871 -875، ص 71؛ ج 1و  3، ح 21باب 
 .شود، با اسناد آن آورده است ناميده مى« زيارت عاشوراى غير معروفه»

 (8كنز مخفى، ص . )صاحب حدائق شيخ يوسف بحرانى درباره زيارت عاشورا بحث كرده است -81

درباره كيفيت (. كه به تعبير محدث نورى، از كتب نفيسه ادعيه است)ة فاضل محقق سبزوارى در كتاب مفاتيح الجنا -83
 (82 -88تبريز، ص  7811سلامة المرصاد، محدث نورى، چاپ سنگى . )زيارت عاشورا سخن گفته است

و خلاصه « الصرخة المهدوية الكبرى»: دو رساله درباره زيارت عاشورا نوشته است( 7828م )سيد مهدى بحرانى  -81
 .«الصرخة المهدوية الصغرى»نام  آن به

 (قمرى 7811متوفى )مرحوم شيخ محمد باقر فقيه ايمانى  -21
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دارد، كه فرزند دانشمندش در مقدمه كتاب « رساله حول زيارة عاشوراء والبحث عن سنده و معناه»اى تحت عنوان  رساله
در ضمن شرح حال ( 7274چاپ اول، مطبعه سعيد، مشهد، )« الابصارمطلع الانوار في ذكر الامام الغائب عن »ديگر او 

 .ايشان، در زمره آثار مخطوط، نام برده است

دارد، كه در مقدمه كتاب « رسالة حول زيارة عاشوراء»اى با عنوان  مرحوم مولى عبدالرحيم كرمانشاهى، رساله -27
( وم، كه به اهتمام آيت اللَّه جليلى كرمانشاهى چاپ شدهدر شرح منظومه فقهى علامه بحر العل)ايشان « كشف الاسرار»

 .ضمن شرح حال ايشان نام برده شده است

وى از شاگردان فقهاى . اى درباره زيارت عاشورا دارد رساله( 7871 -7486)مرحوم آقا ميرزا محمد حسن نجفى  -24
. تخت فولاد اصفهان قرار دارد و مدفن او در. بزرگى همچون صاحب جواهر، صاحب ضوابط و شيخ انصارى است

 .86 -82تذكرة القبور ملا عبدالكريم گزى اصفهانى، ص : بنگريد



، تأليف استاد الفقهاء والمجتهدين فقيه مقدس ميرزا جواد تبريزى قدس (عربى)كتاب زيارة عاشوراء فوق الشبهات  -28
  ، متوفاى سال874 سره
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و اصل زيارت . ارت عاشورا، از جوانب مختلف آن را مورد بررسى قرار داده استق، ضمن اثبات اعتبار زي. ه 7241
محل . )اند رسد ذكر نموده عاشورا را با تصحيح كامل و تطبيق آن با نسخ قديمى كه زمان آنها به شيخ طوسى رحمه الله مى

 878(.باشد قم مى دفن اين عالم بزرگوار مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه عليها السلام در
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به بررسى سند زيارت عاشورا ( سند زيارت عاشورا)اى تحت عنوان  آيت اللَّه جعفر سبحانى در جزوه -22
 872.اند پرداخته

                                                             
شدند، به رسم يادبود هدايايى ذى  فقيه شرفياب مى ميرزاى تبريزى قدس سره هر وقت به محضر اين مرجع بعضى از مقلدين فقيه مقدس، مرحوم -(7)  874

اما مرحوم ميرزا قدس سره با در نظر گرفتن عدم استطاعت عامه طلاب از . نمودند خدمت ايشان اهداء مى... عباهاى فاخر، قبا و نعلين و : قيمت از قبيل

كردند،  هاى متعارف طلاب اكتفا مى و خود همان لباس. كرد متانت طبع از استفاده آن هدايا غمض عين نموده و به ديگران اعطا مىخريد چنين متاعى گران، با 

بارها كردند و  كردند، نعلين معمولى به پا نموده و عبايى معمولًا ساده تهيه مى چنانكه هميشه از همان اشياى عادى؛ از جمله كفش پلاستيكى سياه استفاده مى

اين قبا كهنه شده، مرحوم ميرزا قدس سره : گفتيم وقتى مى. دادند شد كه قباى آقا كهنه و قسمتى از آن پاره است، اما آقا اصلًا اهميت نمى مشاهده مى

ر جاى باز كرده بود و اين خصلت مرحوم ميرزا قدس سره در قلب طلاب به خصوص طلاب جوان بسيا« !گذرد اى نيست، مى مسئله» :فرمود خنديد و مى مى

هايشان هميشه  و هيچ گاه مشاهد نشد مرحوم ميرزا قدس سره در خصوص لباس هاى خود اهميتى بدهند؛ وليكن در مورد نظافت بسيار مراقب بوده و لباس

بردند  لًا از لباس كهنه پوشيدن لذت مىشد كه لباس ايشان كهنه است؛ اما در تميزى آن بسيار دقت نظر داشتند واص هر چند گاهى مشاهده مى. بسيار تميز بود

 «.تواند مرا تغيير دهد عناوين دنيا نمى. من طلبه معمولى هستم و دوست دارم طلبه باقى بمانم» :فرمودند شد كه مى و بارها مشاهده مى

اهل بيت عليهم » كه در هر جا كه فقط كلمه فقيه اهل بيت، ميرزا جواد تبريزى قدس سره فانى در ولاى اهل بيت عليهم السلام بودند؛ به نحوى( 7)  878

شاگردان مرحوم ميرزا قدس سره . زد كشيدند و اشك در چشم مباركشان حلقه مى شد، آهى مى شان دگرگون مى شنيدند، خود به خود چهره را مى« السلام

اى از مظلوميت اهل بيت عليهم السلام در آن بود بغض  هرسيدند كه شمّ كردند هنگامى كه مرحوم ميرزا قدس سره در درس به روايتى مى بارها مشاهده مى

اى را تحت  گريه مرحوم ميرزا قدس سره در مجالس روضه زبانزد بود، به طورى كه هر بيننده. زد گرفت و اشك در چشمشان حلقه مى گلوى ايشان را مى

» :فرمودند ايشان بارها مى. پيش رفت كه در قرن خود تحولّى عظيم ايجاد نموددفاع مرحوم ميرزا قدس سره از شعائر و رد شبهات تا آنجا . داد تأثير قرار مى

ها  مرحوم ميرزا قدس سره در مجلس درس يا مجالس استفتاء و يا در زمانى كه با مردم يا شخصيت« .وظيفه ماست كه در مقابل شبهات ايستادگى نماييم

نمودند، بارها مشاهده شد  كردند و با تمام قدرت در مقابل تشكيكات ايستادگى مى مطرح و رد مىديدار داشتند به صورت كتبى يا شفاهى، شبهه را شجاعانه 

نوشتند، و  اى مى و فقط به خاطر حبّ و اخلاص به اهل بيت عليهم السلام بدون هيچ ملاحظه« !قلم و كاغذ بياوريد تا به وظيفه خود عمل كنم» :گفتند كه مى

ما موظفيم كه در عصر غيبت به هر شكل ممكن از مبانى حقهّ دفاع كنيم و اجازه ندهيم : فرمودند كردند و دائماً مى خاموش مى با دفاعى عالمانه آتش فتنه را

اى بى سواد و سر سپرده، جوانان محب اهل بيت عليهم السلام  دهم عده اى با القاى شبهات عوام از مؤمنين را فريب دهند و من تا زنده هستم اجازه نمى عده

 .اگر كسى كوتاهى كند فرداى قيامت مسئول است و در آخرت حسرت خواهد خورد. را فريب دهند

 فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى قدس سره دو دستمال سياه داشتند كه در ايام عزا با خود به مجالس روضه برده و هنگام ذكر مصيبت، اشك هايشان( 7)  872

» :گفتند دادند و بارها به فرزندان خود مى ها مواظبت كرده و بعد از فراغت از مجالس، در جاى خاص قرار مىكردند و همواره از دستمال  را با آن خشك مى

ها را پيدا  بعداز رحلت ايشان، فرزندانشان قبل از تكفين، هر چه جستجو كردند، دستمال« .اگر من از دنيا رفتم، اين دستمال ها را در كفن من قرار دهيد
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حجت الاسلام والمسلمين سيد ياسين موسوى، در كتابى به بررسى سند زيارت عاشورا و ذكر بعضى از فضائل  -25
 .اند عاشورا پرداختهزيارت 

كتاب بررسى سند زيارت عاشورا، مؤلف جعفر تبريزى، فرزند فقيه مقدس راحل ميرزا جواد تبريزى قدس سره  -26
 .باشد كتاب شامل ذكر فضيلت زيارت سيدالشهداء عليه السلام، بررسى سند و اثبات اعتبار زيارت عاشورا مى. باشد مى
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 يعه به زيارت عاشوراتوجه علماى بزرگ ش
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 توجه علماى بزرگ به زيارت عاشورا

 

  وحيد بهبهانى رحمه الله

شد، اول  معروف است كه آقا محمد باقر معروف به وحيد بهبهانى، زمانى كه براى زيارت به حرم سيدالشهدا مشرف مى»
ماليد پس از آن، با خضوع و  ود را بدان مىبوسيد و روى مبارك و محاسن شريف خ آستان كفش كن آن جناب را مى

كرد و در مصيبت امام حسين عليه السلام كمال احترام را  شد و زيارت مى خشوع و رقت قلب به اندرون حرم مشرف مى
 حكم به خواندن زيارت عاشورا 875.«فرمود مراعات مى

                                                                                                                                                                                             
همين كه كفن را باز كردند، ناگهان مشاهده شد دستمال ها در كفن است و معلوم شد كه . بت به كفن كردن مرحوم ميرزا قدس سره رسيدنكردند تا آنكه نو

. اند دهدستمال ها را در كفن خود قرار دا( كه آخرين بسترى ايشان بود و در همان بيمارستان از دنيا رفتند) مرحوم ميرزا قدس سره قبل از رفتن به بيمارستان

ال ها اشك يكى از دستمال ها را در دست راست مرحوم ميرزا قدس سره و ديگرى را بر سينه مباركشان قرار دادند و دستمالى كه مرحوم ميرزا قدس سره س

ها به عشق اهل بيت  كه سال گفتند اگر چيزى داشته باشم كه در آخرت به درد من بخورد، همين دو دستمال است كردند، و بارها مى هايشان را با آن پاك مى

ام، همراه ايشان به خاك سپرده شد تا به گفته مرحوم ميرزا قدس سره، اين دستمال ها شاهد و فريادرسى در قبر و قيامت باشد؛  عليهم السلام اشك ريخته

ها  كردند و معتقد بودند كه اين دستمال پاك مى هاى متمادى با اين دستمال چشمان پر اشك خود در مصائب اهل بيت عليهم السلام را زيرا كه ايشان سال

توان بر مظلوميت اهل بيت عليهم السلام ابراز احساسات كرد تا اين عرض  دادرس ايشان خواهند بود و بدين وسيله پيامى به همه دادند كه بايد در دنيا تا مى

 .ها فريادرسى باشد در قبر و قيامت ارادت

 .414قصص العلماء، ص  -(7)  875



وم آيت اللَّه آقاى حاج شيخ عبدالكريم آقاى حاج سيد احمد زنجانى رحمه الله در كتاب الكلام يجر الكلام از مرح
آقا زاده ميرزاى  -من و آقاى آقا ميرزا على آقا رحمه الله: حائرى يزدى رحمه الله نقل نموده است اشاره كرد كه فرمود

و آقا سيد محمود سنگلجى رحمه الله در سامرا شبى روى بام در خدمت مرحوم آقاى ميرزا محمد  -شيرازى رحمه الله
 در اثناى درس، استاد بزرگ ما، مرحوم آقاى سيد محمد. خوانديم ازى رحمه الله درس مىتقى شير
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اش پيدا بود، معلوم شد شنيدن خبر  تشريف آوردند، در حالى كه آثار گرفتگى و انقباض در بشره 876 فشاركى رحمه الله
 دانيد؟ شما مرا مجتهد مى: فرمود .ايشان را اين گونه منقلب كرده است( سامرا)بروز وبا در عراق 

 :فرمود! بلى: دانيد؟ عرض كرديم عادل مى: بلى، فرمود: عرض كرديم

كنم كه هر يك از ايشان يك مرتبه زيارت عاشورا را به نيابت از طرف  من به تمام زن و مرد شيعه سامرا حكم مى
دره را نزد فرزند بزرگوارش، شفيع قرار دهند تا آن نرجس خاتون، والده ماجده امام زمان عليه السلام بخوانند، و آن مخ

حكم صادر  871 به محض اينكه. حضرت از خداوند عالم بخواهد كه خدا شيعيان مقيم سامرا را از اين بلا نجات دهد
  گرديد، تمام
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ر نتيجه بعد از خواندن شيعيان مقيم سامرا، حكم را اطاعت كرده و زيارت عاشورا، را طبق همان دستور خواندند، د
 873.شدند زيارت عاشورا، يك نفر شيعه سامرا تلف نشد، در صورتى كه هر روز حدود پانزده نفر از غير شيعه تلف مى

                                                             
به دنيا آمد، در سن ( اصفهان) در منطقه فشارك( شمسى 7472) قمرى 7458آيت اللَّه سيد محمد بن قاسم فشاركى رحمه الله اصفهانى؛ در سال  -(7)  876

زد علماى ديگر و برخى دروس را نزد برادر و ما بقى را ن. بر عهده گرفت« كبير» سالگى به عراق رفت، و كفالت او را برادر بزرگش ابراهيم ملقب به 77

قمرى، به نجف رفت و در محضر آيت اللَّه حاج  7436در سال . مانند آيت اللَّه فاضل اردكانى رحمه الله و حاجى آقا حسن بن سيد مجاهد رحمه الله گذراند

پس از وفات آيت اللَّه شيرازى رحمه الله . فتبه همراه آيت اللَّه شيرازى رحمه الله به سامرا ر 7417ميرزا محمد حسن شيرازى رحمه الله تلمذ كرد و در سال 

 در مسجد هندى در نجف،: فرمايد آن طور كه آقا بزرگ تهرانى در كتاب خود مى. هجرى قمرى به نجف بازگشت 7874مجدداً در سال 

زمانى كه : فرمايد مى« الرضويهفوايد » شيخ عباس قمى رحمه الله در. شدند شاگرد در درس او حاضر مى 811كرسى تدريس داشت، كه حدود ( 4)  871

وفات كرد بزرگان به او رجوع كردند؛ زيرا اعتقاد داشتند كه او اعلم پس از ميرزاست، و از او خواستند كه  7874آيت اللَّه شيرازى رحمه الله در شعبان 

كار نيستم؛ زيرا رياست امور شرعى نياز به امور ديگرى غير دانم كه شايسته اين  من خود مى: تصدى امور شرع و مرجعيت را بر عهده بگيرد، اما ايشان فرمود

ايشان اشاره كرد كه به سراغ مرحوم ميرزا . از علم دارد، و من در اين امور وسواس خاصى دارم، و من به غير از تدريس به كارى نبايد مشغول شوم

حاج ميرزا محمد حسين نائينى . س و اخلاص قلب اين بزرگوار بوده استمحمدتقى شيرازى رحمه الله بروند كه اين يكى از دلايل بلندى همت، پاكى نف

رزا سيد على رحمه الله، حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى رحمه الله، آقا شيخ محمد رضا نجفى رحمه الله، حاج شيخ محمد حسين طبسى رحمه الله و آقا مي

از آثار وى، اصالة البرائة، الاغسال، الفروع المحمديه، . ت و در همان جا به خاك سپرده شداو در نجف درگذش. مدرس يزدى رحمه الله از شاگردان وى بودند

( شمسى 7411) قمرى 7876وفات وى را در . باشد اى در خلل نماز مى مجموعه رسالاتى در فقه و غيره، شرح اوائل رساله البرائه شيخ انصارى، رساله

 .مقدس علوى است محل دفن وى يكى از حجرات صحن. اند دانسته
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اى از آنان متنبه شده و به مذهب حق  لازم به تذكر است كه از آن به بعد تمامى تلفات متوجه عامه بود كه باعث شد عده
 871.روى آورند
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  شيخ مرتضى انصارى رحمه الله

از جمله عاداتش خواندن زيارت »: اند كه در شرح احوال شيخ مرتضى انصارى رحمه الله، نواده شيخ انصارى آورده
بعد از وفاتش كسى او . نمود خواند و بر آن بسيار مواظبت مى عاشورا بوده كه در هر روز، دو بار صبح و عصر آن را مى

 .841«عاشورا، عاشورا، عاشورا: و از احوالش پرسيد، در جواب سه مرتبه فرمودرا در خواب ديد 

  ميرزاى محلاتى رحمه الله

. ه 7886ماه صفر  46در شب  -كه مرجع تقليد گروهى از شيعيان عراق بوده -فقيه زاهد عادل، مرحوم شيخ جواد عرب
 آيى؟ از كجا مى: پرسد پس از سلام از او مى. بيند را مى( سلام اللَّه عليه)ق در نجف اشرف در خواب، حضرت عزرائيل 

 .از شيراز، و روح ميرزا ابراهيم محلاتى را قبض كردم -

 روح او در عالم برزخ در چه حالى است؟ -

 .برند هاى برزخ و خداوند هزار ملك موكل او كرده است كه فرمان او را مى در بهترين حالات و در بهترين باغ -

 ز اعمال به چنين مقامى رسيده است؟براى چه عملى ا -

 .براى خواندن زيارت عاشورا -

 مرحوم ميرزاى محلاتى سى سال آخر عمرش، زيارت عاشورا را)
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 (.گرفت توانست زيارت عاشورا بخواند، نايب مى ترك نكرد و هر روز كه به سبب بيمارى يا امرى ديگر نمى

                                                             
هاى جمعه براى زيارت سالار شهيدان  اى از طلاب حوزه نجف اشرف شب هر هفته عده: فرمودند فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره مى -(4)  871

كردم، و موفق  نان باشم، و هر هفته به ساحت مقدس آن بزرگوار عرض ادب مىرفتند و من هم توفيق داشتم كه يكى از آ عليه السلام از نجف به كربلا مى

روى ضريح آن امام مظلوم عليه السلام زيارت عاشورا بخوانم، و به واسطه اين توسل، از سيدالشهدا، امام حسين عليه  شدم كه در كنار قبر مطهر و روبه مى

زيارت عاشورا . شد عنايت فراوانى به من كرد، و بسيارى از مشكلاتم به واسطه اين توسل حل مىدر اين جهت مولى عليه السلام . جستم السلام مدد مى

ت بر خواندن مجرّب است، بر آن مداومت كنيد و بدانيد كه بسيارى از علمايى كه به درجات رفيع رسيدند، به واسطه توسلات بوده كه از جمله آنها مداوم

انگارى نكنيد، خداوند به واسطه اين توسلات به شما مقامى خواهد داد كه دنيا و آخرت شما را تضمين  اشورا سهلدر مورد زيارت ع. زيارت عاشورا است

 .شاء اللَّه تعالى خواهد كرد، ان

 .811زندگانى و شخصيت شيخ انصارى، ص  -(7)  841



( ميرزاى دوم)شود، فرداى آن شب به منزل آيت اللَّه ميرزا محمد تقى شيرازى  ىوقتى كه آن مرحوم از خواب بيدار م
ميرزاى : فرمايد پرسند، مى سبب گريه را مى. گريند كند، ايشان مى رود و چون خواب خود را براى ميرزا نقل مى مى

 .محلاتى از دنيا رفت واستوانه فقه بود

 :فرمايد ميرزا مى. ستشيخ خوابى ديده و واقعيت آن معلوم ني: گفتند

 .بلى، خواب است؛ اما خواب شيخ مشكور است نه خواب افراد

 .847 فرداى آن روز، تلگراف درگذشت ميرزاى محلاتى از شيراز به نجف مخابره شد و صدق رؤياى شيخ آشكار گشت

 عاشورا عاشورا عاشورا

يد هاشم رشتى رحمه الله، تاجر ساكن رشت، مرحوم محدث نورى رحمه الله در كتاب نجم الثاقب از سيد احمد فرزند س
در سال هزار و دويست و هشتاد، براى اداى حج و زيارت خانه خدا از رشت به تبريز آمدم، آنجا »: كند كه گفت نقل مى

چون كاروانى نبود متحير بودم كه چگونه سفر را ادامه . در خانه يكى از تجار معروف، به نام حاج صفر على منزل نمودم
اى برداشت، و من به همراه  ، تا آنكه حاج جبار نامى كه جلودار كاروان و از شهر سده اصفهان بود، مال التجارهدهم

 .كاروان او حركت كردم
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حاجى جبار جلودار، نزد ما آمد، كه اين منزلى كه در پيش داريم مخوف است، ( در تركيه)در يكى از منازل ما بين راه 
بار كنيد كه به همراه قافله باشيد، چون در ساير منازل ما اغلب از قافله عقب بوديم، ما هم تقريباً دو ساعت قدرى زودتر 

به اندازه نيم يا سه ربع فرسخ از منزل دور شده بوديم، كه هوا تاريك . و نيم يا سه ساعت به صبح مانده حركت كرديم
هرچه كردم به آنها برسم ممكن . سر خود را پوشانده و تند راندندشد و برف باريدن گرفت، به طورى كه هر يك از رفقا 

از آنجا كه مبلغ ششصد . نشد، تا آنكه آنها رفتند و من تنها ماندم، پس از اسب خود پياده شده و در كنار راه نشستم
پس به منزل قبلى تومان با خود داشتم مضطرب گشته، و تصميم گرفتم كه در همين مكان بمانم تا آفتاب طلوع كند، و س

 .مراجعت كرده تا دليلى بيابم و به كاروان ملحق شوم

مرد پيش من . زد تا برف آنها بريزد ناگاه در مقابل خود باغى ديدم، كه در آن، باغبانى بيل به دست گرفته بر درختان مى
ام و راه را هم  ر اين بيابان ماندهاند و تنها د رفقاى من رفته: تو كيستى؟ عرض كردم: آمد و در فاصله كمى ايستاد، فرمود

 .نماز شب بخوان تا راه را پيدا كنى: به زبان فارسى فرمود. دانم نمى

. دانم به خدا قسم راه را نمى: نرفتى؟ گفتم: بعد از فراغ از تهجد، باز آمد و فرمود. من مشغول خواندن نماز شب شدم
اما ايستادم و زيارت  -و الان هم از حفظ ندارم -دانستم ظ نمىمن زيارت جامعه را از حف! زيارت جامعه بخوان: فرمود

 :باز فرمود. جامعه را از حفظ خواندم
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من عاشورا را از حفظ ! زيارت عاشورا بخوان: فرمود! دانم راه را نمى: ام گرفت، و گفتم نرفتى؟ بى اختيار گريه
 .ا با لعن و سلام و دعاى علقمه از حفظ خواندماما در آنج -و تا كنون هم حفظ نيستم -دانستم نمى

رسانم، رفت و بر الاغى سوار شد،  من حالا تو را به كاروان مى: تا صبح شد، فرمود. نرفتم: نرفتى؟ گفتم: باز آمد و فرمود
نكرد  سوار شدم، عنانِ اسب خود را كشيدم، تمكين! پشت سر من بر الاغ سوار شو: بيل خود را به دوش گرفت، و فرمود

دادم، بيل را به دوش چپ و عنان اسب را به دست راست گرفت و به ! جلوى اسب را به من بده: فرمود. و حركت ننمود
شما چرا نماز شب : پس دست خود را بر زانوى من گذاشت و فرمود. راه افتاد و اسب در نهايت تمكين، متابعت كرد

 .فلهنافله، نافله، نا: خوانيد؟ و سه مرتبه فرمود نمى

 .خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا چرا عاشورا نمى: باز فرمود

 .جامعه، جامعه، جامعه: خوانيد؟ سه مرتبه فرمود چرا جامعه نمى: بعد فرمود

اينها رفقاى تو هستند كه لب نهر آب فرود آمده و براى نماز صبح مشغول وضو گرفتن : در همان حال به من فرمود
 !!هستند

پياده شدم كه سوار اسب خود شوم نتوانستم، او پياده شد و بيل را در برف فرو برد، مرا سوار كرد و به سوى من از الاغ 
 .رفقا برگردانيد

زد، در  در آن هنگام به فكر فرو رفته و از خود سؤال كردم كه اين شخص چه كسى بود كه به زبان فارسى حرف مى
  شد، چگونه عيسوى در آن حدود يافت نمى صورتى كه زبانى جز تركى، و مذهبى غالباً جز
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گاه به رفقاى  مرا با اين سرعت به رفقايم رسانيد؟ پس پشت سر خود نگاه كردم، احدى را نديده، و اثرى از او نيافتم و آن
 «!الفين و زيارت عاشورا»اگر نبود  844.خود ملحق شدم

لولا »: خواب ديد و از احوال آخرت از او سؤال كرد، جواب فرمود فرزند مرحوم علامه حلى رحمه الله، علامه را در
 .«الالفين و زيارة الحسين لاهلكتنى الفتاوى

 .كرد يعنى اگر نبود كتاب الفين و زيارت امام حسين عليه السلام، فتواهاى من، مرا هلاك مى

دو هزار دليل و برهان براى حقانيت « نالفي»آن مرحوم، مداومت به زيارت امام حسين عليه السلام داشته و در كتاب 
 .848 وتقدم و افضليت امير المؤمنين عليه السلام بر سايرين و بطلان خلافت ديگران اقامه نموده است

  مرحوم كمپانى رحمه الله

                                                             
 .، مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى رحمه الله، بعد از زيارت جامعه كبيره حكايت سيد رشتى614 -617نجم الثاقب، ص  -(7)  844

 .434، ص 4روضات الجنات، ج  -(4)  848



نقل است كه مرحوم كمپانى با خود قرار گذاشته بود كه هر روز زيارت عاشورا را بخواند و ساير كارهايش؛ مانند 
را نيز انجام دهد؛ حتى از درگاه خداوند خواسته بود در روزى كه ... ها و تهجد و نمازهاى نافله و يس و تقرير بحثتدر

 مقدر است روز آخر عمرش باشد،
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خواندن زيارت عاشورايش ترك نشود؛ آن را بخواند، بعد فوت كند تا بالاخره روز آخر عمرش فرا رسيد، زيارت 
 .842خواند و شبش فوت كردعاشورا را 

 ميرزا جواد تبريزى قدس سره و زيارت عاشورا

كرد كه با مرحوم ميرزا  روزى خانمى از تهران تماس گرفته و اصرار مى: گويد حجت الاسلام، شيخ غلامرضا توكلى مى
اگر مطلبى داريد  ى تلفنى ندارند، ميرزا قدس سره فعلًا مكالمه: جواد تبريزى قدس سره صحبت نمايد، به ايشان گفتم

رفتم چهل شب تمام شد  جهت گرفتارى كه داشتم زياد به مسجد جمكران مى: آن خانم گفت. بفرماييد كه به آقا برسانم
بدون . )اما مشكلم حل نشد، تا اينكه شبى در عالم خواب ديدم كه حضرت ولى عصر عليه السلام در مكانى حضور دارند

راى ديدن حضرت عليه السلام به آن مكان رفتم اما كثرت جمعيت اجازه نداد به در عالم خواب ب( آنكه مشاهده شود
اند و مسائلى را با او مطرح  حضرت عليه السلام برسم با اين حال ديدم كه مردم دور يك پيرمرد روحانى را گرفته

ام  رفتم اما قبل از آنكه مسئله من به محضر آن روحانى. كنند، به من گفتند كه مشكل خود را با اين آقا در ميان بگذار مى
من مشكل خود را به . ميرزا جواد تبريزى است: را مطرح كنم و از ايشان راهنمايى بطلبم، اسم او را سؤال نمودم، گفتند

 ايشان گفتم، ايشان جوابى داده و دستورى فرمودند،
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از بعضى از روحانيون تهران سؤال كردم، . ر ناراحت شدماما بعد از بلند شدن از خواب جواب را فراموش نمودم و بسيا
ى دفتر ايشان را پيدا  شماره. باشند ايشان از مراجع تقليد در قم مى: شناسيد، گفتند شما شخصى به نام جواد تبريزى مى

 :گويد شيخ توكلى مى. فرماييد خواهم قضيه را به ايشان برسانيد و بگوييد شما چه مى نمودم و الان مى

دمت آقا آمدم و مطلب را به ايشان رساندم، مرحوم ميرزا قدس سره بدون آنكه عكس العملى نشان دهد در حالى كه خ
به آن خانم بگوييد زيارت عاشورا بخواند مشكلش ان شاء اللَّه حل : اشك در چشمان مباركشان حلقه زد، فرمودند

 .خواهد شد
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 ى قدس سره در خصوص زيارت عاشورااستفتائات و سيره ميرزاى تبريز
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 گويند در زيارت لعن نبوده است؟ اندازد و مى بعضى در خصوص زيارت عاشورا تشكيك راه مى

باشد، زيارت عاشورا را شيخ طوسى رحمه الله در مصباح  زيارت عاشورا از زيارات معتبره و مجرب مى: بسمه تعالى
نسخ خطى فراوانى (. به همين شكل موجود در مفاتيح الجنان نيز نقل شده است)است  المتهجد صغير و كبير نقل كرده

وجود دارد كه از سه حال خارج نيست؛ يا تمام زيارت به شكل موجود در مفاتيح الجنان نقل شده است و يا اينكه 
فشار بر تشيع، حفظ  باشد و به دليل قسمت لعن، به دليل تقيه حذف شده است كه محل حذف در نسخ خطى مشهود مى

اند و يا آنكه در بعضى از نسخِ كپى شده، قسمت لعن  تقيه و تسهيل در رد و بدل نمودن آن، فرازهاى لعن را حذف كرده
در حاشيه ذكر شده كه به دليل تقيه ابتدا در نسخه ذكر نشده بود، وليكن بعد از آنكه نسخه به شخصى خاص تعلق گرفته 

در خصوص . ى اصلى شود اند تا مطابق با نسخه طرف شده است، آن را در حاشيه ذكر كردهيا تشديد بر تشيع كمى بر
 .باشد اى وجود ندارد و معتبر مى زيارت عاشوراى موجود، با تمام فرازهايى كه در مفاتيح الجنان ذكر شده است، شبهه
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 ... در خصوص زيارات معروف از جمله جامعه، عاشورا، توسل، ناحيه و

باشد يا ضعيف است و كلماتى از اين  سند اين زيارات معلوم نمى: گويند اندازند و مى بعضى از افراد تشكيكاتى راه مى
 .شود قبيل كه موجب بروز توهّمات به خصوص در نسل جوان مى

ى شريفه  ز ادعيهمضمون زيارات معروف، در بعضى از روايات وارد شده است و با مراجعه به روايات، مضامين فقراتى ا
ى عالى رسيدند و  باشد و همچنين اين زيارات مجرب است و بزرگان ما با توسل به اين ادعيه به درجه موجود مى

گونه ادعيه كه مضامين آن در روايات وارد شده، مجربّ است، نياز به سند ندارد و هر كس آنها را بخواند، خداوند  اين
 )پاداشى خواهد داد متعال ضمن قبول اين عمل، به آنها 

  ان شاء اللَّه تعالى

. زند و نبايد به گفتار آنان گوش داد زده و مى ى تشكيك از ابتدا از بعضى افراد بى اطلاع و منحرف سر مى و مسئله( 
حال آنكه . توانند دنياى خود را آباد كنند كنند با مطرح كردن اين مسائل مى بعضى از لذت عبادت دور هستند و فكر مى

 .گونه افراد نخواهد داشت ها ضمن قطع توفيق الهى، عاقبت خوشى براى اين اين حرف

 )ى ما توفيق دهد كه با وسيله بردن  خداوند به همه

 ...وابتغوا إليه الوسيلة 

 .به درگاه خداوند متعال، به خواندن اين ادعيه موفق شويم( 
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 فرماييد؟ شما در خصوص سؤالات زير، چه مى



 !گويد زيارت عاشوراى اصلى اين نيست؛ بلكه اين زيارت تحريف شده است كسى كه مى. 7

 !ما بر علما اشكال كرديم، به ما جواب درست ندادند. 4

 !كند و در ملأ عام، حتى در نماز جمعه اين اشكالات را مطرح مى. 8

 !توان به آنها خمس داد؟ مى. 2

 است؟آيا خواندن نماز پشت سر آنها جايز . 5

 :بسمه تعالى

گويند؛ بلكه  هيچ گونه تزويرى در زيارت عاشورا نيست و فقط بين نسخ اختلاف وجود دارد كه به آن تزوير نمى. 7
اختلاف نسخ به دليل تقيه اتفاق افتاده است و نسخى كه در نزد ما است شامل تمام فقرات زيارت عاشورا، به شكلى كه 

ى موجود به زمان شيخ طوسى رحمه الله  طبق اجازات موجود در بعضى نسخ، نسخه باشد و در مفاتيح الجنان است، مى
 .رسد و تمام فقرات دعا در آن وجود دارد مى

 .گويند علما و بزرگان جواب مسئله را مناسب با مقام مى. 4

 .ى اين شخص جايز نيست حاضر شدن و گوش دادن به خطبه. 8

 .دادن وجوه به اين شخص جايز نيست. 2

 .باشد نماز پشت سر اين شخص جايز نمى .5

 .واللَّه الهادى الى سواء السبيل
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از شما كتابى تحت عنوان زيارت عاشورا، فوق الشبهات صادر شد و بسيار مفيد بود، نظر نهايى شما در خصوص زيارت 
 عاشورا چيست؟

بعضى از نسخ مصباح . عاشورا از حيث سند صحيح استهمان گونه كه در كتاب به آن تأكيد كرديم، زيارت : بسمه تعالى
ها با توجه به اجازات موجود بر آن،  باشد در دسترس است و بعضى از اين نسخه ى خطى مى المتهجد كه به شكل نسخه

اند،  رسد و علماى بزرگ طايفه، اين زيارت را با تمام فرازهاى آن ذكر كرده تاريخش به زمان شيخ طوسى رحمه الله مى
 ....از جمله محمد بن مشهدى رحمه الله در مزار، ابن طاووس رحمه الله در مصباح و شهيد اول رحمه الله در مزارش و 

اند و همين شهرت  زيارت عاشورا مجرب است و علماى بسيارى به بركت اين زيارت شريف، توفيقاتى كسب كرده
هاى مختلف از ادعيه  با آن مشكلات موجود به روش زيارت، در اثبات آن كافى است و مؤمنين در آن زمانِ تقيه،

باشد و  اند تا به دست ما برسد و زيارت عاشورا به شكل موجود در مفاتيح الجنان، از حيث سند معتبر مى حفاظت كرده
 .كنند اى در آن نيست و خواندن آن اجر و ثوابى دارد كه اهلش آن را درك مى جاى هيچ شبهه
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 زيارت عاشورا معتبر است؟آيا 

باشد و اين زيارت مباركه در كتب متعدد علماى ابرار ذكر شده است و  زيارت عاشورا از زيارات معتبره مى: بسمه تعالى
به . باشد، زيارت عاشورا مجرب است و خداوند به همه توفيق خواندن آن را عنايت فرمايد مضمونش صحيح مى

اند گوش ندهيد و هر آنچه را كه در راه زنده نگاه داشتن مصائب اهل بيت عليهم  نبردهى افرادى كه از علم حظى  وسوسه
ى كربلا و  دهيد، مأجور هستيد و زيارت عاشورا بيان مظلوميت اهل بيت عليهم السلام و عمق فاجعه السلام انجام مى

ى خوبى خواهيد داشت، موفق  امت ذخيرهموارد ظلم به اهل بيت عليهم السلام است، بخوانيد كه ان شاء اللَّه فرداى قي
 .باشيد

 :در زيارت عاشورا آمده

 ...إنّ هذا يوم تبركت به بنو اميّه »

 توان عبارت را تغيير داد؟ شود، آيا مى ، در حالى كه زيارت عاشورا در طول سال خوانده مى«

عاشورا؛ و از اين رو در طول سال، چه  به روز عاشورا اشاره دارد؛ يعنى به درستى كه روز« هذا»ى  كلمه: بسمه تعالى
 .شود شب و چه روز خوانده مى
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 توان بر آن اعتماد كرد؟ آيا روايت وارده در خصوص زيارت عاشورا از امام باقر عليه السلام صحيح است و آيا مى

زيارت نزد شيعه مشهور است و  خواندند و اين زيارت عاشورا از زياراتى است كه علماى بزرگ آن را مى: بسمه تعالى
باشد،  باشد و همان گونه كه در روايت وارده آمده، قابل اعتماد است، از جهت سند صحيح مى قرائت آن موجب ثواب مى

 .اى در آن نيست و در كتب معتبر علما نيز ذكر شده است شبهه

 ماهيت زيارت عاشورا چيست؟

م گذشته، ابراز لعن و نفرين بر ظالمين آنها است و از طرفى ارسال سلام و هايى كه بر اهل بيت عليها السلا ضمن بيان ظلم
 .باشد، بر خواندن اين زيارت مداومت كنيد كه آثار عجيبى دارد تجديد پيمان با خاندان اهل بيت عليهم السلام مى

 زيارت عاشورا را چگونه بايد خواند؟

 .س قمى رحمه الله ذكر شده استبه همان صورتى كه در مفاتيح الجنان، مرحوم شيخ عبا
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 چرا زيارت عاشورا در مجامع حديثى شيعى ذكر نشده است؟



ى افراد، حتى عامه بوده است و مبناى محدثان، بزرگ اجتناب از  ى كليه مجامع حديثى شيعه به عنوان منابع مورد مراجعه
از اين رو مشاهده ( اينكه شيعه همواره در فشار حكام جور بوده با توجه به)ذكر احاديثى بوده كه با تقيه سازگارى ندارد 

شود كه اين زيارت شريفه در منابع حديثى ذكر نشده است و به ذكر زيارت عاشورا در كتب ادعيه كه فقط مورد  مى
كه اين زيارت  ى شيعه، حاكى از آن نيست اند، پس عدم ذكر زيارت عاشورا در منابع اوليه مراجعه شيعه بوده اكتفا نموده

ى  قبلًا نبوده و بعداً پديدار گشته است؛ بلكه دستگاه ظلم بعد از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله با تكيه بر اريكه
ى  هاى شيعى بارها به واسطه ها نگذاشت شيعه به راحتى رأى و معتقدات خود را منتشر كنند و كتابخانه قدرت، قرن

به همين جهت علماى بزرگ با تلاش بى وقفه و تحمل مشقات آن . ته و به آتش كشيده شدمخالفين مورد هجوم قرار گرف
توانستند اثرى را جهت حفظ مبانى حديثى ( ى كار خود قرار داده بودند كه همواره در دوران متعدد، تقيه را پيشه)زمان 

اين مجموعه توسط اصحاب ائمه . ف گرديداثرى بود كه به اصول اربعمائه معرو 211شيعه تدوين نمايند، كه اولين آنها 
عليهم السلام تدوين شد و حاوى كلمات ائمه عليهم السلام در موضوعات مختلف بوده است كه به مرور زمان، و هجوم 

اصل  76اند، و آنچه كه امروزه از اصول اربعمائه باقى مانده است بيش از  به منابع غنى شيعى، اكثر آنها از بين رفته
 سپس با. اند ى كتاب مستدرك الوسائل ذكر نموده ، كه مرحوم محدث نورى رحمه الله در خاتمهباشد نمى
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تلاش بزرگان، كتب اربعه تدوين شد كه هم اكنون اين كتب؛ يعنى الكافى، تهذيب، استبصار، من لا يحضره الفقيه منبع 
 .باشد ى علماى بزرگ مى مراجعه

ى زهرا عليها  ى حضرت فاطمه ف از فرامين رسول خدا صلى الله عليه و آله، هجوم به خانهاز زمان غصب خلافت و تخل
السلام، خانه نشين كردن امام شيعيان، على بن ابى طالب عليه السلام و تبعيد ياران راستين اسلام، فشار بر شيعيان و 

. تر كردند شتر شد و عرصه را بر شيعيان تنگى مخالفين روز به روز بي مخلصين درگاه اهل بيت عليهم السلام به واسطه
اميه لعنة اللَّه عليهم ريشه دواند و قدرت گرفت و جانشين رسول خدا  ى خلافت اسلامى بود بنى در شام كه دورترين نقطه

آله صلى الله عليه و آله را بر روى منابر مورد لعن قرار داده و با به شهادت رساندن دخت رسول خدا صلى الله عليه و 
ى زهرا عليها السلام و على بن ابى طالب عليه السلام، وصى برحق رسول اكرم صلى الله عليه و آله هرآنچه كه  فاطمه

ى رسول خدا صلى الله عليه و آله، امام حسن و امام حسين عليهما  به طورى كه دو ريحانه. توانستند بر سر اسلام آوردند
 .رساندندالسلام را با بدترين آزارها به شهادت 

 :امام باقر عليه السلام فرمود

در هر . ذلت و خوارى شيعه، بلاى مهم و كشتار، پس از شهادت امام حسن عليه السلام و در زمان معاويه اتفاق افتاد
هركسى به ما اظهار . كردند كشتند و دست و پاى افراد را، حتى به گمان شيعه بودن آنان، قطع مى شهرى شيعيان ما را مى

 .رفت نمود، به زندان مى مى محبت

  كردند و اين بلا و مصيبت اش را خراب مى اموالش را غارت، و خانه
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 .845«ادامه داشت، تا آنكه زمان ابن زياد و قاتل امام حسين عليه السلام فرا رسيد

منحرف خود، هر آنچه توانستند بر سر پس از بنى اميه، بنى عباس لعنة اللَّه عليهم با شعار دروغين و با افكار پليد و 
هاى پوچ و  ى اطهار عليهم السلام را با بهانه شيعيان آوردند؛ زيرا از حقانيت و قدرت گرفتن شيعيان هراس داشتند و ائمه

اين روش خصمانه . بى اساس مسموم و يا شهيد نمودند و اصحاب راستين آنان را زندانى، تبعيد و يا به شهادت رساندند
وليكن اين مذهب . بردند رسيد، از بين مى رون متمادى ادامه داشت و حكام جور هرچه از آثار شيعى به دستشان مىدر ق

با فداكارى علماى بزرگ و حاميان دين، توانست پا برجا بماند، ولو با اندك مبانى كه على رغم تقيه و فشار تدوين شده 
اى به دست مخالفين ندهند و عدم ذكر زيارتى  كت كنند كه بهانهاند طورى حر است و همواره علماى طائفه سعى كرده

مانند زيارت عاشورا، كه با تقيه سازگارى ندارد از همين رو است، به همين دليل زيارت عاشورا را فقط در كتبى كه مورد 
مزار علما معروف است، اى كه به كتب  اين زيارت شريفه عمدتاً در كتب ادعيه. اند مراجعه شيعه بوده، ثبت و ضبط نموده

 .ذكر شده است
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 زيارت عاشورا در كدام كتب آمده است؟

باشد، كه در كتب بزرگان شيعه در طول قرون و اعصار ذكر شده است، كه از  زيارت عاشورا يكى از زيارات مشهوره مى
 :توان به موارد زير اشاره نمود آن جمله مى

 .قمى رحمه الله، قرن چهارم كامل الزيارات، ابن قولويه. 7

 .مصباح المتهجد، شيخ طوسى رحمه الله، قرن پنجم. 4

 .مزار كبير، محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله، قرن ششم. 8

 .مصباح الزائر، سيد على بن موسى بن طاووس رحمه الله، قرن هفتم. 2

 .هفتمفرحة الغرى، سيد عبدالكريم بن احمد بن طاووس رحمه الله، قرن . 5

 .ى حلى رحمه الله، قرن هشتم منهاج الصلاح، علامه. 6

 .كتاب مزار، شهيد اول، سيد محمد بن مكى رحمه الله، قرن هشتم. 1

 .البلد الامين، علامه تقى الدين ابراهيم كفعمى رحمه الله، قرن دهم. 3

 .....زدهم و بحارالانوار و تحفة الزائر و زاد المعاد، علامه مجلسى رحمه الله، قرن يا. 1
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 چرا زياراتى مانند زيارت عاشورا نياز به بررسى سندى ندارند؟
                                                             

 .75، ص 8ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج  -(7)  845



احتياج به بررسى سند ندارد، و اين گونه ...( جامعه كبيره، توسل، كساء، ناحيه مقدسه و )زيارتى مانند زيارت عاشورا 
ود دارد و علماى بزرگ بدان عمل كرده و زيارات مشهور و شعار شيعه شده است و مضامين آن در روايات صحيح وج

. هايى كه بر خاندان اهل بيت عليهم السلام وارد شده است جزء معتقدات شيعه شده است، چه شعارى بالاتر از بيان ظلم
ى طف است و  زيارت عاشورا بيان ظلم، لعن بر ظالمين اهل بيت عليهم السلام و سيدالشهدا عليه السلام و احياى واقعه

اگر كسى به . ى كربلا، زنده نگاه داشتن مذهب برحق تشيع است بر آن محافظت كرد؛ زيرا زنده نگاه داشتن واقعهبايد 
ى وصى رسول خدا صلى الله عليه و آله و دخت رسول  مظلوميت اهل بيت عليهم السلام به خصوص هجوم به خانه
ى زهرا  ى شهيده، فاطمه الب عليه السلام و حضرت صديقهگرامى اسلام صلى الله عليه و آله، اميرالمؤمنين، على بن ابى ط

آگاهى پيدا كند، حقيقت را خواهد ( كه از مسلمات نزد شيعه است)عليها السلام و سيدالشهدا، امام حسين عليه السلام 
م السلام بر ها، حقانيت مذهب تشيع و اهل بيت عليه ى آگاهى بر اين ظلم گونه كه بسيارى از افراد به واسطه همان. يافت

 .اند آنها روشن گرديده و بدان روى آورده

در اذان، شعار شيعه شده و ( شهادت ثالثه)گونه كه شهادت بر مولاى ما اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب عليه السلام  همان
  ؛ زيرا كه846باشد و كوتاهى در مثل اين موارد، گناهى نابخشودنى به دنبال دارد ترك آن جايز نمى
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 .شعار مذهب و بانگ حقانيت اهل بيت عليهم السلام است

 »: خوانيم در فرازى از زيارت عاشورا مى

 و لعن اللَّه بنى امية قاطبة

اميه شيعه بودند و بعضى مانند معاوية بن يزيد  ، سؤال اين است كه بعضى از بنى«اميه را لعنت كند ى افراد بنى ؛ و خدا همه
نمود و بعضى مانند عمر بن عبدالعزيز  خود را از خلافت خلع كرده و اظهار پشيمانى مى( ه صغيرمعروف به معاوي)
... نسبت به آل محمد صلى الله عليه و آله محبت فراوانى كرد و بخشى از حق آنها را ادا نمود و ( ى اموى هشتمين خليفه)

 اند؟ ى بنى اميه مورد لعن قرار گرفته پس چرا همه

ى عاشورا كسانى هستند كه در غصب خلافت و ظلم به اهل بيت عليهم  مراد از بنى اميه در زيارت شريفه :بسمه تعالى
 .السلام به هر شكلى نقش داشتند

 .واللَّه العالم

 تواند صد بار ذكر كند، تكليف چيست؟ زيارت عاشورا داراى صد لعن و سلام است وليكن گاهى انسان نمى

بار اكتفا كند و افضل آن است كه صد مرتبه ذكر نمايد و در هر حال اختصار لعن در زيارت  توان به يك مى: بسمه تعالى
 عاشورا به يك بار جايز است،

 .واللَّه الموفّق
                                                             

 .ميرزا جواد تبريزى قدس سره اخذ شده است ى استفتائات فقيه مقدس ى فرازها از كتاب زيارت عاشورا فراتر از شبهه و مجموعه كليه(. 7)  846
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على  اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد للَّه»: شود ى زيارت عاشورا گفته مى چرا در ذكر سجده
ى؛ پروردگار بر تو سپاس باد، همچون سپاسِ كسانى كه براى مصائب شهيدان كربلا به سپاس و شكر تو عظيم رذيتّ

 اند؟ پرداخته

ى سيدالشهدا عليه السلام موجب نجات بشر و حفظ مذهب برحق تشيع است و از جهتى موجب تنبه و  قضيه: بسمه تعالى
ى عظيم راه حق را تشخيص دهند و  ى اين واقعه ند به واسطهبيدارى بسيارى از افراد، به خصوص جوانان است كه بتوان

ى تأمل در قضاياى سيدالشهدا عليه السلام  اين واقعه موجب سازندگى و نجات است و چه بسيار افرادى كه به واسطه
 .طريق صحيح را تشخيص داده و نجات يافتند

 بايد رو به كعبه سجده كند؟« ...د الشّاكرين اللهّم لك الحمد حم»ى آخر دعا  آيا در زيارت عاشورا هنگام سجده

 .است  سجده براى خداست و به هر طرف باشد مانعى ندارد، وليكن به طرف قبله باشد اولى: بسمه تعالى
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 اهميت دادن مرحوم ميرزا قدس سره به زيارت عاشورا

 

رفتند و  امام حسين عليه السلام به پشت بام مى فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره گاهى در روزهاى زيارتى
. كردند خواندند و به ساحت مقدس ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام عرض ادب مى زيارت عاشورا را در زير آسمان مى

ت، كردند و حتى براى رد شبها ايشان همواره مدافع زيارت عاشورا بودند و جوانان و مؤمنين را به خواندن آن ترغيب مى
ى مداومت بر  بسيارى از علما به واسطه: فرمودند كتابى تحت عنوان زيارت عاشورا، فوق شبهات تدوين كردند و مى

زيارت عاشورا به درجه و مقام عالى نائل شدند، و مضمون زيارت عاشورا دفاع از حريم ولايت، معرفى غاصبان و به 
هايى است كه بر خاندان نبوت عليهم السلام گذشته،  روشنگر ظلماميه و بنى العباس است و  افتضاح كشيدن دستگاه بنى

 .آن را در هر حال فراموش نكنيد

به اينان كه در خصوص زيارت »: فرمودند مرحوم ميرزا قدس سره ضمن دفاع از اين زيارت، در استفتائات مختلف مى
اند؛ دستگاه  شيرين عبادت را نچشيده اينان از لذت عبادت به دورند و طعم. كنند، توجه نكنيد عاشورا تشكيك مى

متوسلين و عزاداران واقعى سيدالشهدا در آخرت در بهترين . ى نجات است سفينه -امام حسين عليه السلام -سيدالشهدا
ان شاء اللّه تعالى، خدا توفيق دهد كه ما هم عزادار واقعى آن امام شهيد عليه السلام محسوب . ها منزل خواهند كرد مكان
اى كاش من روضه خوان ابا عبداللَّه »: ى معروف مرحوم ميرزا قدس سره كه در درس خود فرمودند و جمله« .شويم

 ها زنده است كه اين پيرمرد ، هميشه در ذهن«الحسين عليه السلام بودم
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 .ودورزيد و ميدان دار دفع شبهات و دفاع از حريم ولايت ب ولا چگونه به اين خاندان عشق مى
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  زيارت عاشورا داراى سند صحيح بوده

 

 اى در آن نيست، و شبهه

 

 ميرزاى تبريزى قدس سره و زيارت عاشورا

روزى در محضر فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره چنين مطرح شد كه يك شيخ منحرف در احساء، تشكيكاتى 
ور كلى اين شيخ كذايى حرف هاى امروزى دارد و به نظرش در خصوص زيارت عاشوراى موجود مطرح كرده و به ط

 :فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى قدس سره فرمودند. آمده كه به مسائلى رسيده كه كسى تا كنون به آن نرسيده است

گويد كه تحريف  باشد و هيچ گونه تحريفى در آن صورت نگرفته و اگر كسى مى زيارت عاشورا از نظر سند، صحيح مى»
 .كند تا مشهور شود ى دليل عاجز است و فقط انكار مى بايد دليل اقامه كند، كه از اقامه شده،

ى مصباح المتهجد موجود است و در آن زيارت عاشورا به  نبايد به حرف چنين اشخاصى گوش داد، نسخه( خالف تعرف)
گردد، اصلًا اين گونه  سره بر مىاى كه من مشاهده كردم به زمان شيخ طوسى قدس  نسخه. باشد شكل معروف موجود مى

اند،  زيارات به سند احتياج ندارند؛ بلكه زيارت عاشورا مجرب است، هرچند كه بعضى به همين شكل معروف نقل كرده
مانند محمد بن المشهدى قدس سره در المزار، ابن طاووس قدس سره در مصباح و شهيد اول قدس سره در كتاب مزار 

كه از بركت زيارت عاشورا به حوائج خود رسيدند و چه بسيار علمايى كه آن را تجربه كردند و  و چه بسيار افرادى... و
 .ى معنوى نائل شدند به درجه

  اصلًا اين گونه زياراتى كه مجرب هستند و آثار آن بر همه ظاهر شده
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مين شكل موجود، محكم است و جاى ترديدى ى اين احوال، زيارت عاشورا به ه است، احتياج به سند ندارند و با همه
 .در آن نيست

خداوند آنان را كه در جهت دفاع از مظلوميت اهل بيت عليهم . بخوانيد و مرا دعا كنيد كه به دعاى خير شما احتياج دارم
 كنند، موفق گرداند، السلام تلاش مى



 .ان شاء اللَّه تعالى
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  ثابت است زيارت عاشورا همراه با لعن،

 

  اى در آن نيست و شبهه

 

 ميرزا جواد تبريزى قدس سره و لعن در زيارت عاشورا

سواد و  در سال هاى پايانى عمر شريف فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره بعضى از افراد مدعى، وليكن بى
ميرزا قدس سره با قاطعيت مقابل آنان منحرف، در خصوص زيارت عاشورا شبهاتى در جامعه به راه انداختند كه مرحوم 

 .ايستاد و با نوشتن استفتائات متفاوت، ضمن رد شبهات، جواب محكمى به مشككين دادند

اند و توانايى درك فوايد  اندازند، چون لذت عبادت و مناجات را نچشيده اينان كه شبهه به راه مى»: فرمودند ايشان مى
ى توسل به اين زيارت شريف، به  علماى بزرگ به واسطه. زنند ند، دست به القا مىتوسل، از جمله زيارت عاشورا را ندار

 .«درجات عالى نائل شدند

. زيارت عاشورا همراه با لعن، به شكلى كه در كتاب مفاتيح الجنان آمده، ثابت است»: فرمايد مرحوم ميرزا قدس سره مى
 .بينند واندن اين دعا را ديده و مىآنان كه به خواندن زيارت عاشورا استمرار دارند، اثر خ

زيارت . برخواندن آن مداومت كنيد و به حرف منحرفين جاهل گوش ندهيد كه آنان از رحمت خداوندى به دور هستند
ى اين زيارت به اهل بيت عليهم  عاشورا، يادآور مصائبى است كه بر اهل بيت عليهم السلام گذشته و هركس به واسطه

أجور است و ان شاء اللَّه گره كارهايش باز خواهد شد و در اين دنيا اثر خواندن اين دعا را خواهد السلام توسل كند، م
  ديد، اين دعاى شريف مجرب است و مؤمنين و مخلصين درگاه ولايت
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خود، كه ناشى از ممكن است بعضى افراد در دعاهاى ديگر شبهه به راه انداخته و با برداشت ناقص . بر آن مداومت كنند
ى مشهور از جمله زيارت جامعه، و دعاى توسل، و حديث كساء  هايى بزنند، اما بدانيد كه ادعيه سوادى آنهاست حرف بى
بر آنها مداومت كنيد كه اثر آن را در همين . روند اى براى ارتباط با پروردگار به شمار مى مجرب هستند و وسيله... و 

 .دنيا خواهيد ديد

  اللَّه تعالىان شاء 



.» 

  216: ص

 

  خواندن زيارت عاشورا در جوار بارگاه ملكوتى

 

 سيدالشهدا، امام حسين عليه السلام،

 

 ميرزا جواد تبريزى قدس سره و خواندن زيارت عاشورا

عه هاى جم ى نجف اشرف شب اى از طلاب حوزه هر هفته عده: فرمودند فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره مى
رفتند و من هم توفيق داشتم كه يكى از آنان باشم و هر هفته به ساحت  براى زيارت سالار شهيدان از نجف به كربلا مى

شدم كه در كنار قبر مطهر و روبه روى ضريح آن امام مظلوم عليه  كردم و موفق مى مقدس آن بزرگوار عرض ادب مى
در اين . جستيم وسل، از سيدالشهدا، امام حسين عليه السلام مدد مىى اين ت السلام زيارت عاشورا بخوانم و به واسطه

زيارت . شد ى اين توسل حل مى جهت مولا عليه السلام عنايت فراوانى به من كرد و بسيارى از مشكلاتم به واسطه
ى  اسطهعاشورا مجرب است، بر آن مداومت كنيد و بدانيد كه بسيارى از علمايى كه به درجات رفيع رسيدند، به و

در مورد زيارت عاشورا سهل انگارى نكنيد و . ى آنها مداومت بر خواندن زيارت عاشورا است توسلات بوده، كه از جمله
خداوند . افكنى است، توجه نكنيد اند و فقط كارشان شبهه به حرف افراد منحرف كه لذت عبادت، توسل و دعا را نچشيده

 اهد داد كه دنيا و آخرت شما را تضمين خواهد كرد،ى اين توسلات به شما مقامى خو به واسطه

 .ان شاء اللَّه تعالى
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 زيارت عاشورا پلى به سوى استجابت دعا

 

 نماز پشت سر كسانى كه زيارت عاشورا

  شوند، جايز نيست را منكر مى



پاشى در بين متدينين  م، شروع به سماى متأسفانه بعضى معم يك روز در شوراى استفتاء، بحث شد كه هر از چند گاه عده
اى در خصوص زيارات و  باشد؛ از جمله عده گويند، فلان خبر ثابت نيست و درست بودن آن معلوم نمى كنند و مى مى

از . گويند، ما براى آن سند نيافتيم و زيارت عاشورا به شكل موجود در مفاتيح الجنان، تحريف شده است ادعيه مى
گونه اشخاص نماز خواند؟ اتفاقاً آن روز بحث در مورد  شود پشت سر اين آيا مى: ره سؤال شدمرحوم ميرزا قدس س

 .كسى بود كه در زيارت عاشورا تشكيك كرده است

دانند كه برخى از ادعيه و زيارات با چه زحمت  اينان مگر نمى: فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى قدس سره ابتدا فرمودند
اند و ادعيه و  ايم و شيعيان در طول تاريخ در فشار بوده ما هميشه در زمان تقيه زندگى كرده! استو جهادى به ما رسيده 

اگر به بعضى نسخ خطى . باشد زيارات سينه به سينه به ما نقل شده است و مضامين اكثر آنها در روايات موجود مى
. را حذف يا محو كنند تا بتوانند به ديگران برسانندبريد كه آنها مجبور بودند بعضى از فقرات ادعيه  مراجعه كنيد پى مى

زيارت عاشوراى مشهور، ثابت است و تزويرى در آن نيست و آنچه از نظر اختلاف بين نسخ وجود دارد، به آن تزوير 
 گردد و اى كه از نظر سند و متن ثابت است و زمان آن به شيخ طوسى قدس سره برمى نسخه. شود گفته نمى
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باشد را مشاهده كردم و جاى شكى در آن نيست و همچنين عمل علماى بزرگ و مجرب  شامل تمام فقرات زيارت مى
دلان از معنويت و  باشد، به تشكيكات افراد توجه نكنيد؛ زيرا منشأ آن، دورى آن سيه بودن زيارت در اثبات آن كافى مى

سوى استجابت دعا و ارتباط معنوى با پروردگار متعال و برائت  زيارت عاشورا، پلى است به. لذت نبردن از عبادت است
ى  جستن از اعداى اهل بيت عليهم السلام، خداوند به همه توفيق دهد كه اين زيارت مبارك را قرائت نمايند و به واسطه

 841. عالىتوسل و خواندن اين زيارت، حاجت همه برآورده شده و گره كار آنان برطرف شود؛ إنْ شاءَ اللّهُ تَ

  211: ص

 

 

                                                             
 .ش.ه 7831، 7: ايران، چاپ -قم  -( سلام الله عليها)جلد، دار الصديقة الشهيدة 7تبريزى، جواد، زيارت عاشورا فراتر از شبهه،  841


